رف 


7 هه 0 
۵ و ۰ و ۷" 


رم سر 


ل راقل 
وت 
نب 


مترجم : جابر رضوانی 


جمعداری‌اموال 


امرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 


(جلد اول) 
موّلف : علی بن ابراهیم قمی 
ناشر : انتشارات بنی الژّهراء (عبیااسل) 


لیتوگرافی , چاپ و صحافی : سبحان / جزایری 
شمارگان : ۲۰۰۰ دوره 


نوبت چاپ : اول ۱۳۸۸ 


قیمت : ۶۵۰۰ تومان 


شابک : ۶۰۰-۵۰۵۲-۲۶-۷ هلاه 
شابک دوره: ۷- ۱۰ - ۵۰۵۲ - ۹۷۸-۶۰۰ 


بني الزهراء رباسم) 

چاپ و نشر و توزیع 

دفتر مرکزی : 7 

شم . میدان شهداء . خیایان معلم. بعد از اداره برق, طبقه فوقانی چاب وفا 
تلفن: ۷۸۳۶۳۰۰-۷۷۳۱۷۵۲- ۰۲۵۱-۱۷۲۸۵۵۵ 

هرا :۱۴۱۴۸۰ ٩۱۲۳۵‏ ۰(جزایری ) - ۰۹۱۳۷۴۶۲۱۵۲ (معیتی ) 


تقریظ علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی بر تفسیر قمی. RE eg‏ 


تقریظ حضرت علامه آیةالّه مفتی سید طیب آقا جزاثری مدظله زو نی ۵ 


میان ما و دیگران در تفسیر قرآن چه فرق است! es‏ 
نهی از تفسیر بالرأی.... 
عقل هم همین را را می‌گوید: 
(احادیث اهل سنت)... اما اة 


آیاتی که بر خالاف نزول است ... 


آیاتی که تحریف شده است... 


آیاتی که جمع آمده و معنای مفرد دارد 


آیاتی که مقرد آمده ولی معنای جمع دارد.. 


آیاتی که نصف آن نسخ شده و نصف دیگرش باقی است EPR‏ 6( 
آیاتیکه تأویلشان با تنزیل است 


آیاتیکه تأویل آنها بعد | 
آیاتی که لفظ آنها یکی معنایشان مختلف است وج وت و ۱ 


آیاتی که رخصت بعد از عزیمت است. 
رخصتی که ظاهر آن خلاف باطنش است کک ا ا یی و 
آیاتی که لفظ آنها خبر و مغنایشیان حکایت است. 


آیاتیکه خطاب به پیغمبر بوده ق لکن مراد امت است.. 
خطابی که برای قومی الست و معایْش قوم دیگر است لاوز مومت 
آیاتی که رد بر زنادقه است. ره اج هام بو وی 1۷ 


رد بر مشرکین و معتقدین به ثنویت خدا RRS‏ 


آیات رد بر بت پرستان. 
اما آیات رد دهریها 
اما آیات رد منکرین ثواب و عذاب 


اما آیات رد بر منکرین معراج 


اما آیات رد گفتار معتقدین به جسم بودن خدا اد هجو از 
اما آیات رد منکرین خلقت بهشت و دوزخ 
اما آیات رد بر جبری مسلکان.. 
اما آیات رد گفتار معتزله. 
اما آیات رد انکار کنندگان رجعت 


اما رد گفتار تشبیه کنندگان 


اما آیات دربارة ترغ 


اما آیاتی که دلالت بر ترس و عذاب می‌کند ج 
داستان‌های قرآن. 


کسی سوه تة 


١‏ -سورۀ فاتحه که در مکه نازل شده و دارای ۷ آیه است.. 


تفسیر سورة بقره 
۲ -سورة بقره در مدینه نازل شد م و دارای ۲۸۶ آیه است... 
معانی ایمان . 


نازل شدن تورات 


دلیل بر رجعت در امت محمد 


فهرست مطالب ۹ 


نازل شدن مَنّ و سلوی بر بنی اسرائیل. موه ومو وج و ی سم 13۵5 
داستان گاو بنی اسرأئیل... 

گفتار منافقین. 

داستان ابوذر........ 2 و ون وی 
کارگری شیاطین برای حضرت سلیمان ا We...‏ 


قصه هاروت و ماروت .. 


قصه طالوت و جالوت NV.‏ 


اگر شیعیان واجباتشان را انجام نم‌دادند... 


آية الکرسی... 
احتجاج ابراهیم با بتپرستان. 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


احکام ربا . کو 


تفسیر سورة آل عمران 


۳- سورة آل عمران در مدینه نازل شده و دارای ۲۰۰ آیه است . 


سوال و جواب شخص مسیحی با امام باقر ل 


شیعیان روز قیامت رستگار هستند 


سب کد گان 


فهرست مطالب 3 


تفسیر سور نساء 
۴-سورة نساء در مدینه نازل شده و دارای ۱۷۶ آیه | 
شارب الخمر را طرد كنيد 
پرهیز از خوردن مال یتیم 


حالات خورندگان مال یتیم در معراج.. 


زنان مطیع و ناشن 
حکُم از برای زن و مردی که بینشان اختلاف است . 


آیا شخص حائض و جنب می‌توانند وارد منتجد شوند؟... 


کشتن اسامه کسی را که شهادتین می‌گفت 
افرادی که باید در سفر نماز را تمام بخوانند RES‏ 


نماز خوف 


دزدی از خانۀ عموی قتاد 
آرد شدن سنگریزه از برای ابراهیم 2 وهی وه موم و موی ۳۳ 


طعامی که بر بنی اسرائیل حرام شد 
ارث کلاله 
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تفسیر سورة مائده 


۵ -سورۀ مائده در مدینه نازل شده و دارای ۱۲۰ آیه است EE‏ ۱۳ 


وارد شدن بنی اسرائیل در سرزمین تیه 
قصا هابیل و قابیل.. 


خداوند در روز قیامت از پیامبر سژال می‌کند.... 


بظ علامهشیخ آقابزرکتهرانی بر تسیر قمی 


حمد و سپاس بر ولی خداوند و درد وسیلام بر آقا و مولایمان نبی اْهی 
ابوالقاسم محمد بب و بر دوازده تفر معضومین و اوصیاء پيامبر 2 

عالم و فاضل کامل نقةالاسلام سید طیب چزاثری حفظ اه تعالی (خداوند 
بر توفیقاتش بیفزاید) کتاب تفسیر قمی را که قصد چاپ برای سومین بار را 
داشتند, به من دادند تا بر آن تقریظ و دلایل خودم را دربارة اعتماد بر آن را 
بنویسم؛ من از چاپ آن خوشحال شدم واز ایشان عذر خواستم که نوشتن و 
دادن رای و نظرم بخاطر ضعفی که دارم و لرزش دستی که بر من عارض 
شده مانع بیشتر کارهایم گردیده است, بنابراین از نو 


تقریظ معذورم؛ 
ولی ایشان (خدا ایشان را حفظ کند) قانع نشد و اصرار به نوشتن تقریظ نمود 
و من نیز اصرار در امتناع داشتم تا اینکه اکتفاء به همین مقدار نمودم چرا که 
حالم به بیشتر از آن‌یاری ننمود. بنابراین کسی که قصد اطلاع بیشتر و کاملی 
بر مزایای کتاب (تفسیر قمی) دارد به کتاب ما «الذريعة الى تصانیف الشیعة 
ج »٤‏ ص ۳۰۲» رجوع کند که مطالب تفصیلی را در آنجا نوشته‌ایم. و خلاصه 


آنچه که ما از این اثر نفیس و سفر خالد بدست آورده‌ایم این است که این 
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تفسیر از دو امام همام ابی جعفر محمد بن على الباقر از طریق ابی 
الجارود و ابی عبدالّه جعفر بن محمد الصادق ا از طريق على بن ابراهیم 
قمی رضوان اه علیهم نقل شده است. 

من برای سید مذکور و امخالش از اهل علم برای نشر آثار ائم اطهار ال 
و احیا آثار گذشتگان صالح مزید توفیق می‌خواهم. 

این چند سطور را با انگشتانی لرزان در کتابخانة عمومی خود در نجف 


اشرف روز شنبه یکم ربیع المولود ۱۳۸۷ ه. ق نوشتم. 
الفانی 


آقا بزرگ طهرانی 
عفی عنه 


تفریظ حضرت علامهآیة له مفتی سید طیب آقا جزاثری مدظله 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد للّه الذى نرّل الفرقان علیعیده لیکون للعالمین نذيراً 
الصلاة والسلام على خير خلقذ التصطفی) محمد الذى أرسله من و 
رحمة و بشیر, و آله الذين أذهب لد عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا 
واللعنة على أعدائهم كثيرأًكثيراً. 


در زمان عنفوان شباب از وقتی که مطالعۀ کتاب شروع کردم و در 


بوستان علم و ادب قدم نهادم» ذکر «تفسیر قمی» را جابجا دیدم» و مضامینش 
را بسیار پسندیدم» مطالبش بسیار روشن و صاف» ولی خودش غائب پشت 
کوه قاف بود تا اینکه برای ادامۀ تحصیل به نجف اشرف رسیدم آنجا هم از 
این کتاب خبری نبود از هر که پرسیدم گفت من هم ندیدم؛ حتی اینکه در مکتبۀ 
علامه امینی رحمة الله علیه که از بزرگترین کتابخانه‌های دنیا است این کتاب 
وجود نداشت خیلی تعجب کردم که همچنین کتاب» سرمایۀ اولوالالباب» 
میراث ائم اطیاب, و این طور نایاب! این تفسیر بی نظیر شد مانند جوی شیر! 
چرا مسولان توجه نکردند و برای چاپ و تشرش اقدامی نفرمودند؟ 


بنابراین به خودم گفتم اگر این اثر نفیس همین طور در چاه گمنامی افتاده 
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باشد در آینده هم مانند کثیری از کتب قیمة ماء مانند «اصول اربع مائة» و دیگر 
کتب مهمه از بین می‌رود و فقط نامش در کتابها می‌ماند. 


بود که کمر همت بستم و از همه کارها خودم را رستم. اولاً خدمت 
استاد محترم حضرت آيةاللّه العظمی سيد محسن حکیم رحمة الله عليه رفتم 
و ایشان را از ارادة خود آگاه ساختم. ایشان فرمودند: 


«آقا سید طیب! چاپ تفسیر قمی کار آسان و کار یک نفر نیست. 
چند نفر از علماء هیئت تشکیل دهند تا این کتاب چاپ شود» 
آن زمان سن من هنوز به ۲۰ نرسیده بود. شاید ایشان نظر به کم‌سنی من 
و عظمت این کتاب همچنین فرمودند وزاین کار عظیم را بیرون از استطاعت 
من شمردند. لذا من از منزل ایشان ریسا به آستانۀ دارالحکمت و باب مدینا 
علم و عظمت, حلّال مشکلات مِبیّنَ متعضّلات. امیرالممنین. حضرت 
على اف در حرمش رفتم» و بعد از آدای ادب عرضه داشتم: 
«آقا! دلم می‌خواهد که تفسیر قمی چاپ شود خدمت آیةالله 
حکیم رفتم. ایشان فرمودند: کار یک نفر نیست. ایشان راست 
گفتند. حالا ما دو نفری این کار را انجام می‌دهیم. یکی این غلام 
گمنام. دومی شما امام عالی مقام. مگر شما گاهی با قنبر بر یک 
مرکب ردیف نمی‌شدید؟ این احادیث مال خودتان است. مرایاری 
کنید» تحریر از من تنویر از شما ! تقریب از من تصویب از شما ! 
قلم از من تحریک از شما ! مداد از من سداد از شما ! 


شاید ساعت خوبی بود که آقا عرض بنده را شرف قبولیت بخشیدند زیرا 
همه صعوبات راه که ابتداءً مانند کوه جلوی من قد کشیده بود یکی بعد از 
دیگری آسان شد همچنان معلوم می‌شد که گویا کسی دستم را گرفته جلو 


تقریظ حضرت آیةالله جزاثری مدظله ۷ 


می‌برد. 


نسخه‌های تفسیر قمی 

(اول) این که دو نسخه چاپی پیدا شد یکی چاپ شال ۱۳۱۳ ه-. ق. دومی 
چاپ ۱۳۱۰ ه. ق هر دو چاپ ایران ؛(دوم) این که دو نسخه دیگر خطی هم 
دستیاب شد یکی در مکتبة آيةاللّه حکیم. دومی در مکتبة آیةالّه کاشف القطاء 
بسیار خوشحال شدم؛ ولی این خوشحالی تا دیر نپایید زیرا دیدم که هر چهار 
نسخه پر از اغلاط و اشتباهات به افراط, چه کار می‌کردم؟ با همین نسخه‌های 
همت شکن, کمر همت را بستم و دست په کار شدم. اما بر من چه گذشت؟ فقط 
خدا می‌داند یا صولای من, در آنموسمهّای طاقت فرسای نجف, و آن 
کوچه‌های گل آلود هر طرف, ما بین مکتبة کاشف الغطا و مکتبة حکیم سعی 
بین الصفا و المروه می‌کردم تا ین کتاب را به آلفاظ با صواب به تمام آب و 
تاب در بیاورم. 

(کیف کان) به لطلف و مرحمت حلال مشاکل این مراحل طی شد و این کتاب 
در دو جلد زرکوب به شکل زیبا از چاه فنا به عرص بقا قدم نهاد, فله الحمد 
علی ذلک. و کثیر الشکر قلیل‌هنالک. 


آية اللّه حکیم جائزه‌دادند 

وقتی که کتاب از چاپ در آمد. اولین نسخه خدمت استاد معظم آیةاله 
العظمی حکیم (طاب ثراه) بردم؛ وقتی که ملاحظه فرمودند تعجب کردند و با 
خوشحالی زياد به حاضرین نشان دادند و فرمودند: 


«نگاه کنید! این تفسیر قمی است! آقای جزاشری این را چاپ 
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نمودند.» 
بعد از آن بدست معاونشان پاکتی فرستادند که در آن جائزة خوبی بود. 
رحمةاللّه عليه و على بنیه الشهداء و آله السعداء. 


مؤلف این کتاب 
مولف شریف این تفسیر بی‌نظیر ثقه کبیر ابوالحسن شیخ علی بن ابراهیم 
بن هاشم قمی ۵ (۲۰۷ ه) است. مزار شریف‌شان در قم نزدیک حرم مطهر 
حضرت معصومه به واقع است. 
شیغ علی بن ابراهیم در زمان امامبجسن عسکری ا می‌زیسته, در 
وثاقت و جلالتش همین قدر کافی است که ایشبان استاد شیخ کلینی بود. شیخ 
کلینی در کتاب کافی از ایشان بسیار احادیث نقل کرده است و علاوه بر کافی 
دیگر کتب از روایاتش پُر هستند و بقول سیدنا خوئی طاب ثراه: 
«روایاتش در کتب احادیث به ۷۱۶۰ می‌رسد» (معجم رجال 
حدیث ۱۹4/۱۱) 
نجاشی ا می‌گوید: 
«علی بن ابراهیم در نقل حدیث ثقه, ثبت (استوار) معتمد و صحیح 
المذهب بود». (رجال نجاشی, ص ۳۳۰) 
علامة حلی تب هم در خلاصه همین را گفته. (خلاصة الاقوال ص 44) 
چونکه علی بن ابراهیم در این تفسیر روایات را از پدرش ابراهیم بن هاشم 


نقل کرده است. بتابراین مختصراً حالات او را هم بايد دانست. 
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ابراهیم بن هاشم 
او هم مانند پسرش معتیر و در نقل حدیث دارای مقام بلند و شیخ راویان 
قم بود. خدمت امام رضالًا هم رسیده است. 

سید داماد چنین می‌گوید: 
«نزد من روایات او درجة صحت دارد و امر او بالاتر از این است 
که کسی او را تعدیل و توثیق کند بلکه به توسط او غیرش تعدیل 
می‌شود». (تنقیع المقال, 4۰/۱ 

محقق مامقانی می‌گوید: 
«ایشان شیخ مشایخ اجازة؛ فقیه و محدث, از اعیان و بزرگان 
طائفه است. کثیرالروايتة و سدید النقل است. از شقات روایت 
می‌کند» کتب اربعه از روایاتش پر است». (تنقیح 4۱/۱) 

چون که در این کتاب کثیری از روایات از راوی مشهور «محمد بن ابی 


عمیر» نقل شده است بنابر این مختصراً از حال او هم باید گفت. 


محمد بن ابی عمیر 

علامه مامقانی کله می‌گوید: 
«او در زمان امام کاظم و امام رضا و امام جواد 2 بود. 
اصحاب حدیث اجماعاً گفتند که روایاتش اگر مرسل هم باشد 
مرتبه صحیح دارد». (تنقیح 0۱/۲ 

نجاشی ۶ می‌گوید: 
«ای جلیل القدر و عظیم المرتبت بین فریقین (سنی و شیعه) بوده. 
اهل سنت هم از او روایت می‌کنند. از امامین حضرت کاظم و 
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حضرت رضا مھ روایت می‌کند». (رجال نجاشی؛ ص ۳۲۷) 

جاحظ می‌گوید: 

در زمان هارون رشید او را در زندان انداختند و از او خواستند 

که شیعیان علی ت را نشان دهد تا آزاد شود ولی او قبول نکرد, 


پس او را شلاق زدند وقتیکه شلاق به صد رسید نزدیک بود که 


لب بگشاید. همان اثناء (غائبانه) صدای رفیقش محمد بن یونس 
بن عبدالرحمان (یک صحابی دیگر جلیل القدر از اصحاب امام 


رضالئ ) بگوشش رسید که:«ای محمد بن ابی عمیر! از خدا 


بترس» پس او لب را پچ رتا این که خدا او را فرج داد. 
(مجمع رجال حدیث )۱٩۳/۱۱‏ 


«او نزد عامه و خاصه هر دو اوثق الناس بود. بسیار عبادت 
می‌کرد» (خلاصه.ص۸) 
کشی ۶ می‌گوید: 
«او از آن شش نفر بود که اصحاب ما بر صحت روایات‌شان 
اجماع نموده‌اند». (رجال کشی:۸۳۰/۱) 
یکی از خصوصیات ا 
کرده‌اند ولی ایشان از آنها روایت نکرده است. (رجال کشی, ۱ /۸00) 


ابی عمیر این است که عامه از ایشان روایت 


راوی اول این تسیر 
در رابطه به این تفسیر امری قابل ذکر است و آن این است که راوی اول این 


تفسیر: ابوالفضل بن محمد بن قاسم ین حمزه بن امام موسی بن جعقر عاي 


۳ 


می‌باشد. ایشان شاگرد علی بن ابراهیم بوده و این تفسیر را به املای استادش 
نوشته است. 
اگر چه این شخص را کتب رجال ذکر نکرده‌انده ولی علو مقام ایشان از این 

ظاهر است که فقط به سه واسطه به امام کاظم ‏ می‌رسد و شاگرد علی بن 
ابراهیم بود و ذکر نکردن کتب رجال ایشان را ضرر ندارد زیرا این تفسیر تزد 
علماء اعلام و مشایخ عظام از قدیم الايام متداول و مدرک مهم تفاسیر مشهور 
است. مجمع البیان, تفسیر برهان» تفسیر صافی؛ وسائل الشیعه, همه از اين 
تفسیر نقل کرده‌اند. اگر در این تفسیر ذره‌ای از خدشه بود همچنان علماء 
فحول این را مدرک کتاب‌های‌شان قرارنمي‌دادنده خصوصاً علامه فیض 
کاشانی ‏ که بر آسمان جمله علوم بدر منیر) و نهنگ دریای علم تفسیر بود. 
بر این تفسیر تکیه نمیکرد. همین طور شخ حر عاملی ۵# که در علم روایت و 
درایت متبحر بود و کتاب عظیم «وسائل الشیع» تالیف کرده از این تفسیر 
هرگز استفاده نمی‌کرد زیرا در ابتدای کتابش نوشته: 

«من در تالیف این کتاب بر کتب اربعه اکتفا نکردم بلکه از 

کتاب‌های دیگر هم استفاده کردم زیرا آنها هم کتب معتبره از 
ات ثقات جلیل القدر هستند و نسبت آنها به مؤلف‌های آنها 
بالتواتر ثابت است. برای همین فضلاء و علماء در آنها هیچ شک 
ی شبهه را راه ندادند. (وسائل الشیعه ۵/۱) 


همین طور علامة متبحر و محقق مفکر آقا بزرگ تهرانی چ که غواص فن 
کتاب بود و در اين فن بهترین داثرةالمعارف «الذریعه الى تصانيف الشیعه» 
نوشته, بر این کتاب تقریظ نمی‌نوشت (در اول اصل کتاب این تقریظ چاپ 
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شده است ) و در کتاب خود مدح این تفسیر را به این الفاظ نمی‌کرد: 
«قد ذکرنا آن تفسیر آبی الجارود لایقصر فى الاعتبار عن 
تفسیر على بن ابراهیم» (الذريعة ٤‏ /۳۰۸) 


خصوصیات این تفسیر 

۱-همین طوری که سابقاً گفته شد. این تفسیر اصل اصول تفاسیر است. 

۲ ۔ اکثر روایاتش از امامین صادقین (باقر و صادق)ءھ بواسطة کم 
مروی هستند. برای همین علامه تهرانی به من فرمودند که این را بايد «تفسیر 
صادقین» نامید. 

٣‏ ۔مؤلف این تفسیر معاصز امام نب عسکری فاا بود این جهت در 
صحت روایتش تاثیر بسزائی دار 

٤‏ -راوی دوم (پدر مولف) ابراهیم بن هاشم از اصحاب امام رضالثْ بود, 
این جهت هم در صحت روایاتش می‌افزاید. 

٥‏ -در این تفسیر ذخیرۀ بزرگ و خزانه عظیم از فضائل و مناقب اهل بیت 
طاهرین سلام الله علیهم اجمعین وجود دارد که در اغلب تفاسیر نیست. 

7-در این تفسیر به اکتشافات و حقائقی اشاره شده که سابقاً از نظر بشر 
پنهان بود و انسان امروز به آن دست یافته مانند خبر وجود آبادی در 


ستاره‌ها (نگاه کنید سورۀ صافات آیه ) 


میان ما و دیگران در تفسبر قرآن چه فرق است؟ 
دربارة تفسیر قرآن میان ما (شیعة امامیه) و دیگران فرق است, ما در مقام 


۱. ما نیز ترجمة آن تقریظ را در اول ترجمه آورده‌ایم. 


r 


ترجمه و تفسیر قرآن از دو قوه کمک می‌گیریم: 

اول: عقل ؛ دوم: اهل بیت 92 « دیگران نه به عقل کار دارند. نه به اهل 
بیت 948 » هر چه دلشان خواست تفسیر بالرأی می‌کنند حال آنکه تفسیر 
بالرأی ممنوع است و از قرآن و سنت حرمتش ثابت است (ان شاءاللّه آینده 
ذکرش می‌آید). 

(مثال) در قرآن مجيد آمده وجوه يومئذ ناضرة الى ربّها ناظرة4 
سورۀ قیامت ۲۳ عامه ترجمه‌اش کردند: به روز قیامت بعض چهره‌ها روشن 
می‌شوند و خدا را می‌بینند (ناظرة الی وجه اللّه. تفسیر درر منٹور ۲۹۰/7) 

ولی ما اصحاب مذهب شیعه امامیه این معنی را عقلاً قبول نداریم» خدا قابل 
دید نیست زیرا آنچه قابل دید است مادی و مجدود است. خداوند عزوجل نه 


مادی است نه محدود! بذ 


این ناچاریم که به تفسیر اهل بیت رجوع 
کنیم. چنانچه در همین «تفسیر قمی>(۳۹1/۲) آز امام صاد قب مروی است: 
الى ربها ناظرة؟ ای الى رحمة اللّه و نعمته ناظرةء یعنی نظر می‌کنند طرف 


رحمت خدا و نعمت 


از امیرالممنین ا روایت است: 
اولیاء خدا وقتی که از حساب و کتاب فارغ می‌شوند به یک نهر 
می‌رسند اسمش «نهر حیات» است وقتی که در آن نهر غسل 
می‌کنند و آب آن را می‌خورند چهره‌های‌شان روشن و درخشان 
می‌شود. همه آثار رنج و سختی‌ها از بین می‌رود پس آنها به 
طرف خدای عزوجل نظر می‌کنند که خدا باز آنها را چه اجر و 
قواب عطا می‌کند. 


(بعد از این آن حضرت می‌فرماید) 
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مراد از نظر به طرف خدا این است که آنها بطرف ثواب خدا نظر 
می‌کنند». 
(تفسیر صافی ۳۳/۲ 


نهی از تضسیربالرای 

قبل از همه خدای عزوجل خودش از تفسیر بالرأی نهی کرده است, 
می‌فرماید: 
(هو الذی انزل عليك الکتاب منه آیات محکمات هن ام 
الکتاب و اخر متشابهات فأما الذین فى قلوبهم زیغ 
فیتبعون ما تشابه فنه ایتغاءالفتنة و ابتغاء تأويله و ما یعلم 
تأویله الا الله و الراسخون قى العلم؟ (سورة آل عمران 
آیة 0 

یعنی (ای پیامبر) خدا آن کسی است که بر تو کتاب نازل کرده است. در آن 
کتاب آیاتی است محکم (صاف و روشن) و آنها مادر کتاب (اصل کتاب) 
هستند. آیات دیگر متشابه (مجمل) هستند. پس آنهایی که در دل‌های‌شان 
کجی است به این آیات متشابه پیروی می‌کنند (اینها را دلیل خود قرار 
می‌دهند) تا فتنه بر پا کنند و حسب دلخواه تأویل (معنی) کنند. در حالی که 


تأویل آنها را نمی‌داند بجز خدا و آنهایی که در علم راسخ (فرو رفته)اند. 
این آیة کریمه صراحتاً ما را منع می‌کند از این که آیتی را که واضح نیست 
و ما معنایش را نمی‌دانیم نباید آن را از خودمان معنی کنیم بلکه باید از 
«راسخون فی العلم» بپرسیم. و آنها اهل بیت طاهرین 3 هستند لا غر. 
امام صادق ا مى فرمايند: «نحن الراسخون فى العلم و نحن نسعلم 
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تأویله». (کافی ۲۱۳/۱؛ عیاشی )۱٦٤/١‏ 

جای دیگر هم همین مطلب را می‌قرماید: 

«فاسألوا أهل الذکر آن‌کنتم لا تعلمون4 (سورة نحل آية ۲؛) 

یعنی چیزی که نمی‌دانید از «اهل ذکر» بپرسید «اهل ذکر» همان اهل بیت 
رسول اکرم ل هستند. (کافی ۲۱۱/۱) 


عقل هم همین را می‌گوید: 
(مثال) شما یک دستگاه خارجی خریدید. با آن دستگاه غالباً یک کتابچه 
رهنما هم می‌گذارند. در آن نوشته که اول این کتابچه را بخوانید بعداً این را 
راه بیاندازید! شما آن کتابچه را خواندید باز هم نه فهمیدید. زیرا در آن 
اصطلاحاتی آمده که خارج از علم شما انتت؛ حالا شما چه کار می‌کنید؟ 
بدیهی است که حالا شما پیش آن کی وید که ماهر آن اصطلاحات و 
کاربرد آن دستگاه است. همان شخص ماهر «اهل ذکر» است, اهل بیت 
رسول اکرم به ماهرین «ذکر» یعنی قرآن هستند. یک اسم قرآن «ذکر» هم 
است, خدای عزوجل می‌فرماید: نا نحن نرّلنا الذکر و انا له لحافظون؟ 
(سورة حجر ) 
علاوه بر این» مفهوم حدیث ثقلین (متفق علیه بین فریقین) هم همین است. 
رسول اکرم به می‌فرماید: ۱ 
«معاشر الناس انى تارك فيكم التقلین کتاب الله و أهل 
بیتی و انهما لن یفترقاحتی يرداعليّ الحوض». 
یعنی ای مردم! من بعد از خودم در میان شما دو گرانقدر شیء می‌گذارم 
یکی کتاب خدا دومی اهل بیت من و اینها از هم‌دیگر جدا نخواهند شد تا این که 
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بر حوض کوثر نزد من وارد بشوند. 

این حدیث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین است و در کتب شیعه و 
سنی متواتراً وارد شده (ملاحظه شود: صحیح مسلم کتاپ فضائل صحابه 
باب فضائل علی ا ج ٤‏ ص ۱۸۷۲ء ط بیروت ؛ صحیع ترمذی ۲۰۸/۲: 
مستدرک حاکم ۱۰۹/۲ بحار الانوار ۴۸۷/۲۱) 


از این حدیث شریف پر ظاهر است که اهل بیت طاهرین از طرف خدا و 
قرآن کریم هستند, همان طوریکه حضرت على ا 
خودش در جمع مهاجرین و انصار اعلان کرده: 
«هذا سفط العلم هذا لعاپ رسول اللّه هذا ما زقنی رسول 
الله زقاء سلونی فان كى علم الاولین و الآخرين. 
فوالذى فلق الحبة و برأالنتمة لو سألتمونى عن آية آية 
فی لیل نزلت ام یلار تًا و مدنیهاء سفریها و 
حضریها, ناسخها و منسوخهاء محکمها و متشابههاء 
تأويلها و تنزیلها لأخبرتكم» 
(اصابة فى معرفة الصحابة ۵۰۹/۲؛ و طبقات أبن سعد 
11/۲( 


رسول مفسر و 


آن حضرت به سینۀ خود اشاره کرد و فرمود: مردم! این جا است خزانة 
علم. این جا است لعاب دهن رسول الله َه این جا است, معلوماتی که آن را 
رسول اکرم بُ در سینة من پر کرده مانند پرنده‌ای که منقارش را در منقار 
جوجه‌اش می‌گذارد و شکم گرسنه‌اش را پر می‌کند. 

مردم! هر چه خواستید از من سوال کنید! زیرا نزد من است علم اولین و 
آخرین! قسم به آن خدای که دانه را شکافته و جان‌ها را آفریده اگر شما از من 
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دربار یک یک آیت در قرآن بپرسید که کدام آیت شب نازل شده و کدام روز؛ 
کدام آیت مکی است و کدام مدنی» کدام سفری است و کدام حضری» کدام 
ناسغ است و کدام منسوخ, کدام محکم است و کدام متشابه, تأوپلش چیست 


چیست؟ من از همه به شما خبر می‌دهم. 


آیا حیف نیست که انسان با بودن همچنین کسیکه علمش فوق بشر است. 
به رأی خود تفسیر کند یا به دنبال ابوهریره و امثالش برود! 

از علی لاا نپرسد که باب علم رسول َب بود پروریدة آغوش 
رسول بُ بود و از ابوهریره بپرسد که بیشتر از سه سال در خدمت 
رسول بُ نبود! فاعتبروا يا اولي الابصار! 

به هر حال در احادیث سنی و شنیعه گر دو از تفسیر بالرأی به شدت 


ممانعت شده است: 


(احادیث اهل سنت) 

قال رسول الله ل : «من فسر القرآن برأیه و هو على وضوء فلیعد 
وضوئه». (کنزالعمال 77۱/۱ ۳۸۷۱) 

یعنی هر کسی قرآن را به رأی خودش تفسیر کرد. اگر با وضو باشد 
وضوش باطل می‌شود, باید دوباره وضو بگیرد. 

و قال إل : «من فسر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من الثار». (تفسیر 
قرطبی ۳۱/۱) 


یعنی هر کسی قرآن را با ری خودش تفسیر کند جایگاهش جهتم است. 
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(احادیث شیعه) 

۱ -قال رسول الله بب : من فسر القرآن برأيه قأصاب الحق فقد 
اخطاً (تفسیر صافی ۱ /۲۱) 

یعنی: هر کسی قرآن را به ری خود تفسیر کند اگر حق هم گفته باشد خطا 
کرده است. 

۲ -قال رسول الله : من فشر القرآن برأيه فليتبوء مقعده من 
النار (تفسیر صافی ۲۱/۱) 

یعنی: هر کسی قرآن را به رأی خود تفسیر کند جایگاهش جهنم است. 

۳ -قال الامام الصادق ب : من فر القرآن برأيه ان أصاب لم 
يؤجر و ان أخطأ فهو أبعد من البدماء تسیر عیاشی ١‏ / ۱۷) 

امام صادق ا : فرمودند: هر کی قرآن زا به رأی خود تفسیر کند اگر به 
حق هم رسیده باشد اجر داد هنم یشو اگ خطا کرد از آسمان (رحمت خدا) 


دور می‌شود. 


(ازالة شبهه) 

اگر کسی بگوید: اگر بدون کمک اخبار اهل بیت ل قرآن را معنی کردن 
جائز نیست پس قرآن از حجیت می‌افتد. در حالی که قرآن خود گفته: افلا 
یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) (سورة محمد ؛۲) 

و در حدیث آمده «اگر شما در حدیٹی شک کنید آن را بر قرآن عرضه کنید 
اگر موافق قرآن باشد قبول کنید و الارد کنید (وسائل الشیعه ۱۸ »)۸٤/‏ 
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(جواب) 

سابقاً گذشت که در قرآن دو گونه آیات است, محکم و متشابه, آیاتی که 
محکم است احتیاج به تفسیر ندارد. مانند: 

*آقیموا السَلاة و آتوا الزكاة (بقره 4۲) و (کتب علیکم الصیام 4 
(بقره ۱۸۲) و توا الحج و العمرة لله) (بتره۱۹1) و حرمت علیکم 
الميتة و الدّم و لحم الخنزیر 4 (مائده ۲) و #یسئلونك عن الخمر و 
المیسر قل فیهما اثم کبیر 4 (بقره ۲۱۹ از این قبیل آیات در قرآن کریم 
بکثرت هستند. از اینها اصل وجوب و حرمت واضح است. احتیاج به تفسیر 
نیست. البته برای تفاصیل کیفیاتش احتیاج به تفسیر است که آن وقت باید به 


اهل بیت 9۸ رجوع شود. 


کلام مادرباره این ترجمه 

خدای رحیم و کریم به مترجم اين تفسیر» عمدة الاعلام حجةالاسلام جناب 
آقای شیخ جابر رضوانی (وفقه الله لرضوانه و جعله أسوة ل(خوانه) جزای 

جزیل و اجر جمیل بدهد. زحمت فراوان کشیدند که این تفسیر پر تنویر را به 

فارسی ترجمه کردند. 

اهل بصارت و بصیرت می‌دانند که ترجمه کردن کار آسان نیست بلکه 
بعض اوقات شبه محال می‌ماند. 

که می‌تواند ترجمة (غیض الماء و قضی الأمر و استوت على 
الجودی و قیل بعداً لقوم الظالمین 6 (هود )٤٤‏ را بکند؟ 

که می‌تواند ترجمة فغشیهم من الیم ما غشیهم؟ (طه ۷۸) را بکند؟ 

همین طور که می‌تواند ترجمة قل هو له أحد الله الصمد 4 را بكند؟ 


5 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


بلکه ترجمة یک کلمۂ الله آکیر * مشکل است. کسی از امام جعفر 
صادق ل معنای له کب 4 را پرسید. حضرت فرمود: شما چه معنی 
می‌کنید؟ راوی گفت: من می‌گویم: له اکبر من کل شی» الل از هر شیء 
بزرگتر است. 

حضرت فرمود: وقتی که هیچ شیء نبود اللّه بزرگ نبود؟ راوی گفت: پس 
شما بفرماپید معنایش چیست؟ 

حضرت فرمود: «اللَّه اکبر من أن یوصف» یعنی خدا بزرگتر از این است 
که کسی او را توصیف کند. (معانی الاخبار ص ۱۱) 
ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم 

و ازّشر چه گفته‌اند و شنیدیم و خوانده‌ایم 

جای صد ستایش است که در چنین مین سنگلاخ جناب آقای رضوانی زاد 
مجده قدم نهادند و خوب پیش رفتند, بنده بجهت قلت وقت و کثرت کار 
نتوانستم که این کتاب را از باب تا محراب مطالعه کنم ولی تا جایی که دیدم 
عالی یافتم: امیدوارم که بقیه ترجمه‌شان هم بعنایت حضرت بقية‌اللّه پسندیده 
باشد (ان شاءاللّه). 

بنده از کارشان خوشحال شدم زیرا کتابی که من در آن کار کرده بودم 
ایشان آن را دنبال کردند. 

من که چیزی نیستم از کارشان خدای لایزال خوشنود است, زیرا ایشان 
فائدۀ کلامش را از عرب به عجم تعمیم دادند. 

پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی یر خوشنود است. زیرا فضائل 
امیر الممنین حضرت علی را تبلیغ کردند. 


امیرالممنین حضرت علی للا خوشنود است. زیرا مقام صحیح نبی 


تقریظ حضرت آيةاللّه جزاثری مدظله ۳ 
کریم له را برای مردم روشن کردند. 

همة ائم طاهرین سلام الله علیهم اجمعین خوشنود شدند, زیرا از 
ولایت‌شان مردم را آگاه‌تر کردند. 

مولف کتاب (شیخ علی بن ابراهیم ۵ ) خوشنود است. زیرا تألیفش را 
تعریف کردند. 
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فجزاه الله جزاء المحسنین و کر فى العلماء مثله ممن يخدم الدین 

و ینشر فضائل آمیرالممنین و آله الطاهرین. 


کتبه قليل البضاعة كثير الاضاعة 
سید طیب موسوی جزاثری 
فى الجوزة المّشرفة (قم) یوم العید الأضحی ۱۶۲۹ 


مقدمةمترجم 


ولادت 

ابو الحسن, علی بن ابراهیم بن هاشم قمی؛ از روات بزرگ شيعه در اواخر 
سد؛ سوم و اوائل سد؛ چهارم هجزی قمری اشت. 

او از یاران امام حسن عسکری نالا یار شتا معتبر ثقة الاسلام کلینی 
به شمار می‌آید. 

مرحوم شیخ در کتاب الفهرست می‌تویسد: ابراهیم بن هاشم ابواسحاق 
اصلش از کوفه بوده و بعد به قم رفته است و اصحاب ما می‌گویند: او اولی 
کسی است که حدیث کوفیان را در قم نشر داده است.۱ 

پس ینابر بر ذکر شیخ طوسی علی بن ابراهیم در یکی از این دو شهر (کوفه 
آمده است؛ تا تاریخ ولادتش معلوم نیمست. 


یا قم) بدن 

صاحب تنقیح المقال می‌نویسد: بر تاریخ وفاتش دست‌رسی پیدا نکردم و 
آنچه که در عیون استفاده می‌شود این است که حمزة این قاسم از نواده‌های 
حضرت ابوالفضل العباس ا در سال ۲۰۷ هجری قمری از او اجازۂ روایت 


1 الفهرست شیخ طوسی.ص ۴ 
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گرفته و مرگش بعد از این سال می‌باشد.! 

و نیز مرحوم شیخ عباس قمی 2 در الکنی و الالقاب بعد از تجلیل از مقام 
شامخ علی بن ابراهیم می‌نویسد: من تاریخ وفاتش را پیدا نکردم مگر اینکه در 
سال ۳:۷ هچری ژنده بونه اس" 


دوران کودکی 


علی در خانواده‌ای مؤمن» اهل علم و عاشق اهل بیت عصمت و طهارت به 


وی از همان دوران کودکی در محضر پدر بزرگوارش شروع به فراگیری 
معارف محمد و آل محمد 2 کرد و نیژراز محضر برادرش اسحاق بن 
ابراهیم بن هاشم و دیگر راویانبّرگو ععتبر شیعه کسب فيض نمود و 
حاصل این تلاش فراوان ویادگیرای غلم آل‌مخمد اھ این شد که خود آن 
بزرگوار از روات معتبر و معتبر و سرشناس شهر مقدس قم شد. او داستان 
تزویج امالفضل دختر مامون به امر او به امام جواد ا را روایت کرده است. 
که با سند اول آن را از وی روایت می‌کنیم." 

اما این عالم بزرگ متاسفانه در وسط عمرش نابینا می‌شود. 


پدر 


پدر علی نیز که خود از بزرگان علمای شیعه و از محدئین است که بخش 


° 


زیادی از روایات کافی علی از پدرش ابراهیم نقل می‌کند. شیخ عباس قمی ا 


۱. تقیح المقال مامقانیج ۲.ص ۲۶۰ 
۲ الکنی و الالقاب ج ۳.ص ۸۴ 
۳ مقاخر اسلا ج ۴ ص ۲۲۲ به نقل از قهرست شیخ طوسیء ص ۸٩‏ 


مقدمة مترجم ۳۵ 


در کتاب شریف الکنی و الالقاب درباره مقام و منزلت ابراه بن هاشم پدر 
على بن 
روایی شهر قم می‌باشد. او اولین کسی بود که روایات اهل کوفه رادر شهر قم 


اهیم می‌نویسد: «وی از برجسته‌ترین و بزرگ‌ترین شخصیت‌های 
رواج داد و در حقیقت او شیخ قم و چهره سرشناس آنان می‌باشد». 


فرزندان 

علی بن ابراهیم قمی دارای سه فرزند به نام‌های احمد بن علی بن ابراهیم» 
ابراهیم بن علی بن ابراهیم و محمد بن علی بن ابراهیم قمی می‌نباشند که همگی 
از اصحاب روات هستند.۱ 

احمد بن علی از اساتید شیخ ضدوق یوده که روایات زیادی از او نقل 
می‌کند.۲ 

و نیز محمد بن علی بن یریم از انتتادانشیخ صدوق بوده که از اوهم 
نقل می‌کند. 


علی ابن ابراهیم قمی یکی از برجسته‌ترین و معتبرترین روات شيعه به 
شمار می‌آید. طوری که اکثر تراجم نویسان وقتی به اسم شریف او می‌رسند 
ای را با عبارتی همچون: ثقه. دارای ایمانی ثابت. صحیح المذهب, حدیث زیاد 
شنیده و... توصیف می‌کنند. 

و شیخ کلینی از او بسیار روایت نقل می‌کند که شامل بیش از یک چهارم 


۱. موسوعة طبقات الفقهاءج ۴ ص ۲۶۶ 
۲ الکنی و لالقاب.ج ۳ص ۸۴ 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
روایات کتاب شریف کافی می‌شود و این دلالت بر مورد اعتماد و وثوق بدون 
این استاد بزرگ در نزد شاگرد را می‌کند. 

و مرحوم طبرسی در کتاب اعلام الوری می‌فرماید: «علی بن ابراهیم از 

ان لا دی 

بزرگ‌ترین راویان شیعه است که در عصر امام حسن عسکری تا زندگی 
می‌کرده و محمد بن یعقوب کلینی در کتاب کافی بسیار از او روایت نقل 
می‌کند.» 


در شخصیت علمی این عالم بزرگوار همین بس که پدری چون ابراهیم بن 
هاشم و برادری چون اسحاق بن ابراهیم بن هاشم داشته و از آنها بهره برده 
و نیز فرزندانی همچون احمد بن علی بن ابراهیم که استاد شيخ صدوق است و 
نیز ابراهیم بن علی بن ابراهیم بن هاشم و محمد بن على بن ابراهیم بن هاشم 
داشته و دارای تالیفات زیادی اسٹ. 

مرحوم دوانی می‌نویسد: تالبقات‌/نفیسن ی اسبتادان بزرگ و شاگردان 
نامداری داشته است که برای درک بزرگواری او کافی است, به خصوص که 


o ۳1‏ ۱ 
قذحی هم دربارۂ او نرسیده است. 


اساتید 

مرحوم علی دوانی دربار استادان علی بن ابراهیم قمی می‌نویسد: علی بن 
ابراهیم در شهرها و کشورهای مختلف اسلامی از دانشمندان بسیاری از 
خاصه و عامه به اخذ حدیث نائل آمده یا از آنها اجازه گرفته است. بدیهی است 
که دستیابی به همة استادان علی بن ابراهیم این محدث بزرگ و پرکار که آن 
همه احادیث و کتاب‌ها از وی مانده است. کار دشواری است. ما با مراجعه به 


۱. مفاخر اسلاج ۲ص ۲۲۷ 


مقدمه مترجم ۳۷ 


مجموع منایعی که در دست داشته‌ايم همچون فهرست 


جامع الروات معجم رجال الحدیث. و نوابغ الروات این عده از محدئین بزرگ 
و فقهای شیعه را یافته‌ایم که از استادان نامدار وی در اواسط سدۀ سوم 
هجری بوده‌اند: 

۱-پدر بزرگوارش ابراهیم بن هاشم 

۲ - برادرش اسحاق بن ابراهیم بن هاشم 

۲- احمد بن ابی‌عبدالله برقی 

٤‏ - ایوب بن نوح 

۰ -علی بن محمد کاشانی 

1- احمد بن اسحاق قمی 

۷- حسین بن حسن 

۸- اسماعیل بن محمد ملکی 

٩-حسن‏ بن محمد راوی 

۰ - حسن بن موسی الخشاب 

۱ -ریّان بن صلت 

۲-سری بن دبیع 

۳-سلمة بن خطاب 

٤‏ ۔صالع بن سندی 

۰ -صالح بن عبدالّه 

-عباس بن معروف 

۷ -عبداللّه بن صلت 


۸ عبد اللهّه بن محمد بن عیسی 
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۹-علی بن اسحاق 

۰ -علی بن حسان 

۱-علی بن محمد بن ابی‌اسحاق خقاف 
۲-محمد بن الحسین (ابن ابی الخطاب) 
۳ محمد بن خالد طیالسی 

٤‏ محمد بن سالم 

۰ -محمد بن علی همدانی 

-محمد بن عیسی بن عبید یقطینی 
۷ -مختار بن محمد بن مختار همدانی 


۸-موسی بن ابراهیم محاربی 
۹-هارون بن مسلم 

۰-یاسر خادم 

۱ یعقوب بن يزيد 

۲-ابوهاشم داود بن قاسم جعفری 
۳ احمد بن محمد بن عیسی 
٤-ایوسمینه‏ محمد بن علی صیرفی 
۴٣۵‏ محمد بن ریان بن صلت 
-علی بن شيره 

۷-یحیی بن عبدالرحمن بن خاقان 
۸-احمد بن محمد بن ابی‌الفضل مدائنی 
دقام بن محمد برمکی 

۰ جعفر بن سلمة اصفهانی 


مقدمة مترجم ۳۹ 


۱-قاسم بن ربیع 

۲-علی بن ریان بن صلت 

۳ -عبداللّه بن احمد موصلی 

۴ اسماعیل بن عیسی معروف به سندی 
۵-حسن بن سعید اهوازی 

۶-حسین بن سعید اهوازی 

۷-محمد بن پحیی 

۸-جعفر بن سلمۀ اهوازی 

۹ -محمد بن سالم ۱ 


شاگردان 

شخصیت‌های مراوانی نیز از محضر درس او بهره برده‌اند و از گلستان 
علمش گل‌ها چیده‌اند و باعث پررونق شدن احادیث اهل بیت عصمت و 
طهارت ‏ گردیده‌اند که از جملۀ آنها عبارتند از: 

١‏ - ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی صاحب کتاب شریف کافی که 


حدود بیش از یک چهارم روایت‌های این کتاب شریف بواسط؛ علی بن ابراهیم 
قمی است. 

۲ - حمزة بن محمد بن احمد بن سگین 

۳ - احمد بن زیاد بن جعقر همدانی 

۴- حسن بن حمزۀ علوی طبری 


۵- محمد بن موسی بن متوکل 


مفاخر اسلا ج ۲ص ۲۲۸ 
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"-محمد بن احمد بن صفوانی 
۷-علی بن بابویه قمی 
۸-محمد بن علی ماجیلویه 
٩-علی‏ بن عبدالله وزاق 
ابراهیم ناتانه 


۰-حسین 
۱ -پسرش ابراهیم بن علی بن ابراهیم 

۲ -پسر دیگرش احمد بن علی بن ابراهیم 
۳ -پسر سومش محمد بن علی بن ابراهیم 
۶ -حسین بن حمدان 

۵-علی بن محمد بن قولوپه 

محمد بن حسن صفاز 

۷ -احمد بن علی بن زیاد 

۸ -احمد بن محمد علوی 

٩‏ -حسن بن قاسم 


۰-حسین بن ابراهیم بن احمد مکتب 


۱-حمزة بن محمد علوی 
۴۷ محهد بن حن بن ولید قمی 


از e‏ 
۳-محمد بن قولویه قمی و... 


تألیفات 
علی بن ابراهیم دارای تألیغات فراوانی است که از جملة آنها عبارتند از: 


۱. مفانحر اسلامدج ۲+ ص ۲۲۹ 


مقدمه مترجم 


۱-نوادر القرآن! 

۲ -ناسخ و منسوخ 

۳- قرب الاسناد 

4 -الشرایع 

۰- الحیض 

"- التوحید و الشرک 
۷- فضائل أمير المؤمنين 
۸-المفازی 

۹-الأنبياء 

۰ - المشذر 


۱ - المتاقب 

۲ - اختیار القرآن 

۳-التفسیر 

۶ -حدیث تزویج‌المامون ام‌الفضل من ابی‌جعفر محمدین على الجواد 


۵ -رسالة فی معنی هشام و يونس 
7 -جوابات مسائل ساله محمد بن بلال (هلال)۲ 
۷ -فضائل القرآن ۲ 


تفسیر علی بن ابراهیم قمی 
تفسیر علی بن ابراهیم قمی از جملة کتاب‌های پرارزش روائی و تفسیری 
۱ الذریمه ج 1۴.ص ۳۹ 


۲ مفاخر اسلا ج ۲ص ۲۲۹ 
۳ الذریعهج ۰1۶ ۲۶۲ 


۳۲ ترجمة تفسير قمی اج ۱ 
شیعه است که به دست ما رسیده و بارها نیز به زیور طبع آراسته است و نیز 
از همان زمان‌های قدیم جز ماخذ و منبع کتاب‌های حدیثی و تفسیری بعد از 
خود قرار گرفته است. این تفسیر از ارزش و اعتبار خاصی در نزد مفسرین 
شیعه برخوردار است و علما و بزرگان شیعه اعتبار و ارزش دگ 
تفسیر روایی را با این کتاب می‌ستجند. 

این تفسیر با ارزش پرده از روی اسرار آیاتی که در شأن اهل بیت عصمت 
و طهارت لب نازل شده است بر می‌دارد و در اصل این تفسیر؛ تفسیر ولائی 
و دربارة اهل بیت 4 می‌باشد و زنده کردن این تفسیر و رواج دادن آن در 
جامعه یعنی زنده نگهداشتن یاد اهل بتیکرو تبری جستن از دشمنان آن 
بزرگواران است چنانکه ابن حجر عسقلاتی تمالم بزرگ سنی وقتی از این 
شخصیت بزرگ شیعه و از تفسیر او نام مي‌برد صراحتاً می‌نویسد: علی بن 
ابراهیم شيعه سرسخت است. او تفسیری دارد که در آن مصائبی هست!۱ 

حضرت حجةالاسلام علامه سید طیب جزائری (حفظ اللّه» در مقدمه خود 
بر تفسیر قمی و در ستایش آن می‌نویسد: شکی نیست تفسیری که در دست 
ماست قدیمی‌ترین تفسیری است که به ما رسیده است و اگر این تفسیر به ما 
نمی‌رسید درباره علم تفسیر قرآن متنی محکم و متین وجود نداشت و 
بزرگان مفسرین در تفسیر قرآن آرامش نداشتند. 

در این تفسیر خصائص پراکنده‌ای است که د 
که عبارتند از؛ 


اسیر دیگر یاقت نمی‌شود 


۱-اين تفسیر خمیر مایۀ بسیاری از تفاسیر شیعه است. 
۲ -اینکه روایات آن از امام باقر ا و امام صادق ع با کمی واسطه و 


۱ مفاخر اسلا ج ۷ ص ۲۲۷ 


مقدمة مترجم ۳۳ 
سند نقل شده است و از این جهت است که در ذریعه می‌فرماید: در حقیقت 
تفسیر علی بن ابراهیم تفسیر امام باقر و امام صادق عا است. 

۲-مولف تفسیر در زمان امام حسن عسکری تلا بوده است. 

۴ -پدرش (ابراهیم بن هاشم) که این روایات را برای پسرش (علی) نقل 
کرده از اصحاب امام رضا لش بوده 

۵-اینکه در این تفسیر علم بسیاری از فضائل اهل بیت 9 است که 
دشمنان آن بزرگواران تلاش فراواني کردند که آن فضائل را از قرآن بیرون 


پیاورند. 


۶-اين تفسیر متکفل بسیاری از آیات قزآن کریم است که مراد این آیات جز 
به کمک و ارشاد اهل بیت که تال تل رن هستند فهمیده نمی‌شود.! 

مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی درباره این کتاب شریف می‌فرماید: این 
تفسیر اثری ارزشمند و نفیس و کتابی جاودان می‌باشد که از دو امام 
بزرگوار امام محمد باقر ًا به روایت ابو الجارود و امام جعفر صادق مش 
به روایت علی بن ابراهیم قمی نقل شده است. ۲ 

آية الله حاج شيخ حسین وحید خراسانی «حفظه الله» در ضمن درس خارج 
اصول فقه‌اش فرمودند: رجال تفسیر علی بن ابراهیم موثق به توثیق عام 
هستند. خود علی بن ابراهیم در مقدمذ تفسیر بیان می‌کند این است که آنچه در 
این تفسیر ذکر می‌شود از ثقات به ما رسیده است در نتیجه جز توثیقات عامه 
می‌شود. در رجال دو قسم توثیق داریم که هر دو برای اتمام سند (حدیث) 
کافی هستند یکی توثیق خاص است مثل اینکه نجاشی یا شیخ یا کشی یا 


۱. تفسیر قمی.ج ۱.ص ۱۴ 
۲ الذریمهج ۴ص ۳۰۳ 
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صدوق بگویند که فلانی ثقه است. صالح است. خی است, عادل است ؛ یکی هم 
توثیق عام است که توثیق عام مثل شهادت شیخ طوسی در کتاب عُده نسبت 
به کسانی دارد که: فلانی جز از افراد ثقه روایت نمی‌کند. که اصحاب روایات 
اینها را تلقی به قبول کرده‌اند و عمدۀ توثیقات عامه دو توثیق است یکی توئیق 
ابن قولویه در مقدمۀ کتاب کامل الزیارات که ایشان فرموده این روایات از 
ثقات مشایخ به ما رسیده است ؛ یکی هم توثیق علی 
ای‌از اعاظم فقهاء بر این دو توثیق عام اعتماد کرده‌اند. مرحوم آقای خوئی ‏ 
اول امر به هر دو توثیق عام در فقه عمل می‌کرد ولی در اواخر عمرش از رجال 
کامل الزیارات به نحو عموم برگشیت والکن بر توثیق عام تفسیر علی بن 
ابراهیم تا آخر عمرش باقی بود.! 


ابراهیم است که عده 


تمام شد مقدمۀ تفسیر قمی شب ولادت مولای متقیان آقا امیرالسومنین 
على بن ابی‌طالب عليه آلاف التحية و الشناء در شهر مقدس قم 
۳ / رجب المرجب /۱۴۲۹ مطابق با ۱۳۸۷/۳/۲۶ شمسی باشد که این برگ 
ن قبول کنندۀ بینوایان و مسکینان و اسیران 
(هوا و هوس) گردد و مرحمتی از لطف و بزرگواری عنایت فرماید و دست 
خالی ما را در دنیا و آخرت بسوی‌مان بر نگردانّد همچنانکه دست سائل را 
برنگرداند. 


سبز ناچیز مورد قبول درگاه 


انشاء الله 


جابررضوانی شهر مقدس قم 


1 درس خارج اصول فقه» مورخة ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۸۵ شمسی 


پیشگفتار 


تفسیری را که در پیش روی دارید ترجمه تفسیر علی بن ابراهیم قمی ل 
است؛ تفسیری که از بدو تولد تا به امروز مورد استفاده تمام مفسران شيعه 
شده و حتی بعضی از این بزرگواران تمام آن را در ذیل آیات تفسیری خود 
ذکر کرده‌اند و نیز علامة مجلسی هم دن داثرةالمعارف بزرگ شیعه یعنی 
بحارالانوار آن را در جای جای کتاب شریفش نقل کرده است. 

حال که ٹرجمۂ این کتاب رمب ثایتالهیوّللف آقا امام زمان روحی 
و ارواح المومنین لتراب مقدمه الفداء به پایان رسیده و آمادۂ چاپ در پنج جلد 
گردیده است ضروریست که نکاتی را دربارة آن توضیح دهم: 

۱ نسخه مورد ترجمۂ ما چاپ دارالکتاب جزاثری است که با تصحیح و 
و مقدمۀ علامه حضرت آیةالّه سید طیّب جزاثری (حفظه الله) است. 


۲ب توجه به آیات و ترجمه آن و نیز تحقیقات پاورتی و منابعی که از این 
تفسیر استفاده کرده‌اند ترجمه تفسیر را به پنج جلد رسانده است. 

۲ عمده تحقیقات پاورقی ما از کتاب‌های رواثی‌روی بحارالانوار و از کتب 
تفاسیر روی تفسیرهای برهان, صافی و نورالثقلین و نیز بعضی از کتاب‌های 
پراکنده بوفه الست که اگر تمام کتاب‌های تفاسیر را تقل می‌گزدیم حجم کتاب 
را به بیش از این که هست می‌رساند. 

6 ترجمه جلد اول در دو جلد آماده شده که منابع تحقیقاتی رادر پایان جلد 
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دوم آورده‌ایم؛ و ترجمه جلد دوم عربی نیز در سه جلد آماه شده که منایع 


نیقاتی آن را نیز در پایان جلد پنجم آورده‌ایم. 


نمی‌باشد و لذا برای سهولت فارسی زبانان ما قبل از آیات تفسیری آیۀ مورد 
نظر با ترجمه‌اش را با قلمی مجزا از قلم متن و با فونتی نازک آورده‌ایم تا 
خوانندۀ گرامی قبل از تفسیر به آیه و ترجمۀ آن دست‌رسی داشته باشد و با 
هیچ مشکلی روبرو نگردد. 

".چون این ترجمه اولین ترجمه‌ای است که از تفسیر قمی شده یقینا خالی 
از اشکال نیست و اذا از خوانندگان گرامی عاجزانه درخواست می‌کنم که در 
هنگام مشاهده سهوالقلمی آن را با دید اغماض بنگرند و آن را بر این عاصی 

در پایان از همۀ کسانی که ما زا از پیشتنهادهای خود بی‌بهره نگذاشتند و 
نیز کسانی که ما را در مقابله تانپئ یار کردهاند صمیمانه تقدیر و تشکر 
می‌کنم خصوصاً از حضرت حجهالاسلام و المسلمین حاج امیرآقا جزاشری 
(حفظه اللّه) که اگر پی‌گیری‌های مخلصانة ایشان بعد از پیشنهاد ترجمۀ این 
تفسیر قیم نبود شاید تا حال این ترجمه به سرانجام نرسیده بود. 


و همچنین از خداوند مان درخواست عاجزانه دارم که ما را از قرآن جدا 
نکند و دست ناتوان ما را از تمسک جستن به قرآن ناتوان نگرداند چرا که اگر 
لطف و عنایت الهی شامل حال ما نباشد در دنیا و آخرت بدبخت و روسیاه 
خواهیم بود. 

خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن و تمسک 
جستن به آن جدا مگردان. 

خداوندا تو را سوگند می‌دهیم به حق قرآن آنی ما را از قرآن ناطق آقا 
امیرالمومنین ااا دور مگردان. انشاءاللّه 


مقدمة مؤلف 

حمد و سپاس خداوند واحد و احد و صمد و فرد را که از هیچ چیزی آفریده 
نشده؛ بلکه هر چیزی را با قدرت خویش آفریده است. ريش تمام اشیاء از 
اوست, دارای صفتی نیست که بدان برنید, حد و نهایتی ندارد که بدان مثال 
زده شود همة صفاتش زینت بخش لقات است. 

حمد و سپاس خداوندی را که ابتداء و غایتی برای او نیست. پاک و منزه 
است خداوندی که خودش را وصف می‌کند و وصف کنندگان از توصیف آن 
عاجزند. 

حمد و سپاس خداوندی را که عمل را در این دنیا و جزا زا در آخرت قرار 
داده است. برای هر چیزی تقدیری و برای هر تقدیری مدتی و برای هر مدتی 
کتابی قرار داده است یا ال یشاء و بت و عنم الکثاب ۱4 
خداوند آنچه را که می‌خواهد محو می‌کند و به ثبت می‌رساند و ام الکتاب نزد 
اوست. 

حمد و سپاس خداوندی را که حمد را برای شکرش و شکر را برای طاعت و 
تکبیر جلالت و تعظیم خود قرار داده است. شهادت می‌دهم که خدائی جز 


۱ سورة رع آیذ ۳۹. 
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۶ 03 
شهادت ایشان نوشته شده و از آن مورد سوال و بازخواست واقع می‌شوند. 
ek 5‏ ۳ 
و فرمود: لا مَنْ شَهد بالحَقٌ و هم يَعلّمُونَ) ' مگر کسانی که از روی 
علم و آگاهی شهادت به حق می‌دهند. 


خدای یگانه نیست چنانکه می‌فرماید: سکب ش ادت 
ي يست چ می‌فرماید ب هم 


قلوبمان که حقاً گوشت و 


شهادت می‌دهیم به آن با سعةْ صدر و با 
خون و مو و پوست و گوش و چشم‌هایمان با آن آمیخته است. 

شهادت می‌دهیم که محمد یر بنده و فرستادة اوست و قرآن را به وسیلا 
آن حضرت برای راهنمائی بشر فرستاده است. 

امیرالمومنین علی مد می‌فرماید: اي مردم خداوند تبارک و تعالی پیامبر 
رابه سوی شما فرستاد و قرآن را باق بر ازل فرمود در حالی که شما از 
قرآن و فرستنده آن و هم از پیامبر و فرستنده‌اش بی‌خبر بودید در زمان 
تعطیلی پیغمبران و خواب دراز ملتها و گسترش ثادانی و سرکشی فتنه و 
گسیختن اساس محکم و کوری از حقیقت و سرپیچی ستم و کاهش دين و 
شعله‌وری آتش جنگ, همزمان با زردی گلستان باغ جهان و خشکیدن 
شاخه‌ها و پراکندگی برگها و نومیدی از میوه و فرو رفتن آب‌های آن» 
پرچمهای هدایت فرسوده و پرچمهای هلاکت افراشته بون دنیا به رخسار 
مردم عبوس و روی درهم کشیده بود. به آنها پشت کرده روی خوش نشان 
نمی‌داد. میوه دنیا آشوب و خوراکش مردار بود. تهانش ترس و آشکارش 
شمشیر بود. بند از بند شما جدا گشته و پراکنده بودید, دیدگان مردم جهان 


تاریک بود. پیوند خویشی خود را بریده و خون یکدیگر 


۲ سورة زخرفه آب 


مقدمه مژلف ۱ 5۹ 


را می‌ريختند. دختران خود را در جوار خود زنده بگور می‌کردند, زندگی 


خوش و رفاه و آسایش از ایشان دور گشته بود نه از خدا امید پاداشی داشتند 


و نه از او ترس و واهمه‌ای, زنده ایشان کوری پلید بود و مرده آنها در آتش 
جنهم نومید و پشیمان ؛ در آن هنگام پیفمبر اکرم نسخه‌ای از کتب آسمانی 
گذشتگان بر ایشان آورد که کتب ما قبلش را تصدیق می‌کرد و حلال را از 
حرام مشکوک جدا می‌ساخت, این نسخه همان قرآن است از او بخواهید تا با 
شما سخن گوید. او هرگز سخن نگوید» ولی من از او به شما خبر می‌دهم: در 
قرآن علم گذشته و علم آینده است تا روز قیامت میان شما حکم می‌دهد و 
اختلافات شما را بیان می‌کند. اگر ازامن ثترپارة قرآن بپرسید به شما جواب 
خواهم داد. 

رسول خدا ی در حجة الداع بر مکه معظمه و مسجد خیف فرمود: من 
از میان شما به عالم آخرت می‌روم و همۀ شما فردای قیامت در کنار حوض 
کوثر که بزرگی آن به مسافت بصره و یمن است و بعدد ستاره‌های آسمان 
جام‌های نقره دارد بر من وارد می‌شوید آنوقت من از شما راجع به دو چیز 
سنگین و پر بهاء سژال می‌کنم. 

عرض کردند: ای رسول خدا آن دو چیز کدام است؟ 

فرمود: یکی قرآن خداست که یک طرف آن در دست خدا و طرف دیگرش 
دست شما مردم است که اگر به آن چنگ زده و متمسک شوید هرگز لفزش 
نکرده و گمراه نمی‌شوید, و دیگر عترت و اهل بیت من است و خداوند دانا و 
توانا مرا خبر داد که قرآن و عترتم هرگز از هم جدا نمی‌شوند تا کنار حوض 
کوثر بر من وارد شوند مانند دو انگشت سبابه و وسطی و نمی‌گویم مانند 
انگشتان سبابه و ابهام که یکی نسبت به دیگری برتری داشته باشد و بعد 


9 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
آشاره به انگشتان میارک نمود. 

پس ای مردم قدر و منزلت قرآن بزرگ را بدانیده آشکار است که هر کس به 
آن تمسک بجوید E a‏ شود ذلیل و گمراه 


خواهد شد و قرآن بزرگترین دستور العمل ا 


احکامش عمل نمود و خداوند فرمود: ( 


ا اوا او ا 2a‏ ۱ 
شَيْءٍ و هُدی و رَحْمَة و بشری لِلْمُسْلِمِینّ) ' ای پیغمبر این قرآن را برای 
تو فرستادیم تا احکام را بیان کند و مایه رحمت و بشارت برای مسلمانان 
باشد. 
وو نا الیک الز کت2 لابا ما امه او 
و نیز فرمود: ولیک ال کین لاس هرهم قرآن 
را بر تو نازل نمودیم تا بیان کنی آنچه زا که په سویشان فرستاده شده است. 


بر پیامبر بیان تبلیغ احکام و دستورهای قرآن را واجب فرمود و بر مردم 
یاد گرفتن و عمل نمودن به آن را واجب کرد تا کسی نگوید من چون 
نمی‌دانستم عمل ننمودم و ما بسند خود آنچه را که ثقات و بزرگان از ائمه 
معصومین همان امامانی که اطاعت و پیروی و ولایت آنها را بر ما واجب 
فرموده و قبولی اعمال را منوط بداشتن ولایت و محبت ایشان قرار داده است. 
روایت نموده‌اند بیان می‌کنیم همان‌هائی که خداوند واجب نموده که از آنها 
سوال و پرسش شود و فرمود: ول الک نکش لا تشون ۳ 
از اگر نمی‌دانیداهل ذکر سؤال کنید که دانش آنها از پیفمبر است. 


مر 
هزین 


خداوند ایشان را در قرآن مدح کرده و فرموده ۱ 


منوا از وا و اسجذوا و ابو ریک و افعلوا اأ 


۱. سورة نحل آية ۸٩‏ 


۴بررانسن آوس3 


مقدمه مؤلف 1 


جاهدوا في له ی جهاد مُراجتباگم وَمْاجَعَل 
حرج مل یک نايم شام اد : 
لول هيدا کم و وواد مُهذاء على لاس4 ای اهل ايمان! 
رکوع به جا آورید و سجده نمایید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک 
انجام دهید تا شاید که رستگار شوید. و در راه خدا چنان که شایسته جهاد 


است, جهاد کنید. او شما را برگزید و بر شما در دین هیچ مشقت و سختی قرار 
نداد. در دینتان گشایش و آسانی قرار داد مانند گشایش وا آساني آئین پدرتان 
ابراهیم. او شما را پیش از این «مسلمان» نامید و در قرآن هم به همین عنوان 
نامگذاری شده‌اید تا پیامبر گواه بر شتعااشد و شما هم ای ائمه گواه بر مردم 
باشید. 

پس رسول خدا ل گواہ بر ائمه 23 و ائبه 722 گواه بر مردم هستند؛ 
علم نزد آنها و قرآن با آنهاست و دینی را که خداوند عزوجل از برای انبیا و 
ملائکه و رسولان پسندیده است را از آنها باید آموخت. 

امیرالمو‌منین علی با می‌فرماید: ای مردم علومی که خداوند به آدم 
ابوالبشر نازل فرموده و نیز کلیه علوم و دانشی که مایه برتری پیغمبران از 
زمان آدم تا پیغمبر خاتم بوده نزد من و عترت اهل بیت من است, به کجا 
می‌روید؟ چرا حیران و سرگردان هستید؟ 

همچنین در خطبه‌ای دیگر می‌فرماید: اصحاب پیغمبر اکرم می‌دانند که آن 
حضرت بُ فرمود: همانا من و اهل بیتم از پاکیزگان هستیم. ای مردم اگر 


شی نگیرید و از ایشان جدا 
پیشی نگیرید. و از ایشان ۽ 


خواهید گمراه نشوید از عترت پیغمبر: 
نشوید تا دچار لغزش نشده و به جهنم فرو نروید و مخالفت آنان ننمائید تا 


۷ سور؛ حج. آیذ ۷۷و ۷۸ 


5 تیه تسر اک او 
نادان نشوید و به آنهایاد ندهید چرا که ایشان دانشمندتر و عالمتر از همۀ شما 
هستند و از نظر دانش بزرگترین مردم می‌باشند و از لحاظ صبر و حلم 
بردبارترین مردم و متواضع‌ترین افراد می‌باشند. ای مردم پیروی از حسق و 
اهلش نمائید در هر حال و در هر کجا که هستید. 

آنچه ما از عظمت قرآن و بزرگی علم و دانش و ائمه معصومین 28 بیان 
نمودیم برای کسانی که سینه‌های آنان گشاده و دلهایشان نورانی بوده و به 
ایمان راه یافته‌اند کافی است و از خدا یاری جسته و به او توکل می‌کنیم که او 
بهترین وکیل و یاری کننده است. 

آیات قرآن یا ناسخ و منسوخ است‌یا محکم و متشابه؛ و یا عام و خاص, و 
یا مقدم است و مخر یا داستان1ع]331) مل است و یا بریده از هم یا 
ترتیب به غیر نزول است یا خیر و بعضی از آن با لفظ عام و دارای معنی 
خاص باشد یا بر عکس و بعضی از آیات تاویل و نزولشان با هم است و 
تفسیر آن در تنزیل بوده و قسمتی تاویلش خلاف تنزیل می‌باشد و تاویل 
آیات یا پیش از تنزیل آنها است و یا بعد از تنزیل واقع شده است, و برخی از 
آیات در مقام رخصت مطلق باشند و بعضی رخصت به طور اختیار و بعضی 
عمل به ظاهرشان می‌شود نه به باطن آنها و آیاتی است که ظاهراً حکایت از 
مردمان پیشین می‌کند لکن مراد از آنها قومی دیگر است. دسته‌ای از آیات 
هست که نصف آنها نسخ شده و نصف دیگر نسخ نشده است. بعضی از آیات 
خطاب به قومی معین شده لکن معنا و تاویلش قومی دیگرند و بعضی از آیات 
به پیغمبر خطاب شده لکن مراد امت می‌باشد. 

کلماتی از قرآن به لفظ مفرد ولی در معنی جمع است. بعضی از احکام 
حرمت آنها شناخته نمی‌شود مگر بعد از حلال شدن آناء بعضی رد زنادقه, 


مقدمه مؤلف or‏ 


بعضی رد قائلین ثنویت و برخی رد جهمیه و کفار دهری مسلکان و آتش 


پرستان است. برخی از آیات رد گفتار و کردار بتپرستان است؛ قسمتی رد 
گفتار معتزله و تفویضی و جبری مذهبان است, پاره‌ای رد بر منکرین بهشت 
و جهنم, بعد از مرگ و روز قیامت است. برخی آیات رد بر کسانی است که 
معراج را منکر شده‌اند. و بعضی رد بر کسانی است که گرفتن عهد و پیمان در 
عالم ذر را منکر شده‌اند بعضی رد انکار کنندگان رجعت و متعه است. 

برخی از آیات رد توصیف کنندگان خداست و بعضی از آیات خطاب به 
امیرالمؤمنین ا و ائمه اه می‌باشد و یا در بیان فضایل و ظهور حضرت 
حجت و اخبار رجعت و یا آنچه خداوند دربارۀ یاری نمودن ائمه و انتقام 
گرفتن از دشمنا 
اسلام و اخبار پیفمبران و بعثت وَوّلادت آنان و بیان شریعت و هلاک شدن 
امتهای ایشان بر اثر معاصی انست وی در تکر جهاد پیفمبر اکرم با کفار و 
قصص و امثال و مواعظ و بشارت دادن و یا ترسانیدن مردم است. 


ما پیش از شروع یک یا چند آیه را برای نمونه ذکر می‌کنیم تا هر یک از آن 


ان وعده فرموده اسک قسمتی از آیات دربارة احکام 


اقسام در قرآن بطور وضوح شناخته شود و از خداوند طلب یاری نموده و به 
او پناه می‌بریم و درود بی‌پایان او را بر پیغمبر اکرم بُ و اهل بیتش را تا 
دوذ قیامت در خواست می‌کنیم» آن بزرگوارانی که خداوند رجس و پلیدی را 
از آنها برطرف کرده و پاکیزه‌شان نموده است. 


ناسخ و منسوخ 
عده زنان شوهر مرده یکسال بود و اسلام هم در اول امر این حکم را به 


و 


حال خود واگذاشت و آیه اول بر روش آنها نازل شد: ( لین یَُْن 


إِخْراج "٩‏ مردانی که بمیرند و زنانشان باقی بمانند باید وصیت کنند که آنها 
را تا یکسال نفقه دهند و از خانه شوهر بیرون نکنند. 

چون اسلام قوت مایت رت و لین رون 
هر وعشر4 1 مردانی 
که بمیرند و زنانشان زنده باشند آن ر دص یوم 


یدرون أژواجا ی بصن بانفیهنٌ 


کردن خودداری نمایند. 

که این آیه ناسخ آیه قبلی است. 

در زمان جاهلیت هرگاه زنی مرتکپ زنا می‌شد او را در خانه حبس 
می‌کردند تا می‌شرد و مرد زناکار را آزارمیدادند. خداوند فرمود: #راللاتی 
۳۹ زین الاجشة من ایک فاستشهذرا لآ گم ان شهدوا 
فشكو في وت عنی ِا سوت أو یَجْعَلّ الله له 
سبیلگ۳4 زنانیکه عمل ناشایست مرتکب شوند چهار شاهد مسلمان بر آنها 
بخواهید هرگاه شهادت دادند آنان را در خانه حبس کنید تا بمیرند یا خدا برای 
آنها راهی پدیدار نماید. 
و دربارة مردان می‌فرماید: ولا اک ونان 
لافار د ضواعنهدا ان تا حیما4 ۱ هر ژن بایرد مسلمانی 


که مرتکب عمل ناشایست شود آنها را با سرزنش و توبیخ بیازارید اگر توبه 


مقدمه مؤلف o‏ 


زمانی که اسلام قوت گرفت خداوند این آیه را نازل فرمود: له و 
جلدواکل واجدٍ متها مان جد 4 هر کدام از زن و مرد زناکار 


را صد تازیانه بزنید. 


که این آیه ناسخ هر دو آیه قبلی می‌باشد و مانند این آیات بسیار است که 
هر یک بجای خود بیان می‌شود. 


آبات محکمات 

خداوند می‌فرماید: ایا ی آثر اف ی الاو الا 
ررکم و یک یرانق دمحو شتحُوا برو ٣و‏ ازجلکم جُلکُمْ ی 
اکن 4" ای اهل ایمان هنگامیک برای تام کنید صورت و دستهای 
خود را تا آرنج بشوئید و سر و پای خوّتازا تا برآمدگی پا (قوزک پا) مسح 
باز می‌فرماید: رت علَيْكم ال الم و َخم الخنزیر 4" برای 
شما مردار و خون و گوشت خوک حرام است. 

و باز می‌فرماید: وت کم نکم و بنانکم و رانک ....۱4 


برای شما ازدواج با مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر حرام 


شد. 
این آیات از محکمات قرآن است زیرا تنزیل و تاویل آنها یکی است و تنزیل 
آنها ما را از تاویلش بی‌نیاز می‌کند و نمونۀ آن زیاد است. 


2 ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


شابهات 

عبارت است از آیاتی که در لفظ واحد و دارای معانی متعدد و مختلف 
می‌باشند مانند آیاتی که لفظ فتنه در آنها هست زیرا برای فتنه معانی متعدد و 
زیادی است گاهی به معنی عذاب است مانند: «یزم هم على الثار ون ۱4 
آن روزی که آنها را به آتش دوزخ عذاب کنند. 

یک وقت به معنای کفر است مانند: و اک من لقنل" فتنه 
انگیزی - کفر -سخت‌تر از کشتن است. که مراد از فته در اینجا کفر است. 

واولادگه 

نه" به تحقیق بدانید ثروت و فرزندان را که دوست دارید ابتلائی بیش 


و به معنای حب و دوستی نیز آمده است مانند: ۳ ۳ 

به معنای آزمایش و امتحان است مانن الم یب الاس أ ر كوا 
أ وا آنا و هم لا تون ۹ ای رم ناهن به صرف آنکه گفتند 
ما ایمان به خدا آوردیم رهایشان کنند و بر این دعوی آزمایش نشوند هرگز 

و مانند آیاتی که لفظ حق و ضلال در آنها می‌باشد و این قبیل آیات 
متشابهات زیاد است و ما هر یک را به جای خود بیان می‌نمائیم و نشانة 
متشابه آن است که لفظ آن یکی و معانیش بسیار باشد. 


مقدمه مولف 5۷ 


عام و خاص 
E RS FE TL‏ :ابن 


را بر مراد مان خود برتری دادیم. 
که لفظ عالمین در این آیه عام است ولی معنایش خاص می‌باشد زیرا 
بنی‌اسرائیل بر مردمان خودشان بواسطهٌ چیزهائی که خداوند مخصوص 
ایشان گردانیده بود برتری داده شدند. 
مگ 2 ۴ 
مانند: (و وت من کل شَيْءٍ) "و به باقیس همه گونه دولت و نعمت و 
زینت دنیوی عطا شده بود. یعنی به بلقیس مر چیزی داده بودیم. لفظ «اوتیت» 


عام است ولی معنی خاص دارد چون به بلس چیزهای زیادی داده نشده 
بود. 

فد م نیا عَذات ال دی کا سء باش ریا "احقاز 

مانند: ریخ فیها عَذابٌ اليم تدم کل شَيٍْء بافرٍ رها احقاف باد 
سختی است که در آن عذاب دردناک برای شما بوده و بامر خداوند هر چیزی 
را نابود می‌کند. 

که لفظ آن عام و معنایش خاص است. زیر! آن باد چیزهای زیادی را نابود 
نساخت. 


2۸ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۱ 


کالما قل الاس جمیعاً و من آخیاها انا الاس جهیعا» ابدین 
سیب بر بنی اسرائیل حکم نمودیم هرگاه کسی را بدون قصاص و بدون فساد 
و فتنه‌ای به قتل برسانند مثل آنست که همه مردم را کشته و هر که نفسی را 
حیات بخشد و از مرگ نجات دهد مانند آن است که تمام مردم را زندگانی 

که صورت لفظی آیه اختصاص به بنی اسرائیل دارد و حال آن که در معنا 
عام بوده و تمام مردم را شامل می‌شود. 


آیاتی که تقدیم و تأخیر دارد 
آیاتی که تقدیم و تأخیر دارذ: مانند آیهةعده زنان که آیه ناسخ بر آیه 


منسوخ مقدم شده است, و واجب بو آیاً منسوخه که مدت عده را یک سال به 
رسم دور جاهلیت مقر داشته بر آیه ناسخ که مدت را به چهار ماه و ده روز 
تقليل داده مقدم شود. که آية (عدة النساء أربعة آشهر و عشرا) بر آي 
(عدة سنة کاملة؟ مقدم شده است که واجب است آیۀ اولی به عنوان 


منسوخ خوانده شود اگر چه اول نازل شده و آیۀ دوم که ناسخ است بعد از آن 


نازل شده است. 
2 ای هس ی ار 
2 ا قَمَن کان عَلی بين من ره و يلوه شاهد ملهُ و من قبله كاب 


مُوسی ماما و رَحْمََ) " آیا آن کس که از جانب پروردگار خویش دلیلی 
روشن دارد و زبانش بدان گویاست و پیش از این کتاب موسی که خود پیشوا 


و رحمتی بوده است بدان شهادت داده؟ 


۱. سورة مانده ی ۲۵ 
age‏ 


مقدمه مژلف ۹ 


حضرت امام صادق خا فرموده این آیه اینطور نازل شده: «افمن کان 
على بينة من ربه و یتلوه شاهد منه اماما و رحمة و من قبله کتاب 
موسی». 

و مانند: هي لا ناموت4 که اینطور بوده و 
انما نحیی و نمیت) زیرا طبیعی مسلکان زنده شدن پس از مرگ را اقرار 
ندارند و آیه حاکی از گفتار آنان است پس کلمه نموت بر کلمه نحیی * 
مقدم شده است. 

مانند: یا مریم اي رب و اشجدي و از گعي4 "که کلمه و 
اسجدی» بر کلمه و (ارکعی4 مقدم شنده و اینطور بوده (ارکعی و 
اسجدی؟ زیرا در نماز رکوع مقدم بر نتچود اسّت. 

مانند: لک باخ جع نفک على آثارهم ان لم یروا بدا لحدیث 
فا ای پینمیر چنینمعوم اس کر کے فا آن ایمان نیاورند از 
شدت حزن و اندوه جان عزیزت را تباه کنی. که اینطور بوده«فلعلک باخع 
نفسک على آثارهم اسفا ان لم یومنوا بهذا الحدیث». 

اینگونه آیات در قرآن زیاد است. 


آیات منقطع و معطوف 


آیات منقطع و معطوف: آیاتیکه قبل از پایان یافتن آنها آیات دیگر فاصله 


کر وا اعد الله از و تور شک رال 
۳ جَعُونَ 4" بیاد آور حکایت ابراهیم را که به قوم خود گفت ای مردم خدا 
دا پرستش کنید و از ار بترسید چه اگر بقهمید ستایش و ترس از خدا برای 
شما از هر چیز بهتر است و بدانید آنچه غیر از خدا می‌پرستید جمادی بیش 
آنها را بدروغ ساخته و نام خدا بر آن نهاده‌اید و حال آنکه 
شمان 


نیست که خود 
آنها قادر بر 
و او را پرستش نموده و شکر نعمت‌هایش را بجا آورید و بدانید که رجوع و 
بازگشت شما به سوی اوست. 


آنها را رها نموده و روزی از خداوند بخواهید 


ی ی 3 نموده 
دب نم فلکم ناعی ال رب 
ابلاغ یر کت رم 
الله سید تا ولیک یتشواین رخ CEES‏ 
رها مویکو ما3 
امت‌ها پیغمبران خود را تکذیب کردند و تکلیفی جز اظهار رسالت بر رسول 
نیست آیا مردم بارها بچشم خود ندیدند که خداوند ابتدا چگونه خلقی را ایجاد 


سپس خبر ابرا 


و باز باصل خود برمی‌گرداند این کار بر خداوند بسیار آسان است. 


سپس بعد از این آي عطف داده بقیه قصه ابراهیم را و می‌فرماید: :قا 
گان جواب تزه لا ن الوا ارهز حرفو اجه اله من الثار 4" 


قوم پاسخ ابراهیم را ندادند مگر آنکه گفتند ابراهیم را بکشید یا او را در آتش 


مقدمة مولف ۶۱ 


انداخته و بسوزانید. همینکه در آتش انداختند خداوند او را از آتش نمرودیان 
نجات داد. 

مات تمان که می‌فرماین (3 إا مان لانن و یط بابي 
لا تشر رک بالله إن لشرک لطم عظيم) ای رسول ما بیاد بیار وف که 
فان دی مقام ند و مومه وه پیر خود گفت عژیزم نخستینپندسن آنست 
که هرگز شرک بخدا نیاوری که شرک بخدا ظلم بزرگی است. 

1 ایجا وصیت اما بهپسرش قطعشده و E‏ وین 
الاْسان بوالیه ئه حَمَلَه َم وَهناعَلى هن وف 8 
ليزلزال یک ی لعصیر هو ۳ إن جاکداک علن نشرک بيفلیش 
لک پو لمقلا طغها د اهناف اليا قفر وفاً و اتب بل من 
اب العف زلیمرجنک تا بتاكم نع مون" آدمی رادربارۂ پدر 


ومادرش سفارش کردیم. مادرش به آو حامله شد و هر روز ناتوانتر می‌شد و 


پس از دو سال از شیرش باز گرفت. و سفارش کردیم که: مرا و پدر و مادرت 
را شکر گوی که سرانجام تو نزد من است. اگر آن دو به کوشش از تو بخواهند 
تا چیزی را که نمی‌دانی چیست با من شریک گردانی اطاعتشان مکن. با آنها به 
وجهی پسندیده زندگی کن و خود راه کسانی را که به درگاه من باز می‌گردند 
در پیش گیر. بازگشت همۀ شما به سوی من است و من از کارهایی که 
کرده‌اید آگاهتان می‌کنم. 

وآ ن‌گاه در دنباله عطف بر خبر لقمان کرده و می‌فرماید: :ابی ها ان 
تک فال َة ین خودل تن في صخر أذ في انا ی 


۱ سورة لقمان, آية ۱۲ 
۲ سورة لقمان آی ۱۴ و 1۵ 


۶۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
َرَض یات با له له آطیف یی لقمان به فرزند خود فت بدان 

ای فرزند اعمال بد ی در میان سنگی و 
اعماق زمین و یا بر فراز آسمانها باشد خداوند همه را به حساب می‌آورد 


خداوند بر همه چیز توانا و آگاه است. که از این قبیل آیات هم زیاد است. 


آیاتی که کلمات آنها بجا ی کلمه دیگری بکار رفته است 

آیاتی که کلمات آنها بجای کلمه دیگری بکار رفته است.مانند: ایکون 
لاس عَلیکُم ینوا م "تا مردم به حجت و مجادله بر 
شما زبان نگشایند و نه گروه ستمکان,و معاند. یعنی و لا للذین ظلموا 
منهم 4 که در این آیه کلمه «الا+ بجای «لا» واقع شده است. 

مانند: یا موسی لا تحن إئي لا بخاف لدي لموسلون له من 
ظم» "ای موسی نترس بدرستیکه در حضور من نمی‌ترسند فرستادگان 
مگر آنکه ستم کرد. یعنی #لا من ظلم ٩‏ که اینجا هم «الا» بجای «لا» واقع شده 


مانند؛ و ماکان مین أن یل مر یال خطا + یی مکی واچ 
که مؤمن دیگری را بقتل برساند حتی از ره خطا. یعنی ( لا خطا* که در این 
آیه هم «الا» بجای «لا» می‌باشد. 


ممچنین: (لا زانهم اي توا ری في شلوبهم ال آن معط 
وه ب٤‏ اساسی راک بر کفرو فا بناکرده بودندایشان ر ید سته دچار 
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حیرت و شک افکند تا آنکه بمرگ یا توبه از آن دل بر کندند. یعنی #حستی 
تنقطع قلوبهم ؟ که در این جا نیز «الاه بجای «حتی» واقع شده است و نظایر 
اینها زیاد است. 


آیاتی که بر خلاف نزول است 

آیاتی که بر خلاف نزول است مانند: ۳ خر 
ون يلغرف وز نزن عن الخنگر و ومون بالله۱۹ شما 
نیکوترین امت هستید که برای اصلاح بشر قیام نمودید و مردم را به 


نیکوکاری تشویق و از بد کرداری باز می دارید و به خدا ایمان آورده‌اید. 

حضرت امام صادق م به کسی که این یه را تلاوت می‌نمود فرمود: 
چگونه بهترین امت هستند که حسن و حسین دو فرزند پیغمبر و 
امیرالممنین را شتند. 

قاری عرض کرد:ای فرزند رسول خدا پس چگونه نازل شده است؟ 
اینطور نازل شده (كنتم خير ائمة اخرجت للناس ٩‏ 
آیا نمی‌بینی که خداوند آنان را در آخر آیه چگونه با تأمرون بالمعروف و 
تنهون عن المنکر و تومنون باللّه) مدح نموده است. 

و مانند این آیه که در حضور حضرت صادق ل قرائت شد: ریا هب 
نا ین آژواجنا و اة عن و اج ام" میگویند 


ای پروردگار به ما از جفتمان فرزندانی عطا فرما تا مایه روشنی چشم ما 


حضرت فرمود: 


هیزگاران برای ما پیشوایانی قرار بده. 


۱ سورة آلعمرانه ی ۱1۰ 
۲ سور فرقانه ید ۷۴- 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
حضرت فرمودند: از خداوند خواسته‌اند که به آنان پیشوائی پرهیزگار 
بدهد. 
قاری عرض کرد: فدایت شوم پس آیه چگونه نازل شده است؟ حضرت 
OE) ۱‏ له نام 1 
فرمود: آیه اینطور نازل شده | یِقولون ربا هب لنامن 
0 


از برای او از پیش‌رو و پشت سر پاسبانهائی است که بامر خدا گماشته 
شده‌اند تا او را نگهبانی نمایند. 


حضرت صادق ن فرمود: چگونه چیزی از امر را خداوند حفظ می‌کند و 
چگونه از مقابلش عقب می‌باشل؟ 

قاری گفت:ای فرزند رسول خدا پس این آیه چگونه است؟ 

فرمود: اینطور تازل شده: ۶ له معقبات من خلفه و رقیب من بین یدیه 
نه بامر الله). 
و از این قبیل آیات بسیار است. 


آیاتی که تحریف شده است 

آیاتی که تحریف شده است مانند: لکن الله یشهد بما انزل الله الیک 
فی علی انزله بعلمه و الملائکة یشهدون؟ " لکن خداوند به آنچه بر تو 
درباره علی ب نازل نموده گواهی دهد که به دانش همیشگی خود فرستاده 
و فرشتگان هم گواهی دهند. 
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۱ سورة رعد 
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مانند: یا آیها الرسول بلغ ما انزل الیک من ریک فى على ۱4 

مانند: آن الذین کفروا و ظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله لیغفر 
لھ" 

و نیز آیة: و سیعلم الذین ظلموا آل محمد حقهم ای منقلب 
ینقلبون ۳4 

همچنین آیة: و لو تری الذی ظلموا آل محمد حقهم فی غمزات 
الموت) "و این گونه آیات زیاد است که در جای خودش بیان می‌شود. 


آیاتی که جمع آمده و معنای مفرد دارد 

کار ۳ 
اختصاس به مردم اما لیم منوا لا توا له و 
الأول ل و ونوا ناکم که این آیه فقط درباره ابی لبابه بن عبد الله 
بن منذر نازل شده است. 


۳ ۶ و 


ماند: ا ها لین الا تخد عَدوي و عذو کم لیا » "که 


۱. سور مائده» آبه ۷۰: ای پیغمبر آنچه از طرف خداوند درد علی ِا ازل شده بخلق 

رسان و اگر ابلاغ ننمائی ادای وظيفهٌ رسالت نکرده‌ای خداوند ترا از شر و آزار مردم حفظ خواهد 
د 

سورد نساء. آیه ۱۶۷ :هرگز خداوند کسانی که کاقر و ستمکار شده و حق آل محمد را 

غصب نمودند نخواهد آمرزید. 

۳ سورة شرا آیه ۲۲۷: کسانی که در حق آل محمد ی ظلم کردند بزودی خواهند دانست 

که بچه کیفرگاهی در دوزخ اتتقام کشند و به آتش شم در آفند. 

۴. سورۀ نعم,آیه ۹۳: اگر به بینی که ستمگران در حق آل محمد به چه حال فضاحت و سختی 

در سکرات مرگ گرفتارند. 

۵ سوره انقال, آبة ۲۷ : ای مومنین شما که زشتی خیانت را می‌دانید البته بخدا و رسولش 

خیانت نورزیده و در کارهای دنیاهم به یکدیگر خیانت نورزید. 

۶ سوره ممتحنه. آیۀ ۱: ای کسانی که به عداوند ایمان آورده‌اید هرگز کفاری که دشمن شما 

هستند را به یاری خود نگیرید و با آنها طرح دوستی نریزید. 


۶۶ ترجمة تفسیر قمی اج 1 


در حق خاطب بن ابی 
مانند: ال قال له الاس ان الناس قذ جع جتفرا لک که این آیه در 

حق نعیم بن مسعود اشجعی نازل شده است. 

و ون را 

که فقط دربارۀ عبد الله بن نفیل نازل شده است و نظایر این آیات زیاد است. 


آیاتی که مفرد آمده ولی معنای جمع دارد 
اما آیاتیکه لفظ آنها مفرد ولی معنایشان جمع است. مانند: 
و ملک صَفّا فا" که اینجا اسم ملک 4 مفرد است و معنایش جمع 


می‌باشد. 
مان« ESTEE‏ في الناواتِ و من في الَْضِ 
الشف وال الوم الال راسج "که لفظ شجر در این آیه 


مفرد ولی در معنی آن جمع و مراد تمام درختان است. 


1 
۳ 


اما آیاتیکه به لفظ ماضی و به معنای مستقبل آمده است 


EN 


اما آیاتیکه به لفظ ماضی و به معنای مستقبل آمده است. مانند: «ینفخ ‏ 
لور فرع تن في اناوت و من في ال ض من شاء الله کل 


آل عمران. آیة ۱۷۳: مردم به مومنین گفتند اشگری بسیار علیه شما فراهم شده است. 
توبه» آیۀ ۶۲ : عده‌ای از منافقین پیوسته پیفمبر اکرم را می‌آزردند و می‌گفتند او چه 
ضاده دک و ورد باور آست: 

۳ سوره فجر اا ۲۲: در آن هتگام امر حدا و فرشتگان لطف و تهر الهی صف در صف به 


ا سور چ آیه ۸ : آیا به دیده یصیرت مشاهده نکردی هر آنچه در آسمانها و زمین است و 
خورشید و ماه و ستارگان و درختان به سجده خدا و اطاعت حضرت حق مشغول هستند. 
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اتوه داخرِین) ' بیاد بیاور امت را روزیکه صور اسرافیل دمیده شود و در 
آن روز هر که در آسمانها و زمین است چز آنکه خدا خواسته باشد همه 
ترسان و هراسان بوده و منقاد و ذلیل در محشر حاضر شوند. 

مانند: نع في اور فصق منز اناراب رشني ااي 
امن شا له نع فی آخری قإذا هم ام نطرون ور 
اضر دی فا دیب ین 
هم بالق و هم لا یطلمون وت کل تفس مایت و هو غلم بنا 
...6 ۲ همینکه بانگ اولین صور اسرافیل دمیده شود جز آنکه خدا 
بخواهد هر که در آسمانها و ز: 
دیگری بدمد و بیکباره همۀ خلایق | 


استهمه مدهوش مرگ شوند آنگاه صیحاٌ 


واپ مرگ برخاسته و پواقعه محشر 


نظر می‌نمایند می‌بینند زمین محشر بتور پروردگار منور بوده و نام اعمال 
خلایق در پیشگاه عدل خداوند نهاده شود انبیاء و شهیدان بر گواهی احضار 
شده و میان مردم بحق حکم کنند و به هیچکس ظلم نشده و به پاداش کلیه 
اعمال خود برسند چه خداوند باعمال نیک و بد همه مردم از همه کس آگاه‌تر 
است. 

تمام این آیات از چیزهائی است که واقع نشده و بعداً واقع خواهد شد لکن 
چون لفظ ماضی است مثل آن است که واقع شده و مربوط بگذشته می‌باشد, 


و مانند این آیات زیاد است. 


1 سوره نمل» ية 


۲ سوره زمره آیذ ۶۸و ٩۶و‏ ۷۰ 


۶۸ ترجمة تقسیر قمی اج ۱ 
آیات غیر متصل 
اما آیات غیر متصل آیاتی هستند که قسمتی از آیه در یک سوره و قسمت 
دیگر در سورةٌ بعد واقع شده است مانند قصه بنی اسرائیل که حضرت 
موسی آنها را از دریا عبور داد و قرعون و یارانش را خداوند غرق نمود و 
بیان آنکه خداوند من و سلوی بر بنی‌اسرائیل نازل فرمود که در سوره بقره 
ذکر شده 
نونک بخ 
تا حوسه اب یلو ِي هو آذن بائٍي 
و یا 


َخرجُوا نها قان یخرجرامنها تال حون 4 که نصف آیه در سورۀ 
هنن تطتف دیگزش دی شون مانده می‌باگنی 


بو کج :ا 
بیبییک ذا اب و4 "که نصف آیه در سورذ فرقان و نصف 


۱. سوره بقره» آیة ۶۱: ای بنی اسرائیل بیاد بیاورید وقتی را که به موسی اعتراض نموده و 
گفتید ما به یک نوع طعام صبر نمینمانیم از خدای خود بخواه تا از زمین برای ما تباتاقی مانند 
خبار و سیر و عدس و پیاز برویاند موسی گفت آیا می‌خواهید غذای بهتری که دارید با پست‌تر 
از آن تبدیل کنبد حال که تقاضای شما این است به شهر مصر درآئید 


آماده است 


ر آنجا هر چه را خواسته‌اید 


۲ سوره ماد ۲۴ + گفتند: ای موسی درآن سوزمین مقدس گروهی مقندر و 
هستند تا آنها از آنجا خارج نشوند هرگز ما داخل نمی‌شویم اگرآنها را خارج گرد 
وارد شهر می‌شویم. 

۳ سورة فرقان. آیة ۵ 

۴ سورة عتکبوت. آیة ۴۸ : و توای بی 
بتویسی که مبادا منکران قرآن و رد کنندگا 


مقدمة مؤلف ۶۹ 


دیگرش در سور عنکیوت آمده است. و مانند این آیات زیاد است و در جای 


خود ذکر خواهد شد 


آیات ی که نصف آن نسخ شده و نصف دیگرش باقی است 

اما آیاتی که نصف آن نسخ شده و نصف دیگرش به قوت خود باقی است. 
مانند: (و الکو لمات حلی ۱4 

زیرا مسلمانان اهل کتاب را مثل یهود و نصاری نکاح می‌نمودند و به نها 
ey‏ و و :ولا نوا افش رک تِ 
مشرکة ولو جبنم ولاشتکضا ۱ 
لش رکین نی یش ین مرک ور هگ 
زنان مشرک را تا ایمان نیاورده‌ان بهزنی مگیرید و کنیز مؤمنه بهتر از آزاد 


زن مشرک است» هر چند شمارا ازاقخوش آید 
که مسلمانان را از نکاح نمودن زنان مشرک و ازدواج زن مسلمان به 
مردان مشرک نهی کرد بعدا این قسمت آبه(و لا توا لش رات خی 


رد 


یوم با این آیه سورذ مائده ی أجل کم ات و طْامٌ ین 


راب جک گنز لفات الغزیا 


نات 
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نبوده و خودت از روی کتب پیشین جمع و تألیف کرده‌ای. 

یذ ۲۲۱: با زنان مشرک تا موقعیکه ایمان نیاورند ازدواج نکنید. 

موز بترم ات۲۲ 

۵ امروز برای شما هر چه پاکیزه است حلال شد و طعام اهل کتاب نیز برای 
شما و طعام شما برای آنها حلال است و زنان مؤمنه پارسای اهل کتاب را حلال است تزویج 
نمائید مشروط به آنکه شما مهر و اجرت آنان را بدهید و آنها هم زناکار نیوده و دوست و رفیق 


۳ سور مان 


۷ ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


بان ا ما 9 
پاش نسخ شده و قسمت #الجروح قصاص 4 نسخ نگردیده است یعنی 
نصف آیه نسخ و نصف دیگرش به حالت خود باقی مانده است. 


آیاتیکه تأویلشان با تنزیل است 

اما آياتیکه تأویلشان ن با تنزیل انت آیاتی هستند که در حلال و حرام نازل 
شده آیه محتاعبه‌تأول نیس نا مت خاعلیکم نهانگ و بنانکه 
و اوا اعمان و خالانکُم۳۹ حرام است بر شما نکاح مادران و 
دختران و خواهران و عمه‌ها و خاله‌هایتان. 

مانند: حُرَمَت ث عیکم الم الم و[ شم الْخنْزیر؟ حرام است بر 
شما مردار و خون و گوشت خوک. 

از این قبیل آیات زیاد است و این گونه آیات را محکمات قرآن خوانند که 


نداشته 


۱. سورة مائد 


۸ در تورات بر بنی اسرائیل حکم کردیم که نفس را در مقابل نفس 
قصاص کنند و چشم را بچشم و بینی را یه بینی و گوش را بگوش و دندان را به دندان و هر 
زتحمی را قصاصی خواهد بود 
۳ سو 4 ۱۷۸ :ای اهل ایمان برای شما حکم قصاص کشتگان چنین معین شده که مرد 
راد را بل هرد آزاد و بنده را بجای بنده و زن را بزن تصاص می‌توانید بنمانید 

۳ سوره نساءه ية ۲۲ 
۴ سوره ماده یذ ۱۷۳ 


مقدمة مؤلف ۷ 


آنها با تنزیل نیست. مانند: أطيغوا الله و آطیفوا 
لول و وي ننک زرا مردم تا آه از طرف پیغمبر اكرم تفسیر 
نشود نمی‌دانند مراد از #اولی الامر 4 چه کسانی هستند چرا که از خود آیه 
منظور را درک نمی‌نمایند. 

مانند: َو له وَكُونُوا مَعَ الصاقین4 " مردم صرف شنیدن آن از 
پیامبر راز تنزیلش بی‌نیاز نمی‌گردند و آن رادرک نمی‌کنند تا اینکه پیامبر 
آنه را آاهگراند که مراد از (صادقین ‏ چه کسانی هستند. 
مانن: کیب کم الصا نکب على الَذٍ 


قبل از آنکه پیغمبر به آنها خبر نافد نعی‌دانند واز آیه نمی‌فهمند چند روز باید 
روزه بگيرند. 
ممچنین: و ویوا لس رب لک "مردم از متن آیه نمی‌دانند 


چند رکعت باید نماز بخوانند و چه مقدار زکات بدهند مگر اینکه پیفمبر آن را 
بیان فرماید. 


آباتیکه تأویل آنها پیش از تنزیل است 
اما آیاتیکه تأویل آنها پیش از 


پیغمبر واقع شده و در نزد آن حضرت درباره آنها حکمی نبود مانند ظهار در 


است وقایع و حوادثی است که در زمان 


۱ سور نساء آية ۵۸: ای لهل ایمان فرمان خدا و رسول و فرمانداران از طرف خدا و رسول 


۱۲۰ : از خدا بترسید و با راستگویان باشید. 
۳ سوره بقره آیف ۱۷۹: ای اهل ایمان روزه واجب ۵ 
واجب گردیده بود. 


شما همانطور که بر امت های گذشته 


۰: ای مژمتین نماز بخوانید و زکاة بدهید. 


Vr‏ تریجد تقمور کی 1ج 
زمان جاهلیت؛ عرب‌ها اگر با زن خود ظهار می‌نمودند آن زن بر ظهار کننده 
حرام همیشگی می‌شد وقتی که پیفمبر اکرم ی هجرت فرمود مردی بنام 
پیغمبر آمد آن حضرت 


اوس بن صامت که با زن خود ظهار کرده بود خد 


ET‏ نهای آنها مادر حقیقی نخواهند شد زیرا 
مادر آنها نیست مگر کسی که آنها را زائیده است. 

و مانند این آیه دربارۀ لعان و غیر آن که قبلا در مورد آنها از جانب خداوند 
حکمی بر پیفمبر اکرم نازل نشده بود تا زمانی که در قرآن حکمی در آن 
خصوص نازل می‌گردید روی این اعنل تأول این آیات پیش از نزول آنها 


بوده است. 


آیاتیکه تأویل آنها بعد از تنزیل است 

اما آیاتیکه تأویل آنها بعد از تنزیل است حوادٹی که در عصر حضرت 
رسول و بعد از آن واقع شده چون غصب خلافت و حقوق آل محمد ی و 
آنچه خداوند وعده نصرت بر دشمنان به آنها داده و آنچه خداوند پیفمبرش 
را از اخبار ظهور حضرت قائم ا و اخبار رجعت و روز قيا 
مطلع فرموده است مان : ر لقدکتینا 
برها ا ا 
پیغمبران سلف وعده دادیم که زمین را بندگان نیکوکار ما بارث مالک و 


۱ سوره مجادله آیة ۲ 
و 


مقدمة مؤلف VW‏ 


متصرف می‌شوند. 


مانند: وعد الله ال 
7 


ض و نجعلهم 
ض 4 E‏ مین 
طایفه ضعیف در ۳ وین پیشوایان خلق قرار داده 
و وارث ملک پادشاهان گردانیم و قدرت بی‌پایان بخشیم. 

و نظائر این آیات که تأویل آنها پذ ا یل بست زیاد می‌باشد. 


آیاتی که لفظ آنها یکی معتایشان مختلفٌ است 

اما آیاتی که لقظ آنها یکی لکن معنایشان مختلف است مانند: < و شل 
راکنا فیا و العر لیف فیها 4" يعنى از اهل قريه و قافله . 

مانند: و تلک لمر نام فا طلفرا۲4 یعنی اهل قری را هلاک 


نمودیم. 


۱. سوره نور, آیة ۵۵: خداوند وعده داد به مردمی که ایمان آورده و نیکوکار شدند که در زمان 

a‏ بر زمین خلافت و حکومت دهد همانطور که امت های خوب پیغمبران سابق 
انشین پیشینیان خود شدند علاوه بر خلافت دین پسندیدة آنان راکه اسلام واقعی است بر همه 

ان سل فرموده و هم مؤمنین پس از بیم و اندیشه از دشمنان ایمنی کامل یافته و مرا بدون 

هیچ شائبه شرک و ریا بیگانگی پرستش نمایند 

۲ سوره قصص آیذ ۵ 

۳ سوره پوسف. آیۀ ۸۲: ای پدر اگر گفتار ما را باور نمی‌کنی از اهل شهر و مردم قافلۀ که ما در 

آن بودیم حقیقت را جویا شو تا رآستی و صحت ادعای ما بر تو معلوم شود. 

۴ سوره کهف. آبۀ ۵۸: این شهر و دیار کسانی است که چون ظلم و ستم نمودند ما ایشان را 

هلاک تمودیم. 


۱ ترجمة تفسیر قمی /ج‎ Vé 
و این قبیل آیات نیز زیاد است.‎ 


آیاتی که رخصت بعد از عزیمت است 


اما آیاتی که رخصت بعد از عزیمت است بدانکه خداوند تبارک و تعالی 
ا یایب 


یآ تشز لی ام یلوا وجو 
العرافي و اموا اشوا بو نی اک 
َاطَ وا ۲ سپس رخصت داده و فرمود کسی که آب نیابد به خاک تيمم 
نماید. 
وافرموده :و نک نمض مزضی أو علی قآ جاءآعد منگزین ن الغائط 
1 تسیا فانط 
به آگر بیماز یا مسأفر هستید و یا یکی از شما 


بوجوه 
قضاء حاجتی دام با نان مباشرت کرده‌اید و آب نیابید در این 
صورت با خاک پاک و پاکیزه تیمم نموده و پا آن خاک صورت و دست‌ها را 
ينج جني ۱ 

مانند: خافظوا على اللات و الصّلاة الوشطى و فُوموا لله 
آپس از آن رخصت داد و فرموفه (قان فم ترجالا آز رکباناًه؟ 


یمان چون می‌خواهید برای نماز برخیزید صورت و دست‌ها را 
برآمدگی پا مسح کنید و اگر جنب هستید غسل نمائید. 


رای شما خطری باشد بهر حال که میسر است پیاده 


و یا سواره تماز را بجا آورید. 


مقدمه مؤلف Ve‏ 


مانند: (قذا یم الصَلاة قاذ روا الله قیاما و غود و على 
نکم ' همینکه از نماز فراغت یافتید بخصوص در حال جنگ ایستاده و 
یا نشسته و بر پھلو بهر حال که بتوانید خدا راياد کنید. 

حضرت موسی بن جعفر ا فرمود: شخص سالم نماز ایستاده بجا 
می‌آورد و مریض نشسته و اگر توانائی نشستن نداشته باشد به پهلو تکیه 
نموده اشاره می‌نماید این است معنای رخصت بعد از عزیمت. 

اما رخصتی که شخص مخیر است که آن حکم را بجا بیاورد و یا ترک 
نمایده خداوند به انسان اختیار داده است که در مقابل صدمه و آزاری که از 
دیگری به او برسد از رف انتقام بکشد ‏ قصاص و تلافی کند ‏ فرمود: و 
جزاء یه سمل فعن عقا مق علی الل" اين شخص 
مخیر است اگر بخواهد از او انتقام بکشد و آگر خواست او را عفو نماید. 


رخصتی که ظاهر آن خلاف باطنش است 

اما رخصتی که ظاهر آن خلاف باطتش می‌باشد آن حکمی است که به 
ظاهر آن عمل می‌نمایند و از باطنش صرف نظر می‌کنند خداوند مؤمن را از 
دوستی با کافر نهی فرموده و می‌فرماید: (لا يَجذٍ تون الْكافرِين 
یه ین ذون این و من یل الک فیس ین ال في شي و۳4 
سپس رخصت داده برای تقیه که با آنها نماز بخوانند و انند آنان روزه 
آنها عمل کنند لکن متدین به دين خدا باشند و در 


بگیرند و بصورت ظاهر مان 
۱. سوره نساء آي ۱۰۴ 

۲. سوره شوری, آیۀ ۴۰: جزای هر بدی بمانند آن بدور است نه بیشتر و اگر کسی عفو کرده و 
بین خود و بدخواه خود اصلاح نماید پاداش صبر و گذشت او بر خداست. 

۳ سور آل عمران. آية ۲۸ : نباید اهل ایمان مژمنین را رها نموده و از کفار دوست برای خود 
بگیرند هر که چنین نماید رابطة او با خدا بریده می‌شود. 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


این است تفسیر رخصت و معنای فرمایشات حضرت صادق ا که 
می‌فرماید خداوند دوست دارد همانطور که به واجبات و اوامر و عزیمت‌ها 
عمل می‌نمائید برخصت‌ها هم عمل کنید. 


آیاتی که لفظ آنها خبر و معنایشان حکایت است 

اما آیاتی که لفظ آنها خبر است و معنایشان حکایت مان :و لیوا في 
کهنهم تلات مالة س سيين و اژدادُواتشعا۲4 آنها در غار سیصد سال بلکه 
ول او ر 

این آیه حکایت حال اصحاب کهف آست زیرا خداوند گفتار آنها رارد نکرده 
بلکه فرموده الم بو یب الُدازات ول ض4 ۲ بگو 


خداوند به مدت توقف و اقامت آنان در غار داناتر است و به همه اسرار پنهانی 


آسمان و زمین محیط می‌باشد. 

مانند: ما تدش تون یله رفن ۲4 که حکایت قول کفار 
قریش می‌کند. 

این آیات لفظشان خبر است ولی معنایش حکایت و نقل قول می‌باشد و 
اینگونه آیات هم زیاد است که در محل خود بیان می‌شود. 


۱. سوره آل عمران. آبة ۲۸: مگر که این دوستی برای دوری جستن و رهانی از شر آنها باشد. 


۴ سوره زمر ی ۳: گفتند ما آن بت‌ها را پرستش نمی‌کنيم مگر آنکه ما را بدرگاه خداوند 
نردیک گرداند. 


مقدمه مؤلف Ww‏ 


آیاتیکه خطاب به پیغمبر بوده و لکن مراد امت است 

اما آیاتیکه خطاب به پیغمبر است و لکن مراد امت ا ت مانندآی: ڈیا اها 
اذل لشناء َو 
و لکن مراد امت می‌باشد. 

مانند: و لأ تقل مع له له 
اینگونه آیات که مخاطب 


بهن ' که آیه خطاب به پیغمبر است 


في جَهنَمملوماًمذځورا) ۲ 


بر بو ده و مقصود امت است زیاد می‌باشد. 


حضرت صادق ّا فرمودند: خداوند پیغمبرش را مبعوث فرموده و 
خطاب به او مانند «دخترم به تو می‌گویم؛ عروسم تو بشنو» می‌باشد. 


خطابی که برای قومی است و معنایش قوم دیگر است 

اما خطابی که برای قومی اسکزور زيش زرا قي دیگر منند: :و تیا 
إلى نيا یل الكثاب لبد في الأزض 99 
محمد 7 3 #شما ای امت محمد تلا - رين و لو کیره ۲ که 


ره ماوت ی می‌باشد. 


آیاتی که رد بر زنادقه است 
ما آیاتی که رد بر زنادقه است مانند: (و رکه في الا 


آیة ۱۸ : هرگز با خداوند یکتا کسی را به خدانی نخوانید و گرنه مورد 
ملامت واقع و مردود شده به دوزخ خواهید فاد 
۳ سوره بنی اسراقیل و در کتاب تورات حکم نمودیم که شما قوم بنی اسرائیل دو بار 
اد و خونریزی می‌نمانید و تسلط و سرکشی سخت ظالمانه می‌یابید ای امت 


۱ 
محمد 5 . 


۷۸ ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


لا یعون * ' دمریان خیال می‌کردند که انسان با گردش الاک متولد 
می‌شود یعنی همینکه نطقه در رحم قرار گرفت بر اثر گذشتن روز و شب 
دورانی به آن نطفه می‌رسد و در اثر غذا روزبروز رشد و نمو می‌کند و بزرگ 
می‌شود. خداوند در آیه مزبور قول آنها را رد نموده و می‌فرماید: کسیکه 
بزرگ شده و پیر می‌گردد به حالت کودکی بر می‌گردد و نقصان و نکس پیدا 
می‌کند و اگر همانطور بود که آنها خیال می‌کردند هر آینه باید هميشه و 
مادامی که انسان باقی است رشد و نمو کرده و زياد شود و چون زياد شدن او 
متوقف و بعد دچار نکس هم شده خیال آنها باطل است و مسلم می‌شود ایجاد 


طفل و رشد و نمو آن از تدبیر خداوند است نه دوران شب و روز. 


رد بر مشرکین و معتقدین به ثنویت خدا ۳ 
امارد بر مشرکین و معتقدین به ثنویت خدامانند: ما ال من وَلَرٍ 
و ماکان مَعَ ِن إل إذاَ هب كل إل بها 4" مىفرمايد: ردو خدا 


وجود می داشت یکی بر دیگری برتری می‌جست. هرگاه یکی از آنها اراده خلق 
انسانی می‌نمود آن دیگری آفرینش حیوانی را قصد می‌کرد و این موضوع که 


در آن واحد برای خلق انسان و حیوانی تصمیم گرفته می‌شد موجب اختلاف 
و تضاد گردیده و این اختلاف از بزرگترین محالات است و چون اختلاف 
اراده محال و باطل می‌باشد پس وجود دو خدا هم باطل است و این دقت در 


تدبیر امور و قوام بعضی از موجودات به بعض دیگر و اختلاف هواها و 


۱. سوره یس, آیۀ ۶۸: هر که را ما عمر طولائی دادیم در موقع پیری از خلقتش کاستیم آیا تعفل 
نمی‌کنید اگر عمر بدست طبیعت بود پس از کمال به نقصان بازگشت نمی‌کرد. 

زند نداشته و حدای دیگری با او شریک قوی است. 
چه اگر خدا رای شریکی یود هر خدائی به آفریدگان خود روی می‌نمود. 


مقدمه مولف ۷۹ 


لكان 
ز خدای یکتا خدائی 


ارادات و مشیات همه بر یکتائی خالق دلالت دارد چنانچه می‌فرماید 
1 


فیهنا آله إلا الله َقَمَدَنا) ۲ راان و چ 
وجود می‌داشت همانا فساد در آسمان و زمین راه می‌یافت. 


ال ید شون بها له آغین نیون بنا که ان 
یسم شون بها قل اذعُوا د شرکاء کم کون قلاظژون ۲۹ بندگان را که 
شما مشرکان به خدائی می‌خوانید به غیر از خداوند سبحان در حقیقت مانند 
شما بندگان هستند اگر در ادعای خود راست گوئید از آنها بخواهید تا 
مشکلات و حاجات شما را روا نمایند آن بت‌ها رانه 


ائیست که راه پیمایند و 


نه دستی که از آستین قدرت بیرون آورند و نه چشم و گوشی که ببینند و 
ند ای پیفمبر به مشرکین بگو بدون آنکه مرا مهلت دهند شرکاء خود را 
تا مرا مقلوب کنند. 

ما یلیک ازول مشر ارا ا حکایت E‏ 


بخوا 


غائ اک شام همه نتکل ی باط رها تسردو ہکان گنی فع 


و ضرری برای شما ندارد ستایش می‌کنید وای بر شما و بر چیزئیکه جز خدا 


۲. سوره اعراف آي ۱۹۴ 
۳ سوره اتبیاء آیة ۶۷ 


عَلکه ولاتخریلا۱4 ای پیغمبر به این مشرکین بگو از بت‌هائی که بیشتر در 
رفع نیازمندی خود مؤثر می‌دانید درخواست کمک نموده تا مشاهده کنید نه 


تفع وضرری بشما می‌رسانند وه تغییر حالی به شما می‌توانند بدهند. 


می‌آفریند چون کسی است که نمی آفریند آیا پند نمی‌گيرند. 
آیاتی که رد بر زنادقه و بت‌پرستان باشد زیاد است. 


اما آبات رد دهریها 

ما آیات رد بر دهریها که خیال می‌کردند بهانکه روزگار هرگز زوال پذیر 
نیست و برای روزگار و جهان مادی هیچ مدبر و آفریننده‌ای نیست و حشر و 
قیامت را منکر می‌شدند. خداوند گفته‌های آنها را حکایت می‌کند و می‌فرماید: 

(وفاراغاجي إلأحيانتاالأنياتئوث و و ایکا توا 
یلک من منم لین "کفار گفتند که زندگانی ماجز همین 
دنیا و مرگ طبیعی نمی‌باشد و غیر از طبیعت کسی مارا نمیمیراد و از روی 


خیال و وهم می‌گفتند حشر و قیامتی وجود ندارد. 


اش انش ني 


اي ناهن 


خداوند گفتر آنها را ,د نموده و می‌فرماید: ۶یا | 
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ر و 


مکی ور جک 
ن موی ین ی دک کشا 


بروز قیامت و زنده شدن مردگان شک دارید مگر نمی‌دانید ما شما را ال از 


خاک آفریدیم آنگاه از آب نطفه و پس از آن از خون بسته شده و از پارۀ 
گوشت تمام و ناتمام تا در این تحولات قدرت خود را آشکار نموده و از نطفه 
هر چه دلخواه ما بود در رحم‌ها قرار داده و در وقت معین طفلی از رحم بیرون 
آریم که زیست نماید و به سر حد کمال برسد بعضی از شما قبل از طی مراحل 
کمال بمیرید وعده‌ای هم به سن پیری و دوران ضعف و ناتوانی رسیده تا 
بجائی که پس از دانش و هوش خرفت شنوید و چیزی نفهمید. 

سپس برای زنده شدن و حشرا دوز قیامت مثال زده و می‌فرماید: و 
ری از ض فاید؟ ع09 ۳ اف زیت لب ین 
ذلک با اله ر لیب خي اعت وله لی کل 
ي یه فيها وأو الله بعك من في 
هبور " و زمین را بنگری وقتی خشک و بی‌گیاه است آنگاه باران بر آن 
انشانیم تا سبز و خرم شده و تخم‌ها در آن نمو کرده و انواع گیاهها برویاند 


این آثار قدرت دلیل است که خداوند قادر و توانا بوده و مردگان را زنده 
خواهد کرد و بر هر چیز تواناثی دارد و محققا ساعت حشر و قیامت بدون 
شک می‌رسد و مرده‌ها از قبور برانگیخته می‌شوند. 

ماند: الا رل ال رباج یا سل في اشنا كيت 


۱ سور حي آیة ۵ 
سورج 


AY 


عادو هم تشون وان کانوامن 
نله ملي نظ إلى آثار رخّت الله ۳ ۳۷ 
ذلك لخي التزتن ۱4 خداآن ذات توانائی است که بادها را می‌فرستد تا 
ابرها را در فضا برانگیخته و بهر جائیکه بخواهد در اطراف آسمان منتشر 
نموده گاهی متصل و زمانی از هم جدا ساخته آنگاه باران را قطره قطره از 
درون ابر فرو ریزد تا به کشتزارها و صحراهای هر قومی که بخواهد جاری 


شده و پیک لحظه قوم مزبور از غم رمیده و خوشحال گردند. و هر چند پیش 
از آنکه باران رحمت بر آنان ببارد بحال یاس و ناامیدی از لطف حق 
می‌زیستند پس دیده باز نما و آثار خت بی‌منتهای الهی را مشاهده کن که 
چگونه زمین را پس از دستبرد خزانای مرگ باز به نفس باد بهاری زنده 
می‌نماید محققا همان خداست که پش از مرگ مردگان را مجددا زنده 
می‌گرداند و بقدرت کامل خود بر هر چیز عالم و تواناست. 


ماند: يروا إلى امه ومک وی ی 
من روج * و اأزض مدخناها و انا زرايي فا ین کل 
و در کي و وتو پا 


فانشنا به جات و وخ حبّالخصبد و اَل با ت ها طلمٌ 
تضبه نیا و اب لد ما لک الُْوج4 "ایا به این 
آسمان بر فراز سرشان نظر نمی‌کنند که چگونه آن را بنا کرده‌ایم و 
آراسته‌ايم و هیچ شکافی در آن نیست؟ و زمین را گستردیم و در آن کوه‌های 
بلند افکندیم و از هر گونه نباتات خوش‌منظر در آن رويانيديم. بینشی و پندی 


مقدمه مولف ۸۳ 


است برای هر بنده‌ای که به خدا بازگردد. و از آسمان, آبی پربرکت فرستادیم 
و بدان باغها ودانه‌های دروشدنی رويانيدیم. و نخلهای بلند با خوشه‌های بر 
هم چیده. تا ر 
برآمدن از گور نیز چنین است. 

ماند: ورب اقلا وب ال من يخي العظام و هي 
رمم فل بط په لی تان ی ومر ر ا عر ی 


مثل جاهلانه زدند و گفتند این استخوان‌های پوسیده را که مجددا زنده کند 


بندگان باشد و بدان آب» سرزمین مرده را زنده کردیم. 


بگوای پیغمبر همان خداثی که اول آنها را ایجاد نموده و حیات بخشیده است 
و او قدرت و توانائی ایجاد همه چیز را ذارد. 
این گونه آیات که رد بر دهری‌هانتیت زیّادمی‌باشد. 


اما آیات رد منکرین واب و عذاب 
اما آیات رد منکرین ثواب و عذاب مانند 


یرم یاب لالم تفش 2 
اه همق و سیم ال قرافي الا فا زفیژ 
شَهیق خالد ما داقت الگناؤاث اث و ۲4 E‏ 


پا شود آسمان و زمین مبدل می‌شوند فا ذامَتِ السَماوَات ‏ ال 4 


که در این دنیاست. 
مانند: :لام یفرضون علیها عداو وَعَشيًا) "صبع وشام درعالم دنیا 


۱ سوره یس آیا ۷۹ 

۲ سوره هود آية ۱۰۷: در آن روز کسی بدون اجاز؛ خداوند لب په نگشاید و مردم دو 
دسته‌اند گروهي شقی و بدکار و جمعی سعید و خوشحال مردمان شقی در دوزخ ناله و آم 
می‌کشند و تا آسمان و زمین باقی است در آتش دوزخ جاویدان خواهند بود مگر آنکه خدا 
بخواهد و نجاتشان 

۳ سوره مؤمن, آیۀ ۴۶:اینک که در عالم برزخ هستند آتش دوزخ را صبح و شام بر آتها عرضه 


۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
برای مشرکین است اما در قیامت روز و شبی برای آنها وجود ندارد. 

فیها بر عشیّ؟ ۱ یعنی در بهشت دنیا که اروای 
مژمنین به آنجا منتقل می‌شوند و در بهشت همیشگی و جاویدان شب و 


روزی وجود ندارد. 
ا Sore Lee elie‏ 
مانند: من راهم بر إلى يَوْم 
برای حساب حاضر شوند عالم برزخ خواهد بود. 


ن "از عقب ایشان تا روزیکه 


حضرت امام صادق بش فرمود: برزخ قبر است که در آن ثواب و عقاب 
می‌باشد و قبر واسطه میان دنیا و آخرت است. 

همچنین شاهد بر آن فرمایش حضرت موسی بن جعفر ا است که 
می‌فرماید: به خدا قسم از برزخبز شما مي‌تسيم. ۳ ۲ 

مانند: و لاأ سایق قي سيل الله تا بل أَخیاء ند 
رهم رشق وید لهو تیور لین 


يقرا بهم من خلفهم إلا وت عَلهم و لام حون 4 "همان تصور 


نکنید کسانی که در راه خدا شربت شهادت نو 


اند مرده‌اند بلکه زنده و 
جاوید هستند و هميشه نزد پروردگار رزاق متنعم و بهره‌مند بوده و از 
رحمت حضرت حق مسرور و شادند و بممنین که هنوز به آنها ملحق 
نشده‌اند و بعدا در پی آنها رهسپار دیار آخرت می‌شوند مژده داده و می‌گویند 


از مردن هیچ نترسید و از نابودی متاع دنیا غم نخورید. 


حضرت امام صادق نا فرمود: به خدا سوگند در بهشت به کسانی از 


می‌دارند. 
۱ سوره مریم آیة ۶۲: در بهشت هرگز سخن لغو نشنوند و گفتارشان سلام و ستايش یکدیگر 
است و روزی آنها صبح و شام بدون تکلف می‌رسد. 

وره مو منرت ابه ۱۱ 
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نین که در دنیا بوده و هنوز ملحق به آنها نشده‌اند بشارت داده می‌شود. 
و نظیر این آیات که در رد گفتار منکرین ثواب و عذاب است زیاد می‌باشد. 


مق 


اما آیات رد بر منکرین معراج 
ابا ره ب مین ما لد مو باي لأغلن م 
ن او > ' آنگاه نزدیک حق شد و بوحی حق نائل گردید 
مثل تزدیکی دو سر کمان یا نزدیکترازآن. 

مانند؛ ‏ وسل من سنا من قیلکت من سنا "از پیامبران سلف که 


پیش از تو فرستاده‌ايم سژال نما که آیا جز خدای یکتا خدای دیگری معبود و 


مورد پرستش آنها بوده است؟ 
E O‏ ۳ ۲۶ 
مائند: سل لین یالاب 
پيامبر در شب معراج ایشان را اقات فزمونند: 


یلک" یعنی انبیائی که 


اما آبات رد گفتار معتقدین به جسم بودن خدا 


رای مزونه علی ما ری ول 
عند جنه ماو » " آنچه رادل (پیامبر) دید (به پیامبر) دروغ نگفت (تا او 
را دربارۀ حقیقت فرشته وحی به وهم و خیال اندازد بلکه به حضور و 


شهودش یقین کامل داشت). آیا در آنچه (به حقیقت) می‌بینید با او به سختی 


۸1 ترجمة تفسیر قمی 5 
مجادله و ستیزه می‌کنید؟ و بی‌تردید یک بار دیگر هم او را دیده است. نزد 
سدرة المنتهی؛ در آنجا که جنت الماوی است. 

احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کرده که حضرت رضا ع فرمود: ای 
احمد اختلاف شما و اصحاب هشام بن حکم در توحید از چیست؟ 

عرض کردم: قدایت شوم ما از مضمون حدیثی که از پیفمبر اکرم ی 
روایت شده که در شب معراح خداوند را به صورت جوان زیبائی مشاهده 
فرموده بودند برای پروردگار قائل به صورت هستیم و هشام منکر است و 
می‌گوید خداوند جسم ندارد. 

امام ا فرمودند: ای احمد وقتیکه پیفمبر اکرم ل شب معراج به سدرة 
المنتهی نزدیک شدند بقدر سوراخ شوزنی جچاب پاره شد و نور عظمت 
پروردگار خود را مشاهده نمود و شتما نوز را جسم فرض کرده‌ایده ای احمد 
این عقیده ر رها کنید که این سخنان نفعی به تو تفی‌رساند و این امری بزرگ 


است. 


اما آیات رد منکرین خلقت بهشت و دوزخ 

اما آیات رد منکرین خلقت بهشت و دوزخ مانند: عند سدر: الشتهی 
عْدّها جنه ی العاوی ۱4 که سدره در آسمان هفتم و جنة المأوى نزد سدره 
است. 

حماد از حضرت صادق نع روایت نموده که قرمود: رسول اکرم ٤‏ 
فرمودند: وقتی که مرا به آسمان بردند داخل بهشت شدم, قصری از ییاقوت 


سرخ دیدم که از بس روشن و صاف بود از درون آن بیرونش پیدا بود و دو 


سونو 61۷ 
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تالار از در و زبرجد در آن بود به جبرئیل گفتم: این قصر برای کیست؟ 

گفت: برای کسانی که نیکو گفتارند و دائم در حال روزه بوده و به فقرا 
اطعام نموده و در وقتی که همه مردم در خواب فرو رفته‌اند شب زنده‌دار بوده 
و به ذکر حق مشغول هستند. 

امیرالمومنین علی لا عرض کرد: آیا از امت شما کسی قادر به انجام این 
اعمال هست؟ 

فرمودند: ای علی نزدیک من بیا. نزدیک حضرت رفتم. فرمودند: می‌دانی 
گفتار و کردار نیکو یعنی چه؟ 

عرض کرد: خدا و رسولش آگاه‌ترند, 

پیامبر با فرمودند؛گفتن «نیخان آم و الحمد لله و لا اله الا الله و 
الله اکبر» است و می‌دانی منظور از مش روزه بودن چیست؟ 

علی الا عرض کردند: خدا و رستولشآگاهترند. 
فرمودند: کسی که تمام ماه رمضان را بدون آنکه یک روز آن 


پیامبر 
را افطار کند روزه بدارد. آیا می‌دانی اطعام یعنی چه؟ 

علی بل عرض کردند: خدا و رسولش آگاه‌ترند. 

حضرت تلو فرمودند: هر کس برای عائله خود در تلاش و کسب معاش 
بوده و نگذارد چشم افراد عاثله‌اش به اموال مردم باشد و سربار مردم نشود. 
آیا می‌دانی شب زنده داری یعنی چه؟ 

علی ا عرض کردند: خدا و رسولش آگاه‌ترند. 

پیامبر بُ فرمودند: کسی که بین نماز مغرب و عشا نخوابد چون يهود و 
نصاری و کسانی که مانند آنها هستند میان نماز مغرب و عشا می‌خوابن 


رسول خدا مر می‌فرمای 


زمانی که وارد بهشت شدم دیدم که فرشتگان 


۸۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


قصری با شکوه و پر تلّلوء با خشتی از طلا و خشتی از نقره می‌سازند و 
گاهی می‌ایستند. به فرشتگان گفتم: چرا بعضی وقت‌ها کار می‌کنید و بعضی 
وقت‌ها می‌ایستید؟ پاسخ دادند: برای رسیدن مصالح درنگ می‌کنیم. 

پرسیدم: مصالح آن چیست؟ 

گفتند: گفتار مؤمنین در دنیا به ذکر «سبحان اللّه و الحمد اللّه و لا اله 
الا الله و الله اکبر» است که هر وقت در دنیا مشغول این ذکر شریف 
می‌شوند ما هم مشغول به ساختن می‌شویم و چون نگویند ما هم می‌ایستیم. 

رسول خدا ل فرمود: چون جبرئیل مرا داخل بهشت برد و بر روی 
فرشهای بهشتی نشانید یک گلابی به من داد همین که آن را از وسط پاره 
نمودم حوریه‌ای پدیدار شده و,دریرابرم ایستاده سلام نمود و گفت: 
«السلام علیک یا محمد صلی ال علیه و آله و سلّم السلام علیک يا 
احمد السلام علیک یا رسول الل جوآب سلامش را داده پرسیدم:ای 
حور العین تو کیستی؟ 

پاسخ داد: نام من راضیه و مرضیه است خداوند مرا از سه جزء آفریده 
است بالایم از کافور, وسطم از عنبر. قسمت آخرم از مشک و خمیره‌ام از آب 
زندگانی است, خداوند مرا برای برادر و پسر عمو و وصی تو علی بن 
ابیطالب ی ایجاد کرده و مخصوص یشان قرار داده است. 

حضرت صادق م فرمود: پیفمبر اکرم مه دخترش فاطمه را زياد 
می‌بوسید و عايشه از عمل آن حضرت غضبناک می‌شد و می‌گفت:ای رسول 
خدا فاطمه را زیاد می‌بوسی!! 

فرمود: ای عايشه شبی که مرا به معراج و آسمان بالا بردند داخل بهشت 


شدم» چبرئیل مرا نزد درخت طوبی برده و از میوه آن به من داد و ميل کردم 


مقدمه مؤلف ۸۹ 


به زمین که آمدم آب میوه مزبور در صلب من قرار گرفت و پس از نزدیکی 
از فاطمه بوی درخت طوبی رادرک 


خدیجه به فاطمه حامله شد و چون 
می‌نمایم او را می‌بوسم. 
امثال این اخبار زیاد است که رد بر منکرین معراج و بهشت و جهنم است. 


اما آیات رد بر جبری مسلکان 

اما آیات رد بر جبری مسلکان آنها می‌گویند افعال ما مربوط به ما 
نمی‌باشد و در انجام کارهای خود هیچ اختیاری نداریم و مجبور به آن امور 
هستیم و بطور مجاز به انسان نسبت دادة مي‌شود نه بر سبیل حقیقت و آیات 
قرآن را به عقیده خود بر خلاف معثی تأویل مي‌نماینه مانند: (وّ انشا 
هن شا الل 4 آنها غبر از آن چیزیگهخدابخواهدنمی‌خواهند و کارها 
را باو واگذار می‌نمایند. 

مان :َه من راهن ره یش صد نم من رد آن 
ا صَدُرَه ی حرجا "هر که را خدا بخواهد هدایت و راهنمائی 
کند دلش را بنور اسلام روشن سازد و آنکه را بخواهد در گمراهی بماند دل او 
را برای پذیرش ایمان سخت گرداند. 

و غیر از این آیات که تأویلشان بر خلاف معانی ظاهر آنهاست و بنابر 


عقیده جبریها ثواب و عقاب وجود ندارد چه به عقیده آنها افعال مردم به اراده 
خود آنها نیست تا موجب ثواب و یا عذاب شود و چون به جبر در اعمال و 
افعال عقیده دارند و ثواب و عقاب را بخداوند نسبت می‌دهند نعوذ باللّه 


۲ سوره انعا یف ۱۲۵ 


.۹ ترجمة تقسیر قمی اج ۱ 


خداوند را نسبت بیندگان ستمکار می‌دانند زیرا آنها را برای اعمالی که به آنها 
مربوط نبوده عذاب و عقاب می‌نماید و حال آنکه خداوند از این امور منزه و 
مقدس است که کسی را بدون حجت و خطا عذاب فرماید و آیات زیادی از 
قرآن بر رد جبری مسلکان می‌باشد؛ مانند: (لا کلف الله سا وسْعَها 
ها مایت عليه كث٤"‏ و كلمة لها4 ر #عليهاء بطور 
حقیقت بر فعل آنها دلالت دارد. 

من يعمل متفال درو حيرا یره و من يعمل مثفال رو وا 
یر "هر کس بقدر ذره‌ای کار خوب کند در روز قيامت پاداش خوب می‌بیند 


و هر که بقدر ذره‌ای کار زشت مرتکب شود به کیفرش خواهد رسید. 
مانند: کل تفس مایت 
انچام داده است. 


4 مر نفسی در گروی کاری است که 


یکم4 آین عذابی است که به دست خویش 
از پیش فرستاده‌اند و هرگز خداوند بر بندگان خود ستم نخواهد نمود. 
مانن: ( أا وة ديهم فستحُا امن عَلّى الهُدی۵4ماقوم 
شمود را هدایت نمودیم لیکن خود آنها گمراهی را بر راه راست برگزیدند. 
مانند: إا میا لبیل یعنی راہ خیر و شر را بیان کردیم حالا یا 
شکرگذار باشند یا کفران کنند. 


مانند: (و عادو تقد و 


قد 


کم ین مداکنهم و زین لهم 


۱ سوره بقره. آیة ۲۸۶ : خدا کسی را جز بقدر توانانی تکلیف نمی‌تماید سزای کارهای خوب 
یش هم بزبن عرش می‌باشد. 


۵ حم سجده آیه ۱۷ 


من 
ن رفن و ماکان الط میم و لائ 1 شیم بش۱4 
واف ریاد ف و نو ما ردان گر لیکو وا دیمان 
خواهیم نمود آن آیاتی را که جبری مسلکان برای خود دلیل و حجت آورده‌اند 
ولی معانی و تفسیر آنها را ندانسته‌اند. 


اما آبات رد گفتار معتزله 

اما آیات رد گفتار معتزله که دلیل از قزآن برای رد آنها زیاد است برای 
اینکه معتزله می‌گویند: افعال و اعمال را خود ما بجا می‌آوریم و خداوند در 
کارهای ما هیچ مداخله‌ای ندارد و مشیت و اراد حق را در امور انسان راهی 
نیست و شیطان می خواهد آنچه را خودش می‌خواهد نه خداوند و آیه 
بار ک الله اح اخسَن الْخالقین 4 را دلیل برمدعای خود آورده و می‌گویند 
در عالم وجود در خلقت غیر از خداوند خالقینی هستند ولی ندانسته و 


نفهمیده‌اند که مقصود و معنای خلقت چیست و به چه طریق است از حضرت 
صادق ا سؤال شد که آیا خداوند کارها را به بندگان تقویض و واگذار 


نموده است؟ حضرت لا فرمودند: خداوند برتر و بزرگتر از آن است که 


کارها را به مردم تفویض فرماید. 


۹۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


گفتند: پس خداوند مردم را مجبور به آن نموده است؟ 

فرمودند: خداوند عادلتر از آن است که مجبور نماید و بعد هم آنان را عذاب 
کند. 

عرض کردند: آیا جد وسطی بین جبر و تفویض وجود دارد؟ 

فرمود: بلی سری از اسرار است که واسطه‌ای به اندازهُ میان آسمان و 
زمین می‌باشد. 

و در حدیث دیگر آمده است که از آن حضرت سوال کردند آیا میان جبر و 
تفویض واسطه‌ای هست؟ 

حضرت ام فرمود: بلی! 

عرض کردند: آن واسطه چیست؟ 

حضرت فرمود:سری از ارا رال است. و همچنین فرمود:این چنین به 
ما رسیده است. 

يونس گوید که امام رضا 2 به من فرمود:ای يونس به قول قدری‌ها قاثل 
نشو زیرا آنها گفتار اهل بهشت و اهل جهنم و گفتار شیطان را نمی‌گویند, زیرا 
اهل بهشت می‌گویند: خداوندی را ستایش می‌کنیم که مارا به راه راست 
هدایت فرمود و اگر هدایت حضرت حق نبود هرگز هدایت نمی‌شدیم. و اهل 
جهنم می‌گویند: پروردگارا شقاوت بر ما غلبه نمود. و ابلیس می‌گوید: 
پروردگارا چون ترا معصیت و نافرمانی نمودم مرا به حالت گمراهی 
واگذاردی. 

عرض کردم:ای آقای من به خدا سوگند ما به گفتار قدری‌ها قائل نیستیم و 
وی موه چو فنص و ووو چم کن 
4 فرمود: ای یونس اینطور که تو می‌گوئی نیست, بلی هیچ 


مقدمه مولف ۹۳ 


چیزی نیست مگر آنکه خدا خواسته و اراده نموده و مقدر و حکم فرموده ای 
پونس آیا می‌دانی مشیت چیست؟ 

عرض کردم: نمی‌دانم. 

حضرت فرمود: مشیت ذکر اول است. آیا می‌دانی اراده چیست؟ 

عرض کردم: نه! 

فرمود: اراده عزم است بر آنچه خدا می‌خواهد. آیا می‌دانی که تقدیر 
چیست؟ 

عرض کردم: نه! 

فرمود: تقدیر اندازه و حدود مقرر کردن است چه دربارۀ عمرها و روزیها 
و بقا و فنا است. فرمود: آیا می‌دانی که قضاچیست؟ 


عرض کردم: نه! 
فرمود: آن اقامة العین است و در عالم چیزی نیست مگر آنکه در ذکر اول و 
لوح محفوظ است. 


اما آیات رد انکا ر کنندگان رجعت 

اما آیات رد انکار کنندگان رجعت مانند: (و ی لش من کل كئَة 
قَوْجاً4 ' ای رسول ما بیادبیاور امت را در آن روزیکه از هر قومی دسته‌ای را 
به سوی دنیا برگردانیم. 

حماد روایت کرده که امام صادق طب فرمود:ای حماد مردم در معنای این 
آیه چه می‌گویند؟ 


عرض کردم: می‌گویند این آیه مربوط به قیامت است. 


۱. سوره نحلب آیذ ۸۳ 


۱ ترجمة تفسیر قمی /ج‎ ۹٤ 

فرمودند: چنین نیست که آنها می‌گویند این آیه در اثبات رجعت می‌باشد 
آیا خداوند در روز قیامت یک طایفه از هر قوم و جماعتی را زنده نموده و باقی 
آنها را رها می‌کند؟ و آیه‌ای که راجع به قیامت می‌باشد این است: ۲ 
ا رده ا 
حَشَرناهم فلم نغادز مِنْهُم أحَدأ؟ ' و ما همه رادر روز محشر از قبرها 
برانگیزیم و کسی را ترک ننموده و فرو نگذاریم. 

e 2e BUSS هه اه‎ 

مانند: و حرام علی قَرْيَةٍ اهکناها انهم لا یرجُون4 مردم هردیاری 
را که ما هلاک نمودیم دیگر زندگاتی بر آنها حرام است و هرگز بدنیا باز 
نخواهند گشت. 

امام صادق ا فرمود: خداوندثلایفه‌ای را که مستوجب عذاب شده و 
هلاک نموده در رجعت باز نمی‌گرذاند فقظ در قیامت زنده خواهند شد ولی در 
موقع رجعت مؤمنین خالص و کافرین خالص و کسانی که به عذاب الهی 
هلاک نشده‌اند باز خواهند گشت. 

عبدالله بن مسکان روایت می‌کند که امام صادق ا در تفسیر آیه خر 
اعد د له بیغ ال ن لما أَسکُم منک اب و کم نم جا و 
مُصَدّق ل لنامعگہ هو صرت" فرمود: خداوند از رمان آدم 
E‏ ۱۳۷/۳ 

كوو ۴4 

رایاری می‌نماید و مراد از من به) یعنی به رسول اکرم بُ ایمان 

وگ 
می‌آورند و مراد از و رنه » یعنی امیر المومنین رایاری می‌کنند. 


و مانند این آیه زياد است که خداوند وعده نصرت و رجعت ائمه 2928 را 


۱. سوره کهف. ا 
۲ سورف اتبباء آي ۹۵ 

۳ سور آل عمران, آیة ۸۱: چون خداوند از پیغمبران پیمان تبلیغ گرفت در آن موقع که بشما 
کتاب و حکمت بخشید برای هدایت شما اهل کتاب رسولی از جانب خدا آمد که براستی کناب 
و شریعت شما گواهی میداد تا ایمان آررده و او را یاری کنید. 


مقدمه مولف 1۰ 


داده و می‌فرماید: «وَعَد الله الذي 


مرانک -ای گروه امه -وعا 


وید 


ti 2 1‏ ك ET.‏ 
مانند: و ید نتم على ی نتضیفوافي الأزض و نجل 
es AS LN‏ 3 ِ 
َة عم لوارئین كلهم فياأزض؟ " تمام اين آيات دربارة 


رجعت است. 


عمر بن شمر روایت می‌کند که در جضور حضرت امام محمد باقر ا از 
جابر بن عبد الله انصاری سخن به میان آم ضرت فرمودند: خداوند جابر 
را رحمت کند که در علم و داش بهمقام دی رسید و تأویل این آیه إن 
ِي قَرض علیک ان رادک ی معا "را می‌دانست و مانند این 
آیات زیاد است و ما هر یک را در جای خود بیان خواهیم کرد. 


امارد گفتار .کنندگان 
۴ وه 
امارد گفتار تشبیه کنندگان مانند: ( أن إل ریک هی »۲ 


۱. سورة نوره ی ۵۴ : خداوند وعده فرموده به کسانی از شما که به خدا و امام عصر ا 
ایمان آورده و نیکوکار باشند, در زمان ظهور خلافت دهد و بجای امت‌های گذشته حکومت و 
اقندار بخشد همانطرر که امت‌های نیکوکار جانشین پیشینیان خود شدند و دین پسندیدۀ شما را 
که اسلام واقعی است بر تمام دنیا مسلط گرداند و بممنین که از دشمنان در اندیشه و خرف 
هستند ایمنی کامل عطا فرماید و مرا یدون هیچ شائبه شرک و ریا به یگانگی پرستش تمایند 
۲ سور قصصی, آیۀ ۴: و ما اراده تمودیم که به آن طوایف ضعیفی که در زمین هستند منت 
گذارده و آنها را وارث ملک کفار نموده و پیشوایان حلق قرار دهیم. ۱ 

۴ سور تصمی, آيذ ۸۵: ای رسول ما بدان بطور یقین خدائی که احکام قرآن را بر تو فرض و 
واجب نموده ترا به جایگاهت بر می‌گرداند 


۹۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 

جمیل روایت می‌کند که امام صادق لبا فرمود: هر وقت سخنان شما 
منتهی به خداوند شد توقف کنید و در چیزهائی که پائین‌تر از عرش است 
سخن بگوئید و از گفتگو کردن نسبت به ما فوق عرش سکوت نمائید و از 


مقوله سخن نگوئید چه بسا کسانی که وارد مطالعه و بحث ما فوق عرش شده 


آن 


انديشه و عقل خود را از دست داده و دچار حیرت و سرگشتگی شدند بطوری 
که اگر آنها را از روبرو صدا می‌کردند از پشت سر جواپ می‌دادند و اگر از 
عقب سر صدا می‌نمودند از پیش‌رو جواب می‌گفتند. 

امام صادق نش می‌فرماید: کسی که برای پی بردن به ذات حق به تفکر 
پردازد محققا هلاک خواهد شد چه خداوند توصیف نمی‌شود مگر به آنچه که 
خود ذات خودش را وصف نمودة اعت 

از فرمایشات امیرالممنین علی ی در یکی از خطبه‌هایش که صفات 
خداوند را نفی می‌نماید. 


اما آیات دربارۂ ترغیب 

اما آیات درباره ترغیب مانند: وین ال جد به ال لک عسی 
بعک ریک ماما خه ا 
نماز شب ویژۀ تو است. باشد که خداوند تو را به مقام شفاعت میعوث نماید. 


مانند: E‏ بر 


و رَمُوله و تجاهدون 


إن کشم تفلشون يغ لک 


کروی رین اه 


مقدمه مؤلف ۷ 


نهر ای مؤمنین می‌خواهید شما را راهنمائی کنم به تجارتی که 
سودمند بوده و از عذاب دردناک نجات دهد آن تجارت آن است که بخدا و 
رسولش ایمان آورده و با جان و مال خود در راه خدا جهاد کنید و این امور 
بهترین تجارت است تا خدا گناهان شما را ببخشد و در بهشتی که زیر 
درختانش آب جاری است داخل نماید. 

مانند: (مَنْ جاء بلحَسةقَة خر ما4" هر کس کار خوب کند به او 
پاداشی بهتر از آن دهند. 

مانند: من جاء الْحَة قله ع عَشر َنثالها» "هر کس یک کار پسندیده 
انجام دهد هر داش آن را خواد ید ۲ 

مانند: (و م من عم طالحا ینعی ن و وین ناولنکت 
دون ال 4 رو فیا بغر ناب ' هر مرد و زنی که کارهای 
شایسته و نیکو بجا آورند و با آیمان باشند در بهشت جاویدان داخل شده و از 


روزی بی‌حساب برخوردار می‌شوند. 


اما آیاتی که دلالت بر ترس و عذاب می‌کند 
اما آیاتی که دلالت بر ترس و عذاب می‌کند سانند: ی لها لثاش انوا 
یکمن رل الساعة شَي + عظیم4 ”ای مردم از خدا بترسید و پرهیزگار 


باشید و بدانید که زلزله قیامت بسیار بزرگ و حادثه و واقعه سختی خواهد 


بود. 


۱ سورة صف آیذ ۱۰ 


۲ سورة نحل آي ٩۱‏ 


۸ ترجمهٌ تفسیر قمی اج ۱ 
i‏ و و ۲ ۱ ua‏ 
زین منوا فوا سکم و آفلیکُم ثارأَقودها لاس 
و لْحجارّة۹ ای کسانیکه ایمان آورده‌اید خود و خانوادة خود را حفظ 
نمائید از که آتش گیرانه اه 
und‏ 
ماش نها الاس 


اَي انیا وک لاوز ۱ ای مردم از خدا بترسید و اندیشه 
کنید از آن روز که نه پدر بجای فرزند و نه فرزند عوض پدر کیفر داده شود و 
البته وعده حضرت حق حتمی است و زندگانی دنیا شما را مبادا فریفته کند و 
شیطان به عفی و کرم خدا مخرورتان زاید و از عقاب خداغافل نشوید. 
امثال این آیات در قرآن زیاد بنبت که در تبحل خود بیان خواهیم کرد. 


داستان‌های قرآن 
اما داستان‌های قرآن و آن عبارت از آیاتی است که خداوند به پیغمبرش از 
آنها خبر می‌دهد. مانند: تحن تفص عَلَیکَ 
بهم ى4" ماقصا نان بدرستیبرید خکایتمي‌ندائي. 

مان ES‏ فص یک اخس | 21 س" ما بهترین حکایت را 
ان می‌کنیم 


مانت وق نمزم یتیک رن ن قصطناعلیک ونام 


اخبار پیامبرا ان گذشته و داستان 


۳ سور کف 
۴ سوره یوسف, 
۵ سورة مزمن» آیذ ۷۸ 


مقدمه مولف ۷" 


حکایت بعضی را برایت گفته‌ایم و احوال عده‌ای را هم شرح نداده‌ايم. 

امثال این آیات زیاد است که هر یک را در جای خود بیان خواهیم نمود 
انشاء الله تعالی . 

ما از هر بابی چند آیه بر سبیل نمونه و اختصار بیان نمودیم تا از انواع 
آیات اطلاع حاصل نموده و پی به اهمیت علمی و مقام ارجمند این تفسیر 
شریف ببرید و برای کسانی که خداوند به آنها سعۀ صدر بخشیده و برایشان 
منت گذارده و داخل دینی فرموده که آن دین را برای فرشتگان و پیغمبران 
خود برگزیده کافی می‌باشد. 

و بالله نستعین و عليه نتوکل و نسأله العصمة و التوفیق و العون 
على ما یقربنا منه و یزلفنا لديلا و استفتع الله الفتاح العلیم الذي من 
استمسک بحبله و لجاالی ساطانه و عمل بطاعته و انتهی عن معصیته 
و لزم دين أوليائه و خلفائه تجا یلته و أسأله عزو جل أن 
یصلی على خيرته من خلقه محمد و آله الأخيار و الأبرار. 


۱ - سور فاتحه که در مکه 


نازل شده و دارای ۷ آیه 


است 


رم 
تبس ف 


اله اوخن الأجيم 


۱ -بنام خدای یکه بخشاینده و مهربان است. 


۲ - حمد و سپاس خداوندی راکه پروردگار عالمیان است. 

۳ - بخشاینده به همه موجودات و مهربان به مومنین است. 

۴ - مالک و حسابرس روز جزاست. 

۵ - فقط تو را می‌پرستیم و فقط ا زتو یاری وکمک می‌طلییم: 

۶ - ما را براه راست راهنمایی فرما. 

۷ - راه کسان ی که به آنها نعمت داده‌ای نه راه کسان ی که مورد غضبت قرار 


گرفت‌ند وگمراهان . 


۱ ترجمة تفسیر قمی اع‎ ٤ 
سم الله الرَخننِ الرحیم؟‎ 
ابوبصیر گویدازامام صادق 3 از تسیر (پشم ال رن ال‎ 
سوال کردم که چیست؟‎ 
فرمود: «با» درخشندگی و نیکوثی‎ 


«سین» نور و بلندی مقام پروردگار ؛ 

«میم» ملک یعنی پادشاهی خدا؛ 

«الله» پرستش شده هر چیزی ؛ 

«الرّ حسمن» (صفت عام) یعنی مهربان و روزی رسان به تمامی 
آفریدگانش در دنیا است؛ 

«الرحیم» (صفت خاص) که تنها ْمنان را زیر پوشش مهر خود قرار 
خواهد داد.۱ 


ابن آذینه گوید امام صاد: 


IE‏ قشم الله لخن من ارّجیم» 
بلندتر خوانده شود آي یل ی‌باشد: ۳ 
دگزت زیکت في رن وخده زان بارهم ور "هنگامی که 
پروردگارت را در قرآن به یگانگی و وحدانیّت یاد می‌کنی آنها پشت کرده و 
روی از تی برمی‌گردانند. ۴ 

ابوبصیر می‌گوید. امام صادق معا فرمودند: «الحند لل یعنی «شکر 
برای خداوند است» 


رب الغالَمینَ » یعنی «خداوند مخلوقاتش را آفریده است» 


آه‌ای که سزاوار است ا 


۱. بحارالانرار ج ۸٩‏ ص ۲۲۸: تسوحید. ص ۲۳۰؛ السحاسن:ج ۱ء ص ۱۲۳۸ 
معانی الاخباں ص ۳؛ کافی. ج ۱ء ص ۱۵۹ نفسیر عیاشی؛ ج ۱ ص ۲۲ 

۲ سورة ارا یذ ۴۶ 

۳ بحارالاتوار ج ٩4ص‏ ۲۲۸ 


سوره قاتحه 1-0 


#ارحُمْنٍ؟ یعنی «با همة آفریده‌هایش مهربان است» 

«ارَحیم ؟ یعنی «فقط با مومنین مهربان و رحیم است» 

مالک یم الدینٍ» مراد روز حساب و کتاب است و دلیل بر آن سخن 
خداوند است که می‌فرماید: و خالرا یا یلا هذا 1 م لین 4 که مراد از 
«یوم الدین» روز حساب می‌باشد. 

یاک لغب و اک تَستَعینٌ؟ مخاطب خداوند عزوجل است یعنی 
خدایا تنها تو را می‌پرستیم و فقط از تویاری می‌جوئیم. 

هدنا الصَراط لت یعنی «طریق و معرفت امام الإ" 

امام صادق ا می‌فرماید: مبنظوّ از الصراط الحستقيم) آمیر 
امزمنین اا و شناختن آن حضبرتمی‌باشد؛ و دلیل بر این قول خداوند 
است: و له فی ام لکثاب ذا عن عکیم) "و همانا قرآن در لوع 
محفوظ که نزد ماست بلند پایه و اساسش محکم است. 

و منظور آن امیر المق‌منین فا است که در اع الکتاب یعنی سورة حمد آیً 
هدنا الصا طًالْمُستَقِیم) آمده است.۳ 

جعفر [ حفص ] بن غیاٹ گوید امام صادق نف الصراط 4 را چنين 
توصیف کرده و فرمود: هزار سال صعود و هزار سال هبوط و هزار سال 
صاقو هموان ات ؟ 

سعدان بن مسلم گوید از امام صادق ّإ از الصراط 4 سؤال کردم 
فرمود: آن باریکتر از مو و تیزتر از شمشیر است؛ افرادی از آن مثل برق عبور 
۱ بحارالائوار ج س ۹ تفسیر برهان: 
۲. سوره زخرفه آیه ۴. 
۳ تفسیر بسرهانهج ۱ ص ۱۱۱ ؛ بسحارالانوار ج ۲۴.ص ۱۱ وج ۸٩‏ ص ۲۲۸: 


معاتی الاخباره ص ۲۳۲ 
۴ بحارالاتوار ج ۸۲ ص ۵۲؛ تفسیر برهانهج ۱ء ص ۱۱۱ 


اصن ۱۱۰ 


5 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


می‌کنند. افرادی مانند دویدن اسپ. اقرادی هم مانند راه رفتن اشخاص, 


آن که 


افرادی هم چهار دست و پا از آن می‌گذرند و افرادی نیز آوی 
قسمتی از بدن آنها در آتش قرار گرفته و می‌سوزد و قسمت دیگر بدنشان هم 
بیرون از آتش قرار گرفته و از آن صراط عبور می‌کنند. 

حریز گوید امام صادق ما اینطور قرائت کردند:«ا هدن الصراط 
انیم صراط من انعمت علیهم غير المفضوب علیهم و الضالین» 

و فرمودند: مراد از الم غضوب علیهم 4 بت‌ها هستند و مراد از 
(الضالین4 يهود و نصاری می‌باشند.۱ 

ابن آذینه از امام صادق ب روایت مُي‌کند که فرمود: مراد از (المفضوب 
علیهم) بت‌ما و الضالین 4 شک گنندگان است یعنی کسانی که امامشان 
را نمی‌شناسند.۲ ۱ 

امام صادق ّا می‌فرماید:|بلیس در دو جا ناله کرد اول هنگامی که 


رسول خدا ب به پیامبری مبعوث شد و دیگر هنگامی که سورۀ حمد نازل 
۳ 


شد, 


۱. بحارالائوار ۲۴.ص ۲۰ وج ٩۸ص‏ ۲۳۰؛ نورالتقلین ج ۱ص ۲۴ 
۲ بحارالانوارج ۲۴.ص ۲۰وج ٩۸ص‏ ۲۳۰ 
۳ بحارالائوار ج ۱۸.ص ۱۷۹ وج ۸۹ص ۲۳۰ 


۲ - سورة بقره در مدینه 


نازل شده و دارای ۲۸۶ آیه 


است 


اله لحن الأجيم 


۱ الف لام میم 
۲-آن کتابی است که میچ شکی درآ تتت و باعث هدایت پرهیزگاران 


است. 


ابوبصیر از امام صادق مت روایت می‌کند که فرمود: مراد از لاب 4 
علی ا است که هیچ شکی در آن نمی‌باشد و مراد از هی تین 
شي بیان ما ۹ 1۳ 


۳ -آنهان که به غیب ایمان می‌آورند و نماز به پا می‌دارند و ازآن 
نعمت‌های یکه به آنها روزی کرده‌ایم انفاق می‌کنند. 


فرمود: از آن چیزهائی که تعلیم دادیم متنبه شدند و از آنچه که از قرآن یاد 


۱. تفسیر برهانج ۱ص ۱۲۴ 


5 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


دادیم آن را تلاوت کردند. 
و فرمود: الم حرقی از حروف اسم اعظم الهی است که در قرآن به 
صورت متقطع آمده است و خداوند به وسیلة آن پیامبر َة و امام 


3و 
مورد خطاب قرار داده است ؛ پس زمانی که خداوند با آن اسم خوانده شود 
اجابت می‌کند. ۲ 

هدایت در قرآن چهار صورت است اول برای بیان می‌باشد می‌فرماید: 
«الذین یرّمنون بالغیب) یعنی آنهایی که زنده شدن, برانگیختن. وعد و 
وعیدها را تصدیق می‌کنند. 

ایمان در قرآن نیز بر چهار صورت است از آن است اقرار زبانی که خداوند 
آن را ایمان نامیده است و تصدیق قلبی؛ ام کردن و تائید. 


معانی‌ایمان 

اول: ایمانی که قرار به زبان است و خداوند متعال آن را ایمان نامیده 
لس ۱ 

است و اهلش را چنین مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید: :يا یا الَذین 

یر هن رو 

3 : 


زا عظیماً۲4 ای کسانی که OTE‏ 
برابر دشمنانتان آمادگی خویش را حفظ کنید. گروه گروه و یا با هم به سوی 
دشمن حرکت کنید ؛ در میان شما افرادی می‌باشند که دیگران را به اهمال 


۱ معانی الاخبا ص ۲۳ تفسیر برهانج ۱ ص ۱۲۴ 
۲. سوره نساء آية ۷۱و ۷۲و ۷۳ 


سوره بقره 5 


کاری وامی‌دارنده پس اگر مصیبتی به شما برسد می‌گویند: خداوند به ما 
نعمت داد که جزء گرفتاران به آن مصیبت نبودیم که کشته شویم (شاهد آن 
مصیبت گرفتار آئیم). 

امام صادق عا می‌فرماید: اگر این کلمه را اهل مشرق و مغرب بگویند از 
ایمان خارج می‌شوند و لکن خداوند به خاطر اقرارشان آنها را جزء مومنین 
قرار داده است۱ 

خداوند می‌فرماید: ( یه لین وا ماه و وله 4 "ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید به خدا و رسولش ایمان بیاورید. 

خداوند متعال آنها را به خاطر اقرارشان مومن خطاب کرده و سپس به 
آنها فرمود تصدیق کنید. ۳ 

دوم: ایمان یعنی اینکه تصدیق قلبی باشد. 

خداوند می‌فرماید: از ناما کار رن تم البشری في 
لا الا نی اجره" یعنی تصدیق کردند. 

گفتند: اَن ین لک حت َزی الله رہ4 یعنی تو را تصدیق 
نمی‌کنيم. 
+ اها ین منوا وا * یعنی ای کسانی که اقرار کرده‌اید تصديق 
کنید. 


۱ بحارالائوارہ ج۶۵ ص۲۷۳ . 
۴ نورڈ نسات آیه ۱۳۶ 

۳ بحارالائواج ۶۵.ص ۲۷۳ 

۴. سوره بونس. آیه ۶۳ و ۶۴. آنهایی که ایمان آورد‌اند و از نفرمانی خداوند پرهیز می‌کردند. 
برای آنها در زندگاتی دنیا و آخرت بشارت باد (که شاد و مسرور هستند). 

۵ هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم مگر آنکه خد! را آشکارا ببینیم. 

سورد تناما یذ 1۳۶: 


۱۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


پس ایمان همان تصدیق است و تصدیق هم شروطی دارد که بدون آن 
ی 
۳ وا وجومکم بل لْمشرق و1 
مه ام خر ة الک 
عل حب دی یی و ایام وان | 
فی الراب وأا الا تیار لمن بعهدهم إذاطاقدوار 
رین في ابا شام و جين اي الک ال صَدفْواو 
ولیک هم اتقون ' نیکی این نیست که صورت‌هایتان را به سوی مشرق 
و یا مغرب بچرخانید و لکن نیکوکان کسی است که به خداوند و روز 
رستاخیز و ملائکه و کتاب و پیامبران یمان بیاورد, و مالش را با تمام دوستی 


که بدان دارد به خویشاوندان و یتیمآن و مسکینان و در راه ماندگان و سوال 
کنندگان و بردگان انفاق کند و نماز پا دازد و زکات بپردازد. و به عهدشان 
هنگامی که عهد بستند وفادار بمانند, در سختی‌ها و گرفتاری‌ها و در معرکۀ 
جنگ صبر و بردباری بنماینده آنها کسانی هستند که راست گفتارند و آنها 
پرهیزگار می‌باشند. 

پس هر کس این شروط را داشته باشد او ایمان داشته و تصدیق کننده 


است. 
سوم: ایمان که همان اداء واجپ است. هنگامی که خداوند قبله را از بیت 
المقدس به سوی کعیه برگرداند اصحاب رسول خدا گفتند: ای رسول خدا آیا 


نمازهایی که به سوی بیت المقدس خوانده‌ایم باطل شد؟ پس خداوند این آیه را 


سوره بقره ۳ 


نازل فرمود:( و ماکان الله ضیح یانک4 ۱ و خداوند ایمان شما 
ضایع نمی‌کند. 

که در این آیه تماز ایمان نامیده شده است. 

چهارم: ایمان تاییدی» ایمانی که خداوند روح آن را در قلب‌های مؤمنین 
قرار داده است. و دلیلآ ن این است که خداوند متعال می‌فرماید: :ا جد 
قزما زیون له E‏ زاون من حَاد الله و رَسُولَةُ و لو 
کثواآبعش آز ام فان آز یرتم ولیک کب فى 
لوبهم ااینان م۱4 هیچ قومی را که به خداوند و روز 
راز بان ورد ناب که با زان ناو رون رش کف 
اگر چه آن دشمنان پدران یا فرزندان یا برادران وق یا خویشاوندانشان باشند, 
آنها کسانی هستند که خداوند ایمان رآ بر تلهایشان نوشته و با روحی از جان 
خویش آنها را مود ویاری نموده است. 

رسول خدا ل می‌فرماید: شخص زناکار در حال زنا ایمان ندارد و 
شخص دزد هم در حال دزدی ایمان ندارد زیرا در حال مرتکپ شدن آن گناه 
روح ایمان از دل آنها بیرون می‌رود و هنگامی که شخص از گناه دست کشید 
روح ایمان به او بر می‌گردد. 

از آن حضرت سژال شد: چه چیزی از شخص گناهکار جدا می‌شود؟ 

فرمود: آن چیزی که در قلب اوست؛ سپس فرمود: هیچ قلبی نیست مگر 
اینکه دو گوش دارد که برای یکی ملکی ارشاد کننده است و برای گوش دیگری 
شیطانی غقلت کننده می‌باشد. آن یکی به کارهای خیر امر می‌کند و این دیگری 


سور؛ مجادله آیذ ۲۲ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ E 
از کارهای خیر باز می‌دارد.۱‎ 

دنو E‏ *ماکان 
یه نی یی ابیت مين اب۲4 
E O‏ ی 
آنکه ناپاک را از پاک جداسازد. 

و از ممنین است کسی که ایمان تصدیق کننده دارد و لکن ایمانش را به 
وسیلة ظلم و ستم می‌پوشاند که خداوند در این باره می‌فرماید: ف ین 
آموا وم یلوا |یماتهم بطم ولیک هنن و شم شهتذون:۲ 
آنهایی که ایمان آورده‌اند و ایمانشان را یا ظلم و ستم آمیخته نکرده‌اند ایمنی 
از برای آنهاست و آنها هدایت یافتگان هستند, 


پس کسی که مؤمن است و مرتکب گناهی شود که خداوند از آن گناہ نهی 
فرموده است ایمانش را با ظلم پوشانده است پس آیمان این چنین شخصی به 
حالش سودی نمی‌بخشد مگر آن که از گناهی که مرتکب شده و باعث کم رنگ 
شدن ایمانش گردیده به سوی خداوند متعال توبه نماید تا ایمانش خالص 


برای خداوند باشد. این صورت‌های مختلف ایمان در قرآن می‌باشد. ۲ 


ال 


۴-آنهای یکه به آنچه ب رتو و بر (انبیاء) ما قبل تو نازل شده ایمان می‌آورند و 


۱. بحارالاتوا ج ۶۵ ۲۷۳ 
۲ سور آل عمران, آیة ۱۷۹ 
۳ سورد انعا آیذ ۸۲ 


۴ تفسیر برهان ج ۱ص ۱۳۰ 


سوره بقره ۰ 


به روز رستاخیز یقن دارند 
آنل ایک وغل ی یک 4 یعنی ای 


پیامبر آنچه که از قرآن بر تو و از کتاب‌های گذشته بر انبیا قبلی نازل شده 


است ایمان آورده‌اند. 

إن این کتروا سرا یه تمغ تیزم لا زیون () 
۶-کسان یک هافر شداند فرقی نمیکند چهآنها را بترسانی و چه نترسای 
ایمان نخواهند آورد. 

معان ی کفر 

امام صادق ل می‌فرماید: کفر در قران بر پنج صورت آمده است: 

اول: کفر انکاری است و آن بر دو وجه است: 

١‏ -انکار با علم و آگاهی است. 

۲ - انکار بدون علم و آگاهی است. آنهایی که بدون علم انکار می‌کنند 
خداوند حال آنا را این جنین بیان می‌دارد ک لو فلا ایحا 
الدئیئوث و و تیا و ایکا تفر الم يذل علم! 
اه ۹4 


11 


و بان می‌فرمید: لین کرو وا واء علنهم ‏ ندرک ا لم 
رهم لا یرمنُون» پس آنها بدون علم و آگاهی کفر می‌ورزند و انکار 
می‌کنند. 

اما آنهایی که با علم و آگاهی کفر ورزیده و انکار می‌کنند آنها کسانی 


. سور؛ جائیه. آیة ۲۴. گفتند: جز زندگی دنیوی ما 
را جز طبیعت هلاک نمی‌کند. آنان را به این مطلب هیچ 
می‌زنند 


نیست می‌میریم و زنده می‌شویم و ما 
دانشی نیست و آنها تنها حدس و گمان 


جناغزاکتزواید ۱4 پس آنها 
با علم و آگاهی کفر ورزیده و انکار می‌کنند.۲ 
امام صادق عم می‌فرماید: این آیه دربارۀ يهود و نصاری نازل شده است. 


خداوند عزوجل می‌فرماید: ( ال ام اناب 4" یعنی تورات و 
از E‏ 

«َعغرفوتَه كما یَرفون أن 
فرزندان خود می‌شناختند. 


شم" ي یعنی آنها رسول خدا را مانند 


زیرا که خداوند عزوجل در تورات و:زیور و انجیل صفات محمد ال و 
صفات اصحاب او و چگونگی مبعبث و هجرتش را برای آنها بیان کرده بود. .9 
FY‏ ی IS‏ یم مه 
اء على فارحنا تیم تراهم رک ۱ 
و رضوانا یمام فی زجرههم من ار نی e‏ 

وم ی | انجیلٍ4 * این صفات رسول خدا ب و اصحابش در تورات و 
انجیل آمده است. 

پس هنگامی که خداوند او را مبعوث کرد و اهل کتاب او را شناختند 


۱ سوره بقره» آیه .۸٩‏ آنها قبل از این به خود وعدۀ پیروزی بر کفار را می‌دادند .اما هنگامی که 
آنچه را شناخته بودند به نزدشان آمد بدان کفر ورزیدند که لعنت خداوند بر کافران باد. 

٩۳ ص.۶٩ بحارلانواررج‎ ۲ 

۳ نورا ۶ کساتی که به آنهاکتاب دادیم. 

۶ .آنها رسول خدا را همچون فرزندانشان می‌شناختند. 

ان و همراهانش بر کافران بسیار 
سخت‌دل و با ر پیا مهران هستند آنان را در حال رکوع و سجرد بسیار بنگری که فضل 
خدا و خشنودی او را به دعا می‌طلبند. بر رخسارشان از اثر سجده نشانهای نورانیت پدیدار است 
این وصف حال آنها در کناب تورات و آتجیل است. 


سوره بقره WY‏ 


همچنانکه خداوند جل جلاله می‌فرماید: ( فلا جاء‌هم ما عرفواکَرُوابه ۱4 
قبل از آمدن پیامبر بهودیان به عرب‌ها می‌گفتند:ای عرب‌ها بزودی پیامبری از 


آنهاست, در 


چشمش سرخی و در بین دو شانه‌اش مهر نبوت است, عبا می‌پوشد, به نان و 


مکه می‌آید و به مدینه هجرت می‌کند. او آخرین انبیا و بهترین 


خرما کفایت می‌کند. بر الاغ عریان سوار می‌شود» هميشه خندان است. در 
هنگام جنگ شمشیرش در غلاف است. ابا ندارد که با چه کسی ملاقات 
می‌کند, سلطان و گدا در مقابل او یکی است. آوازه‌اش همه جا را می‌گیرد. 
ساده زیست است. ای گروه عرب خداوند شماها را به وسیله او می‌کشد 


همچنانکه قوم عاد را از بین برد ؛ چون خداوند او را با این صفات به پیامبری 


ویو 2 هو ۷ ۲ 


همچنانکه می‌فرماید: ( وکائوا من ییون علی این اقا 
جام ما رف رواب 7 
دوم: کفر برائت است. خداوند می‌فرماید: شم یوم القيامة یکُفر 
ماس ۳ ۳ 
بَضکم بیَفض) یعنی بعضی از شماها از بعضی دیگر دوری می‌گزیند. 
سوم: کفر شرک است یعنی به آن چیزهایی که خداوند امر می‌کند و او 


توان به جا آوردن آن را دارد ولیآنراترک می‌کند. 
می‌فرماید: :وله على لاس جح لت من ن اشتطاع یبیل وم 
عفر" یعنی حع را در حالی که استطاعت به جاآوردنآن را داشته ترک کرده 


. سپس در روز قیامت بعضی از شماها از بعضی دیگر دوری 


حق خداوند بر مردم است که حج خانة خدا را بجا بیاورند آن 
تن به حح را دارند. 


۴. سورة آل عمران آیذ ٩۷‏ 
کسانی که استطاعت و توا 


۱۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
است پس کافر شده است. 

چهارم: کفران نعمت است ؛ خداوند می‌فرماید: 
7 ۳ 
کر و من کر فا یشک تفه و 
نعمت‌های الهی شکر و سپاسگزاری نکند به تحقیق کافر شده است. این 


RE ۲‏ ۲ 
صورت‌های کفر در کتاب خداوند آمده است. 


اعون الل رین آمثوا و ما یعون هم وم نزن (0) 


عرض قَزاذشم له عرضا ولم عذات بم بما کاو 


۸-گروهی از مردم کسانی هستند که می‌گویند به خداوند و روز رستاخیز 
ایمان آورده‌ایم در حال یکه ایمان نیاورده‌اند. 


٩-آنها‏ می‌خواهند خخداوند و ایمان آورندگان (واقعی) را فریب بدهند. اما 


۱. سورة ثم آیة ۴۰. مرا متحان می‌کند که آیا شکرگذاری می‌کنم یا کفران و نسپاسی, پس 
هر کس که شکرگذاری می‌کند تنها برای خودش است و هر کس که کفران ورزد. 
۲ تفسیر برهانج ۱ء ص ۱۳۲ 


نوه برچ ۱۹ 


جز خودشان کس دیگری را فریب نمی دهند در حال یکه نمی‌فهمند 
۰- در دلهایشان مرض است و خداوند بر مرض آنها افزود 
آنها عذابی دردناک است به حاطر دروغ‌های یکه می؟ 


۱- هنگام ی که به آنها گفته شود در روی زمین فساد نکنید. می‌گویند: 
همانا ما اصلاح‌گر هستیم. 
۲ -آگاه باشید که آنها فسادگر هستند ولکن نمی‌فهمند. 


۳-و هنگام ی که به آنهاگفته شود همانند مردم ایمان بیاورید. می‌گویند: 


آیا ایمان بیاوریم همچنانکه سفهاء و نادنان ایمان آورده‌ند + آگاه باشید که 
خودآنها سفیه و ابله هستند ولکن نمی‌دانند. 

۴-و هنگام ی که با ایمان آرزنگان وړو شوند گویند ایمان آورده‌ايم و 
هنگام یکه با شیطان‌های خودثان حلوت می‌کنند گویند ما با شما هستیم 
فقط آنها (ایمان آورندگان وافعی) را مره می‌کنيم. 


۵ - خداوند آنها را به تمسخر می‌گیرد و آنها را در سرکشی‌شان نگه 


می‌دارد تا سرگردان و حیران شوند. 
(ومن الاس من يفول مباللهوبایزم الآ 
این آیه درباره منا 


فام این 4 
نازل شده است ؛ آنها چون رسول خدا را می‌دیدند 
می‌گفتند اسلام آورده‌ايم و چون کفار را می‌دیدند می‌گفتند نا معکم 4 مابا 
شماها هستیم و هنگامی که با مزمنین روبری می‌شدند می‌گفتند: ما جز 

م ْا تن تون 4 مابا 


2 
کرده و می‌فرماید: ال 


یعنی مورد تمسخر واقع شدن از جانب خداوند همان عذاب است 


۱۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


ی 


۵ یعتی به سنوی آن خوانده می‌شوند, 


۶-آنها کسانی هستن دک هگمراهی را با هدایت خریده‌اند واین تجار تآنها 


سودی برایشان ندارد و جزء هدایت یافتگان نیستند. 
۷-مث لآنها مانند کسی اس ت که آتشی را برافروخته باشد چون اطرافش را 
نورانی کرد خداوند نو رآ نآتش زا خاموش می‌کند و آنها را در تاریک ی که 
چشم تمیییند رها و- 
ولیک ین ارو لاله 4 لالت در این آیه حیرت و 
سرگردانی و هدایت همان بیان و راهنمایی است. و آنها حیرت و سرگردانی و 
ضلالت را بر هدایت و راهنمایی ترجیع داده وآن را اختیار کردند پس خداوند 
درباره آنها مثلی زده و می‌فرماید: لهم كمل اي اوقد راثا 
ُضاءٽ ما حوله ذهب الله ورم و ركهم ظلماتِ لا يبْصِرُون). 


۸-آنها کر ولال وکور هستند (وبه سوی هدایت) باز نمی‌گردند. 
«صم» یعنی کسی که نمی‌شنود. 
«بکم» یعنی کسی که از مادر کور و نابینا به دنیا می‌آید. 
«عمی» یعنی کسی که اول بینا بوده ولی بعد نابینا گردیده است. 


سوره بقره 


قدپر ۰ 


اه ناش اغبذوا ربكم الي 


ون (۲۱) 


۹-یا هم چون بارانی سخت در شب تاریک همراه با رعد و برق از آسمان 


فرود آید. تا مبادا که از بانگ صاعقه بمیرند» انگشتان خویش در گوشها 
کنند. و خداب رکافران احاطه دارد. 

۰-نزدیک باشد که برق دیدگانشان را نایینا سازد. ه رگاه که بر مد چند 
گامی برمی‌دارند. و چون خاموش شود از رنتن باز ایستند. اگر خدا 
می‌خواست. گوشهایشان راکر و چشمانشان راکور می‌ساخت. که او بر هر 
کاری تواناست. 

۱-ای مردم پروردگارتان رکه شما و پیشینیاتان راآفریده پرستید. باشد 
که پرهیزگار شوید. 


۲-آن خداوند ی که زمین را چون بستر ی گستراند» و آسمان را چون بنایی 


۱۳ 


۱۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


افراشت, و از آسمان آبی فرستاد. و بدان آب برای روزی شما از زمین هر 
گونه ثمره‌ای رویانید. و خود می‌دانید که نباید برای خدا همتایانی قرار 
دمید 
۳-و اگر د رآنچه بر بندة خویش ازل کرد‌ايم در تردید هستید. سوره‌ای 
همانند آن بیاورید و جز خداوند همه گواهان خودتان را فرا خوانید اگر 
راست می‌کونید 
كسيب من السٌماء 6 یعنی مانند بارانی که از آسمان می‌آید و این 
مثلی از برای کفار است. 
خف ْصارم 4 یغتی تابثا شود 
ب € یعنی در شک باشید. 
< اوا بووین مفلھ و راھدا کم یعنی آنهاییراکهعبادت 
می‌کنید و از آنها اطاعت می‌نمائيد همة آنها رابة غیر از خداوند فرا خوانید اگر 


راست می‌گوئید . 


۵-به کسان یکه ایمان آوردهاند و کارهای شایسته انجام داده‌اند بشارت ده 


که برای آنها بهشت‌هایی است که نهرها از زیر درختانش جاریست. هر 
وقت که از میوه‌ها یآن درختان به آنها داده شود می‌گویند: این همان است 
که قبل ازاین به ما روزی داده شده بود و مانن د آن به آنها داده می‌شود. برای 


آنها در بهشت همسرانی باک و مطهر است و آنان در آنجا جاودان و ابدی 


سوره بقره ۱۳۳ 
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كلما ثرا من مرو رز فالا ها اي رز من فيلو 
ی و دوه 


دون في الازض آولیکت هم لاروق ۳0 


۶- خداوند از اینکه مثال به پشه‌ای یا کمت رآ زآن بزند شرم نمی‌کند. پس 
آنهای که ایمان آورده‌اند می‌دانند که آن از سوی پروردگارشان حق است و 
اما آنهای ی که کافرند می‌گویند: خداوند برای چه‌این مثل را زده است؟ بلی! 
خداوند بااین مثل بسیاری را (به خاطر نپذ یرفتنشان) گمراه و بسیاری را (به 
خاطر پذیرفتنشان) هدایت می‌کند و افرادی جز فاسقان از آن مثال گمراه 
نمی‌شوند. 
۷ -آنهای ی که عهد و پیمان خدا را بعد از محکم کردن می‌شکنند و 
پیوندهایی را که خداوند امر بدان نموده بود را فطع کرده و در روی زمین 
فساد می‌کنند. آنها زیان دیدگان هستند. 
هنتخ آن ضرب مقلابشوضه تنا قرقها أا ین 
ما فیفلشرن أنه الح من رَه و ما وا ولو ما ذ راد 


امام صادق ا می‌فرماید: این فرمایش خداوند عزوجل رد کسانی است 
که گمان می‌کنند خداوند تبارک و تعالی بنده‌هایش را گمراه کرده و سپس 
آنها را په خاطر گفراهیشان عتاب می‌کند ؛ پس خداوند عز و جل فرمود: 


امام صادق ا در روایتی دیگر می‌فرماید: خداوند این مثل را برای 
امیرالمومنین علی ن زده است پس مراد از (بعوضة 4 امير المؤمنين اا 
و ما فوقها) رسول خداست. و دلیل بر آن فرمایش الهی است که 
می‌فرمايد: «قأما لین موا هين الق من رهم يعنى امير 
الممنین که رسول خدا 3 پراعاق از مردم عهد و پیمان گرفت. 

10۳ روا یونم ۵ راد اله بهذامثلبضل به کر کیرد 


هدي په کییراً) پس خداوندآنها رد گرده و فرمود: ( ۳ ال به ۳ 


وه سوم 


يَنْقَضون عد الله من 


نموده بود -که به امیر المؤمنین ا و ائمه 2 بپیوندند -را قطع می‌کنند و 
در روی زمین فساد می‌کنند که آنها از زیان دیدگان هستند.۲ 


1. بحارلائواروج ۵ ص ۷ 
۲ بحارالائوا ج ۲۴» ص۳۹۳؛ تفسیر برهانء ج ۱ص 1۵۸ 
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۸- چگونه بر خداوند کافر می‌شوی که مرده‌ای بیش نبودید و او شما را 
زنده کرد سپس شما را می‌میراند و بار دیگر زنده‌تان می‌کند و سپس به 
سوی او بر گردانده می‌شوید. 

BY r 
کیت تکفرّونْ بالله و تم مات فاخیاکم 4 یعنی نطفه‌ای مرده‎ < 
بودید و سپس غلقه گردیدید و خداوند پر شما روح دمید و زنده‌تانگردانید‎ 

بشما را میراد 

لم کم در قیامت شمارا زنده می‌کند. 


معانی حیات 
حیات در قرآن در صورت‌های زیادی آمده! 
۱ -یکی ازصورت‌های حیات ابتداء خَلقت است آنجا که خداوند می‌فرماید: 


خاش 4 نفخ فيه من روحی ٩‏ آن روح مخلوقی است که خداوند 
آل اکر وشن وجبوه آدمی به جریان انناخقا است: «فقغوالة 
ساجدٍین۲.4 

۲-وجه نوم او ج باکت کروی ن کیان ری زمین است که 
خداوند در این باره می‌فرماید: يخي الأرْض بغ بَغْد مَوْتها) " زمین مرده 
زمینی است که هیچ نباتی در آن نباشد پس به وسیله نبات زنده می‌شود. 

۳ - وجه دیگر از حیات داخل شدن در بهشت است و خداوند در این باره 
وال ول شول إذادعاكم ین ُخييكم) " 
TE‏ 
۲ تور جر ل ۳ همگی رای و ود کت 
۳. سوره روم آیه ۰۱۹ زمین را بعد از مردن زنده می‌کند 


* سور اتفال آیۀ ۲۴. خدا و رسولش را اجابت کنید زمانی که شما را می‌خوانند بدانچه 
زنده‌تان می‌سازد. 


می‌فرماید: اشد 


از روح خویش بر او دمیدم 


۱۳ ترجمة تقسیر قمی اج ۱ 


و دائمی بودن در بهشت و دلیل بر آن قول خداوند است که می‌فرماید: * و 


إن الا خر لهی الْحیران۱4. 


وعم اقم هن هی مت لا ی 


٩‏ او خدایی است که آنچه در زمین است را برای شما آفریده است و 
آنگاه به امر آسمان پرداخت وآن رابه صورت هفت آسمان منظم ندود واو 
به هر چیزی دانا است. 

۳۰-و هنگامی که پروردگارت به ملائکه گفت: می‌خواهم در روی زمین 
خلیفه‌ای قرار دهم ایا در روی زمین کسی را می‌خواهی قرار بدهی 


که به فساد بپردازد و خون‌ریزی کند؟ و مابه تسبیح و حمدت می‌پردازيم و 


۱ سوره عنکبوت. آیه ۶۴. و همانا زندگی حقیقی در آخرت است. 


وه تقو ۱۳۷ 


تو را تقدیس مي‌کنيم. پروردگار فرمود: من چیزی را می‌دانم که شماها 


مه 


۳۱سو خداوند هم اسماء را به آدم آموخت سپس آنها را بر ملالکه عرضه 


ت و فرمود: اگر از راست‌گویان هستیداین اسماء را به من بگوئید. 


۲ ملالکه گفتند: پاک و منزه هستی هیچ علمی برای ما نیست مگ رآنچه 
راکه تو به ما آموخته‌ای که تو داناو حکیم قشي 


۳ خداوند فرمود: ای آد م آنها را ازاین اسماء آگاه گردان, هنگام یکهآنها 


را آگاه گردنید. فرمود:آیا به شماها نگفت که من غیب آسمان‌ها و زمین را 
می‌دانم؛ و می‌دان آنچه را که شنفا آشکارا انجام می‌دهید ‏ وآنچه راکه در 
پنهانی انجام می‌دادید. 
۴-و هنگام ی که به ملانکه گفتیم بر آدم سجده کنید, همگ یآنها سجده 
کردند جز ابلی سکه خوددار ی وززید و تکبر نمود و از کافران شد. 
و 
دیا ایک اش جوا لادم جوا لیس یی واستکیر 


جمیل گوید از امام صاد سؤال شد آیا آنچه که خداوند مردم را به 
سوی آن دعوت کرد گمراهان را نیز در بر می‌گیرد؟ 

فرمود: بله کافران در آن داخل می‌شوند زیرا خداوند تبارک و تعالی 
ملائکه را به سجده کردن بر آدم امر فرمود. پس دستور الهی شامل ملائکه و 
ابلیس شد زیرا ابلیس در آسمان در بین ملائکه رفته و خداوند را عبادت 
می‌کرد و جز آنها گردیده بود و ملائکه گمان می‌کردند که ابلیس نیز از ملائکه 
است در حالی که او جز ملائکه نبود پس هنگامی که خداوند ملائکه را بر 


۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


سجده بر آدم با امر کرد ابلیس حسد ورزید, در این وقت ملائکه دانستند که 


از امام کا سوال شد: چگونه امر الهی شامل ابلیس هم شد در حالی که 
خداوند ملاثکه را امر بر سجده به آدم کرده بود؟ 

فرمود؛ ابلیس چون ملائکه را دوست داشت با آنها بود نه اينکه از جنس 
ملائکه بود. 

خداوند قبل از خلقت آدم گروهی را در روی زمین آفریده بود که ابلیس 
حاکم آنها بود ؛ آنها از حد خود تجاوز نموده: فساد کرده و به خون‌ریزی 
پرداختند خداوند ملائکه را مبعوث کرد تا آنها را به هلاکت رسانند و ابلیس را 
نیز اسیر کرده با خود به آسمان‌ها بردند ی آو ن 
عبادت می‌کرد تا اینکه خداوند تبارگ و تعالی آدم را آفری.' 


به همراه ملائکه خداوند را 


ابتداء خلقت آدم 

امام محمد باقر ب در روایتی از حضرت علی ما نقل می‌کند که آن 
حضرت فرمود: خدأوند متعال اراده کرد که به دست خود خلقی در روی زمین 
بیافریند و این بعد از آفرینش جن و نسناس بود که هفت هزار سال از آن 
گذشته بود که در روی زمین بودند. اراده کرد که حضرت آدم اا را خلق 
کند, پس درهای آسمان را گشود و به ملائکه فرمود: به مخلوقات من در روی 
زمین از جن و نسناس نگاه کنید. 

هنگامی که ملانکه آنها را دیدند که ناحق به ارتکاب معاصیء خونریزی و 
فساد در روی زمین مشغول هستند اعمالشان بر ملائکه بزرگ آمد. خشمناک 


۱ بحارالاتوارہ ج ۶۰.ص ۲۳۴ : تفسیر برهانه ج ۱ص 1۷۰ 
پحارالاتوارءج ۶۰ص تفسیر برهان ج اء ص 


سوره بقره ۱۳6 


شده و بر اهل زمین تأسف خوردند و نتوانستند جلوی خشم خودشان را 
بگیرنده عرضه داشتند: پروردگارا همانا تو عزیز» قادر» جبار, قاهر و 
عظیم‌الشأن هستی و این آفریده‌های تو که ضعیف و ذلیل هستند و در دست 
قدرت تو می‌چرخند و با نعمتهای تو زندگی می‌کنند و به سلامتی که به آنها 
عنایت کرده‌اید بهره می‌برند و تو را با این گناهان بزرگ نافرمانی می‌کنند و 
تو بر آنها غضبناک نمی‌شوی و به خاطر گفتار و اعمالشان از آنها انتقام 
نمی‌گیری و این امر تو بر ما بزرگ است و این رادر حق تو عظیم می‌شماريم. 

خداوند تبارک و تعالی پس از شنیدن سخنان ملانکه فرمود: اي جاعلٌ 
في الأرْضٍ + مان در روی زمین خلیفه‌ای قرار می‌دهم که حجت من 


برآفریده‌هیم باشند. 

ملائکه أ تخل فیها من یه یه ستایش می‌کنيم تو را آیا 
درروی زمین افرادی را قرار می‌دهی که فساد کنند همچنان که فرزندان جنها 
فساد کردند و خونها بریزند همچنان که آنها ریختند و به یکدیگر حسد 
بورزند و با هم دشمنی کنند؟ پس این خلیفه را از میان ما قرار بده که به 


یکدیگر حسادت نمی‌کنیم. دشمنی نمی‌ورزیم» دست به خونریزی نمی‌زنیم و 


تو را تسبیح و حمد و ستایش می ۹ 

خداوند عزوجل فرمود: نيعم ما لا تون من چیزی را می‌دانم 
که‌شماها نمی‌دانیده می‌خواهم در روی زمین افرادی را به تست قدرتمند خود 
خلق کنم و از نسلش پیامبران, بندگان نیکو و امامان هدایت شده قرار دهم و 
ایشان را جانشینهای خود معرفی نمایم تا خلق را از محصیت من نهی کنند و 
از عذاب دردناک من بترسانند و به سوی طاعات و عبادات و رضای من 


رهنمونشان سازند و به وسیلة آنها در مسیر من قرار گیرند و من آنها را 


۱۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


حجت بر آفریده‌هايم قرار داده‌ام. نسناس را از روی زمین پراکنده نمایم و 
زمین را از وجود آنها پاک گردانم. جن‌های معصیتکار را از اطراف مخلوقات 
و برگزیدههای خود دور گردانم و آنها رادر هوا و اطراف زمین ساکن کنم که 
نسل تازه آفریده شد؛ من جنها را نبینند و با آنها همنشین و همصحبت 
نباشند. پس هرکس از نسل تازه خلق شدة من, مرا نافرمانیکند ایشان را در 
محل نافرمایان ساکن گردانم و وارد جهنمشان کتمو از این امرپروا نمی‌کنم. 

ملانکه گفتند: ای پروردگاراء انجام بده؛آنچه را که می‌خواهی و لا عم 
EAE‏ لیم الحکیم* ما نمی‌دانیم مگر آنچه را که تو 
به ما یادداده‌ای و کن انا ی حکیم هییف؛: 

پس خداوند آنها را پانصد شال از عرش خود دور کرد اما آنها به عرش 


الهی پناه بردند. چون خداوند دات و فروتنی آنها را مشاهده کرد رحمتش را 
بر آنهانازل کرد و بیت المعموَر را تست کرد و به آنها فرمود:آن 
را طواف کنید عرش را رها کنید که خشنودی من در آن است. ملائکه به طواف 
آن پرداختند. بیت‌المعمور خانه‌ای است که در روز هفتاد هزار ملائکه بر آن 
وارد شده و طواف می‌کنند و دیگر به آنجا بر نمی‌گردند؛ خداوند بیت المعمور 
را محل توبه برای اهل آسمانها و کعبه را محل 
است. خداوند ا 
خعا میرن 4 

و این لعلف الهی در حق آدم بود قبل از ایک را خلق کند و حجت ای را بر 


آنها تمام نماید. پس پروردگارمان مشتی از آب شیرین فرات برداشت و آن را 


برای اهل زمین قرار داده 


۱ سوره حجر آیه ۲٩‏ و ۰۲۸ همانا من آ از گل بدبوی هستم ؛ پس هنگامی که 
آن را آفریدم و از روح خود بر او دمیلم برای او به سجده بیاقتیا 


سوره بقره ۱۳ 


با خاک مخلوط کرد و به آن فرمود: از تو انیا و مرسلین و بندگان صالح و 
امامان هدایت يافتة خود و خوانده شدگان به سوی بهشت و پیروان آنها راتا 
روز قیامت» می‌آفرینم؛ از آن عملی که انجام داده‌ام هیچ ابائی ندارم و هیچ 
کس هم از آن سوالی نمیکند و از آنها سۋال می‌شود. 

سپس یک مشتی دیگر از آب شور گرفت و آن را با خاک مخلوط کرد و 
فرمود: از تو ستمکاران فرعون‌ها, عاصیان, برادران شیاطین و دعوت 
کنندگان به سوی آتش جهنم تا روز قیامت را می‌آفرینم و از این عمل خود 
هیچ اباثی ندارم و هیچ کس هم از این عمل من سژالی نمی‌کند و بلکه از آنها 
سژال می‌شود. و در آن بداء را شرط ,کرد که هر وقت که خواست آن حالات 
آنها را تغییر دهد و در اصحاب پفین پذاء را تشرط نکرد ؛ سپس آن دو را باهم 
مخلوط کرد و در مقابل عرش گذاشت که هر دوی آنها مقداری گل بودند و 
سپس خداوند به چهار ملک شمال و جنوب و صبا و دبور امر فرمود که بر 
روی این پاره گل‌ها جولان دهند؛ آن چهار ملک ماموریادهای چهار جهت آن 
گل‌ها را زیر و رو کردند و آن‌ها رادرست به عمل آوردند و طبایع چهارگانه را 
که سوداء خون» صفرا و بلخم بود را در آن جاری کردند. پس سودا از ناحیه 
شمال و خون از ناحیه جنوب و صفرا از ناحیه دبور و بلفم از ناحیه صبا 
است, آن‌گاه بدن آدم مستقل و کامل شد. پس از جانب سودا او را محبت زنان, 
آرزوی طولانی و حرص ورزیدن لازم شد؛ و از جانب بلفم او را دوست 
داشتن غذاء نوشیدنی, نیکی کردن و بردباری و مدارا کردن لازم شد؛ و از 
جانپ صفرا او را حب و بغض» سفاهت. شیطنت کردن, زور گفتن, تمرد 
ورزیدن و عجله کردن لازم شد. و از جانب خون نیز دوست داشتن فساد» 


لذات» مرتکب شدن کارهای حرام و شهوت‌رانی بر او لازم شد. 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ WY 


بو جعفر ا گوید این را در کتاب آمیر المؤمنين َا ديدهام.' 

پس خداوند از آدم نخست مجسمه‌اش را ساخت » و چهل سال به همان 
حال باقی گذاشت » چون ابلیس لعین از او می‌گذشت به آن مجسمه می‌گفت : 
خداوند تو را برای امری درست کرده است ؛ پس عالم آل محمد 2 فرمود : 


ابلیس با خود گفت : اگر خدا مرا به سجده بر این موجود امر کند» اسرش را 


نافرمانی کرده و او را اطاعت نمی‌کنم ؛ آنگاه فرمود: سپس خداوند در آن 
مجسمه دمید چون روح به دماغش رسید عطسه کرد و گفت: «الحمد لله ؛ 
حمد و سپاس برای خداوند است» و خداوند تبارک و تعالی در جواب او 
فرمود: «یرحمک الله؛ رحمت خداوند بر توباد». ۲ 


امام صادق ا فرمود: پس رجفت آلهی بر او سبقت گرفت: ۳ 


سجد؛ ملانکه بر آدم اا 

خداوند تبارک و تعالی به ملائکه فرمود: به آدم سجده کنید, همۀ ملائکه 
سجده کردند جز ابلیس» زیرا حسدی را که در دل داشت آشکار ساخت و از 
سجده کردن خودداری نمود. خداوندعزو جل به او فرمو + مامتعک لا 
تنج لد ۳ نک فا یر ین خاتبي ین اه ین ۲4 
چنیچ باعت کد کا وت ی ستوده ری آم یورین سی 
خودداری نمودی؟ ابلیس گفت: من بهتر از او هستم چرا که مرا از آتش و او را 
از خاک آفریده‌ای. 


۱. بحارالانواردج ۱۱.ص ۱۰۴؛ علل الشرائع. ص ۱۰۵ ؛ قصص الائیاء جزاثری ص ۲۵ 
۲ بحارالانوار ج ۸۱ ۱۴۱ 


۳ کترالدقنی ج 1 ص ۲۲۲ : بحارالاتواررچ ۱۱.ص ۱۰۶ وج ۱۱.ص ۱۴۱ 
۴. سوره اعراف. آیه ۱۲. 


سوره بقره Wr‏ 


امام صادق ب فرمود: اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود ' تکبر ورزید و 
تکبر ورزیدن اول معصیتی است که به وسیله آن خداوند مورد نافرمانی قرار 
گرفت. 

ابلیس گفت: پروردگارا! مرا از سجده کردن بر آدم معاف دار که تو را آن 
گونه عبادت می‌کنم که هیچ ملک مقربی و هیچ نبی مرسلی تو را آن چنین 
عبادت نکرده باشد. 

خداوند متعال فرمود: مرا هیچ احتیاجی به عبادت تو نیست, می‌خواهم آن 
طور که من می‌خواهم مرا عبادت کنی نه آن طور که خودت می‌خواهی. 

ابلیس از سجده کردن خودداری نمود ؛ خداوند متعال فرمود: ار 
نها فانک زچیم ود علیک َفْتتي|لي یم لین از بهشت بیرون 
برو که تو رانده شده هستی و لعنت من تا رو 

ابلیس گفت: پروردگارا چگونه مرا از بهشت محروم می‌گردانی در حالی 
که تی عادل هستی و ظلم و ستم نمی‌کنی پس آیا این همه که تو را عبادت 
کرده‌ام بل شده و از بین رفت؟ 


امت بر تو‌باد. 


خداوند فرمود: نه! لکن از امور دنیا هر چه که می‌خواهی از من درخواست 
نما تا به خاطر ثواب اعمالت به تو اعطاء کنم. 

ابلیس اول چیزی که از خداوند درخواست نمود زنده ماندن تا روز قیامت 
بود. 

خداوند فرمود: آن چه را که در خواست نمودی به تو اعطا می‌کنم. 

ابلیس گفت: مرا بر فرزندان آدم مسلط گردان. 
یت ی ۱۳ 


۲ «سوره حجره آیه ۵ وه ۳۳ 
لعنت من تا روز قیامت بر تو با 


بهشت بیرون رو بدرستی که تو رانده شده هستی و همانا 


۱۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


خداوند فرمود: تو را بر آنها مسلط گردانیدم. 

ابلیس گفت: مرا مانند خون که دررگ‌های آنها جاری است در زندگی آنها 
جاری گردان تا همیشه و در همه حال با آنها باشم. 

خداوند فرمود: این چنین کردم که گفتی. 

ابلیس گفت: برای آنها هیچ فرزندی به دنیا نمی‌آید مگر آن که دومی بچة 
من باشد که به همراه آن بچه است. خداوندا می‌خواهم آنها را ببینم ولی آنها 
مرا نبینند و به هر صورتی که خواستم برای آنها در بیایم. 

خداوند فرمود: آنچه را که خواستی به تو عطا می‌کنم. 

گفت: پروردگارا بیشترش کن. 

فرمود: سینه‌های آنها را محل سکونت تو قرار می‌دهم. 

گفت: پروردگارا مرا کفایت می‌کند. در آین هنگام بلیس گفت: ریک 
أفرم مین لا عباد ک مهم امین به عزت تو سوگند همه 
آنها رااغواء خواهم کرد جز بندگان مخلص شما را. 


TEI 0 154‏ 
ای يهم و ین خلفهم و عن اینانهم و عن 
شائلهم ولا تجد آ کین "سپس از رو به رو و پشت سر و از 


سمت راست و از سمت چپ به سراغ آنها می‌آیم و اکثر آنها را جزء 
شکرگذاران تو نمی‌یابم. ۳ 

زراره از امام صادق نا روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: هنگامی که 
خداوند آن قدرت را به ابلیس عطا کرد آدم گفت: پروردگارا ابلیس را بر 
فرزندان من مسلط گردانیده‌ای و او را در خون آنها جاری نموده‌ای و آنچه را 


۱ سوره ص, آیه ۸۳و ۸۲. 
۲ سوره اعراف؛ آیه ۱۷ 
۳ بحارالانواری چ ۱۱, ص۱۴۱ ؛ تفسیر برها ج ۰۱ ۱۷۰ 


سوره بقره ۱۳۰ 


که خواسته بود بر او عطا کرده‌ای پس به من و فرزندانم چه می‌دهی؟ 

خداوند فرمود: اگر تو و فرزندانت مرتکب گناهی بشوید برای شما عقاب 
یک گناه نوشته می‌شود و اگر کار حسنه‌ای را انجام بدهید شواب ده حسنه 
داده می‌شود. 

آدم گفت: پروردگارا بیشترش کن. 

فرمود: در توبه و پشیمانی از گناهء تا هنگام رسیدن نفس آنها به حلقوم و 
جان دادنشان برای آنها باز است. 

گفت: پروردگارا بیشترش کن. 

فرمود: آنها را می‌آمرزم و هیچ ابائی از کسی ندارم. 

گفت: پروردگارا مرا کفایت می‌کند: 

زراره گوید: به امام ا عرض کردم: فدآیت گردم چرا ابلیس مستحق آن 
همه عنایات و عطا خداوندی شد؟ 

فرمود: با عملی که به وسیله آن عمل هميشه خداوند را شکر می‌کرد. 

عرض کردم: فدایت گردم آن عمل کدام بود؟ 

فرمود: دو رکعت نماز را در آسمان به مدت چهار هزار سال خواند.! 


۵-و به آدم گفتیم تو و همسرت در بهشت سکونت کنید و از نعمت‌های 


۱. تفسیر برهانه ج ۱ص ۱۷۴ ؛ بحارالاتواج ۰۱۱ ۱۴۲ وج ۶۰ ص ۲۷۵ 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 

آن هر طو رکه خواستید بخورید و نزدیک این درخت نشوی که از ستمگران 
خواهید شد. 
۶-پس شیطان باعث لغز شآنها شد ‏ وآنها را از بهشت بیرون کرد و به آن 
دو گفتیم: در زمین فرود آئید که بعضی از شماها دشمن بعضی دیگر 
خواهد بود و برای شما در روی زمین مدت معینی است که تا آن مدت از 
آن بهره‌مند خواهید بود. 

بهشت آدم د رکجا بود 

وقلا یم انکن ات و جک ال كلا ينها وغدأحیث 

شم و لا فرب زو اسر تک این لین 
شخصی از امام صادق ل از بهشت آم سوال کرد که آیا از بهشت‌های 


دنیا بوده ویا از بهشت‌های آخرت؟ 

اماما در پاسخ فرمود: از بهشت‌های دنیا بوده, آفتاب و ماه در آن طلوع 
می‌کردند, اگر از بهشت‌های آخرت بود آدم تا ابد از آن بیرون نمی‌آمد و ابلیس 
هم بر آن وارد نمی‌شد. 


خداوند متعال آدم را در بهشت منزل داد و همه چیز را به غیر از یک درخت 


برایش مباح کرد. چون مخلوقی از خدا بود. که بدون امر و نهی و غذا و لباس و 
منزل و ازدواج نمی‌توانست زندگی کنده چرا که بدون توفیق خدا نمی‌توانست 
نفع و ضرر خود را تشخیص دهد, لا جرم فریب دستورات و سوگند ابلیس را 
خورد, ابلیس نزد او و همسرش آمده و گفت: اگر از این درخت که خدا شما را 
نهی کرده, بخورید. فرشته می‌شوید و برای هميشه در بهشت باقی می‌مانید. 
ولی اگر از آن درخت نخورید. خدا از بهشت بیرونتان خواهد کرد و سپس 
سوگند خورد که من خیرخواه شما هستم. همچنانکه خداوند عز و جل 


سوره بقره ۱۳۷ 


داستان را این چنین حکایت کرده و می‌فرمای: ( نب 
الجر لا أن تکونا ملکینأ كرا آخالیین * و فاستهنا اي 
نام لاصحین» "آدم سخن او را پنیرفته و از آن درخت خوردند. 

و شد آنچه که خداوند متعال آن را حکایت کرده: ( بت لها 
سَواَنهُا4 " یعنی لباسهای بهشتی که خدا بر تن آنان پوشانده بود. افتاد؛ آن 
درب برگ درختان بهشتی شروع به پوشاندن خود کردن اهنا نها 
أل نا عن لالج ول نان الشيطان اء ع 
مین" بعد از این عتاب که خداوند به آنان کرد. گفتند: :راظتنا شتا 
رن مت ناو الکو من الخاسرین؟ ' پروردگارا ما به خود 
ستم کردیم؛ اگر تو ما را نیامرزی و بتوآما رحّم نکنی حتما از زیانکاران 
خوافیم بود. 

خداوند یه آنها فرمود:  :‏ افبطوابنضک ل درک في اض 
مه رو ماع لی چین 6 بیرون شوید در حالیکه بعضی از شما دشمن 
بعضی دیگر می‌باشید و شما در روی زمین تا مدتی معین زندگی دارید. آن‌گاه 


ی یعنی تا روز قيامت در زمین خواهید بود. 
رل الط عناق اخرجهنا اکن فيه وقلا خبطو ابغضگم 
لیقض عَدو َلك في اض مشو ماع إلى جين) 


۱. سور؛ اعراف» آیات ۲۰ و ۲۱. پروردگارتان شماها را از این درخت نهی نکرد مگر اینکه 
(شما با نزدیک شدن به آن) فرشته خواهید شد یا در بهشت جاودانه خواهید بود و برای آن دو 
سوگند خورد که همانا من از خير خواهان شما هستم. 

۲. سورة عراف آية ۲۲. چون از آن درخت خوردند بدن‌هایشان بر 
۳. سور اعراف» آیذ ۲ پروردگار ان آنها را ندا داد: آیا شما را از آن در" 


اشد 


نهی نکرده بودم و 


۵ سور: اعراف آیذ ۲۴ 


۸ ترجماٌ تفسیر قمی اج ۱ 

سپس امام لا فرمود: آدم بر کوه صفا هبوط کرد؛ و همسرش حوا در 
کوه مروه؛ و به مناسبت اینکه آدم صفی خدا بود. صفا را صقاء و به مناسبت 
اینکه حوا مرثه و زن بود» کوه مروه را مروه خواندند. 

آدم به خاطر رانده شدن از بهشت چهل روز در سجده بود و بر بهشتی که 
از دست داده بود گریه می‌کرد تا آنکه جبرئیل بر او نازل شد و گفت: آیا 
خداوند تو را با دست توانای خود نیافریده و از روح خودش بر تو ندمید و 
ملاثکه الهی بر تو سجده نکردند؟ 

آدم گفت: همین طور هست که گفتی. 

جبرئیل گفت: پس چرا وقتی تو را از خوردن آن درخت نهی کرد او را 
نافرمانی کردی؟ 

آدم گفت: ای جبرئیل ابلیس برایم ستوگند خورد که خير خواه من است و 
من گمان نمی‌کردم مخلوقی را که خداوند او را آفریده سوگند دروغ بخورد.! 

امام صادق نا می‌فرماید: حضرت موسی ‏ از خداوند درخواست 
نمود تا آدم را به او نشان دهد. چون خداوند آدم را به موسی نشان داد. 
موسی گفت:ای پدر آیا خداوند تو را با قدرت خود خلق نکرد؟ آیا از روحش بر 
تو ندمید؟ آیا ملائکه او بر تو سجده نکردند؟ خداوند به تو امر کرد که از میوه 
درخت نخور پس چرا او را نافرمانی کردی؟ 

آدم گفت: ای موسی آیا خطایم را که قبل از خلقت من در تورات آمده است 


دیده‌ای؟ 


موسیءبله سنذاز سال 3 تو در آن آمده است. 
آدم: پس همان شد که در آن آمده است. 


1. تفسیر برهان,ج ۰۱ ص ۱۸۱ ؛ بحارالانوار ج ۱۱.ص ۱۶۱ 


۱۳۹ 


می‌فرماید: آدم با همین جمله با موسی ًا احتجاج کرد و 


ب هه و زاب الوجيغ ۳0 
۷-پس آدم از پروردگارش کلماتی را گرفت (و به وسیل آن توبه نمود) و 
خداوند توهش را قبول نمود چراکه خحداوند توبه‌پذیر و مهربان است. 
حج آدم 
ی ین رب کنات قتاب عليه هلاب الأجيم 4 
ابان بن عثمان از امام صادق من رواینا می‌کند که آن حضرت فرمود: آدم 
در کوه صفا چهل روز در حال نسجده ماند که در آن حالت بر دوری از 
بهشت و دوری از جوار الهی گریه مي‌کرد. جبرئیل بر او نازل شد و گفت:ای 
آدم برای چه گریه می‌کنی؟ 
گفت: ای جبرئیل برای چه گریه نکنم خداوند مرا از بهشت و از جوار خود 
بیرون کرده و به دنیا آورده است. 
جبرئیل گفت: ای آدم به سوی خداوند توبه کن و از کردة خود اظهار 
پشیمانی نما, 
آدم گفت: چگونه توبه کنم. 
در این هنگام خداوند قبه‌ای از نور در محل کعبه نازل کرد و نور آن در 
کوه‌های مکه نورافشانی کرد پس به اندازه‌ای که نور ساطع شده بود آنجا 


حرم واقع شد. خداوند به جبرئیل امر کرد که در آن موضع علامتی بگذارد. 


۱. تفسیر برهان,ج ۱.ص ۱۸۲ ؛ نورالقلیر 
ص ۱۶۳ ؛ قصص الانیاء جزاثری. ص ۳۸ 


ص ۶۱+ بحارلائوان ج ۵ص ۸٩‏ وج ۱۱ 


۱۶۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


جبرئیل به آدم گفت: ای آدم بلند شو. در روز ترویه با آدم بیرون رفتند. 
چبرئیل به آدم گفت که غسل کند و احرام ببندد. آدم در روز اول ذی‌القعده از 
بهشت بیرون آمد و چون روز هشتم نی‌الحجه شد جبرئیل ما اور به سوی 
منی برد» شب در آنجا ماندند, چون صبح شد آدم را به سوی عرفات آورد. 
جبرئیل هنگام بیرون آمدن از مکه طریقة احرام بستن و تلبیه گفتن را به آدم 
آموخت. چون ظهر روز عرفه شد جبرئیل به آدم گفت که تلبیه را قطع کند و 
غسل نماید ؛ چون نماز عصر را خواند جبرئیل به آدم گفت که در عرفات 
بایستد و کلماتی را که از جانب پروردگارش تلقین شده بود را به او تعلیم داد؛ 
و آن کلمات این است: «سبحانک اللهم و بحمدک لا إله إلا آنت عملت 
سوءا و ظلمت نفسی و اعترافتبذنبی فاغفر لی انک أنت الغفور 
الرحیم سبحانک اللهم و بحمدك لا له إلا نت عملت سوءا و ظلمت 
نفسی و اعترفت بذنبی فاغفر لی إنک خير الغافرین سبحانک اللهم و 
بحمدک لا إله إلا نت عملت سوءا و ظلمت نفسی و اعترفت بذنبی 
فاغفر لی نک أنت التواب الرحیم4 آدم در عرفات ماند تا خورشید شروع 


به غروب نمودن کرد دست‌هایش را به سوی خداوند بلند کرد و به گریه و 


زاری پرداخت؛ چون خورشید غروب کرد جبرئیل او را به مشعر آورد و شب 
را در آنجا ماند چون صبح شد بر کوه مشعرالحرام ایستاد و خداوند را با 
کلماتی خواند و به سوی خداوند توبه نمود؛ سپس جبرئیل او را به منی آورد 
و به آدم گفت که سرش را بتراشد و بعد او را به مکه آورد, چون به نزدیک 
جمرۀ اول رسید ابلیس نمایان شده و گفت: ای آدم کجا می‌روی؟ 

جبرئیل به آدم گفت که هفت سنگ بر او بیندازد و با هر سنگی تکبیر بگوید. 
آدم آن را به جاآورد و به ره قتادند. در تزدیکی جر دوم باز ابلیس نمایان 


سوره بقره ۱ 


ھی دن جا نیزا جیزکیل گفت که مف مسنگ همراه یا تسین ببه متوی آن 
بیندازد. آدم هفت سنگ را انداخته و با هر سنگی هم تکبیر گفت و به راه افتاد 
در نزدیک جمرۂ سوم باز ابلیس نمایان شد و جبرئیل گفت هفت سنگ پا تکبیر 
به سوی ابلیس بینداز ؛ در اینجا ابلیس ملعون رفت. جبرئیل به آدم گفت: تو 
دیگر بعد از این او را هرگز نخواهی دید. جبرئیل از 
به او گفت که هفت شوط طواف کند؛ آدم نیز آن عمل را به جا آورد. جبرئیل به 
او گفت: خداوند توبه تو را قبول فرمود و زنت را بر تو حلال گردانید. چون 
مراسم حج آدم تمام شد ملائکه او را در ابطح ملاقات کرده و به او گفتند: ای 
اش تن اهامای ای وان زارت ان هو راب و1 
آورده و حع کرديم.! 

امام باقر اس می‌فرماید: عمر آدم ارآ روزی که خداوند او را آفرید 


جا آدم رابه کعبه آورد و 


تاروزی که روحش را قبض کرد ٩۳۰‏ ستال بود و در مکه دفن شده است. بعد 
از ظهر روز جمعه روح بر او دمیده شد. و سپس خداوند زنش حوا را از دندۀ 
پائین او آفرید و در بهشت با او همنشین کرد, شش ساعت در بهشت سکونت 
کردند تا اینکه عصیان الهی را به جا آوردند و خداوند آنها را هنگام غروب 
خورشید از بهشت بیرون راند و آن دودر بهشت نخوابیدند. " 
برجم E‏ 

(علم آَم اشنا ءکلها 4 " یعنی نام‌های کوه‌هاء دریاهاء دره‌هاء گیاهان 
و حیوانات رابه آدم ل تیم داد ا 
جوز ي بأشنام ول إن کشم ضا 


۱. بحارالائوارج ۱۱.ص ۱۷۸ وج ۹۶.ص ۳۵؛ تفسیر برهان.ج ۱.ص ۱٩۳‏ 
۲. تفسیر برهان.ج ۱.ص ۱۹۲ 
ره ی ۳۱ 


۳ سور 


۱:۲ 


آنها گفتند: ۶ سبخاتک لاعلم نا إلا ع 


لعوم» 


کا ا ا 
عم ما دون و کون 4 " پس خداوند انم ا را حجت بر آنها 
قرار داد. 


غيب الشنازات و الاض و 


و وفوا بعقبي أو 


بی اشرائبل اذ کوش تخت اي 


ي ازمبون (:۴) 


۰- ای بنی اسرائیل تعمت‌هايم را گه بر شما عنایت کرده‌ام بیاد بباورید و 


به عهدی که با من بست‌اید وفا کنب تا من نیز به عهد خود با شما وفا نمایم و 


جمیل گوید: :مردی به امام صادق د عرض کرد: : فدایت گردم خداوند 
می‌فرما ااشرني أَنتجب لک" ما او را می‌خوانیم ولی دعای ما را 
اجابت نمی‌کند. 

امام ا فرمود: برای اینکه شماها به عهد الهی عمل نمی‌کنيد. چون 


سوره بقره ۲ 


وه و 2 
خداوند می‌فرماید: ۶ افوا بَهُدٍي آوف بعَهُِکم * به خدا سوگند اگر 
شماها به عهد خودتان با خداوند عمل کنید خداوند هم به عهد خودش عمل 


۴-آیا مردم را به نیکی دعوت کرده و خودتان را فراموش می‌کنید 

این آیه درباره قصه‌گویان و خطیبان نازل شده است. و آن فرمایش امیر 
المؤمنین ما است که فرمود: در بالای هر منبری خطیبی توانا و سخنور 
است که بر خداونده رسولش و کتاب الهي دروغ می‌بندد.۲ 

کمیت در این باره می‌گوید: 
مصیب على الأعواد یوم رکوبها 

لما قال فیها مخطی حين ینزل 

یعنی: منبر چوبی که به دستش افتاده از آن بالامی‌رود و هر چه که خطا بر 
زبانش جاری می‌شود آن را برای مردم می‌گوید و از آن پائین می‌آید. 

و کس دیگری در این معنی گفته است: 
و غیر تقی یامر الشاس بالتقی طبیب یداوی الناس و هو علیل 

یعنی: شخص بی تقوایی مردم را به تقوا و پرهیزگاری فرا می‌خواند مثل 
این شخص مانند آن طبیبی است که مردم رامداوا می‌کند در حالی که خودش 


علیل و مریض است. 


۱. تفسیر برهان» ج ۱» ص ۲۰۱: نورالتقلین. ج ۱ص ۰۷۳ بحارالانواردج ۰٩.ص‏ ۳۶۸ 


۲. بحارالائواردج 4ص ۲۲۳ 
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۵-از صبر و نماز یاری بجونید واین امر برای غیر حاشعان سنگین است. 


(الصبر) یعنی‌روزه 
هکره لا عی اشوین 4 يعنى نماز. 


۶-آنها کسانی هستن که یقین دارند پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد 
و همانا به سوی او باز می‌گردند. 
ظن در قرآن 
ظن در کتاب بر دی صورت آمده ابست يکي ظن به معنای یقین است و 


دیگری ظن به معنای شک است. که در اټ آیه اشاره به ظن به معنای یقین 
دارد. 


bk *‏ اک اه 

و ظن به معنای شک در این آیه آمده است: < | تن إا ظا و لخن 

سین ما تنها شک و گمانی در این امر داریم و یقین بدان نداریم. 
7 


و باز می‌فرماید: رظنم ن اء " و شما شک بدی کردید. 


اذ وا متي | 


لین (۴۷) 


۷-ای بنی اسرائیل نعمت‌هایی راکه بر شما ارزانی داشتهام را باد آورید و 


همانا شما را بر جهانیان برتری بخشیدمام. 


لفظ «العالمین ؟ عام و معنای آن خاص است زیرا که فضیلت آنها بر عالم 
زمان خودشان بود و با چیزهایی مانند من و سلوی و دوازده چشمۀ آب که از 
سنگ جاری می‌شد اختصاص به آنها داشت. 


نها عذل و لاه یرون ۳۸ 
۸ از روزی بترسید که کسی پجای شخص دیگری مجازات نمی‌شود ر 
شفاعتی از او پذیرفته نمي‌گردد.و رشوهای نیز از ا وگرفته نمی‌شود ‏ وآنها 
بای ترون 

شفاعت شخص ناصبی 

و انوا مالا جي تلش عن تفس سيئاو لا یل ينها شفاعة و 

لاا 4 ا 2 

اد می‌فرماید: به خدا سوگند اگر هر ملک مقرب و یا نبی مرسلی از 
شخص ناصبی شفاعت کنند شفاعتشان مورد 


و تین کم ین آل رون بشومونگم شو 
سیون لاء ك و في دک بلا ِن یک 0 0 
۹و زمان ی که شما را از دست فرعونیان نجات دادیم شما را به بدترین 


وجه عذاب می‌دادند. فرزندانتان را سر می‌بریدند و زنانتان را زنده 


می‌گذاشتند و دراین کارها بلائی بزرگ از جانب پروردگارتان بود. 


۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


1 یسرم وء العذاب ییون 


2 
ناء کم و یسَْخیون نساء کم 4 
زمانی که به فرعون خبر رسید که بنی اسرائیل می‌گویند بچه‌ای از ما 


متولد می‌شود که هلاکت فرعون و از بین وتاجش به دست اوست. 


فرزندان پسر بنی اسرائیل را کشت و دخترانشان را رها کرد. 


و واذنا شوسی از 
مرن (۵۱) 
(۵-و زمانی که با موسی چهان شب قرار گذاشتيم سپس شما بعد از او 
گوساله را (برای پرستشن) برکزیدیه و در حال ی که ستمکار بودید. 

ازل شدن تورات 9 

«واذواعذنا موسی ازعین ل 


خداوند متعال به موسی ع وحی کرد که من تورات را بر تو نازل می‌کنم 
که در آن احکام مورد نیاز مردم آمده است ولی باید چهل روز از مردم دوری 
گزینی که یک ماه ذی‌القعده و ده روز از ماه ذی‌الحجه است. 


موسی لد به یارانش فرمود: خداوند به من وعده داده است که تورات و 


الواح را در مدت سی روز بر من نازل کند. 
خداوند به موسی قرمود که به آنها نگوید که چهل روز است بلکه سی روز 
را بگوید. بعد از گذشت سی روز بنی اسرائیل دل تنگ شدند. 


که خبرش را در سورة طه 


الزات الوم oP‏ 


۴- زمان ی که موسی به قومش گفت: ای قوم شما با انتخاب کردن گوساله 
نی که موسی به قومش قرم 


بر خودتان ستم کرده‌اید. پس توبه کنید و به سوی خالقتان باز گردید و 
خودتان را بکشید که‌اين کار برای شما در نزد پروردگارتان بهتر است» پس 
خداوند توبة شما را پذیرفت که او توبه‌پذیر و مهربان است, 
9و إذفال موس ليه اقم م ک‌طلش شک یاشفا کم بل 
وبوا إلى با ریک تافاکم کم رگم4 
هنگامی که موسی از ميان قوم خود په سوی میقات رفت و دوباره به ميان 
آنها برگشت و دید که گوسال پر ندنچ 5ماگ. به آنها فرمود: یا قو م نکم 
ظلم مک٤‏ ای قوم شما به خودلم کرده‌اید که گوساله پرستیده‌ید 
اینک باید بدرگاه آفریدگار خود توبه کنید. پس به کشتار یک‌دیگر بپردازید. که 
این بهترین راه توبه نزد پروردگار شما است. 
گفتند: چگونه خودمان را بکشیم) 


فرمود: صبح همگی با کارد یا آهن در بیت المقدس حاضر شوید. همینکه 


من از منبر بنی اسرائیل بالا رفتم؛ روی خود را بپوشانید. که همدیگر را 
ید آنگاه بجان هم بيفید ویک دیگر را بکشید. 


فردای آن روز هفتاد هزار نفر از آنها که گوساله پرستیده بودند. در بیت 
المقدس جمع شدند » همینکه نماز موسی و ایشان تمام شد. موسی به منبر 


رفت و مردم به جان هم افتادند» تا آنکه جبرئیل نازل شد و گفت:ای موسی به 


آنها دستور بده که دست از کشتن بر دارند. که خدا توبه‌شان را پذیرفت. چون 


دست برداشتند. دیدند ده هزار نفرشان کشته شده است؛ این آیه درباره آنها 


۱۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


۳ 


نه هو اسراب 


۵-و زمانی که گفتید: ای موسی هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم مگر آنکه 


خداوند را آشکارا ببینیم پس صاعقه شما را در ب رگرفت در حال که به آن 


تماشا می‌کردید. 
دلیل بر رجعت در امت محمد ٤‏ 


وی موسی نوی لک نی ری اله جهرة 

آنها هفتاد نفر بودند که موسی تا آنھا را برگزیده بود و کلام الهی را 
برای آنها می‌خواند؛ چون آن را شنیدند گفتند: ای موسی بر تو ایمان 
نمی‌آوریم تا خدا را آشکارا ببینیم؛ خداوند صاعقه‌ای را فرستاد و همه آنها را 
زنده کرد و انبیاء را برای آنها فرستاد؛ این دلیل بر 
رجعت در امت محمد بُ است. چرا که حضرت رسول بُ فرمود: هیچ 
اد مگر آن که مانند آن در امت من اتفاق 


سوزاند سپس آنها را 


امری در بنی اسرائیل اتفاق 


عم ان و الْلوی كوا ین طَياتِ نا 
شهج يمون ۵0 
تم رَعَداً و الوا البات 


کم وستری المُحْينينَ (۵۸) 


سوره بقره ۱۹ 


دون 6۱ 


۷-و ابر را سایبان شما فرار دادیم و ترنجبین و مرغ بریان برای شما 
فرستادیم وگفتیم از چیزهای پاکیز که روزیتان کرده‌ایم بخورید وآنھا ہما 
ستم نکردند بلکه بخودشان ستم کردند. 

۸-ر چون گفتیم به این شهر وارد شوید و از هر جای آن خواستید به 
فراوانی بخورید و ازاین در سجده‌کنان داغل شوید و بگوئید: گناهان ما را 
فرو ریز تا کناهان شما را بیامرزیم و به نیکوکارنتان اجر و پاداش بیشتری 
خواهیم داد. 

٩-و‏ کسان که ستم کردند سخنی ج زآنچه دستور داشتند, بگفتند و بر 
آنها که ستم کردند به خاطر کارهای نارواثی که مرتکب شلند از آسمال 
عذابی نازل کردیم. 


۶۰-و چون موسی برای قوم خویش آب خواست گفتیم عصای خود را به 


۷6۰ ترجمۀ تفسیر قمی /ج ۱ 


این سنگ بزن تا دوازده چشمه ا زآن بشکافد هر گروهی چشمۀ مخصوص 
خویش را می‌دانست, روزی خدا را بخورید و بياشامید و در زمین به فساد 
نپردازید. 
۶۱و چون گفتید ای موسی ما به یک خوراک نمی‌توانیم بسازیم پروردگار 
خحویش را بخوان تا از آنچه از زمین می‌رویاند از سبزی و ضیار و سیر و 
عدس و پیازش برای ما بیرون آورد, گفت چگونه پست‌تر را با بهتر عوض 
می‌کنید وارد شهر شرید تااین چیزها را که حواستید بیایید, و ذلت و 
مسکنت ب رآنان مقرر شد و به غضب خدا مبتلا شدند زیراآیه‌های خدا را 
انکار کردند و پیمبران را به ناحق:کشتند. زیر که نها گناهکار و ستجاوز 
برق 

نازل شدن من و سَلوی بر بني اسرائیل 

< وظلناعلیکم القدام نا عیکم المع اتلری» 


وقتی موسی بنی اسرائیل را از دریا عبور داد , به 


انی وارد شدند , به 
موسی گفتند: ای موسی ! تو ما را در این بیابان خواهی کشت , چرا که مارا از 
آبادی به بیابانی آورده‌ای » که نه سایه‌ای در آن است , نه درختی و نه آبی ؛ 
روزها ابری در آسمان نمایان می‌شد و جلوی تابش نور خورشید را می‌گرفت 
و بر بالای سر آنان می‌ایستاد » سایه می‌انداخت تا گرمای آفتاب ناراحتشان 


؛ در شب هم هَن بر آنها نازل می‌شد و بر روی گیاهان و بوته‌ها و 
بر آنها 


نازل می‌شد و داخل سفره‌هایشان می‌افتاد. چون می‌خوردند و سیر می‌شدند 


سنگها می‌نشست و آنها از آن می‌خوردند» در آخر شب هم مرغ بر 


ی به دنبالش آب می‌نوشیدند » آن مرغهای بریان, زنده شده دوباره پرواز 


می‌کردند و می‌رفتند . 


سوره بقره 101 


سنگی با موسی 


آنگاه باعصای خود به آن می‌زد» دوازده چشمه از آن می‌جوشید و هر چشمه 


مما لبت الرض من لها قثائها ثویها و عَدیها و بتصَلها» مابه 


یک خوراک نمی‌توانیم بسازیم پروردگار خویش را بخوان تا از آنچه از زمین 


می‌رویاند از سبزی و خیار و سیر و عدس و پیازش برای ما بیرون آورد. 

و مراد از الفوم؟ گندم است. 

موسی به نا فرمود: َو اَي رذن اي و ير 
افبطرا مطرا فا ER e E‏ 
وارد شهر شوید تا این چیزها که خواَتین زا بیابید. 

گفتند: یا شوسی لب مار ون نی ۳ 
مثها قان َخرجوا نها نا داخلون4 Sa Î‏ 
آن آیه با جوابش به موسی ا در سوره مائده آمده است. 

< و ولوا حِطَةٌ 4 یعنی کناانمان رااز بین ببر و آنها رابه نیکی و حسنه 
مبدل نماء 

و حنطة4 هم گفته‌ند 

خداوند می‌فرماید: یل لین مغر ألُذِي قیل َم 
نوا علی ال ظلمُوا 4 یعنی آنهایی که در حق آل محمد ِا ظلم 
کرده‌اند. 


۱ سوره مائده» آیه ۲۲. ای موسی همان در آنجا (مصر) گروهی ستمکار است و ما هرگز به 
آنجا وارد نمی‌شویم مگر آنکه آنها از آن شهر بیرون روند پس اگر از آنجا خارج بشوند ما وارد 
شهر می‌شویم. 


10۲ ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


رهم و لا خزف 


نونک لور وا کم و 
تقون 6۳ 
۲-کسان ی که ایمان آورده‌اند وآنهای یکه از بهود و نصاری و صابتان پیروی 
می‌کنند هر گاه به خدا و روز رستاخیز ایمان بیاورند و عمل صالح انجام 
بدهند پس اجرشان نزد پروردگارشان هست و هیچ ترسی ب ر آنها نیست و 
آنها اندوهگین نمی‌شونلا: 
۶۳-و هنگامی که از شما عه و پیمان گرفتیم و کوه طور را بر بالای سر 
شما قرار دادیم آنجه راگه به شما داد‌آیم ا قدرت بگیرید وآنچه راکه در 
آن است را بیاد بیاورید» شاید که پرهیزگار شوید. 
إن لين و این فادوا تضاری و لین 4 صابنون 
گروهی به غیر از مجوس, بهود. نصاری و مسلمانان می‌باشند آنها کسانی 
هستند که ستارهها و سیارات را پرستش می‌کنند. 
قوفکم الط خذواما ناگم 
هنگامی که موسی لاا از طور سینا به سوی بنی اسرائیل با توراتی که بر او 
نازل شده بود برگشت. آنها آن را از او قبول نکردند. خداوند با قدرت بی 
منتهای خود طور سینا را بر بالای سر آنها قرار داد. 


۱ سوره بقره آیه ۶۲ 
۲ سوره بقره آیه ۶۳ 


یوکرو 0۳ 
موسی به آنها فرمود: اگر قبول نکنید این کوه بر سر شما فرو می‌ریزد و 
شماها را به هلاکت می‌رساند. بنی اسرائیل سرهایشان را به زیر انداخته و 
گفتند: آن را قبول می‌کنیم. 


ها و ما کامُوا یعون (۸۷۱ 
ا یی 0 
تو لک 


۶۷-وبه یاد آورید زمانی راکه موسی به قوم خود گفت: خداوند به شما 


فرمان داده تا گاوی را بکشید. گفتند: ما را مسخره می‌کنی؟ گفت: به خدا 
پناه می‌برم از ينکه جزو نادانان باشم. 
۸ گفتند از خدای خود بخواه که برای ما معلوم کند که این ماده گاو 


چگونه ماده گاوی باشد؟ گفت خداوند می‌فرماید: ماد هگاو ی که نه پیر و از 


۱ ترجمة تقسیر قمی اج‎ lef 


کار افتاده و نه بکر و جوان. بلکه میان‌این دو باشد. آنچه به شما دستور داده 
شده راانجام دهید. 


۶۹ گفتند: 


از پروردگار خود بخواه که برای ما معلوم نماید آ نگاو چه 
رنگی داشته باشد؟ گفت: خداوند می‌گوید: گاوی باشد زرد یک دست که 
رنگ آن بینندگان را شاد و مسرور سازد. 

۰ گفتند: از خدایت بخواه برای ما معلوم کند بالاخره چگونه گاری 
باشد؟ زیرااین گاو برای ما مبهم شده! و گر خدا بخواهد ما هدایت 
خواهیم شد! 

۱ -گفت: خداوند می‌فرماید گاری باشد که برای شخم زدن رام نشاده 
باشد. و برای زراعت اا کشبی نگند؛ْاز هر عیبی برکنار باشد حتی هیچ 
گنه رنگ دیگری در آن ناشت فت الان حق مطلب را برای ما آوردی 
سپس (چنان گاوی را پیدا کرفند) ر آن رآ سر بریدند ولی مایل نبودند این 
کار را انجام دهند. 

۲-وبه حاطر پیاورید هنگامی را که فردی را به فتل رساندید. سپس 
درباره (قانل) او به نزاع پرداختید و خداوند آنچه را مخفی داشته بودید را 
آشکار می‌سازد. 

۳- سپس گفتیم قسمتی ا زگاو را به مقتول بزنید (تا زنده شود و فاتل را 
معزفی کند) خداوندای نگونه مردگان را زنده می‌کند و آیات خود رابه شما 


نشان می‌دهد. شاید درک کنید. 


اسان کاویی سابل 
*وذفال مو سی هل رک ان تراب 
وال ام بالا وین ی 


Noo 


می‌فرماید: مردی از نیکان و علماء بنی‌اسرائیل از زنی 


خواستگاری کرد. 


عموبی فاسق داشت که او نیز از آن زن خواستگاری کرده بود ولی زن به او 


ن زن قبول کرده و خطبة عقد جاری شد آن مرد پسر 


چواب رد داده بود او به پ ویش حسد ورزید. روزی در کمین پ 


عمویش نشسته و او را کشت و سپس جنازۀ بی‌جان او را به نزد موسی 


آورد و گفت: ای پیامبر خدا این پسر عموی من است که کشته شده است. 

موسی ا فرمود: چه کسی او را کشته است؟ 

گفت: نمی‌دانم! 

نفس کشی در میان بنی‌اسرائیل کاری پستیار عظیم بود و لذا بر حضرت 
موسی ابد گران آمد, بنیاسرائیل جمغ شده و گفتن: ای پیامبر خدا! چه 
مصلحت میبینی؟ 

در میان بنی‌اسرائیل کسی بود که گاوی داشت و آن مرد پسر نیکوکاری 
داشت. آن پسر متاعی داشت روزی عده‌ای آمدندتا آن متاع را بخرند ولی متاع 


در مغازه‌ای بود که کلید آن در دست پدرش بود و پدر نیز آن کلید را زیر 


سرش گذاشته و خوابیده بود. پسر بیدار کردن پدر را روا ندید و او را بیدار 
نکرد. لذا از فروختن آن کالا منصرف شد و آن عده نیز رفتند. 
هنگامی که پدر از خواب بیدار شد گفت: ای فرزند! آن کالا را چه کردی؟ 
پسر: هنوز آن را نفروخته‌ام. برای اینکه کلید مغازه در زیر سرت بود و 


خوش نداشتم که تو را از خواب بیدار کنم و خوابت را بر هم زنم. 


پدرش گفت: این گاو را عوض آن‌سودی که از نفروختن کالا از دست‌دادی 
به تو بخشیدم. 


خداوند از این عمل پسر خشتود شد و به بنیاسرائیل امر کرد که آن گاو را 


9 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
ذبح کنند. هنگامی که بنی‌اسرائیل در اطراف موسی جمع شدند و شروع به 
گریه و ناله کردند که مقتولی در میان آنها پیدا شده است. موسی ا به آنها 
فرمود: له کمن َو »همان خداوند به شما مر می‌کند 
که گاوی را بکشید. 

بنی‌اسرائیل تعجب کرده و گفتند: ۶ا ۳ نا واه آیا مارا مسخره 
کرده‌ای؟ نزد تو مقتولی را آورد‌اي و توبه ما می‌کوثی که گاوی را بکشیم؟ 

موسی ا به آنها فرمود: اعود يالله أن کون لین 4 پناه بر 
خدا می‌برم از اینکه از جافلان باشم. 


بنی‌اسرائیل فهمیدند که به خطءفتاند و لذا به موسی ا 
نا ریک بین تناها فال یرل ها برلا فارض و لأ یکره از 
خدایت بخواه که برای ما مشخص گند که آن گاو چگونه گاوی باشد: 

موسی 0 گذ 


بر او جهیده ولی آبستن نشده است - و نه بکر باشد - یعنی گاو نری بر او 


: می‌فرماید: آن گاو نه فارض باشد - فارض یعنی گاو نر 


نجهیدهباشد. - بلکه بین این دو باشد. 


صَْراء فاقع م وا از پروردگارت بخواه که برای ما رنگ آن را مشخص 
کند. موسی گفت: زردی تندی داشته باشد. 

گفت: خداوند می‌فرماید: «تّ تم شرن فا انا ریک یی نا 
مي إن الب تشابه علینا ون شاء الله هد خی 
داشته باشد که بینندۀ آن مسرور گردد. گفتند: از پروردگارت بخواه که برای 
ما مشخص کند که آن گاو چه صفاتی داشته باشد چرا که گاوها بر ما مشتبه 


شده است که اگر خداوند بخواهد از هدایت یافتگان باشیم. 
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فال یرل تھا ةالول ر طارص فت: خداوند 
ماید: آن گاوی باشد که زمین را شخم نزده و از این جهت خوار و ذلیل 
نگردیده باشد. 
گفت: خداوند می‌فرماید: ( و لأ تَشقّی لح 4 آن گاوی باشد که نه 
مزارع دا آبداده باشد و سمل لا ية ها € و ته زمین را شخم زده 
باشد بلکه کار هم نکرده باشد. و از همۀ عیب‌ها بری بوده و هیچ نقطف رنگی به 


غیر از رنگ زرد نداشته باشد. 

گفتند: «فالو ان جفت بالق دبا و ما کادوا یعون 4 الآن 
آنچه را که حق بود برای ما آوردی؛ و آن گاق فلانی است. 

رفتند که آن گاو را بخرند. صاحب گاو گفت: آن را نمی‌فروشم مگر آنکه 
پوست آن را با طلا پر کرده باشید, 

به سوی موسی برگشته و قیمت گاو را به آن حضرت خبر دادند. موسی 
به آنها فرمود: ناچارید که فقط آن گاو را بکشید پس آن را بخرید و ذبع 
کنید. 


بنی‌اسرائیل آن گاو را خریده و ذبح کردند و به موسی گفتند: ای پیامبر 


3 وحی نمود: بهآنها بگو قسمتی از آن گاو را بریده و 
به آن مرده بزننده و از او بپرسند که چه کسی او را کشته است؟ پس دم گاو را 
گرفته و به آن مرده زده و گفتند: ای فلانی چه کسی تو را کشته است؟ 

آن مرده به آذن الهی زنده شد و گفت: پسر عمویم فلانی مرا کشته است. 


یعنی آن پسر عموثی که برای خونخواهی آمده است. و این است فرمایش 
و 


الهی که می‌فرماید: * فقلنا اضرب ها کذلک يخي الله لكوتي و ۴ 


Yo 


ریک[ 
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7 
ته لعلکم تَعقلون * ' سپس گفتیم قسمتی از گاو را به مقتول بزنید 


(تا زنده شود و قاتل را معرّفی کند) خداوند این گونه مردگان را زنده می‌کند و 
آیات خود را به شما نشان می‌دهد, شاید درک کنید. 


۱ 


اذا ودين منوا الوا آنا و إذا خلابنشهم عض فالا 


فلع ما کیت آبدبهم و ول هم مما يبون V4)‏ 
۷۵ -آیا طمع دارید که به آئین شما ایمان بیاورند! با اینکه گروهی از آنان 
کلام خدا را می‌شنیدند سپس آن را تحریف می‌کردند بعد از آنکه 
درباره‌اش تعقل می‌کردند و می‌دانستند که حق است. 

۶ - هنگامی که مژمنین را ملاقات نمایند به آنان می‌گویند: ما ایمان 
آورده‌يم. ولی موقعی که با یکدیگر خلوت می‌کنند می‌گویند جرا مطالبی 
را که خداوند برای شما بیان کرده به مسلمانان بازگو می‌کنید شا در نزد 
پروردگارتان بر ضد شما ب رآن استدلال کنند؟ آیا اندیشه نمی‌کنید. 


۷ -آیا نمی‌دانند که خداوند از اسرار و آشکا رآنان آگاه است. 


۱. بحارالاتوا ج ۱۳.ص ۲۵۹+ قصص الانییاء جزاتری ص ۰۲۸۳ تفسیر پرهان ج ۰۱ 


ص ۲۴۵ 
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۸ -گروهی از آنها عوامانی هستند که کتاب خدا را به غیر از خیالات و 
آرزوها چیزی دیگر نمی‌دانند وآنها افرادی هستند که به گمان و 
پندارهایشان دل بسته‌اند. 
٩‏ - پس وای بر آن افرادی که کتاب (تورات) را بدستهای حویشتن 
می‌تویسند و سپس می‌گویند: این تورات از طرف خدا می‌باشد. منظور 


ایشان از این عم این است که بهای ناچیز و اندکی را بدست بیاورند. وای بر 


اینگونه اشخاص ا زآنچ که بدست خود می‌نوبسند و وای ی رآنان از آنچه که 


فراهم می‌نمایند. 
کفتارمنافقین 
اف من نن وال کم و قدکا ان وت کلام له 
TT‏ ن 


این آیه درباره یهود و منافقین نازل شده است. منافقین هر وقت رسول 
خدا را می‌دیدند می‌گفتند ما با شما هستیم و هر وقت یهودیان را می‌دیدند 
می‌گفتند: با شما هستیم: 

گروهی از بهودیان که با مسلمانان دشمنی نداشتند مسلمانان را از آنچه 


دربار؛ صفات رسول خدا 0 ی آمده بود آگاه می‌کردند؛ بزرگان و 
علمائشانبه آنهامیگفند: :جح وتَهم‌بنا له اگم به 
علد ریک اد ون 4 چراآ ی او 
برای مسلمانان بازگو می‌کنید تا در روز قیامت با آن بر شما احتجاج نمایند. 
چرا عقلتان را به کار نمی‌اندازید. 

پس خداوند آنها را رد کرده و فرمود: أ ول َو ال 
ون وما ینومهم میرن 4 یعنی از يهود 


۳ 
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۶ لا یعون الکثاب إلا ماني ون هم ال ون 4 کروهی از 
یهودیان تورات و احکام آن را تحریف می‌کردند و می‌گفتن آ اق جاتب 


يبون 


کتاب (تورات) را بدستهای خویشتن می‌نویسند و سپس می‌گویند؛ 
از طرف خدا می‌باشد. منظور ایشان از این عمل این است که بهای ناچیز و 
اندکی را بدست بیاورند. وای بر اینگونه اشخاص از آنچه که بدست خود 
می‌نویسند و وای بر آنان از آنچه که فزاهم می‌نمایند. 


۸۰ گفتند: آتش جهنم جز چند روزی هرگز ما را نمی‌سوزاند, بگو:آیا از 
خداوندپیمانی گرفته‌اید؟ خداوند هرگز از عهدش تخلف نمیکند. با 


چیزی را که نمی‌دانید به خداوند نسبت می‌دهید. 


بنی اسرائیل می‌گفتند: به خاطر چند روزی که گوساله پرستیدیم آتش 
جهنم ما را نمی‌سوزاند و ما مورد عذاب واقع نمی‌شویم. 

خداوندادعای آنها را رد کرده و می‌فرماید: 
یاو کل ای محمد به نها یو 
یخلت ال عهده ال نع له ون آیا از خدوند بیمانی 
گرفته‌اید؟ خداوند هرگز از عهدش تخلف نمی‌کند. یا چیزی را که نمی‌دانید به 
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خداوند نسبت می‌دهید. 


e E‏ پر 
نپرستید, به پدر و مادر و خویشان و بتیمان و مساکین یکی نمائید, و با 
مردم به نیکی سخن بگوئید. و نماز پا دارید. و زکات بپردازید؛ سپس همه 
شما جزافراد ی کم (ا زآن پیمان) سرپیچی کردید و روی‌گردان شدید. 
ا و 
ا ی وجا وهم ' نسغ شده است. 


تب ول افل عَمّاتَعْمَلُونَ (۸۵) 


۴ -آن زمانی را که از شما تعهد گرفتیم که حونهای خودتان را نریزید و 


خویشتن را از خانه‌های خود بیرون نکنید. سپس در حالی اقرار نمودید که 


۱ سور: توبه, آیة ۵. مشرکین را بکشید هر وقت که به آنها دست‌رسی پیدا کردید. 
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(براین تعهد) گواه بودید. 


می‌جونید و اگر در حال اسیری نزد شما بیایند (برای رهائی آنان) فدیه 


می‌دهید و حال آنکه اخراج ایشان بر شما حرام بود. آیا به قسمتی از تورات 
ایمان میآورید و به قسمت دیگر شکافر می‌شوید. پس جزای کسی از شما 
که‌این عمل را انجام دهد جز رسوایی دراین جهان چیز دیگری نخواه بود 
و روز رستاحیز به شدیدترین عذاب‌ها گرفتار می‌آیند و حداوند ا زآنچه که 
انجام می‌دهید غافل نیست. 
داستان‌ابوذر 
این آیه درباره ابوذر ا و عفان ین عفان ‏ نازل شده است. ابوذر هنگامی 
که مریض بود بر عصا تکیه ده و بر مان وارد شد. مشاهده کرد که صد 
هزار درهم از اطراف آورده و در مقابل عثمان ریخته شده است» نزدیکان 
عثمان با حرص و طمع بر آنها نگاه می‌کنند و طمع دارند که عثمان 
را در بینشان تقسیم نماید. 


درهم‌ها 


ابوذر به عثمان گفت: این پول‌ها چیست؟ 

عثمان گفت: صد هزار درهم است که از اطراف برایم آوده‌اند و منتظر آن 
هستم که باز هم به اندازة آن از اطراف برایم بیاورنده تا در هر کجا که 
مصلحت دیدم آنها را تقسیم و خرج نمایم. 


۱. داستان علمان و ابوذر در کتاب‌های مروج الذهب.ج ۱.ص ۲۳۸؛ انساب بلاذری: ج ۵ ص 
۵۳ تاریخ یعقوبی؛ ج ۲.ص ۱۲۸؛ طبقات ابن سعدج ۴ص ۱۶۸+ صحیح بخاری کتاب 
زکات ؛ عمدة القاری.ج ۴ ص ۲٩۱‏ ؛ شرح تهج البلاغه محمد عبلعیج ۷.ص ۱۱۷ کتاب ابوذر 
غفاری عبدالحمید جودتالسحاره.ص ۱۴۴ و... آمده است. 
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ابوذر گفت: ای عثمان کدام یک بیشتر است صد هزار درهم یا چهار دینار؟ 
عثمان گفت: صد هزار درهم. 


ابوذر گفت: آیایادت می‌آید که شب هنگام من و تو بر رسول خدا له وارد 
شدیم و آن حضرت را تارلحت و غمگین دیدیم: بر او سلام گردیم و از 


ناراحتی جواب سلام ما را نداد ؛ چون صبع روز بعد نزد آن حضرت رفتیم او 


را شاد و خوشحال دیدیم ؛ به آن حضرت عرض کردیم: پدران و مادران ما 


فدای تو باد! دیشب بر تو وارد شدیم غمگین و ناراحت بودی حال امروز که 
آمدیم شاد و خوشحال هستی4 

فرمود: بله! چهار دینار از سهمیهمییلمنانباقی مانده بود که آن را تقسیم 
نکرده بودم» ترس داشتم که مر گم برسید ی آن دینارها در نزد من باشد؛ چون 
آنها را امروز در بین مسلمانان تقسیم نمودم آسوده خاطر گشتم. 

عثمان نگاهی به کعب الأحبار کرو کفت: ‏ ابواسحاق دربار؟ مردی که 
زکات واجبش را پرداخت کرده آیا بعد از آن هم چیزی حق دارد؟ 
! اگر یک خشت از طلا و یک خشت از نقره بسازد چیزی بر او واجب 


در این هنگام ابوذر عصایش را بلند کرده و بر سر کعب کوبید و فرمود:ای 
یهودی زاده کافر تو کجا و نظر دادن دربار؛ احکام مسلمانان کجا؟ که 
و سس وروت و : الَذین یکیو 
i‏ از شر تهافي سیل ال اب یم ذم 

پا باهم جوم هرهم هذا 
ون٤‏ ' آنهایی که طلا و نقره ذخیره 


۱ سور؛ توبه» آیة ۳۴و ۳۵ 


3 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


می‌کنند و در مسیر الهی ان آنها را به عذاب دردناک بشارت بده. 
(و آن عذاب) در روزگاری است که آن دفینه‌ها را در آتش سرخ کنند و با آن 
پیشانیها و پهلوها و پشتهایشان را داغ نهند (و به ایشان بگویند) این است 
همان طلا و نقره‌ای که برای خود گنج کرده بودید اکتون رنج آن را به خاطر 


آنکه روی هم انباشته بودید بچشید. 


نمی 


عثمان گفت: ای ابوذر تو پیر و خرفت شده‌ای و عقلت را از دست داده‌ای» 
اگر همنشینی تو با رسول خدا نبود می‌کشتمت. 

ابوذر فرمود: ای عثمان دروغ گفتی ؛ حبیبم رسول خدا مر به من خبر 
داده که ای ابوذر تو را نمی‌توانند از دین,پرگردانند و نمی‌توانند که تو را 
بکشند. اما دربارۀ عقلم و آنچه که در آن پاقی مانده حدیثی از رسول خدا ٤‏ 
شنیدم که دربارغ تو و خاندانت در © 


عثمان گفت: چه چیز از رسول خدا درباره من و خاندانم شنیده‌ای؟ 

ابوذر: شنیدم که رسول خدا اه می‌فرمود: زمانی که آل ابی‌العاص به 
سی مرد برسند مال خدا را به ناحق تحرف کرده و میان خود تقسیم نمایند, 
قرآن را به باطل تعبیر کنند» مردمان را به بندگی بگیرند. فاسقان را یاور خود 
سازنند و با صالحان و نیکان جنگ نمایند. 

عشمان گفت:ای گروه اصحاب محمد آیا شماها این حدیث را از رسول خدا 
شنیده‌اید؟ 

گفتند: نه! ما این حدیث را از آن حضرت نشنیده‌ایم. 

عثمان گفت: علی ابن ابیطالب را به نزد من بياورید. چون آن حضرت آمد 
:ای ابوالحشن نگاه کن ببین این مرد دروغگو چه 


عثمان به آن حضرت گق 


می‌گوید. 
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حضرت امیر المؤمنین نا فرمود: ای عثمان بس کن و به او نسبت دروغ 
مبند من خود از رسول خدا ٤‏ شنیدم که می‌فرمود: آسمان سبز بر سر 
کسی سایه نینداخته و زمین بر کسی تیره نگشته که کسی راستگوتر از ابوذر 
باشد. اصحاب رسول خدا که حاضر بودند گفتند: ابوذر راست می‌گوید ' ما 
این حدیث را از رسول خدا شنیده‌ایم. 

در این هنگام ابوذر گریه کرد و گفت: وای بر شماهاء همه‌تان گردن‌هایتان 
را به سوی این مال دراز کرده و گمان می‌کنید که من بر رسول خدا ٤‏ دروغ 
می‌بندم. سپس نگاهی به جمعیت کرد و گفت: چه کسی بهتر از شماهاست؟ 

آنها گفتند: به نظر شما چه کسی بهتر از ماست؟ 

ابوذر گفت: من بهتر از شماها هشتم. 

جمعیت گفتند: تو می‌گویی که پهتر از ما هستی؟ 

گفت: بله! از آن روزی که از حبیبم رسول خدا ِا جدا شده‌ام همین لباس 
در تن من است در حالی که آن حضرت از من راضی بود ولی شماها 
بدعت‌های زیادی در دین گذاشته‌اید که خداوند درباره آنها از شماها سوال 
خواهد کرد و از من سوال نخواهد کرد. 

عثمان گفت:ای ابوذر به حق رسول خدا َه از آنچه که از تو سوال 
می‌کنم به من جواب بده. 

ابوذر گفت: به خدا سوگند اگر مرا به حق رسول خدا هم سوگند ندهی باز 
جواب تو را می‌دهم. 

عشمان: کدام مکان را دوست داری که در آنجا باشی؟ 


ابوذر: مکه حرم خداوند و حرم رسول خدا را که در آنجا خداوند را عبادت 


1 اما ظاهراً «علی ا راست می‌گوید» درست باشد. 


۱12 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


نمایم تا مرگم فرابرسد. 
عشمان: نه! تو در نزد من هیچ کرامتی نداری. 
elk‏ دا کک 
ابوذر: مدینه حرم رسول خدا ي . 
عثما 


نه! تو در نزد من هیچ کرامتی نداری. 
ابوذر در این هنگام ساکت شد. عثمان گفت: از کدام جا بیشتر از همه متنفر 
هستی؟ 


از ریذه که در زمان کفر در آنجابوده‌ام. 

عثمان: تو رابه آنجا می‌فرستم. 

ابوذر: تو از من سوال کردی من هم اتش را به تو گفتم حال من از تو 
سوال می‌کنم و تو راستش را به من بگو: 

عثمان: راستش را می‌گویم. 

ابوذر: اگر مرا با لشگرت به سوی دشمن بفرستی, دشمنان مرا اسیر کنند 
و بعد بگویند ما او را آزاد نمی‌کنيم مگر آنکه یک سوم مالت را بده 7 
کار را می‌کنی؟ 

عشمان: بله می‌دهم و تو را آزاد می‌کنم, 

ابوذر: اگر بگویند: ما او را آزاد نمی‌کنیم مگر آنکه نصف مالت را بدهی, آیا 
این کار را می‌کنی؟ 

عتمان: بله می‌دهم و تو را آزاد می‌کنم. 

ابوذر: اگر آنها بگویند ما او را آزاد نم‌کنيم مگر آنکه همه مالت را بدهیء 
آیا این کار را می‌کنی؟ 

عثمان: بلهمی‌دهم و تو را آزاد می‌کنم. 

ابوذر:للهاکبرا روزی حبییم رسول خدا 


به من فرمود: ای ابوذر 
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حالت چگونه خواهد بود زمانی که از تو بپرسند کدام شهر را بیشتر از همه 
دوست داری و تو خواهی گفت مکه که حرم خداوند است و مدینه که حرم 
رسول خداست تا در آنجا خداوند را عبادت نمایم تا مرگم فرا برسد. به تو 
بگویند که تو در نزد ما هیچ احترام و کرامتی نداری؛ سپس از تو بپرسند که از 
کدام شهر بیش از همه نفرت داری؟ تو می‌گویی ربذه چرا که در زمان کفر و 
قبل از اسلام در آنجا بوده‌ام. در این هنگام تو را به آنجا تبعید کنند. عرض 
کردم:آیا این اتفاق می‌افتد؟ حضرت فرمود؟ آری سوگند به آن کسی که جان 
من در دست اوست اتفاق خواهد افتاد. عرض کردم: ای رسول خدا آیا در این 
هنگام شمشیر بر دوش گذاشته و در راة خداوند جهاد کنم؟ حضرت فرمود: 
نه! بلکه بشنو و سکوت اختیار کن اگرآچه گوینده غلام حبشی باشد ؛ که همانا 
خداوند درباره تو و عشان آیه‌ای را نازل گرده است. عرض کردم: ای رسول 
خدا آن آیه کدام است؟ حضرت آیه فوق را قرائت فرمودند. 


۳- هنگام یکه از شما عهد و پیمان گرفتیم و کوه طور را بر بالای سر شما 


برافر اشتيم آن چیزهایی را که به شما داد‌ایم با قدرت بگیرید و حوب 
بشنوید. گفتند: شنیدیم و مخالفت کردیم. و دل‌ها یآنها بر اثر کفرشان و با 
دوست داشت نگوساله معلو شده است. بگو: ایمنتان به شما چه دستور 
بدی می‌دهد اگر ایمان دارید. 


<وأشروافي فلوم الیل يكفرهم 4 


۱۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


یعنی گوساله را دوست می‌داشتند و آن را عبادت می‌کردند و سپس 
می‌گفتند که از اولیاء الله هستیم خداوند عزوجل به آنها فرمود: اگر شما اولیاء 
الله هستید همچنانكه ادعا می‌کنید مت لت [ن کم صاوقین ۱4 
آرزوی مرگ کنید اگر راستگو هستید. 

زیرا در تورات آمده است که اولیاء الله آرزوی مرگ می‌کنند و از آن هیچ 


واهعه‌ای ندارند. 


۷ بگو: کسی که دشن جرد ده راه حطا رفته است زیر او به 
اذن خداوند قرآن را بر قلب تو ازل کرده است و کتاب‌های پیشینیان را 
تصدیق می‌کند واین هدایت و بشارت برای مومنان است. 
۸-کسی که دشمن خدا و ملانکه و رسولانش و جبرئیل و میکائیل باشد 
پس بدرست ی که خداوند دشمن کافران است. 

لمن کان عَدُوا یر یلته له علی قلبک بلذن الله صدا 

ین یه و هُدی و بُشرى إِلْمْوْمِبينَ 4 

این آیه درباره يهود نازل شده است. آنها به رسول خدا ک4 می‌گفتند: ما 

در میان ملائکه دوستان و دشمنانی داریم. 

رسول خدا ب به آنها فرمود: دوستان و دشمنانتان کدام‌ها هستند؟ 


آزسووهبجمعه آپد 3 


سوره بقره ۱۹ 


ٍئیل دشمن ماست چرا که او با عذاب می‌آید» اگر قرآن را میکائیل 
برای تو می‌آورد ما بر شما ایمان می‌آوردیم چرا که میکائیل دوست ماست؛ 
جبرئیل ملک نکیت و عذاپ, و میکائیل ملک رحمت است. 
پس خداوند این آه را نازل کرد < قل من کان عَدُوّا 
عل تلبک بان له مد مدای نو وش 
من کان عدوا لو تیک و سه و جبریل و يکال 


و ابوا ما لوا الط علی لک یمان و ما كَفُر ينان و لكي 
الشباطین كقروا یلو الال او اف ال یت 


-آنها از آنچه شیطانها در زمان سلیمان بر مردم می‌خواندند پیرری 
کردند ولی سلیمان به خداکافر نشد. و لیکن شیطانها همگ یکافر شدند و به 
مردم جادوگری باد دادنده و نیز ا زآنچه بر دو فرشتۀ هاروت و ماروت در 
بابل نازل شد پیروی کردند در حال ی که آن دو به هیچ کس چیزی 
نم یآموختند» مگر اینکه می‌گفتن که ما برای امتحان آمده‌ایم بنا برای نگافر 
نشوید. از آن دو مطالبی را آموختند تابین مرد و همسرش جدایی اندازند. 
آنها نمی‌توانند هیچ کس را بدون فرمان پروردگار ضرر رسانند. مطالبی 


آموختند که باعث ضررشان می‌شد و سود نمی‌بردند و حوب می‌دانستند 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Ww. 
که ه رکس چنین کند. در جهان آخرت بهره‌ای نخواهد داشت و چه زشت‎ 
بود آنچه خود راب هآن فروختند آگر می‌دانستند.‎ 
کارگری شیاطین برای حضرت سلیمان ا‎ 


از حضرت امام محمد باقر ج روایت شده که فرمودند: حضرت سلیمان 


به جنیان و آدمیان دستور داد که خانه‌ای از شيشه برای او درست کنند و 
آن حضرت تکیه بر عصا داده و نظاره‌گر شیاطین بود که چگونه کار می‌کنند 
و شیاطین نیز به آن حضرت نگاه می‌کردند و همدیگر را می‌دیدند. حضرت 
سلیمان متوجه شد که در قهاش مردی هست؛ بر سرش داد کشید و گفت؛ تو 
کیستی؟ 

گفت: من کسی هستم که رشوه قبول نمی‌کنم و از پادشاهان ذ 
نمی‌ترسم. من ملک‌الموت هستم. و سپس چانش,را گرفت. در حالی که بر 
عصایش تکیه داده بود و یک سال بر همان حالت ماند. کارگران کار می‌کردند 


و به آن حضرت نگاه می‌کردند. و نزدیک او می‌شدند تا اينکه خداوند موریانه 
را فرستاد و عصا را خورد و حضرت به زمین افتاد و آدمیان متوچه شدند که 
اگر جنیّان علم غیب می‌دانستند یک سال تمام در عذاب کارگری نمی‌سوختند. 

پس جنیان از موریانه به خاطر آن کاری که با عصای حضرت سلیمان 
کردند تشکر نمودند و لذا نمی‌بینید که هر جا موریانه است در همانجا آب و 
گل نیز هست. چون سلیمان از دنیا رفت ابلیس سحر را درست کرده , آن را 
توشته و در طوماری پیچید »و بر پشت آن طومار نوشت : این آن علمی است 
که آصف بن برخیا برای سلطنت سلیمان بن داود نوشته , و این از ذخاثر 
گنجینه‌های علم است, هر کس چنین و چنان بخواهد, بايد چنین و چنان کند. 
آنگاه آن طومار را در زیر تخت سلیمان دفن کرد آنگاه ایشان را بدر آوردن 
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آن طومار راهنمائی کرد» سپس طومار را بیرون آورده و برای آنها خواند. 
کفار گفتند : سلی ان با داشتن چنین سحری بر همۀ ما بلط گشته بود 
ولی مق‌منین گفتند: نه» سلطنت سلیمان از ناحیه خدا و خود او بنده خدا و 


پیامبر او بود پس خداوند آیه فوق را در خصوص همین مطلب نازل فرموده 
۱ 


قصه‌هاروت وماروت 

محمد بن قیس گوید ما در مکه بودیم که عطاء از امام محمد باقر ا4ا 
درباره هاروت و ماروت سوال کرد امام اقرا فرمودند: ملائکه در هر 
روز و شب برای حفظ متوسطین زمین از بچه‌های آدم و جن از آسمان پائین 
می‌آیند و اعمال آنها را می‌نویسندوبه آسمان بر می‌گردند؛ اهل آسمان از 
کناهان اهل زمین به ناله در آمده و از آنچه که از اهل زمین می‌دیدند و 
می‌شنیدند و به خاطر افترایی که بر خداوند تبارک و تعالی می‌بستند و جرئتی 
که بر گناه و معصیت داشتند بر اهل زمین عیب و ايراد می‌گرفتند و خداوند را 
از گفتة آنها پاک و منزه می‌کردند. گروهی از ملانکه گفتند: پروردگارا! چرا به 
خاطر آنچه که آفریده‌هایت در روی زمین انجام می‌دهند و نسبت دروغ به تو 
می‌بندند. شهادت ناحق می‌دهند. مرتکب معاصی می‌شوند در حالی که آنها را 
از این اعمالشان نهی کرده‌ای بر آنها خشم و غضب نمی‌گیری؟ با آنهابه حلم 
و بردباری رفتار می‌کتی در حالی که آنها در قبضة قدرت تو هستند و در 
عافیت تو زندگی می‌کنند. 

خداوند دوست داشت که ملائکه قدرت نافذ او را در آفریده‌هایش 


۳/۹ بحارلاواررج 6۰ ص ۲۷۹: تفسیر برهانرج ۱ء ص‎ ١ 
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بر ملائکه نعمت خود را بشناساند به اينکه امتیازی که به ملائکه داده به بقیه 
نداده و آنها رااز گناه معصوم کرده و اطاعت کردن را در وجود آنها قرار داده 
است, لذا به ملائکه وحی نمود که از ميان خود دو ملک را انتخاب نمائید تا آن 
ان 


دو را بر روی زمین بفرستم و از طبیعت آدمی خوردن, آشامیدن؛ 


شهوت حرص و آرزوهای طولانی در وجود آنها قرار داده تا مانند آدمیان در 
روی زمین زندگی کنند و سپس آن دو را در اطاعت خود امتحان نمایم. 


ملانکه هاروت و ماروت را که از بقية آنها بیشتر بر فرزندان آدم عیب و 


ایراد می‌گرفتند و عذاب الهی را برای آنها درخواست می‌کردند انتخاب 
نمودند. خداوند به آن دو وحي نمودتبه زمین بروید که در وجود شما از 
طبیعت آدمی مانند خوردن, آشامیدن, شهوت, حرص و آرزو قرار داده‌ام؛ 


سپس به آن دو فرمود: مواطلب بشید که چیزی را شریک من قرار ندهید. نفس 


محترمی را که من آن را محترم شمرده‌ام نکشید. زنا نکنید و شرب خمر 
نکنید. سپس پرده‌های آسمان هفت‌گانه را بر داشت تا ملانکه قدرت خداوند را 
درباره آن دو ببینند؛ و آن دو را در صورت بشر و در لباس آنها در ناحیة بابل 
فرود آورد. هاروت و ماروت ساختمانی را دیدند و به سوی آن رفتند چون به 
آنجا رسیدند زنی زیبارو و آرایش کرده را دیدند که خودش را با عطری 
خشبو معطر کرده بود و با رویی باز از آن دو استقبال کرد» چون نگاهشان به 
آن زن افتاد و با او سخن گفتند و به او نگاه کردند به خاطر آن شهوتی که 
خداوند در وجود آنها قرار داده بود عاشق زن شدند و خواستة قلبی خودشان 
رابه آن زن بیان کردند. 

زن به آن دو گفت: دینی دارم که سخت به آن پای بند هستم و به خاطر آن 
نمی‌توانم خواسته شماها را بر آورده کنم مگر آنکه به دین من در بيائید. 


سوره بقره ۷۴ 


آن دو پررسیدند: 
زن گفت: خدایی دارم که هر کس او را عبادت کند و برایش سجده نماید من 
می‌توانم آنچه را که از من خواسته برآورده کنم. 


گفتند: خدای تو چیست؟ 


ایم این بت است. 

آن دو نگاهی به هم کرده و گفتند: اکنون دو گناهی را که خداوند ما رااز آن 
نهی کرده یکی زنا و دیگری شرک با هم در مقابل ماست؛ اگر این 
کنیم و عبادت نمائیم به خداوند شرک ورزیده‌ايم؛ اگر ما به خداوند شرک 


راسجده 


بورزیم مرتکب زنا هم می‌شویم؛ در این کشمکش درونی شهوت بر آنها غلبه 
کرد و به آن زن گفتند: قبول کردیم چه مي‌خواهي؟ 

گفت: این شراب را بخورید که شما را به خوانسته‌تان می‌رساند. 

به خودشان گفتند این سومین گنت که تخداوّظ ما را از آنها نهی کرده 
بودما مرتکب شرب خمر و شرک می‌شویم تا به زنا برسیم. آن دو به زن 
گفتند: به چه بلای بزرگی افتادیم وقتی که دعوتت را اجابت کردیم. 

زن گفت: این حرف‌ها را رها کنید, شراب بخورید. این بت را عبادت نمایید 
و برایش سجده کنید. 

آن دو شراب خورده و بت را عبادت کردند چون خودشان را آماده کردند 
و زن نیز آماده شده بر آن دو وارد شد و خواستند آن عمل نامشروع راشروع 
کنند در این هنگام سائلی از در وارد شد. چون سائل را دیدند ترسیدند. سائل 
به آنها گفت: وضع ظاهری شما که بر این زن آرایش کرده و خوشبی و زیبا 
وارد شده‌اید آدمی را به شک و تردید می‌اندازد. شما دو نفر چه مردان بدی 


هستید و از میان آنها بیرون رفت. 


۷ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


زن گفت: به خدای خود سوگند می‌خورم که به من نزدیک نشوید چرا که 
آن مرد از حال شما آگاه گشت و جایگاهتان را شناخت, الان می‌رود و جریان 
شمارا به دیگران خبر می‌دهد. قبل از اینکه آبرویمان برود و مفتضح گردیم او 
را بکشید سپس به نزد من آمده و به خواسته‌تان برسید و از این چهت خیالتان 
راحت باشد. 

آن دو رفته مرد را پیدا کرده و او را کشته و به سوی زن برگشتند ولی او را 
ندیدند, لباس‌هایشان از تنشان قرو ريخت و لخت شدند, خداوند به آن دو 
وحی نمود: من شما را ساعتی به زمین فرستادم که با آفریده‌هایم باشید با 
چهار گناہ بزرگ که شما را از آن نهی کرده بودم مرا نافرمانی کردید از من 
هم شرم ننمودید در حالی که شا پیش از ملائکه دیگر بر گناهان فرزندان آدم 
عیب و ايراد می‌گرفتید و خواستاز عذاب من بر آنها می‌شدید, من وجود شما 
را از طبیعت خودم ساختم و درخواست گناه زا در وجودتان قرار نداده بودم 
و از مرتکب گناه شدن بازتان می‌داشتم؛ حال که شما را به خودتان واگذاشتم 
و قدرت گناه کردن را به شما دادم این چنین عمل کردید ؛ حال یکی از 
عذاب‌های دنیا یا آخرت را انتخاب کنید. 

یکی از آن دو به دیگری گفت: چون به دنیا آمده‌ایم تا از شهوت‌های دنیا 
بهره برده و به عذاب آخرت برسیم. 

آن یکی گفت: عذاب دنیا کوتاه و پایان‌پذیر است اما عذاب آخرت پایانی 
ندارد پس ما عذاب آخرت را که شدیدتر از عذاب دنیایی است بر عذاب دنیایی 
ترجیح نمی‌دهیم. 

پس آنها عذاب دنیا را اختیار کردند. آن دو به مردم بابل سحر را تعلیم 


دادند, خداوند آنها راز زمین بالا برده و در میان هوا سرنگون تا روز قيامت 


سوره بقره Wo‏ 


آويخته و عذاب می‌نماید.۱ 


ا و اشعقوا و یلکافرین 


۴ای کان یکه یمان آورداید نگونید را بلکه بگولید انظرنا و 
بشنوید و برای کافران عذاب دردناکی است. 
یا لین ولا مووا زان و وا 
فسادآمیز نگویید بلکه بگویید فهمیدیم. 


تیوقدبز ۸۰۷ 
۶ هي چ آبه‌ای را نوخ با ترک تم‌کنيم مگ رآنکه بهتر از آن یا همانند 
آن را م‌آوريمآیا نمی دان ی که خدا بر هر کاری تواناست؟ 
(ننسها؟ یعنی آیه و حکمش را ترک نمی‌کنيم و در این آیه ترگ نسیان و 
فرآموشنی نامیده شده لست: 
4 این زیادی است. زیر نأت بخیر مشلها 4 نازل شده است. 


۱ بحارالنوا ج ۵۶ ص ۱۳۱۶ تفسیر عباشی,ج ۰۱ ص ۵۲ 


۷ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


عَبمْ )10( 
۴- ستمکارتر از آنکه نگذاشت نام خلا در مسجدهای خلا برده شود. 
و در ویران ساختنآنها کوشید, کیست؟ روا نیست که د ر آن مسجدها به 
غیر از افراد بیمناک و ترسان داخل شوند و نصییشان در دنیا حواری و در 
آخحرت عذابی بزرگ است. 
۵- مشرق و مغرب از آن خداست. پس به هر جای که رو کنید. همان 
جارربه خداست. خلا علم و رحمتش وسیع است. 
ومن أ من منم مساج الل أن یذ کر فیها اه وسعی في 
خرابها» هنگامی که قریش مانع شدند که رسول خدا مر داخل مکه شوند 
این آیه نازل شد. 
< وله اشرق فرب ِا ماقم رجه الله 4 اين آيه درباره 
نمازهای مستحب نازل شده است. یعنی در هنگام سفر آن را به هر طرف که 
خواستی به جا بیاور: 
و اما درباره نمازهای واجب می‌فرماید: ( و خی حیٹ ماکنثم وا ۳ 
وجرهکُم قطره۱4 یعنی نمازهای واجب را به سوی قبله بخوان. 


اجرد د 0۲۵ 


۱ سورة بقره» آیذ ۴۔ هر کجا که باشید رویتان را بجانب (مسجدالحرام) بگردانید. 


۾ رت اقل ذابتد تا و ارق اه ین 


۱ رش النمپز ۳0 
۴-و (به خاطر آورید) هنگامی که خدا ابراهیم را به اموری امتحا 


فرمود و او نیز همه را به جای آورد, خدا به او فرمود: من تو را به پیشوایی 
خلق برگزینم, ابراهیم عرض کرد: به فرزندان من چه؟ فرمود: عهد من به 
مردم ستمکار نمی‌رسد. 
۵-و (به حاط ر آورید) هنگام یکه ما خانۀ کعبه را محل بازگشت و مرکز 
امن برای مردم قرار دادیم و (دستور داده شد که) مقام ابراهیم را جایگاه 
پرستش خدا قرار دهید و به ابراهیم و پماعیل سفارش کردی مکه حرم مرا 
(از بت) پاکیزه دارید بای اه امان که به طواف و اعتکاف حرم آیند و در 
آن نماز و طاعت خدا را به جای آورند. 
۶و (به خاطر آورید) هنگام ی که ابراهیم عرض کرد: پروردگارا این 
شهر را محل امن و آسایش قرار ده و اهلش راکه ایمان به خدا و روز قیامت 
آورد‌اند از انواع روزی‌ها بهرهمند ساز خدا فرمود: و ه رکس که 
سپاسگزار نباشد و کفر بورز گر چه او را در دنا کمی بهره‌سند سازیم لکن 
در آخرت او را با آتش دوز خگرفتار نمائی که آن بد منزلگاهی است. 
سنت حنفیّه 
و اذ ابقلی نزاهیم ره یکیغات فا َه فال إي جاعلک لاس 
۳ > خداوند ابراهیم را در هنگام خواب به ذبح فرزندش امر کرد و 
چگونگی آن را خداوند در خواب به او نشان داد و ابراهیم ا در هنگام 
بیداری تصمیم بر آن گرفت چون خواست که تیتش را عملی نماید خداوند به 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VA 
او امر فرمود: دإ جاجلک باس ناما‎ 

براهیم گفت: ون دري ل لا ينال َهُدي الظالمین 4 یعتی عهد 
من به پیشوای ستمکار نمی‌رسد سپس حنفیّت را که همان طهارت بود بر او 


نازل کرد که آن طهارت ده جز بود که پنج جز آن در سر و پنج جز دیگر آن در 
بدن بود. پس آن پنج تایی که در سر است عبارتنداز: کوتاه کردن شارب بلند 
گذاشتن ریش, چیدن موی زائد. مسواک کردن و خلال نمودن ؛ و اما آن پنج 
تایی که در بدن است عبارتند از 


از بین بردن موی زائد بدن؛ ختنه کردن؛ 
کوتاه کردن ناخنهاء سل کردن از جنابت و طهارت نمودن با آب؛ اینها سنت 
حنفی‌ی طهارت است که به ابرامپم ناقا داده شد و تا روز قیامت هم از بین 
نمی‌رود. و این فرمایش الهی ابست که می‌فرماید: :و ايع بل إنراهيم 
خییفا 

مناه به * یعنی برگشت به سوی آن. 

۲ طَهر اب یت للطائفين و الا کفین لک السجود 4 

امام صادق اا می‌فرماید: یعنی مشرکان را از آن دور گردان. 

و فرمود: چون ابراهیم اا کعبه رابنا کرد و مردم حج به جا آوردند کعبه 
از مشرکان و اعمال آنها به خداوند متعال شکایت کرد. خداوند به آن وحی 
نموه در آخرالزمان قومی را بر می‌گزینم که تو را از بتان پاک می‌کنند و 
مشرکان را از تو دور می‌گردانند. 

ر هن شرا من آمن مایم 


و از 


ابراهیم ا از پروردگار خواست روزی هر کس را که به او ایمان آورده 


است برساند ؛ خداوند فرمود: ای ابراهیم روزی کاقران را نیز می‌دهم. 


امت قیبه یلار إلى عذاب الا و بس اْصیژ4 گر جه اور 


سوره بقره ۱۷۹ 


در دنیا کمی بهره‌مند سازیم» لکن در آخرت او را با آتش دوزخ گرفتار نمائیم 
که آن بد منزلگاهی است. 

ع ترهيع امد 
المع النیع ۸۳ 


۷-و (به خاطر بیاورید) هنگام یکه ابراهیم و اسماعیل پایه‌های کعبه را 


ال 


بالا می‌بردند. می‌گفتند: پروردگارا از ما قبول بفرماه که تو شنوا و دانا 
صتی, 
ابراهیم و ساختن کعبه ۳ 
امام صادق 3 می‌فرماید: انراهیم بر شام سکونت داشت. هنگامی 
که اسماعیل ل از هاچر به دنیاآمداژ این جریان به ساره غم و اندوه 


شدیدی روی داد چرا که او دآرای قرزند تبود لذا دربارۂ هاجر ابراهیم ل را 
اذیت و آزار می‌داد و ابراهیم غمگین شده و به خداوند شکایت کرد. خداوند 
عزوجل په او وحی فرستاد: مثل زن مانند دندة کج است که اگرآن راترک کنی 
از او بهره‌مند می‌شوی و اگر آن را راست کنی, می‌شکند. و به آن حضرت 
دستور داد که اسماعیل و مادرش را از آن شهر بیرون بیاورد. 

ابراهیم گفت: پروردگارا! به چه جائی ببرم؟ 

فرمود: به سوی حرم و مکان امنم و اولین جائی که در روی زمین 
ساخته‌ام که مکه می‌باشد. 

پس خداوند جبرئیل را با براق فرستاد و اسماعیل, هاجر و ابراهیم را 
به سوی مکه برد. ابراهیم ي به هر مکان نیکوثی که در آنجا درختان و 


نخلستان و زراعت بود می‌رسید از جبرئیل می‌پرسید: آیا اینجاست؟ و 


۸ ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


جبرئیل می‌گفت: اینجا نیست برو. تا اینکه به مکه رسید و آنها رادر محل خانة 
کعبه گذاشت. ابراهیم لب با ساره عهد کرده بود که از براق پائین نیاید تا به 
سوی او برگردد. 

هنگامی که در آن مکان فرود آمدند, هاجر بر روی درختی که در آنجا بود 
عبائی انداخت و با اسماعیل در زیر ساية آن قرار گرفتند. زمانی که ابراهیم 
ل آنها را در آنجا گذاشت و خواست که به سوی ساره برگردد, هاجر که 
خود را در آن مکان تنها دید گفت: ای ابراهیم! برای چه ما را در جائی که هیچ 
مؤنس و آب و زراعتی نیست تنها می‌گذاری؟ 


ابراهیم ا فرمود: خداوند به من دسنتور داده است که شما را در این 
مکان بگذارم. سپس برگشت و هنگابلی که له کوک «کداء» که در ذی طوي 4 
است رسید به جانب هاجر و اسماعیل کرد و به خداوند عرض کرد: ۶ 


اي نکن من دربي اد ِي رَرَع عندبییک محر رین 
لقیوالسّلا 5 قاجعل دمن ناس تهري هم وازفه من 
۳ - للم کون ۱4 پروردگارا! من فرزندم را در مکانی غیر کشت 
و زراعت و در کنار خانۀ محترم تو سکونت دادم» پروردگارا! تا نماز به پا 
دارند. پس دلهای مردم را به سوی آنها متمایل گردان و از نعمت‌هایت به آنها 
روزی بده شاید که شکرگزار تو باشند. 

بعد از این دعا ابراهیم به راه خود ادامه داد و هاجر با اسماعیل در کنار آن 


مکان ماند. چون خورشید بالا آمد» اسماعیل 2 تشنه شد و آب خواست. 
هاجر برخاست و در جائی که محل سعی است به دنبال آب گشت و فریاد زد: 


آیا در اینجا همدم و مونسی هست؟ 


۱ ابراهیې آیذ ۳۷ 


سوره بقره ۸ 


همچنانکه به دنبال آب می‌گشت از اسماعیل دور گشته بود و دیگر 
اسماعیل را نمی‌دید تا اینکه به بالای کوه صفا رسید. در بیا 


ان سرابی دید و 
گمان کرد که در آنجا آب هست,لذا به طرفش رفت تابه مروه رسید و دوباره 
اسماعیل از نظرش غایب شد همچنانکه چشمانش را به دنبال آب می‌گرداند 
در طرف صفا مجددً سرابی دید و به جانب صفا دوید. وقتی که متوجه شد آب 
نبوده لذا دوباره همان مسیر را برگشت تا اینکه هفت مرتبه مابین مروه و 
صفا را رفت و برگشت چون بار هفتم که به مروه رسید و به اسماعیل نگاه 
کرد مشاهده نمود که آب از زیر پاهایش بیرون آمده است پس برگشت و در 
اطراف آب ریگی جمع کرد تا جاری نشود و برای همین آن آب را زمزم 
می‌گویند. 

قبیلة «جُرْهُم» در ب 


عرفات وّذی‌المجاز سکونت داشتند. هنگامی که 
آب در مکه ظاهر گشت پرندگان و یات در آن مکان به رفت و آمد 
پرداختند. چون قبیلۀ جرهم پرواز پرندگان را به سوی مکه مشاهده کردند 
آنها را تعقیب نموده به دره‌ای رسیدند که در آنجا زنی به همراه بچه‌ای در زیر 
سایۀ درختی بسر می‌برد و آب در کنار آنها پیدا شده است. 

پس به هاجر گفتند: تو کیستی؟ شأن و مقام تو و بچه چیست؟ 

هاجر گفت: من مادر بچۀ ابراهیم خلیل الرحمان هستم. و این فرزند او است 
و خداوند به او دستور داده است که ما را در این مکان جای دهد. 

گفتند: ای زن پر خیر و برکت آیا به ما اجازه می‌دهی که در نزدیک شما 
سکونت داشته 

هاجر گفت: صبر کنید تا ابراهیم بياید. 

هنگامی که در روز سوم ابراهیم ا آمد. هاجر گفت:ای خلیل‌للّه در اینجا 


۹ 


۱ ترجمة تقسیر قمی اج‎ AY 
قومی به نام جُرْهُمْ هستند که از تو می‌خواهند به آنها اجازه فرمائی تا در‎ 
نزدیکی ما سکونت داشته باشند. آیا به آنها اجازه می‌فرمائید؟‎ 

ابراهیم ا فرمود: آری! 

پس هاجر به آنها اجازه داد که در نزدیکی آنها سکونت کنند. قوم جهم 
خیمه‌ها را برپا ساختند و هاجر و اسماعیل با آنها انس گرفتند. چون برای بار 
سوم ابراهیم ا به دیدن هاجر و اسماعیل آمد مردمان زیادی را در اطراف 
آن دو دید و لذا خوشحال و شادمان شد. 

اسماعیل اا 
اسماعیل ي بخشیدند و این مادر و فرزند از آن گوسفندان زندگی خود را 


بزرگ شد و هر کدام از قبیلۀ جرهم یک یا دو گوسفند به 


می‌گذراندند. 

هنگامی که اسماعیل به مردی رسید ناود به ابراهیم لا امر کرد که 
خانة خدا را بنا کنند. ابراهیم ا گفت: پروردگارا! در کدام بقعه بنا کنیم؟ 

خداوند فرمود: در آن بقعه‌ای که قبه‌ای ر آدم نازل کردم پس حرم نورانی 
شد و آن قبه تا روز طوفان همچنان برپا بود تا اینکه در زمان نوع لا دنیا 
غرق شد و خداوند آن را به آسمان برد و همه دنیا به جز مکان کعبه غرق شد و 
لذا آن مکان بیت‌العتیق نامیده شد چرا که از غرق شدن آزاد شد. 

پس هنگامی که خداوند عزوجل ابراهیم را به ساختن کعبه فرمان داد او 
ندانست که خانه را در کدام مکان بنا کند پس خداوند جبرئیل ا را فرستاد 
تاجای خانه کعبه را برای ابراهیم خط بکشد. و خداوند ستونهای آن را از 
بهشت فرستاد. و آن حجری (سنگ) را که خداوند بر آدم فرستاده پود از برف 
سفیدتر بود پس آنقدر دست کفار به آن رسید تا اینکه سیاه شد. ابراهیم ا 
خانه رابنا می‌کرد و اسماعیل سنگ از ذی طوی می آورد تا اینکه ثه ذراع آن را 


سوره بقره MY‏ 


بالا برد. سپس خداوند جای حجرالاسود را به او نشان داد. ابراهیم ا آن را 
از جایش بیرون آورد ی آن را در جای اولش قرار دان که الان نیز همانجاست. 

برای خانه دو در از جانب مشرق و مغرب قرار داد. و آن دری که به سوی 
مغرب است را مستجار گویند. سپس بر سقف آن چوب گذاشت و روی آن 
اذخر که گیاهی خوشبوست ریخت. هاجر عبائی را که همراه خود داشت بر 
درآن آویخت که خودشان در زیر آن عبا به سر می‌بردند و از گرمای آفتاب به 
سایۀ آن پناهنده می‌شدند. 

هنگامی که آن را بنا کردند و دربش را به پایان رساندند ابراهیم عا و 
اسماعیل اعمال حع را به جا آوردند. جبرئیل ب در روز هشتم ذی‌الحجه 
نازل شد و گفت:ای ابراهیم! بپا خیز و آبی برا ی خود آماده کن چرا که در منی 


و عرفات آبی نیست و به همین خاطر به روزهشتم ترویه می‌گویند. سپس 
ابراهیم ا را به سوی منی برد وبا آنتجا هّاندند. و اعمال حح را 
همانطور که آدم ل انجام داده بود ابراهیم ج نیز انجام داد. 


اب 


پروردگارا! این شهر را مکانی ایمن و آسوده قرار بده؛ اهلش را و هر کسی را 
که به خداوند و روز جزاءایمان بیاورد از میوه‌ها و ثمراتش روزی بقرما. 
امام لا فرمود: مقصود میوة دلهاست یعنی محبت ایشان را در دل مردم 


۳ 5 آذ فی۴ 
قرار بده تا به سوی آنها روی بیاورند. 


۱ سوره بقرهه ی ۱۲۶. 
۲. بحارلائوا ج ۱۲.ص ۹۷ وج ۹۶.ص ۳۶+ قصص الانییاء جزاثری, ص ۱۱۲۲ تفسیر 
برهان. ج ۱.ص ۳۳۱ تررالتقلین: ج ۱ص ۱۲۴ 


Af 


۹ -پروردگارا در میا ن آنھا پیامبری از حودشان مبعوث نما تا آیات تو را 
برای آنها بخواند و کتاب و حکمت را به آنها بیاموزد و پاکیزه‌شان گرداند 
بدرست یکه تو عزیز و حکیم هستی. 
بنا و انث فیهم وسرلأمنیم نهم شرا علهز آیاتک و مهم 
کنات و الْحکمة وی گیهم الک انت ی الحَكيم 4 يعنى از فرزندان 
(سامید ما رسولی مبعوث نما و برای همین حضرت رسول یر فرمود: 
من با دعای پدرم ابراهیم ِا به دنیا آمدام.! 


وحن 4 عون (MFA)‏ 


۷-اگ رآنها نیز همانند شماایمان بیاورند به تحقیق هدایت یافه‌اند و اگر 
روی برگردانند از حق جدا شده‌اند و خداوند شرشان را از تو برطرف 
می‌کند که او شنونده و داناست. 
۸ -رنگ خدایی بپذیرید. چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ ما ففط 
او را عبادت می‌کنيم. 

نما هم في شقاق 4 یعنی در کفر هستند. 

صفة الله و رف من خسن من لسن 4 که مراد اسلام است. 

.١‏ من لا بحضره الفقیه ج ۴ ص ۳۶۹؛ امالی شیخ طوسی, ص ۳۷۹؛ تاویل الا بات الظاهره. 


ص ۸۳ دعائم الاسلام» ج ۰۱ ص ۳۲: شواهد التنزیلج ۰۱ص ۴۱۲+ الطرانف.ج ۱ ص ۷۸؛ 
العمده ص ۳۵۵؛ کشف الیقین» ص ۴۱۲ ؛ مستطرقات السرائر ص ۶۲۰ 


سوره بقره e‏ 


E 
توا الک ناب ینلع من رهم و ماالله‎ 
(fF) فتلون‎ 
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وین عیث حرجت فول وجهکت قطر التشجد ارام و ی ناكم 


۸۹ 


۲- بزودی مردم بی‌عرد می‌گویند: چیز باعث شد که مسلمین از 
قبله‌ای که ب رآن بودند (از بیت المقدس) روی به کعبه آوردند؟ بگو: مشرق 
و مغرب برای خداست و ه رکه را خواهد به راه راست هدایت می‌کند. 

۳و ما همچنین شما را نیز امت میانه‌ای قرار دادیم تا گواه مردم باشید 


و پیغمبر نیز واه شما باشد. و ما قبله‌ای را که به سوی آن بودی ( 


المقدس) تغییر دادیم تاآنها را بیازمييم وآنهایی راکه از پیشمبر خدا پیروی 
می‌کنند از آنان که عقب‌گرد می‌کنند شناخته شوند. واین تذ 


برای 
غیر هدایت یافتگان خدا بسین دشواژ,بود. و خداوند اجر ایمانتان را تباه 
نمی‌گرداند که خداوند دلسوز و مهربان مردم است. 

۴- ما توجه تو را ب٤‏ ت آسمان,مي‌بينيم و البته روی تو را به فب‌ای که 
به آن خشنود شوی می‌گردانیم. پس روی خودت را به سوی مسجدالحرام 
نماء و هر کجا که باشید رویتان را به سو یآن کنید. و اهل کتاب به خوبی 
میدانند که ان تغییر قبله به حق و راستی از جانب نحداست و خدا از اعمال 
آنھا غافل نیست. 

۵-و تو (ای پیغمبر) اگر هرگونه دلیل و برهانی برای اهل کتاب بیاوری 
از قبلة تو پیروی نمی‌کنند و تو نیز اقب آنان پیروی نخواهی کرد و حتی 
آگاهی از 
هوسها ی آنها پیروی کنی» بدرستی که دراین هنگام از ستمکاران خعواهی 


بعضی ا زآنها از قبل دیگری پیروی نمی‌کند.و اگر تو پس 


بود. 


۶- کسانی که به آنها کتاب آسمانی داده‌ايم. او را همانند فرزندانشان 


سو رة بقره AY‏ 


می‌شناسند, ولکن گروهی ‏ زآنان حق را کتمان می‌کنند در صورت یکه علم 
به آن دارند. 


۷-حق همان است که 


رف خدا به سوی تو آمده پس هیچ شک و 
تردید به خودت راه مده. 

۸-هر کسی را راهی به سوی حق است که بدان راه می‌یابد پس ‏ سوی 
خیرات بشتابید که هر کجا باشید همه شما را خداوند حاضر می‌کند 
بدرست ی که خداوند بر هر چیزی تواناست. 

۹و از ه رکجا(و به سوی هر دیار) بیرون شدی (در هنگام نماز) روی 
به جانب کعبه کن, که این دستور حق از /چانب خداوند است, و حدا از 
آنچه که انجام می‌دهید غافل نیست. 

۰ -و از هر جا و به هر دیاردپیرون شدي روی بم چانب کعبه کن؛ و شما 
هم هر کجا که بودید بدان جانب روی کنید تا مردم به جز ستمکاران دلیلی 
بر عليه شما نداشته باشند ؛ 


زآنها نترسید و تنها از من بترسید. نعمتم را بر 
شما تمام می‌کنم شاید که هدایت یابید. 

( سيول لها من الاس ما ولمم عن تلهم الي کاثواعلیها 4 

این آیه مؤخر از آی (قذ ری تب هک في اشنا یک تلا 

َزضاها» می‌باشد چرا که اول این آیه نازل شده سپس آی؛ 3 سول 

هنالاس ما ول اي کائوا 4 نازل گردیده 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ , AA 


از خانه بیرون آمده و منتظر ایی الهی در لین باره شد. ولی وحی نازل نشد ؛ 
چون روز بعد شد حضرت در مسجد بنی سالم نماز ظهر را با مردم می‌خواند 
چون دو رکعت نماز را خواند جبرئیل نازل شده و بازوی حضرت را گرفت و 
به سوی کعبه گرداند و خداوند این آیه رانازل کرد: ( قذتری تب وجهکَ 
فی السشناء فلرلینْک قله توضاهاقل وک شطر المَسجدِ احزام 4 
پس حضرت دو رکعت دیگر نماز ظهر را به سوی کعبه خواند. یهودیان و 
چرا از قبله اولی که به سوی آن نماز 


نادانان چون متوجه شدند 
می‌خواندید روی برگرداندید. 
حضرت بعد از آنکه در مکه مدت سیزده سال و بعد از هجرت خود به 


مدینه به مدت هفت ماه به سوا پیت المقدس نماز خواند, خداوند قبله را به 


کیک شآ وَسَطاً ) یعنی اشه‌ای عادل قرار داده است که 
واسطه بین رسول خدا و مردم هستند؛ دلیل این مطلب خطاب قرار دادن اثمه 
ون لول شهید ایک »۱ 
یعنی ائمه و تکووا »شم ائمه 24 3 شَُهَذاء ی الناس) ".و همچنین 
آیه( و کذلک جعلناکم أئمة وسطا) نازل شده‌است. ‏ " 


228 در سوره حج است که می‌فرماید: 


ۀ ۷۸+ که رسول گواه بر شما (ائمه) می‌باشد. 
۸ و شما انمهگوله بر مردم باشید. 


سوره بقره ۸ 


As‏ خداو 


یا عمره را بجا می‌آورد. منعی ندارد که ب رآن دو طواف نماید و کسی که 
خیری را انجام دهد همانا خداوند سپاسگزار و داناست. 
٩‏ -کانی که آنچه از دلایل آشکار و وسیلۀ هاایتی را که نازل کرده‌ایم 
کتمان کنند. بعد از آنکه برای مردم در کناب روشن نمودیم خداوند آنها را 
لعنت می‌کند و لعنت کنندگان تبر آنها را لونک می‌کنند. 
ناسنا و مود من شغاثر اله فم حج ايت أو مر قلا 
ج جح عليه أن ن طوف بهنا » 
قریش تایان رات مخفاو قرار می‌دادند و در هنگام سعی 
آنها را مسح کرده و زیارتشان می‌نمودند. رسول خدا در غزو؛ حدیبیه با 
مشرکان شرط کرد که در سال آینده سه روز کعبه را از بت‌ها خالی کنند تا 
قضای عمره را به جا بیاورند سپس به مدینه برگشتند. چون سال آینده که 


سال هفتم هجری شد حضرت به خاطر به جا آوردن قضای عمره سال گذشته 
وارد مکه شد به قریش فرمود: بت‌هایتان را از میان صفا و مروه بردارید تا ما 


سعی خودمان را به جا بیاوریم. قریش بت‌هایشان را برداشتند و رسول خدا 


سعی بین صفا و مروه را به جا آوردند. اما در این میان مردی نتوانست 
با رسول خدا سعی خود را به جا بیاورد و قریش هم بعد از تمام شدن سعی 


پیامبر بت‌ها را به سر جای اولشان برگرداندند ؛ آن مرد به تزد رسول خدا 


1۹۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


له آمد و گفت: قریش بت‌هایشان را به صفا و مروه برگرداندهاند در حالی 
که من سعی خودم را انجام دادم خداوند عزوجل 
الصا و العزرة من فا ال نع 
ضرف بهنا؛ یعنی که بت‌ها در صفا و مروه بودند. 

ولیک یلم له یلم اللاعتون 4 

هر جن و انسی که خداوند بر او لعنت می‌فرستد لعنت کنندگان نیز بر آنها 


إن 
1 


شم اه یداه صم نکم 


۷۱-مث لآنهایی ک هگفروزژیدند همانند کسی است که صدا می‌زند ولی 
آنها چیزی ج ز سر و عفانی نها کر ولال و نابینابانی هستندکه 
چیزی را درک نمی‌کند. 
مر از 2 ِي PAT‏ 
«ومَتل | ین کرو کل | نع بط لاب نتم لا دا و نداء 
و و و ۷9 
صم بكم نی ی کا پا ایا 
می‌خواند صدا را می‌شنوند ولی نمی‌دانند که او چه می‌خواهد و همچنین کفار 
زمانی که بر آنها قرآن خوانده می‌شود و ایمان بر آنها عرضه می‌گردد مانند 


همان چهارپایان صدا را می‌شنوند ولی معنای آن را نمی‌دانند و درک 


سوره بقره ۱۹۱ 


۳-همانا خداوند مردار وخون و گوشت خوک وآنچه راکه به غیر از نام 
خداوند ذبح شده را حرام کرده است ؛ پس کسی که مضطر شد به غیر از 
باغی و به غیر ستمگر بودن هیچ گناهی بر او نیست, همانا که خداوند 
بخشنده و مهربان است. 

باغ یعنی کسی که غیر خداوند را اطاعت می‌کند. 

عاد یعنی کسی که بر حق مردم تجاوز کرده و راه را بر آنها می‌بندد. 


لیکشت ترا لا دی و 
اثار (۱۷۵) 


۵ -آنهایی که ضلالت و گمراهی را با اهدایت و عذاب را با مغفرت 
می‌خرند» پس چه مقدار بر تجهنم شکیهستند. 
(قاأسیرمعلی الا 4 یعنی چه چیزی به آنها این جرات را داد. 


امون 
۷ نیکی این نیست که روی خود رابه سوی. 
نیک یآن است که انسان به خدا و روز قیام- 


ایمان آورد» و ثروت خود راکه مورد ۔ 


۹۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


یتیمان و فقرا و درماندگان و سوال کنندگان و برای آزادی بردگان انفاق 
نماید و نماز پا درد و زکات دهد و با ه رکه پیمان بسته, بموقع وفا کند و 


هنگام فقر و بیماری و در موقع جنگ شکیبا باشد. آنها کسانی هستند که 


راست می‌گویند وآنها پرهیزگاران می‌باشند. 


یش الب آن وا وجو عك قل اشرق والعفرب و لک رن 


آَمَنَ بالّه رای خر 4 آن از شروط ایمان که همان تصدیق است 


می‌باشد. 
و الاب اشام و الا یعنی در گرسنگی, 
و مریضی صبر می‌کنند. 


‌ 
< و جین باس € یعنی درهنگام قتل. 


کیب کم لضا في ای الحو بالخر و ال 


وف و ادا 


۸ ای کسان یکه ایمان آورده‌اید حکم قصاص در مورد کشته شدگان بر 
شما نوشته شده است که شخص آزاد در برابر شخص آزاد و بنده در برابر 
بنده و زن در برابر زن قصاص شوند ؛ پس کسی که چیزی از سوی برادرش 
1 به او بخشیده شد (قصاص نکرد) بای از راه معروف پیروی کند و (دیه) را 


به نیکی پرداخت کند که آن تخفیف و رحمتی از جانب پروردگارتان است. 


تجاوز کند پس برای او عذاب دردناکی است. 


سوره بقره ۹۳ 


۹-و برای شما در قصاص زندگانی است ای صاحبان خرد شاید که 

پرهیزگار باشید. 
کیب علیکم القضاص ني ان الا وَالْعَندبالعبدو نی 
بالا ثی 4 این آیه با آیه 10 سوره مائده که النفس باللفس4 باشد نسخ 


شده است. 
و لگ بياتضاص یا اولي الاب »نی کر قصاص نبود 
همدیگر را می‌کشتید. 


رح 0۸0 

۰بر شما نوشته شده هنگام ی که مرگ یکی از شماها فرا رسد اگر 
خوبی از خود بجا گذاشته باشد برای پدر و صادر و نزدیکانش به نیکی 
وصتیت کند که این حقی برای پرهیزگاران است. 

۱ -پس کسان ی که آن را بعد از شنیدنش تغیر دهند همانا گناه آن بر 


اس ت که آن را تغییر می‌دهند. بدرست ی که خداوند شنوا و داناست. 


۲-پ سکس یکه از تمایل وصیت کننده به بعضی از ورثه‌ها و یا ا زگناهش 
بترسد. میا نآنها را اصلاح کندء گناهی برای او نیست. پدرست یکه خداوند 


بخشنده و مهربان است. 


من یله فد ما سوعه اما مه علی ال 
علیم 4 یعنی بعد از وصیت کردن اجازهبدهد. 

قن خاف من موص جتفاً زان قاصلح هم 

امام صادق نب می‌فرماید: وقتیتمردی وصیتی کرد. جائز نیست که 


وصی او وصیتش را تغییر دهد باکه ای پر طبق آنچه وصیت کرده عمل کند. 
مگر آنکه به غیر از دستور خدا وصیت کرده باشد که اگر وصی بخواهد مو به 
مو به آن عمل کند. دچار معصیت و ظلم می‌شود. در این صورت برای وصی 
جائز است, آن را به سوی حق برگرداند و اصلاح کند, مانند مردی که چند 
وارث دارد. تمامی اموالش را برای یکی از ورثه وصیت کند و بعضی دیگر را 
محروم کند. که در اینجا وصی می‌تواند وصیت را تفییرددهپدنچه که حق 
است برگرداند» اینجاست که خدایتعالی می‌فرماید: ۶ جَتفا او اما #که 
جنف * ترجیح دادن بعضی از ورثه‌ها بر بعضی دیگر است. 

#ائْم؟ عبارت از این است که دستور دهد با اموالش آتشکده‌ها را تعمیر 


کنند و یا شراب درست کنند. که در اینجا نیز وصی می‌تواند به وصیت او عمل 
نکند. ۲ 
TIR‏ 


۲ وسائل الشيعه 
ص ۳۹۳؛ نور 


٩ص‏ ۳۵۰ ؛ بحارالانوارەج ۱۰۰.ص ٩۲۰۱‏ تفسیر برهان ج ۰۱ 
وج 1ص 1۶۱ 


سوره بقره ۹۰ 


نا اھا ابن وا کیت کم لیام کم کیب على لین بسن سکم 


و 0 
الصا الق إلى سانكم ملاس کم رگزله لاش له 


آئاته لا اس لمهم بو (MAY)‏ 


۳ - ای کسانی که ایمان آورد‌اید روزه بر شما نوشته شده است 


همچنانکه بر گذشتگان از شما نوشته شده بود شاید که پرهیزگار باشید. 
۴ چند روز معینی (را روزه بگیرید)؛ پس ه رکس از شما که مریض با 


مسافر باشد چند روزی از روزهای دیگر را روزه بگیرد. و کسان یکه روزه 


1۹۹ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


گرفتن برای آنها سخت است کفاره بدهند» مسکینی را اطعام نماید. پس 
کس یکه خیری را انجام دهد آن خیر برای او بهتر است» و اگر روزه بگیرید 
برای شما بهتر است اگر بدانید. 

۵ ماه رمضان ماهی است که قرآن برای هدایت مردم و نشانه‌هایی از 
هدایت و جداکننده میان حق و باطل د رآن ماه نازل شده است» پس هریک 
از شما که د رآن ماه در حضر باشد روزه بگیرد و کس ی که مریض باشد یا در 
سفر (به تعداد همان روز) در روزهای دیگر روزه بگیرد. خداوند برای 
شما آسانی را اراده فرموده است نه زحمت و سختی, برای اینکه این تعداد 
روز (سی روز ماه رمضان) کامل شنود و خداوند راب ابنکه شما را هدایت 
نموده تکبی رگوئید شاید که از شکرگزارانباشید. 

۱۸۶و هنگام یکه بندگان من دربا من از تو سزال کنند, بدرست یکه من 
نزدیکم. دعای دعا کننده را هنگامی که مرا می‌خواند اجابت می‌کنم پس 
باید دعوت مرا اجابت کنند و به من ایمان بیاورند شاید که ارشاد شوند. 
۷-برای شما در شب روزهایی که روزه هستید همیستر شدن با 
همسرانتان حلال است, آنها لباس شما هستند و شما نیز لباس آنها؛ 
خداوند دانست که شماها بر حودتان خحیانت می‌کنید پس توبه‌تان را 


پد 


و شما را آمرزید, هم اکنون با آنها همبستر شوید و آنچه را که 
خداوند برای شما نوشته طلب کنید؛ بخورید و بیاشامید تا حط سپیدۀ صح 
از خط سیاهی شب برای شما آشکار شود سپس روزه را تا شب کامل 
کنید» و در حال یکه در مساجد در اعتکاف هستید با زنانتان همبستر نشوید 
که آن مرزهای الهی است پس به 7 


نشانه‌هایش را برای مردم آشکار می‌کند شاید که پرهیزگار باشند. 


رت 


یک ایام کناکیب علی ال 


اول چیزی که خداوند واجب کرد روزه بود ولی آن را در ماه رمضان بر 


پیامبران و امت‌های گذشته واجب نکرده بود. خداوند هنگامی که پیامبر 
آخرالزمانش را به پیامبری میعوث کرد واجب بودن روزه را در ماه رمضان 
اختصاص به او و امتش قرار داد. 

قبل از اینکه روزه در ماه رمضان واجب شود مردم به غير از آن ماه چند 
وزی را روزه می‌گرفتند تا اینک این آیه نازل شد: شَهْر رم مظان الى 
نز فيه اران 

از امام صادق معا دربارۀ ماه رمضبان سؤال شد که قرآن در آن چگونه 


نازل شده است. آیا قرآن در طول بتییتبت سال نازل شده است؟ حضرت 


فرمود: قرآن یکجا در ماه رمضان به بیت المعمور نازل شده و سپس به تدریج 
در لول پیست سال از بیت المعمور بر رسول خدا بل نازل گردیده است. 
(وعَ وه فية ام ُیسکین 4 


کسی که در ماه رمضان مریض شود و روزهش را بشورد و بعد صحت 


خود را به دست بیاورد تا ماه رمضان آینده وقت دارد قضای روزه‌اش را بجا 


یاو و برای هر روزه‌ای راهم که خورده یک شد طعام صدقه بدهد. 1 


مه 


7 ملک له ایام القت إلى سیم ما 
یاس عم ال شتا شک 
عکزه 

از امام صادق نع روایت شده که فرمود: خوردن و آمیزش با زنان در 
شبهای ماه رمضان بعد از خواب حرام بود. حتی اگر کسی بعد از نماز شام 


۱. تفسیر برهانوج ۱ص ۳۹۷ 


۹۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


هنوز افطار نکرده خوابش می‌برد و آنگاه بیدار می‌شد. دیگر نمی‌توانست 
چیزی بخورد. و اما عمل زناشوئی شب و روز حرام بود در این ميان مردی 


از اصحاب رسول خدا ب که نامش «خوات بن جبیر انصاری» برادر عبد الله 


بن جبیر بوده همان که رسول خدا ی او را با پنجاه نفر از تیراندازان موکل 
بر دهانه دره احد کرده بود رفقایش گریختند و او با یازده نفر دیگر پایمردی 
کردند تا در همان دهانه دره شهید شدند . 

برادر این عبد الله یعنی خوات بن جبیر در جنگ خندق پیرمردی ناتوان بود 
وبا زبان روزه با رسول خدا ع کار می‌کرد» هنگام عصر نزد خانواده‌اش 
آمد و پرسید: غذایی دارید؟ 

گفتند: خوابت نبرد تا برایت طعامی یرست کنیم. ولی تهیه غذا طول کشید. 
و او را خواب ربود. در حالی که هنور اقظار نکرده بود, همینکه بیدار شد به 
خانوادهاش گفت: طعام خوردن بر من حرام شد. دیگر امشب نمی‌توانم چیزی 
بخورم؛ صبح که شد به سر کار خود در خندق رفت و به کار حفر خندق 
پرداخت و از شدت ضعف بی‌هوش شد, رسول خدا ٤ه‏ وضع او را که دید به 
حالش رقت آورد. 

از سوی دیگر جوانانی بودند که در شب رمضان پنهانی با همسران خود 
مباشرت می‌کردند,لذا خداوند متعال به منظور تخفیف بر این دو طایفه این 
آیه را نازل کرد که: أجل کُم له لیام ارت إلى نسائكم و لباس 
و عفا عتکم فان اشرو و توا ماكب الله كم وکلوا و اروا 

شود من جر شم نوا 


لیام یل ) که در آن مباشرت با زنان درشب‌های ماه رمضان حلال 


خوردن و آشامیدن را تا جدا شدن سفیدی روز از سیاهی شب حلال کرد.! 


دعاکردن 

ولا سالک عبايي عي كي ریب أجیب دغوة الذاع إذا 
دعان) 

حماد گوید به امام صادق لا عرض کردم: من هميشه برای برادران دینی 
و اهل ولایت دعا می‌کنم نظر شما در این باره چیست؟ 

امام ب فرمود: خداوند تبارک و تعالی دعای مومن را در پشت سر مومن 
به اجابت می‌رساند؛ هر کس برای برادران و خواهران مومن و دوستداران ما 
دعا کند خداوند از زمان خلقت آدم تا بر پا شدن روز قيامت به اندازۀ هر 
مومنی برایش حسنه می‌نویسد. و سپس فرمود: خداوند نماز را در بهترین 
ساعات واجب کرده است پس بر شما باد دعا کردن بعد از نماز. سپس امام 


برای من و حاضران دعا کردند.۲ 


تیا زیت ال و وا ی کم تفر 


۸- در میان خود اموالتان را به باطل نخورید و آن را به عنوان رشوه به 
حاکمان و قاضیان ندهید تا بخشی از اموال هردم را (با توجه به حکسم 


ظالمانه آنان) به گناه و معصیت بخورید. در حالی که (بدی عملتان را) 


۱. بحارالائواں ج ۱۲۰ ۲۴۱ و ۳٩.ص‏ ۲۸۶ ؛ تقسیر برهان. ج ۱ص ۴۰۷ ؛ نورالتفلینج ۰۱ 


ص ۱۷۲ 
۲. وسانل الشیعه.ج ۷ ص ۱۱۰؛ تفسیر برهانءوج ادص ۲۰۴ 


.۷ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


دانير 
حاکم جور ا وو 
ستنل الک بتکم بالباطل و دلوا بها إلى الْحكام ناكرا 
قریاین مزال لاس امه 
امام کاظم لت می‌فرماید: به تحقیق خداوند می‌دانست که حاکمانی در 
روی زمین به غیر حق حکم می‌کنند, پش از بردن حکمیت به نزد آنها نهی 
کرده است چرا که آنها به حق حکم نمی‌کنند و اموال مردم را باطل کرده و به 


دیگری می‌دهند.۱ 


نلگ کون 0۳0 
٩‏ - دربار؛ هلال‌های ماه رمضان از تو سؤال می‌کنند بگو: آن تقویمی 


(بیان اوقات ) برای مردم و موسم حج است, و نیک یآن نیست که از پشت 
خانه‌ها وارد شوید, بلکه نیک ی آن است که پرهیزگار باشید و از در خانه‌ها 


وارد شوید و از خدا بترسید شاید که رستگار شوید. 


در حج مواقیت مشهور و مواقیت ناشناخته وجود دارد که مواقیت مشهور 
چهار تا می‌باشند که عبارتند از: ساه‌های حرام که خداوند در این باره 


۱. تقسیر برهانء ج ۱ء ص ۲۱۱؛ نورالتقلین» ج ۱ص ۱۷۶ 


سوره بقره ۲۰۱ 


می‌فرماید: < مها اربع حرم ' دوازده ماه که خداوند آنها را آفریده و با 
هلال ماه شناخته می‌شوند که اولین ماه آنها محرم و آخرینشان ذیحجه 
است, و چهار ماه از اینها حرام می‌باشد که یکی رجب است و تنها می‌باشد و 
سه‌تای دیگر ذیقعده و ذیحجه و محرم که پشت سر هم می‌باشند. خداوند 
جنگ و کشتار را در این چهار ماه حرام کرده است گناه در آنها دو برابر و 


کارهای نیک و حسنه نیز دو برابر می‌گردد. ماه‌های سیاحت که مشهور 


هستند عبارتند از: بیست روز از ماه ذیحجه, محرم» صفر, ماه ربیع الاول و 
بیست روز از ماه ربیع الآخره خداوند در این ماه جنگ با مشرکان را جائز 
شمرده ومی‌فرمای: وا في الأزض أزبعة 4 

وماه‌های حح که معروف هستند عبارتند از: شوال, ذیقعده و ذیحجه که 
هر کس بخواهد در این ماه‌ها عمرۃ باز نیت می‌کند در مکه اقامت 
بگزیند تا حج واجب را بجا بیا ورد و عمره خوذش را به حج برگرداند. اگر 
کسی در غیر از این سه ماه حج بجا بیاورد و سپس نیت کند که تا حج در مکه 
بماند یا نیت نکند او نمی‌تواند که عمره‌اش را به حج بر گرداند چرا که او در 
ماه‌های حج وارد مکه نشده است به خاطر همین به آن ماههاماه‌های حج گفته 


ERÎ 


می‌شود خداوند می‌فرماید: < لح هر مات > که ماه رمضان هم 
قر اعد 

اما آن مواقیتی که ناشناخته است آن ماه‌هایی است که اگر امری در آنها 
اتفاق افتاد واجب است که انتظار آن ماهها را بکشد. پس عدۀ زنان در طلاق» و 


زنی که شوهرش فوت کرده باشد. پس هنگامی که زنی شوهرش او را طلاق 


۱. سوره توبه اة ۲۶ 
۲ سورة تویه. آیۀ ۲ 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


داده باشد اگر آن زن حیض می‌بیند باید از آن پاک گردد آن طور که خداوند 
فرموده است (سه بار از حیض پاک شود). و اگر حیض نمی‌بیند باید سه ماه 
صبر نماید. زنی که شوهرش فوت کرده است عده‌اش چهار ماه و ده روز 
است. عده زن حامله تا زمانی است که حملش را به دنیا بیاورد. عده طلاق ایلاء 
چهار ماه است. و همچنین در قرض‌ها که باید مدت معینی مابین طرفین 
مشخص شود. [ دو ماه پیاپی در ظهار است. ] کفاره قتل خطائی روزه دو ماه 
پی در پی است. برای کسی که در حج موفق به قربانی کردن نمی‌شود بايد ده 
روز روزه بگیرد, کفاره سوگند واجب سه روز روزه است. این مواقیت 
معروف و مهم است که خداوند نها در قرآن خود ذکر کرده و می‌فرماید: 
«یستلونک 2 عن ال لد ,0 هی مایت ناس و احج دربارذملال‌های 
ماه رمضان از تو سوال می‌کنند بگو: آن تقویمی (بیان اوقات ) برای مردم و 
موسم خي است. 

یش اتویوت من وان لمن ۳ 
یوت من اه 4 این آیهدربره حضرت امير المؤمنين علی إا نازل 
شده است. 


زیرا رسول خدا 


فرمود: «أنا مدينة العلم و على لا بابها و لا 
ة الا من بابها دمن شهر علمم وعلی درآ ن است و داخل 


۱. تفسیر برهان.ج ۱.ص ۴۱۶ ؛ خصال شیخ صدوفج ۷۲.ص ۵۷۴ 
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۱۹۶-و اعمال حج و عمره را برای خدا به پایان بريد و اگ ر ترس و مانعی 


پیش آید قربانی کنید به آنچه مقدور و میسر است» و سر متراشید تا آن گاه 
که قربانی شما به محل ذبح برسد. و هر کس بیمار باشد یا سردرد بر او 
عارض شود (سر بتراشد و) از آن با روزه داشتن یا صدقه دادن یا کشتن 
گوسفند کفاره دهد و پس از آنکه ترس و مانع بر طرف شود هر کس از 
عمرۀ تمّع به حج با زآید هر چه آقیشر ومقدور است قربانی کند و ه رکس 
به فربانی تمگن نیافت سه روز در ابام حج روزه بدارد و هفت روز هنگام 
برگشتن, که ده روز تمام شود.اين عمل برای کسی است که اهل شهر مه 
نباشد. از خداوند بترسید و بدانید که عذاب خدا شدید است. 
کیفیت حج 
۳ و 
ا ۳ 
مخ زاننه یم اي 
هنگامی که کسی از عمره برای تمتع حع احرام بست و در راه تلا اینګه 


به مکه برسد مریض شود در همانجا اقامت گزیده اگر ثروتمند بود یک شتر و 
اگر متوسطالحال بود یک گاو و اگر فقیر بود یک گوسفند را برای قربانی به 
مکه بفرستد و در احرام خودش باقی بماند, اگر در سرش دردی و یا زخمی به 


وجود آمده باشد سرش را تراشیده و از احرام بیرون بیاید و لباسش را 
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بپوشد و برای این عملش یا شش روز روزه بگیرد و يا به ده فقیر صدقه بدهد 
اودر کی زک تن کسی که کیرد کاخ راخ کم یجا اور 
پاید در هنگاماحرام شرط کرده و بگوید:«پروردگار! ناب دستور قرآن تو و 
بیاورم پس اگر به 


مرضی مبتلا شدم و یا مانعی برای رفتن من به وجود آمد مرا حلال کن به آن 


سنت پیامبرت اراده کرده‌ام که عمره تمتع حع را 


قدرت و توانائی‌ات که توانائی را تو به من داده‌ای» سپس از میقاتی که رسول 
خدا ب برای هر یک از راه‌هایی که به مکه منتهی می‌شود معین کرده است 
شروع به تلبیه گفتن کرده و می‌گوید: «لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک 
لک لبیک ان الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک لبیک حجة 
[ بحجة ] بعمرة تمامها و بلاغها علیک». 

چون داخل مکه شد و خانه‌های مکه را دید تلبیه گفتن را ترگ کرده و هفت 
شوط (دور) کعبه را طواف نماید و در مقام ابراهیم دو رکعت نماز بخواند و 
بین صفا و مروه هفت شوط سعی کند سپس از احرام بیرون آمده و لباس 
بپوشد و می‌تواند با همسر خود مباشرت کرده و عطر بر خود بزند و برای 
حج تا روز ترویه که روز هشتم ذیحجه است در مکه بماند چون در ترویه شد 
هنگام ظهر از مقام ابراهیم احرام بسته و تلبیه گویان به سوی بنی حرکت 
می‌کند و تا ظهر روز نهم که روز عرفه است تلبیه را ترک نکند. چون ظهر روز 
عرفه شد تلبیه را قطع کند و در همانجا به دعا کردن و تکبیر و تهلیل و تحمید 
گفتن مشغول باشد» چون غروب شد به مشعر برود و شب رادر همانجا بماند 
هنگامی که صبح شد دعا و ذکر را گفته و به منی رفته و رمی جمره به جا 
بیاورد, قربانی کرده و سرش را بتراشد. 

اگر ثروتمند بود یک شتر قربانی کند و اگر متوسط الحال بود یک گاو و اگر 
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فقیر بود یگ گوسفند قربانی کند و اگر نتوانست هیچ کدام آنها را بجا بیاورد 
پس سه روز روزه در مکه بگیرد و چون به خانه‌اش برگشت هفت روز هم در 
همانجا روزه بگیرد که جمعاً ده روز روزه عوض از قربانی می‌شود و این 
فرمایش الهی است که می‌فرماید: < قَمَنْ 
الح و سبعة [ذا رجشم تلک عشره 

ی برای کسی است که اهل مکه نباشد. 

زین تم رب قرف یدزی مج بر 
آنهااحج تمتع نداد بلکه حج مفرده دارند. که خداوند می‌فرماید: :لک 
من لم يكن أله خاضري الْمَشجد لام . 


جدال في | ES‏ 
وی واه رلي یاب ۳ 


۷-حج در ماه‌های مشخصی است و کسانی که حح را بر خود واجب 


کرده‌اند. در حج همبستر شدن با زنان, درو 
و آنچه از کارهای نیک انجام می‌دهید خداوند آن را می‌داند. زاد و توشه 
آماده کنید بدرستی که بهترین زاد و توشه پرهیزگاری است. ای صاحبان 
خرد از من پروا داشته باشید. 


۶ ا 


فُشوق ولا جدال في احج 


رفث؟ یعنی جماع کردن. 
(فسوق یعنی دروغ گفتن 
(جدال4 یعنی خصومت کردن و دشمنی وزیدن است یعنی بگوید:«نه به 
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خدا سوگند. بله په خدا سوگند» 


کم اد :کین الاس 


تزع 


ار ۰۷ 
ا و ر س 3 


۰-پس هنگامی که ایاگ بحج را بجا آوردید خدا را یاد کنید 


همچنانکه از پدرانتان یاد می‌کند بلکه از آن هم بیشتره پس بعضی از مردم 
می‌گویند: پروردگارا در دنا به ما نیکی عطاکن ولی در آخرت بهره‌ای ا زآن 
ندارند. 

۱-و بعضی ا زآنها می‌گویند: پروردگارا در دنا به ما نیکی عطاکن و در 
آخرت به ما نیکی عطاکن و ما را از عذاب اتش جهنم نگهدار, 

۲ -آنها ا زاین تلاش و کوششان بهره‌ای دارند و خدارند سریع الحساب 


است. 

- خداوند را در روزهای مشخص شاه یاد کن پس هر کس عجله 
داشته باشد و آن را در دو روز انجام دهد گناهی بر او نیست, و کسی هم 
تاعیر کند باز گناهی بر او نیست. برای کسی که پرهیزگار باشد. از خداوند 


بترسید و بدانید که به سوی او محشور می‌شوید. 


< فاڈ روا الله کزکرگم آباءکم اَعَد را 
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عرب هر وقت که در مشعر جمع می‌شدند به پدران خود افتخار کرده و 
می‌گفتند: به پدر تو سوگند که نه به پدر من سوگند که نه ؛ خداوند به آنها امر 
فرمود که بگویند: نه به خدا سوگند. بله به خدا سوگند. تابه همین وسیله فخر 
فروشی آنها به پدرانشان از بین رفته و خداوند جای آنها را بگیرد. 

۵ فين الاس من ول را آنا في لیا و له في خرو من 


بن عبینه از امام صادق با روایت می‌کند که شخصی بعد از تمام 
شدن اعمال موقف از آن حضرت پرسید: به نظر شما آیا خداوند جواپ همۀ 
این مردم رامی‌دهد؟ 

امام ا فرمود: هیچ مومن و کافری در ای موقف نبوده مگر آن که 
خداوند او را آمرزیده است. مردم در سه جأ آمرزیده می‌شوند. مومنی که 
خداوند گناهان گذشته و آینده او را می‌بخشد و از آتش جهنم آزادش 
می‌گرداند و این فرمایش الهی است که ی فرماي وین من ول نا 
آنا في ال حَسة و في خر حَسَنَة و نا عَذاب الا ) و بعضی از 
آنها می‌گویند: پروردگارا در دنیا به ما نیکی عطا کن و در آخرت به ما نیکی 
عطا کن و ما را از عذاب آتش جهنم نگهدار. 

موّمنی که خداوند گناهان گذشته او را می‌آمرزد و به او گفته می‌شود 
امال آینده‌ات را نیکو گردان که این فرمایش الهی است که می‌فرماید: :فمن 
جل في ومين فلا ْم عليه و من تاخ لا نم عليه من ان4 یعنی 
برای کسانی که از گناهان کبیره دوری می‌کنند. 

عامه می‌گویند: (فمن تعجل فی ومین فلا ثم علیه و من تأخر فلا 
ثم علیه لمن اتقی) یعنی از صید کردن پرهیز نمایند ؛ آیا نمی‌بینید که 
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خداوند متعال بعد از احرام شدن» صید کردن را حرام نموده و می‌فرماید: * و‎ 
حلسم قاصطادُوا ' هنگامی که از احرام بیرون آمدید صید کردن برای‎ 
شما مانعی ندارد.‎ 

که در تفسیر عامه معنای (]ذاحللتم ؟ یعنی از صید کردن پرهیز نمایید 
آمده است. 

کافری که در این موقف آمده و قصدش زینت زندگی دنیاست. اگر از شرک 
خود توبه نماید خداوند گناهان گذشته او را می‌آمرزد و اگر توبه نکند خداوند 
ثواب موقف او را در دنیا می‌دهد و او را از ثواب وی محروم نمی‌گرداند و 
این فرمایش الهی است: منکن ید لا الاو هاش وف بهم 
افیا نیون »ارک ای لیس لَهرفي 
خر ارو خبط نا صتغرا نیاو باطلٌ ما کائوا یعون 4 کسانی 


که طالب حیات دنیوی و زینت آن هستند ما مزد سعی آنها را در همین دنیا 


می‌دهیم و هیچ از اجر عملشان در دنیا کم نخواهد شد. ولی هم اینان هستند که 
دیگر در آخرت نصیبی جز آتش دوزخ ندارند و همه اعمالشان در راه دنیا (پس 
وس و 

و و کرو ليم فوذات 6 میفرمايد :سه روز بعد از عید 
قریان نیام حچ و ليام معلوم بیست روز از لیحمه افم 


و إذا تزلی سعی في الازض ل 
حب مناد (۲۰۵) 
۱. سورة مانده؛آیة ۲+ هنگامی که از احرام بیرون آمدید صید کنید. 


۲ سورة هود آیة ۱۵ و 1۶ 
۳ بحارالانوارج 4۶.ص ۲۴۹ 
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۵- هنگام یکه در روی زمین روی بر می‌گردانند د رآن فساد می‌کنند و 

دین و مردم را هلاک می‌کنند و خداوند فساد را دوست نمی‌دارد. 
*الحرث؟ در این آیه به معنای دین است و النسل) مردم هستند. و 
این آیه درباره فلانی نازل شده ا 


می‌شود درباره معاویه نازل شده است. 


روف بالیباد (۲۰۷) 


E 


۷-بعضی از مردم جاناحویشن راربرای خشنودی خدا می‌فروشند و 
خداوند نسبت به بندگانش رئوف و نهربان است. 
۸-ای کسان یکه ایمال آورده‌اید. همگی در صلح وآرامش وارد شود و 
از گام‌های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شماست. 
و من الاس من يشري تسه ابیفءمَزضات الله ) مى فرمايد: مراد 
امیرالممنین علی ا است. 
و معن یشری نفسه؛ یعنی جان خودش را ذل می‌کند. 
< ادوا في السلم کف فة یعنی همگی در ولایت امیر المژمنین 


وارد شوید. 


ت له ین نرين یی و 
اس فیعا او 
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ي من یَْاء یی صزاط مُشتقیم (۲۱۳) 


اد که بشارت دهند و 


۳- مردم یک گروه بودند. تحدا رسولان را فرر 
بترسانند, و با آنها بحق کتاب فرستاد تا در بین مردم در هنگام انختلاف 


حکمفرما باشد. تنها کسانی که کتاب به آنها رسیده و نشانه‌های آشکار را 


دریافته بودند به خاطر منحرف شدن از حق د رآن احتلاف پیدا کردند, پس 


خداوند به لطف خود آنهایی را که ایمان آورده بودند را از آن احتلافات به 


کر فلایت فربرد: ودا هرک رایخ بخواهد براه راست هدایت می‌کند. 
کان الاس اراد » یعنی مردم قبل از نو در یک مذهب 
ون و سپس اداد رچ اک ن بت الله لین مبجشرين وم 

رل مَعَهُمٌ الاب ب بل زاگ اس نبنا ارا زیی + ا 


رسولان را فرستاد که بشارت دهند و بترسانند و با آنها بحق کتاب فرستاد تا 
در بین مردم در هنگام اختلاف حگمفرما باش 


ی أن جوا نبا و هوشر لک للم وم لأتغلمون ۳0 
۶ جنگ در راه خدا برای شما نوشته شد در حالی که آن را خوش 
ندارید, چه بسا چیزی را خوش ندارید در حال یکه آن برای شما بهتر است 
و چه بسا شما چیزی را دوست دارید در حال ی که آن برای شما شر است. 
خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید. 
کیب علیکم الا مرک لک )ان آیه در مدینه نازل شده وباآیه 
کنر یریگب که در مکه نازل شده نسخ شده است. 


۱ سور تساه آیه ۷۷ 
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خاب لار حم فا ون (6۳۱۷ 
۷-(ای رسول) از تو دربار؛ جنگ در ماه‌های حرام سال می‌کنند, بگو: 
جنگ د رآن گناهی بزرگ است. ولی بازداشتن حلق از راه خدا وکفر به دا 
و پایمال کردن حرمت حرم دا و بیرون کردن اهل حرم از آن (که مشرکان 
مرتکب شدند) نزد خنذا بسا گناه بزرگتری است؛ و فتنه‌گری, 
فسادانگیزتر از قتل است. و کافران پیوسته با شما مسلمانان جنگ می‌کنند تا 
آنکه شما را از دی نا ټرگروانند رو ه رکس)از شما از دین خود برگردد و در 


حال کفر باشد تا بمیرد چنین اشخاص اعمالشان در دنیا و آحرت ضایع ر 


باطل گردیده است. و آنان اهل جهنم هستند و د رآن ابدی خواهند بود. 
احترام‌ماهاهای حرام 
شوک عَن هلحرم نافیل قال في کر و عن 
سبي الله ورب و العنجد احزام و إخراج أله ينه أ 
له که من | 
شان نزول آیه این است هنگامی که رسول خدا ی هجرت کرد افرادی را 
برای کاروان‌های قریش که به مکه می‌رفتند می‌فرستاد تا جلوی آنها را 


بگیرند. روزی عبدالله بن جحش را با چند تفر از اصحاب به نخلستان بنی 
عامر فرستاد تا جلوی کاروان قریش را که از طائف با بارهایی از کشمش و 
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غذا می‌آمدند را بگیرند. چون کاروان قریش در آنجا به استراحت پرداختند در 
میانشان عمر بن عبدالله حضرمی نیز بود که هم سوگند عتبه بن ربیعه بود. 
چون حضرمی و یارانش چشمشان به عبد الله بن جحش و یارانش افتاد فریاد 
بر آورده و آماده جنگ شده و گفتند: اینها از اصحاب محمد هستند. عبد الله بن 
جحش به یارانش دستور داد که شمشیر بر غلاف کشند و جنگی نکنند. 

حضرمی چون چنین دید گفت: اینها قومی نیکو هستند که ما از جانب آنها 
هیچ مشکلی نداریم. 

عبدالله بن جحش چون مطمئن شد که آنها شمشیرها را کنار گذاشته‌اند, بر 
آنها حمله کرده و عبد الله بن جحش, عنمر بن عبدالله حضرمی را کشت, 
کاروان را برداشته به مدینه آمدند؛ آن اتفاق کر اولین روز از ماه رجب که از 


ماه‌های حرام بود واقع شد. 


قریش برای رسول خدا نب نوشتند: تو حرمت ماه حرام را شکسته به 


کاروان ما حمله کرده افرادی را کشته و اموالشان را به غارت برده‌ای ؛ و 


حرف‌های زیادی در این بار 
اصحاب رسول الله َو نیز آمده و گفتند: ای رسول خدا من آیا جنگ و 
شده است؟ خداوند این آیه را نازل کرد: 


خون‌ریزی در ماه حرام 
یئوک عن اهر لحرام تال فیهفل ال فی کیب 


در ماه حرام کاری بس بزرگ است و باید حرمت آن را نگه داشت و اما آن 


کاری که ای محمد قریش با تو انجام داده و تو را از مسجد الحرام بیرون 
کرده‌اند و به خداوند کافر شده‌اند. حرمت آن در نزد خداوند از حرمت ماه‌های 
حرام پزرگتر است. 

الفتنة 4 یعنی کقر به خداوند از جنگ و کشتار هم بزرگتر است سپس 


NY 


Tw 


این آیه را ازل رد Sm.‏ من 


۹- دربار: شراب و قمار از تو سؤال می‌کنند. بگو: در آن دو گناهی 

بزرگ است» و منافعی هم برای مردم د رآن است ؛ ول ی گناه آن دو بزرگ‌تر 

از منافعش است. و از تو سژال"می‌کنند که از چه چیزی انفاق کنند بگو: از 

آنچه که مازاد زندگی ابلت؟هنمچلپ ن/خداوند آیاتش را برای شما روشن 
می‌کند شاید که اندیشه نمائید. 

و يلوک ها ذا بنفقون فل لْعَوَ 4 یعنی نه خسیس باشد و نه 
اسراف نماید. : 


۰ در کار دنیا و آخرت (تا از دنیا برای آخرت توشه بردارید). و سوال 
ا از دا برای احرت نوسه برداري م 


تو راکه با یتیمان چگونه رفتار کنند؟ بگو: اصلاح کا رآنها بهتر است. و 


با آنها رفت و آمد کنید که آنها برادر دینی شما هستند.و خداوند فسادکار را 


۲ بحارالانوارں ج 1۹.ص ۱۹۱ تقسیر برهانه ج ۱ص ۲۶۳ 


۱ ترجمة تفسير قمی اج‎ RE 


از اصلاح کننده می‌شناسد. و اگر خدا می‌خواست کار را بر شما سخت 
می‌کرد بدرست ی که خداوند عزیز و حکیم است 
شتاو نک عي ایامی تن إض لاح لم خير و إن شا 
قإخوانگم؛ 
عبد الله بن مسکان از امام صادق لا رولیت مت منگانی که آیه ‏ 
این اون فلاخم ظما أكون في بُطونهم لارا 
سَيَصْلوْن مو نازل شد هر کیک د ای یت بر وق یز 
می‌کرد. و از رسول خدا عم درباره دور کردن یتیمان از خودشان سؤال 
کردند. خداوند آیه (یسالونک عن الیتامی... 4 را نازل کرد.۲ 
امام صادق ام می‌فرماید: هیچ اشکالی ندارد که غذایت را با غذای یتیمان 
مخلوط کنی چرا که بچه‌های کوچگ ونت دارند که بزرگترها با آنها غذا 
بخورند وغذای آنها اندازۀ هم است. اما لباس و غير آن باید به اندازه هر کدام 


تُخالطوه 


جداگانه حساب شود. ۳ 


3 نساء. آیه ۱۰ . آنان که اموال یتیمان را به ظلم و ستم می‌خورند. در حقيقت آنها در 
شکم خود آتش جهنم فرو می‌برند و به زودی در شعله‌های آتش خراهند افتاد. 

۲ وسائل الشیعه ج ۱۷.ص ۲۵۵ ؛ بحارالائواروج ۷۲ ص ۳ 

۳ بحارلائوار ج ۷۲ ص ۳: وسائل الشیعه ج ۱۷.ص ۲۵۶؛ تفسیر برهان.ج ۱ص ۴۷۰ 


سوره بقره Ye‏ 


با ایمان بهتر از زن آزاد مشرک است هر چند از 


یبائی) اوبه شگفت 


و زن به مشرکان مدهید مگ رآنکه ایمان آورند و همان بندة مؤمن از آزاد 


مشرک بهتر است هر چند از او به شگفت آنید. مشرکان شما را به سوی 


تش فرا می‌خوانند و خداوند شما را به سوی بهشت و مغفرت دعوت 
می‌کند و حداوند برای مردم آیات خویش را آشکار می‌فرماید شاید که 
متذکر شوند. 
ولا تنکخو الکشرکات خی ین به وسیل آي ( لصا 
مین و الکثاب کم 4 نسخ شدهاست. 
و و لأ لکخوا المُشرکین حى ونوا € بر حال خود باقی مانده و 


نسخ نشده است. 


ناکم خر تک فا خرتکم ی یشم زقدنوشیکم وال و 
الوا نكم ملاقوء وَبَرِ ی[ 

عادت زنان سوال می‌کنند, بگو: آن رنجی برای زنان 
است, در حال حیض از نزدیکی با آنان دوری کنید و باآنھا نزدیکی نکنید تا 


اینکه پاک شوند. چون خود را پاک کردند ا زآنجاکه خدا دستور داده به آنها 


۲-از تو درباره 


نزدیک شوید. بدرستی که خداوند توبه‌کاران و پاکیزه‌گان را دوست 


۱ سور مانده. آیه ۵. و زنان پاکدامن از کساتی که قبل از شما به آنها کتاب داده شده بر شما 
حلال است. 


۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


می‌دارد. 
۳-زنان شما کشتزار شمایند. پس به کشتزارتان هر زمان ی که خواستید 
وارد شوید (با آنها آمیزش کنید), و اعمال نیک (ارلاد صالح) برای حود 
پیش بفرستید و از خدا بترسید» و بدانید که او را ملاقات خواهید کرد. و به 
مومنان بشارت ده. 
فزدیکی کر دن باهمسر درایام حیض 
(ویشتلونک عن التجیض فل هو اذى ى قاعترلوا سا 2 في 

الْحیض و لا رین حثی یطهُرن 4 یعنی با زنان نزدیکی نکنید تا از 

خیش هبل ان 

۳ هون »یمنیمنام که سل کردندفَأئ من حیث مره 

الل 


۶ ساوک عزث لکم انوا تک یم بمنی مر طور که 


خواستید با زنانتان نزدیکی کنید. 
اش 1 
و عامه آیه ( آنی شنم را اینگونه تاویل کرده‌اند یعنی از بل و بر 
خواستید با او نزدیکی کنید. 
8 3 3 
امام صادق ل می‌فرماید: ( آنی شنم یعنی هر طور که خواستید از 


فج نزدیکی کنید. 

و دلیل کسانی که نزدیکی را بر زج تعبیر می‌کنند آیه < ساو کم حر رٹ 
لک است که محل کشت برای فرزند همان ج است. 

امام صادق ا می‌فرماید: هر کس در روز اول حیض زنش با او نزدیکی 
کند باید یک دینار کفاره بدهد و یک چهارم حد شخص زناکار که بیست و پنج 


تازیانه است به او زده می‌شود » و اگر در روز آخر حیض زنش با او نزدیکی 


سوره بقره ۳۷ 


کند بايد نصف دینار کفاره یدهد و دوازده و نیم ضربه حد نیز به او زده 


E atk 
می‌شود.‎ 


لا جوا الله عرض میک أن تبروا و و و تضیخوا ین لاس ول 
سم لیم 0۲۲۴ 


۴- خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید نیکوکارباشید و از 


خداوند بترسید و میان مردم را اصلاح کنید, و خداوند شنوا و داناست. 

< ولا تجعلوا الله وضة میک أن تبروا و نوا ونوا بين 
لاس می‌فرماید: این گفته مردی است که در هر حالی سوگند خورده و 
می‌گوید: نه به خدا سوگند, بله به خدا سوگند. 


ین ون ين ناهم ترش 
رَجعٌ ۲۳۱ 
ون موا اللا لسغ عیع 000 
۶ کسانی که زنان خود را ایلاء می‌کنند (سوگند می‌خورند که با آنها 
نزدیکی نکنند) چهار ماه انتظار کشند, اگر (از قسم خود) پشیمان شدند, 


بدرست ی که خداوند آمرزنده و مهربان است (آنها را می‌آمرزد). 


۷و اگر تصمیم به طلاق گرفتند پس خداوند شنوا و داناست. 


رجيم رما دق تال سمي لیم 6 


۱. وسائل الشیعه» ج ۲۲.ص ۳۲۸؛ بحارالنواردج ۱۰۰ص ۲۸۸ 


۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


امام صادق لا می‌فرماید: ایلاء یعنی اینکه مرد برای زنش سوگند بخورد 
که با تو نزدیکی نمی‌کنم. آن زن اگر توانست بر آن حال صبر نماید پس صبر 
کند و الا جریان را برای امام (حاکم) بازگو کند و امام (حاکم) چهار ماه به او 
فرصت می‌دهد, اگر در این مدت با زنش نزدیکی نکرد به آن مرد می‌گوید:یا با 
زنت نزدیکی کن و یا او را طلاق بده که در غیر این صورت تو را محبوس 
می‌کنم.! 

روایت شده است که امیر المؤمنین علی ّا خانه‌ای بانی ساخت و مردی 
را که بعد از چهار ماه به زنش رجوع نکرده بود را حبس نمود و به او فرمود:یا 


به زنت رجوع کن و یا او را طلاق بده ق الا این خانه را بر سرت آتش می‌زنم. 


رجه وال زير حكبم (YA)‏ 
۸ -و زنانی که طلاق داده شدند از شوهر کردن خودداری کنند تا سه 
مرتبه (از حیض) پاک شوند ‏ وآنچه را که در رحم دارند برای آنها حلال 
نیست که آن آفریده را کتمان کنند اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند. و 
شوهران آنها در زمان عڏّه سزاوارن د که رجوع کنند اگر تیت صلح و سازش 
داشته باشند, و زنان بر شوهران حق مشروعی دارند همچنانچه شوهران بر 


زنان حق دارند. و مردان بر زنان برتری دارند. و خداوند عزیز و داناست. 


۱. وسائل الشیعه ج ۲۲.ص ۳۴۲؛ تفسیر برهان.ج ۱ص ۴۸۱؛ نورالللین ج ۱ ص ۲1٩‏ 
۲ وسائل الشیعه. ج ۲۲ ص ۳۵۴؛ بحارالانوار ج ۱۰۱.ص ۱۶۹ 


۳۹ 


می‌فرماید: زن مطلقه‌ای که حیض می‌بیند بايد سه حیض ببیند تا عده‌اش 
تمام‌شود.ٍ 

3 Kite O 
و لا جل هن نیشن ماخ له ِي أزخا‎ 


الله و رما خر 4 می‌فرماید: برای زن جائز نیست که بچه‌دار بودن» 


حیض و یا پاک بودن از حیض را کتمان کند چرا که خداوند بر زنان سه چیز را 
واجب کرده است پاکی از حیض, حیض دیدن و بچه‌دار شدن را. 
ره وی سم 
۶ و للرٌجال یهن دَرَجَة ‏ یعنی حق مردان بر زنان افضل و بهتر از 


حق زنان بر مردان است. 


۹-طلاق (طلاق یکه شوهر حق رجوع دارد) دو مرتبه است. باید بطور 
شایسته او را نگهدارد و یا به نیکی او را رها کند. و برای شما حلال نیست 


که چیزی را که به آنها داده‌اید پس بگیرید. مگ رآنکه هر دو بترسید که 


حدود دین الهی را نگه نداشته باشید, در چنین صورت زن هر چه از مهر 
خود به شوهر (برای طلاق) ببخشد ب رآنان روا باشد. این احکام. حدود 
دین خداست. از آن سرکشی مکنید و کسانی که از احکام خدا سرپیچی 


نمایند متمکار هستند. 


۳۲۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


اقسام طلاق 

#الطلاق نان قاشناک بمغروف أ تشری پاخسان 4 طلاق سوم 
که طلاق سنت است زن را با نیکی رها سازد. 

يونس عن عبد الله بن مسکان گوید از امام صادق 0 از طلاق سنت سوال 
کردم فرمود: آن طلاقی است که مرد زنش را در حال پاکی و بدون اینکه با او 
نزدیکی کرده باشد با شهادت دو شاهد عادل طلاق دهد و آن زن بعد از طلاق 
سه حیض ببیند. این یک طلاق از طلاق بائن محسوب می‌شود و بر شوهر 
حلال است که با او ازدواج کند و مهریه تازه‌ای قرار دهد پس یک طلاق گذشته 
و دو طلاق دیگر باقی مانده است چرا که او زنش را در حال پاکی و با حضور 
دو شاهد طلاق داده و سپس براو رجویٌّ کرده و با او نزدیکی نموده است. 

سپس منتظر می‌ماند تا زن حیض ببیندا و از حیض پاک گردد و در حضور 
دو شاهد عادل او را طلاق می‌دهتو از زن جدامی‌گردد تا او سه حیض ببیند و 
بعد از آن دوباره به او رجوع می‌کند که این طلاق دوم می‌شود و بر مرد جائز 
است به آن زن رجوع کند و اگر با او ازدواج کرد این ازدواجی تازه با مهریه‌ای 
ید می‌شود؛ که در ینجا دو طلاق گذشته و یک طلاق باقی مانده که طلاق 
آن زن طلاق بائن گردد. 

اگر مرد خواست که برای بار سوم او را طلاق بدهد دیگر بر او جائز نیست 
که به آن زن رجوع کند مگر آنکه یا مردی دیگر ازدواج نماید و بعد از او طلاق 
بگیرد و عده نگه دارد که در این صورت بر شوهر اول جائز است که با او 


ازدواج نماید . 

اما طلاق رجعیء مرد او را رها می‌کند تا حیض دیده و از آن پاک گردد و 
سپس او را در حضور دو شاهد عادل طلاق می‌دهد و بعد از طلاق به او رجوع 
کرده و با او همبستر می‌گردد و بعد منتظر می‌ماند تا پاک شود. پس اگر زن 


سوره بقره ۲۳ 


حیض دیده و از آن پاک شود برای بار دوم با حضور دو شاهد عادل او را 
طلاق می‌دهد و بعد از طلاق دوباره به او رجوع کرده و نزدیکی می‌کند و 
سپس منتظر می‌ماند تا پاک گردد پس اگر حیض دید و از آن پاک شد و برای 
بار سوم او را در حضور دو شاهد عادل طلاق می‌دهد که بعد از طلاق سوم 
برای مرد جائز نیست که با او ازدواج کند مگر اینکه زن با مرد دیگری ازدواج 
کند که در این صورت زن بعد از طلاق سوم سه حیض می‌بیند تا برای ازدواج 
با مرد دیگری پاک شود. زمانی که زن در عده طلاق باشد از همدیگر ارث 
می‌برند. 

پس اگر مرد برای بار اول زنش را در جال پاکی و با حضور شهود طلاق 
داد و سپس منتظر بماند تا آن زن حیض‌بیده و پاک گردد سپس قبل از اینکه 
به او رجوع کند برای بار دوم او را طلاق دهد این طلاق دوم طلاق جائزی 
نیست زیرا او طلاق در روی طلاق داده است برای آینگه زمانی که زن مطلقه 
باشد دیگر خارج از تملک مرد قرار دارد مگر اینکه مرد به او رجوع کرده باشد, 
چون مرد رجوع کرد زن در ملک او قرار می‌گیرد تا زمانی که او را برای بار 
سوم طلاق نداده باشد. پس زمانی که برای بار سوم او را طلاق داد دیگر 
نمی‌تواند به او رجوع کند؛ پس اگر مرد زن را در حال پاکی و با حضور شاهد 
طلاق دهد سپس رجوع نماید و بدون نزدیکی کردن با او نتظار پاکی او را 
بکشد و زن حیض ببیند و از آن پاک گردد در حالی که زن هنوز در خانه 
شوهر است سپس بعد از رجوع و قبل از اینکه با ای نزدیکی کند ای را طلاق دهد 
این طلاق مورد حساب واقع نمی‌شود چرا که زن را برای بار دوم در پاکی اول 


طلاق داده است. و پاکی زن با نزدیکی از بین می‌رود؛ و همچنین طلاق سوم 


واقع نمی‌شود مگر بعد از رجوع و نزدیکی کردن با او که سپس آن زن حیض 


۳۳۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


دیده بعد از حیض پاک شود و بعد از آن مرد زن را با حضور شاهد طلاق 


می‌دهد که برای هر طلاقی پاکی از نزدیکی مرد با زن و با حضور شاهد 


بت 


ينا رة لقلا جنع مپیتاپ تا 


می‌فرماید: خلع این است که زن به شوهرش بگوید 
سوگندت را تربیت اٹر نمی‌دهم (یعنی اگر مرا سوگند دهی که فلان عمل را 
انجام ده نخواهم داد), از این به بعد پدون اجازه تو از خانه بیرون می‌روم: 
مرد اجذبی را به بسترت راهم( جایگی که از نزدیکی با تو حاصل شود 
غسل نمی‌کنم ؛ یا بگوید هیچ امري را از تو اطاعت نمی‌کنم تا طلاقم دهی ؛ اگر 
این را گفت , آن وقت بر شوهر حلال می‌شود آنچه مهر به او داده» پس بگیرد» 
و یا علاوه بر آن مقداری هم از مال زن را که زن قادر بر آن است طلب کند» و با 
رضایت طرفین در طهری که با ا جماع نکرده طلاقش دهد در حالی که شهود 
هم حاضر باشند » در چنین شرایطی طلاق بائن خواهد بود » هر چند که یک 
طلاق است ؛ و دیگر شوهر نمی‌تواند در عده رجوع کند ؛ و بعد از عده »او هم 
مانند سایر خواستگاران است, اگر زن راضی شد دوباره خود را به عقد او در 

می‌آورد و اگر خواست در نمی‌آورد, پس اگر خود را به عقد او در آورد, نزد 
شوهر دو طلاق دیگر محل دارد » و جا دارد که شوهر بر زن شرط کند ‏ آن 


شرطی را که صاحب مبارات می‌کند. و مرد می‌تواند به زن بگوید آنچه را که 


.١‏ کافی+ج ۶ ص ۱۶۷ تهذیب الاحکام ج ۸ ص ۲۷؛ استبصار ج ۳ص ۲۶۸ ؛ بحارالائواره 
2 ی اب بصار.ج 
ای س س س 
ج ۰۱.ص 1۴۵ 
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به من داده‌ای را دوباره به تو بدهم و آنها را در ملک تو در بیاورم. 

امام ا فرمود: طلاق خلع. مبارات و تخییر با طهارت بدون نزدیکی و با 
حضور دو شاهد عادل است. اگر زنی که با خلع طلاق گرفته است با مرد 
دیگری ازدواج کند سپس آن مرد هم او را طلاق بدهد برای شوهر اولی جائز 
است که با او ازدواج نماید. مردی که زنش را با خاع و مبارات طلاق داده 


نمی‌تواند بر او رجوع کند مگر آنچه را که از زن گرفته به او برگرداند.! 


ایکون روف أو خر 
وا ومن یل ذلك مذ له و 


۰-پس اگر زن را طلاق (سوم) داد دیگ رآن زن بر او حلال نیست تا 
اینکه زن با مرد بیگری ازدوا جکند ( وآن مرد با او تزدیکی کند), اگر همسر 


۱ بحارالانوارج ۱۰۱ص ۰۱۶۲ وسائلالشيعق ج ۲۲.ص ۲۹۳+ تفسیر برهاندج ‏ 
ص ۲۸۹ 
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دوم زن را طلاق داد (در اینصورت) زن می‌تواند با شوهر الش ازدواج 
دوباره کند اگ رگمان کنند که احکام الهی را رعایت می‌کئند آن حدود الھی 
است که (خداوند) آن را برای گروه ی که می‌فهمند بیان می‌کند. 

۱-و هنگام یکه زنان را طلاق دادید و مدت عده آنهابه پایان رسید یا 
آنها رابه سازگاری نگاه دارید و یابه نیکی رها کنید. وآنها رابه حاطر اذیت 
وآزار نگاه مدارید. ه رک سکه چنین کند به خودش ظلم و ستم کرده است. 
و آیات خدا را به مسخره نگیرید و به یاد آورید نعمت خدا را پر خود و 
کتاب و حکمتی راکه بر شما نازل کرده و با آن شما را پند و اندرز می‌دهد, 


از خدا بترسید, و بدانید بدرست ی که خداوند به هر چیزی آگاه و دان 


۲-و چون زنان را طلاق"دادید ا زمان عد آنها به پایان رسید. مان ع آنها 
نشوید که با شوهرانشان ازدواج کنند هنگامی که در میان آنها به طرز 
نیکونی تراضی برقرار شود. آن پنذ و اندرز برای افرادی است که به خدا و 
روز قیامت ایمان دارند.اين دستور برای تزکیۂ شما بهتر است و حدا 
(مصلحت شما) را می‌داند و شما نمی‌دانید. 
قن اقلا تجل له ن بعد ی تلح وجا یره » نی طلاق 
#0 
«قلاجنا اح هم رجا ؟ یعنی در طلاق اول و دوم 
إ فاط بش ند کوش بتفووف َو رشن 
بعغژوف و لا تکوم ت ضرار وا € یعنی زمانی که مرد زنش را 
طلاق داده بر او جائز نیست رجوع کند و به قصد رجوع زن را اذیت و آزار 
نماید. 
و لا یگوھ ضاراً 4 یعنی او را محبوس نکنید. 


۷۳۰ 


êt 


جلف أله قلا عضوم آن ننيشن 


ينهم مرو ٩‏ یعنی زمانی که زن راضی به 


اغلموا أن الل بنا 
۳-و مادران فرزندان خود رادو سال کامل شیر دهند این برای کسانی 
اس ت که می‌خواهند دو سل کامل را تیر بدهند و بر (پدر) فرزند اس ت که 
در مدت شیردهی مادر خوراک و لباس او را بطور شایسته و نیکو بدهك و 
همه به اندازۀ طافت خویش مکلف هستنده نه مادر به خاطر فرزند به 
زحمت و زیان بیافتد و نه پدر متضرر شود. و (اگ ر کودک پدر نداشت) 
وارث باید در نگهداری او به حد متعارف اقدام کند. و اگر پدر و مادر 
مصلحت دیدند که فرزند را زودتر از شیر بگیرند و دراین مورد با هم 
مشورت کنند هیچ گناهی ب رآن دو نیست. و اگر خواستید که دایه‌ای برای 
فرزندان خود بگیرید گناهی بر شما نیست در صورتی که حق دایه را به 
نیکی بپردازید. و از خداوند بترسید و بدانید بارستی که خداوند به آنچه 
می‌کتید بیناسثه 


1 ۳ 


.6 
و الوالدات بضغ لامعا کاماین لعن أزاد أن یُتمٌ 


۳۳ 


تفسیر قمی اج ۱ 


5( 
الرضاعة و على الولو له رف کش ون بالعفاوف 4 يعنى 
زمانی که مرد بمیرد و بچه شیرخواره‌ای را از خود به جا بگذارد بر وارث 
سزاوار نیست که بهنفقة آن طفل ضرری برساند بلکه باید با نیکی و احسان با 


2 می‌فرماید: برای مرد جائز نیست وقتی که زنش بچة 
شیرخواره‌ای دارد از نزدیکی کردن با او خودداری ورزد و او را پزند و به او 
بگوید: نزدیک تو نمی‌شوم چون می‌ترسم حامله شوی و بچه‌ام را بکشی ؛ 
همچنین بر زن جائز نیست که از نزدیک شدن مرد به خود امتناع نماید و به او 
بگوید: می‌ترسم حامله شوم و بچه‌ام پمیرت, این عمل آنها بر نزدیکی و 
جماعشان ضرر می‌زند. ۱ 

الزارثٍ مغل دک 4 میفرماید؛برای زنی که دارای بچه است 
و شوهرش فوت کرده است ضرر زده نشود. و همچنین برای وارث جائز 


نیست که در نفقۀ ولد بر و تنگ بگیرند و ضرر بزنند. 
۶ فان آزاد فلا عن راض مها و تشاور فلا جناح علیهنا 4 
یعنی هنگامی که مادر طفل و وارث با هم مصالحه کنند و وارث بگوید: بچه را 


بر دار و هر کجا که خواستی برو. 


وال رون تک و ینورد أزذاجا تشن یهن بَغة آشهر و 


۱ بحارالانواردج ۱۰۱ج ۵۸+ وسائل الشیعه.ج ۲۱.ص ۴۵۸؛ تفسیر برهانء ج ۱.ص ۴۹۶ 
۲ وسائل الشیعه.ج ۲۱.ص ۳۵۸؛ تفسیر برهان.ج ۱ص ۳۹۶: نورالتقلین ج ۱ص ۲۲۸ 
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ف رط زوین ون یم واا ا 
ا و 1 
صچ وی (rra)‏ 

۴-و کسان ی که از شما می‌میرند و زنانشان زنده مي‌ماند, آنها بايد به 
مدت چهار ماه و ده روز عده نگه‌دارند و چون عده‌شان تمام شد گناهی بر 
شما نیست, هر طو ر که می‌خواهند دربارة خودشان بطور شایسته انجام 
دهند (ازدراج نمایند)» و خداوند بدانچه انجام می‌دهید آگاه است. 

۵ - و گناهی بر شما ثیس که زان زنان (شوهر مرده بعد از تمام شدن 
عده) خواستگاری کنید با در ذل تضمیم به آن داشته باشید (بدون اینکه 
تصمیم قلبی خویش را طهاز کنید)؛ نها خذا می‌داند که به با دآنها خواهید 
افتاد. و لیکن (در زمان عه) با آنها در پنهانی قرار ازدواج مگذارید مگر 
آنکه تا حدود شرع سخ نگوئید باآنها خطب ازدواج نخوانید مگر تا زمانی 
که له (وفات) آنها تمام شده باشد, و بدانید که خداوند به آنچه در دل 


دارید آگاه است» پس از او بترسید و بدانید که خداوند آمرزنده و بردبار 


۵ 
أذ 


۳ 
ابعة ٤‏ همین سوره و لین َو 


جهم مناعا ی الحول عراز 


ی رو 


نا یکم نع 
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آشکم * زنی که در عده وفات است مردی با او پنهانی کزان ازدواج نگذارد 
چرا که خداوندعزو جل نهیکرده است و می‌فرماید: ( لا ند هن سرا 
از" تقولوا قولا مقاوفا ٩‏ وعته پنهانی ایغ استاکه مر نرعنه وفات وخ 
به ور بگوید وعدة ما درک ا فلا ات 

اعشی در این باره می‌گوید: با زنی که بر تو حرام است پنهانی وعده 
ازدواج مگذار. 

۶ و لا تغزمُواعدة الاح حثی ب 


در این آیه بدان اشاره شده چهار ماه و ده روز است. 


۳ کرو 
کناب أجَلهٌ ) عده وفات زن که 


قوف عل انويع نز و ی 
لین (FU‏ 
۶ -گناهی بر شما نیست اگر زنانی را که رها کردید قبل از اینکه با آنان 
نزدیکی کرده و یا مهری را مفزر داشته باشید. آنهای ی که توانمند هستند به 
اندازة توانایی خویش و آنهایی که فقیر هستند به انداز؛ خویش آنها را به 
شایستگی بهره‌مند سازید که این بر نیکوکارال حق است. 
۶ لا جناح یک پن شم لشساء مالم وه رت تفرضوا له 
قَرِيضَةً ¢ یعتی مردی که با زنی ازدواج کرده و بدون اینکه با او نزدیکی کند 
یا مهریه‌اش را مشخص نماید او را طلاق بدهد, در این هنگام مرد در زمان 


آیه لی العف علی ارت ہیں کسی که وسع مالی 
دارد در هنگام طلاق باید از کنیزء و پول و لباس او را بهره‌مند گرداند و کسی 


سوره بقره ۳۳ 
که قدرت مالی ندارد با روپوش و هر چیزی که قدرتش را دارد به او بدهد. 


واگر با زنیازدواج کند و مهری‌اش هم معلوم باشد وبا او نزدیکی نکرده 
باشد و بخواهد که او را طلاق بدهد باید نصف مهریه را به او بپردازد. 


ری ولا تال کر له بنا تفتلون بصي (۲۳۷) 
۷-و اگر زنان را قبل از اينکه با آنها نزدیکی کرده طلاق دهید, در 


صورنیکه برا یآنها مه رتعیین کرده‌ید باید نصف مهر را آنها بدهید مگ 


آنها خودشا نآن را ببخشند یا کس یکه امر ازدواج به دست اوست (عثل در 
یا ج) آن را ببخشند, و گذشت کردن شما (تمام مهر را) به تقوا نزدیکتر 
است, و فضیلتهای ی که در بینتان بود را فراموش مکنید, بدرست یکه خداوند 

۳ دنه انجام می‌دمید آا ست. 
لا آن يعو ا وا الَذِي بت 
en TY E‏ 


و إن وش ن قبل ن تون 
َطف ما رضم لا آن شون أ عفر 


و عد التکاح ) که آن ولی و پدر 


i 0 TRASK NS ۳ 


ازدواج کنند. 


اقسام عده 


عده بر بیست و دو وجه است زن مطلقه عده‌اش این است که سه حيض 


۳۳۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


ببیند. و اگر زنی حیض نبیند باید سه ماه عده نگهدارد ؛ اگر زنی عادتی نامنظم 
دارد یعنی گاهی کمتر از یک ماه و گاهی بیشتر از یک ماه حیض می‌بیند اگر 
همین زن طلاق داده شود و قبل از اینکه سه ماه عده‌اش تمام شود حیض بپیند 
همان یک حیض محسوب می‌شود و عده‌اش با حیض مشخص می‌شود و اگر 
همان زن سه ماهش تمام شود و حیض نبیند عده‌اش همان سه ماه است, پس 
اگر قبل از سه ماه حیض ببیند عده‌اش با خون حیض مشخص می‌گردد. 

عده زنی که طلاق داده شده و شوهر حق رجوع به اور ندارد باید از حیض 
سوم پاک گردد , و عده زن حامله تا زمان بچه به دنیا آوردن است پس اگر زن 
حامله امروز طلاق داده شود و فردا پچه‌اش را به دنیا آورد عده‌اش تمام 
می‌شود. عده زن حامله‌ای که شوهرن هرژه پا دورترین مدت است پس اگر 
آن زن قبل از اینکه چهار ماه و ده روز تم شود بچه‌اش را به دیا بیاورد پس 
عده‌اش همان چهار ماه و ده روز محسوب می‌شود و اگر آن مدت بگذرد و 
بچه‌اش را به دنیا نیاورد عده‌اش زمان به دنیا آمدن بچه است. 

عده زنی که شوهرش ای را در حال غیاب طلاق داده زمانی که دو شاهد 
عادل شهادت به آن طلاق دهند که در فلان روز طلاق داده از همان روز عده 
طلاق محسوب می‌شود و اگر شاهدی شهادت ندهد و زن هم نداند که 
شوهرش در چه روزی او را طلاق داده است از آن روزی که شنید شوهرش 
او را طلاق داده عده‌اش شروع می‌شود. 


عده زنی که شوهرش در مسافرت فوت کرده باشد از آن روزی که فوت 


شوهرش را شنیده شروع می‌شود. زنی که شوهرش با او نزدیکی نگرده 
طلاقش بدهد عده ندارد. زنی که شوهرش قبل از اينکه با او نزدیکی کند بمیرد 


چهار ماه و ده روز است. 
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عده مردانی که چهار زن دارند و یکی از نها را طلاق داده باشند برای او 
حلال نیست که با زنی دیگر ازدواج کند مگر آنکه عده آن زن تمام بشود ؛ پس 
زمانی که مرد می‌خواهد با خواهر زنش ازدواج نماید باید زنش را طلاق بدهد 
و صبر کند تا عده او تمام شود و سپس با خواهرش ازدواج نماید. 

زنی که شوهرش مرده هر کجا که خواست می‌تواند عده نگهدارد. زنی که 
طلاقش رجعی نیست عده‌اش را هر کجا که خواست می‌تواند نگهدارد. زنی که 
طلاقش رجعی است باید در خانه شوهرش عده نگهدارد و در زمان عده 
شوهر می‌تواند او را ببیند و او نیز می‌تواند شوهرش را ببیند. 

عده کنیز زمانی که در اختیار مرد رای است دو ماه و پانزده روز است. 
عده متعه چهل و پنج روز است. عده زان اسر پاک شدن رحم است. اینها 
صورتهای گوناگون عده است. 

زنی که حرام ابدی بر مرد می‌شود آن زنی است که مرد او را در حضور دو 
شاهد عادل سه بار در سه مجلس مختلف طلاق داده است و آن زن با مردی 
دیگر ازدواج می‌کند و بعد از او طلاق گرفته ودوباره با مرد اول ازدواج می‌کند 
و باز مثل اول سه بار از او طلاق می‌گیرد و باز با کس دیگری ازدواج کرده و 
از او هم طلاق می‌گیرد و باز هم با همان مرد اولی که او را شش بار طلاق داده 
ازدواج می‌کند و باز هم مرد اولی او را سه بار طلاق می‌دهد که جمعاً تُه بار 
می‌شود؛ در اینجاست که آن زن بر مرد اولی حرام ابدی می‌شود چرا که آن 
مرد او ره بار طلاق داده و تُه بار هم با او ازدواج کرده است.مردی که زنش 
را بدون آنکه حیض ببیند و یا در حال حیض دیدن باشد و یا در حال نفساء 
باشد و قبل از آنکه پاک گردد طلاق بدهد طلاق باطل است. 


۷۳۲ 


۸ -بر انجام نمازها و نماز وسطی (عصر) مواظبت نمانید و از روی 
خشوع و خضوع برای خداوند قیام کنید. 
امام صادق ا این آیه را اینطور قرائت کردند: (خافظوا على 
الصلرات و الصا ای صلاة العصر و فُومُوالله فانتین 4 
روایت شده که امام صادق ل آیه ‏ خافظواعلی الصَلَواتِ و الصلاو 
اس » که مراد از صلات وسطی نماز عصر است. 


۹-پس اگر (به خاطر خطری) بترسید نماز را پیاده و یا سواره انجام 
دهید پس هنگام ی که امثیت یافتید خدا را باد کنید همچنانکه خداوند آن 
چیزهای یکه نمی‌دانستید را به شما یاد داد 
نماز خوف 
ن خفشم فرجالا َو رانا 4 این آیه اجازه می‌دهد که شخصی که 


ترس دارد نمازش را در حال سواره یا در حال راه رفتن بخواند؛ و نماز 
خوف بر سه صورت است. وجه اول خداوند می‌فرماید: و إذاكنت يهم 
لهم الصَلا ةلقم طا ةمهم معک ولي ادوا نیبم ناذا 
جوا لیکو وا من ورام ولات طاقةآخری لم بصلا ق ايلوا 
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قو لیاوا حرمو 
باشی و نماز بر آنان به پا داری باید آنها با تو مسح به نماز ایستند. و چون 
سجدۀ نماز به جای آوردند (و نماز را فُرادی تمام کردند) در پشت سرٍ شما 
رفته و گروهی که نماز نخوانده بیایند و با تو نماز گزارند و البته با لباس جنگ 
و اسلحه» زیرا کافران آرزو و انتظار دارند که شما از اسلحه و اسباب خود 
غفلت کنید تا ناگهان بر شما حمله نمایند. و چنانچه بارانی یا مرضی شما را از 
برگرفتن سلاح به رنج اندازد باکی نیست که اسلحه را فروگذارید ولی از 


دشمن بر حذر باشید خدا برای کافران عذابی سخت خوارکننده آماده ساخته 
است. 

وجه دوم از نماز خوف این اسث که شخص در هنگام سفر از دزد و درنده 
می‌ترسد پس او رو به قبله می‌ماند و تقاز ازا می‌بندد و در همان حال نیز به راه 
خود ادامه می‌دهد زمانی که قرائت کو۵ رم کرد و قصد کرد که رکوع و 
سجود کند صورتش را در حد توان رو به قبله می‌کند و اگر برایش مقدور 
نبود در همان حال رکوع و سجده را به جامی‌آورد و اگر سواره بود با اشاره 
سر رکوع و سجده را به جامی‌آورد. 

نماز مجادله (مجاهده) و آن نماز در حال جنگ است هنگامی که برایش 
مقدور نبود که از اسب خود پائین بياید. تکبیر می‌گوید و نمازش را می‌خواند 
و برای هر رکعتی تکبیر می‌گوید و نمازش را می‌خواند ؛ حضرت علی ا و 
یارانش در جنگ صفین پن 
رکعتش یک تکبیر می‌گفتند. 


از نماز خوف نماز حيرت است که بر سه صورت می‌باشد, یک صورت این 


نماز را بر روی اسب‌ها خواندند که برای هر 


۱ سورة تساه آیة ۱۰۲ 
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است که شخص در بیابان است و نمی‌داند قبله کدام سمت است پس به چهار‎ 
سمت نماز می‌خواند. وجه دوم این است که نماز کسی قوت شده اما نمی‌داند‎ 
که کدام نماز است در این صورت بر او واجب می‌شود که یک نماز سه‎ 
رکعتی یک نماز چهار رکعتی و یک نماز دو رکعتی بخواند که در این صورت‎ 
اگر نماز فوت شده او نماز مغرب باشد قضایش به جا آورده شده و اگر نماز‎ 
عشاء ظهر و عصر باشد آن هم قضایش به جا آورده شده و اگر نماز فوت‎ 
شده‌اش نماز صبح باشد آن هم قضایش به جا آورده شده است. کسی که دو‎ 
لباس دارد و یکی از آن دو لباس نجس شده و شخص نمی‌داند که کدام یک از‎ 
آن دو لباس به نجاست آلوده‎ 


استت در این هنگام با هر دو لباس جداگانه 
نماز می‌خواند و بعد از آن که به آب دست‌رنسی پیدا کرد هر دو لباس را 


می‌شوید. 


کون 0۴۳0 


۳یا ندید یآنهایی راکه از ترس مرگ از دیار خود بیرون رفتند هزاران 


نفر بودند که خداوند به آنها فرمود بمیرید (همگی مردند) سپس (خداوند) 
آنها را زنده کرد» زیرا خداوند در حق بندگان فضل و کرم بسیار دارد, و 
لیکن بیشتر مردم سیاسگزار نیستند. 
در شام در محل سکونت مساکین طاعون شایع شد. خلق بسیاری از ترس 
طاعون از آنجا قرار کرده و رو به بیابان آوردند پس در یک شب همة آنها 


مردند. و استخوان‌هایشان در محل عبور رهگذران ریخته شد و مردم ازروی 
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آن استخوان‌ها رفت و آمد می‌کردند و با پاهایشان آنها را از مسیر خود دور 
می‌کردند. سپس خداوند آنها را زنده کرد و به منازل خودشان برگشتند و 
مدت زیادی بعد از آن جریان زندگی کردند و بعد به تدریج مرده و همدیگر را 


دفن می‌کردند. 


۳۳۹ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


م دع ال لأس هم پیقض لََدت الَزض ولك 
ال دول علی الغالمينَ (6۵۱ 

۶-آیا گروهی از بنی اسرائیل را ندید ی که بعد از موسی به پیامبر خود 
گفتند: پادشاهی (زمامداری) برای ما انتخاب کن تا (به فرماندهی او) در 
راء خدا جنگ کنیم. (پيامب رآنها) گفت: اگر جنگ بر شما واجب شد مبادا 
زیر بار جنگ نروید. گفتند: چرا در راه حدا جنگ نکنیم در حال ی که 
دشمنانْ ما را از دیارمان پیزژژزن کردند؟! پس هنگام ی که جهاد ب رآنها مقر 
شد به جز عد میا هه هاا روی برگردانیدند. و خداوند از اعمال 
ستمکاران آگامابیت. 

۷- پیامبرشان به آنها گفت: تخداوند طالوت را به پادشاهی (زمامداری) 
شما برگزید. گفتند: ا زکجا بزرگی و زمامداری, او بر ما رواست در صورتی 
که ما به زمامداری شایسته‌تر از ار هستیم و او ثروت زیادی ندارد؟ گفت: 
خداوند او را بر شما برگزیده و در دانش و قدرت جسم راتوانایی بخشیده 
است. و خداوند ملک خود رابه ه رک سکه بخواهد می‌بخشد. که خداوند 
توانگر و داناست. 

۸- پیامبرشان به آنها گفت: که نشانةُ پادشاهی اواین است که تابوت ی که 
در آن سکینه خدا و الواح بازمانده از خانواد؛ موسی و هارون است و 
فرشتگان آن را به دوش می‌کشند برای شما می‌آید, که د رآن برای شما 
حجتی روشن است اگر اهل ایمان باشید. 

۹-پس هنگام ی که طالوت لشکر خود را بیرون برد به آنها گفت: 
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بدرستی که خداوند شما را با نهر آبی آزمایش می‌کند: پس هر کس از آن 
بنوشد از من نیست» و ه رکس ا زآن بیش از یک پیمانه نیاشامد از من است. 
پس همه سپاه بجز عد کمی ا زآن آب آشامیدند. پس هنگام ی که طالوت و 
ایمان آورندگان به او از نهر عبور کردند (با دیدن لشکر جالوت ترسیدند و) 
آنهایی که 
می‌دانستند خداوند را ملاقات خواهند کرد گفتند: چه بسیار گروه‌های 
کوچکی که با یاری خداوند بر سپاهی عظیم پیروز شده‌اند. و خداوند با 
صابوان است. 

۰-و چون در میدان مبارزة جالوت و لشکریان او قرار گرفتند گفتند: 
پروردگارا» به ما صبر و استقانت عنایت کن و قدم‌های ما راثابت بدار و ما 


گفتند: ماتاب مقاومت جالوت و سپاه او را نداریم. از 


را بر پیروزی ب رکافران یازی فرماء 

۱-پس به یاری خداوند کافران را شکست دادند و داود جالوت را کشت 
و خداوند پادشاهی و حکمت را به او عنایت فرمود و از آنچه می‌حواست 
به او تعلیم نمود. و اگر خداوند بعضی از مردم را در مقابل بعضی دیگر دفع 
نمی‌کرد فساد زمین را فرا می‌گرفت, و لکن خداوند بر جهانیان فضل و 
احسان دارد. 


قصه‌طالوت و جالوت 

ابوبصیر از ابوجعفر سا روایت کرده که آن حضرت فرمود: بنی اسرائیل 
بعد از رحلت موسی مرتکب گناهان شده, دین خدا را دگرگون نموده و از 
فرمان پروردگارشان سرپیچی کردند. در میان آنان پیامبری بود که به 
کارهای نیک امرشان نموده و از کارهای زشت نهیشان می‌کرد ولی بنی 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 


اسرائیل اطاعتش نمی‌کردند.! 

و روایت شده که آن پیامبر ایا بوده است. خداوند متعال به 
جرم جالوت را که مردی قبطی بود بر آنان مسلط نمود پس او بنی اسرائیل را 
ذلیل کرده و مردانشان را به قتل رسانید. و از سرزمینشان و اموالشان بیرون 
کرد. و زنانشان را به بردگی گرفت. بنی اسرائیل نزد پيامبرشان شکایت برده 
و ناله و زاری کرده و گفتن: از خداوند متعال درخواست کن فرماندهی برای 
ما برگزیند. تا در راه خدا به جنگ و جهاد بپردازیم. 

در آن روزگار نبوت همواره در یک دودمان و سلطنت در دودمانی دیگر 
بود و خدا هرگز نبوت و سلطنت را ریک دودمان جمع نکرده بود , به همین 
جهت بود که آن ن تقاضا را کرد یاهب ران به آنها کفت: ِن اله تب 
َو لکا) خداوند تارمن وپادشاء شما قرا دادهاست. 

بنی اسرائیل از شنیدن ان خشمگین ده و کفتن: ‏ نی کون له الک 
علیناو تن خن الک منز متسد ال > پادشاهی ازآن 
ماست و ما از طالوت به پادشاهی سزاوارتر هستیم. او هیچ مال و ثروتی 
ندارد. 

در آن زمان نبوت در خاندان لاوی بود. و مُلک و سلطنت در خاندان یوسف 
ّا ولی طالوت از بچه‌های بنیامین برادر مادری حضرت یوسف لا بود 
که نه از خاندان نبوت بود و نه از خاندان ن سلطنت. 

پیامبرشان به آنها فرمود: 4 re‏ َل و زا بط في 
للم الجنم و ال نی ملک ٤‏ الاسم لیم 4 الوت 
مردی قوی تکل و شخضی هیام از اعلط علم داناتر از بقیه بود اما 


۱. قصص الاتبیاء جزاثری. ص ۳۳۰ 
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شخصی فقیر بود و لذا بنی اسرائیل به خاطر فقر بر او عیب می‌گرفتند و 
مروت و موجه جر 


ود وود همان که 1 
که یار از سی 5 آل فاون تیه له ال که 


ی اون ارگ خیا ا یه تاک هبوت واه 


سکینه‌ای از پروردگارتان و بقیه‌ای از آنچه از آل موسی و آل هارون به جای 
مانده در آن است برای شما می‌آورد › در حالی که ملائکه آن تابوت را حمل 
می‌کنند. 

و این تابوت همان بود که خداوند آن را پرای مادر موسی ًه نازل کرد تا 


موسی را بر آن گذاشته و به دریا بیندازد؛ این تابوت در بین بنی اسرائیل بوده 
و آنها همواره از آن تبرک می‌جستند. چون رحلت حضرت موسی نزدیک شد 
الواع. زره خود و آنچه از آیات نبوت داشت در آن گذاشته و تابوت را به وصضی 


خود یوشع سپرد. و این تابوت همواره در بین ایشان بود تا آنکه مقام آن را 


خوار و سبک شمردند و بچه‌ها با آن به بازی پرداختند؛ مادامی که تابوت در 
میان بنی اسرائیل بود آنها همیشه در شرف و عزت زندگی می‌کردند اما چون 
مرتکب گناه شده و مقام آن را سبک شمردند خداوند آن تابوت را از میان آنان 
ان روزی که از ظلم جالوت, جانشان به لب 


برداشت, این مساله ادامه داشت 
آمده و از پیامبر زمان خود درخواست کردند تا از خدا بخواهد فرماندهی بر 
ایشان برگزیند و آنان در رکایش با کفار بجنگند. در آن روزگار خدا دوباره 


تابوت را به ایشان برگردانید که قرآن در باره‌اش فرمود ۶ 
ر 2 
رَبْکم) چون آن تابوت را مابین دشمنان و مسلمانان می‌گذاشتند بوی 


۱ ترجمة تقسیر قمی اج‎ Yi 


خوشی از آن بیرون می‌آمد که شکلی همچون انسان داشت.' 

امام رضا ّا می‌فرماید: سکینه بوی خوشی از بهشت بود که صورتی 
مانند صورت انسان داشت. 

هر وقت آن تابوت را در میان مسلمانان و کفار می‌گذاشتند اگر کسی از 
تابوت جلوتر می‌افتاد کشته می‌شد و یا مغلوب می‌گردید و کسی هم که از آن 
بر می‌گشت کافر می‌شد و پیامبر او را می‌کشت. 

خداوند به پیامبر زمان وحی نمود جالوت را کسی می‌کشد که زره موسی 
به تن او آراسته آید اومردی است از فرزندان لاوی بن یعقوب ا که اسمش 
داود بن آسی است. آسی چوپان بود و ده پسر داشت و کوچکترین آنها داود 
بود. چون طالوت به فرماندهی برگزیده شدبنی اسرائیل را برای جنگ با 
جالوت جمع کرد و کسی راهم په نزد آسی فرستاد که فرزندانت را برای جنگ 
بفرست. چون فرزندان آسی آمدند طالوت زره موسی را به تن هر یک از 
فرزندان آسی پوشاند برای یکی بزرگ آمد و برای دیگری کوچک آمد طالوت 
به آسی گفت: آیا بچه دیگری هم داری که نیامده باشد؟ 

گفت: بله آنکه از همه کوچکتر است و گوسفندان را با او به چرا فرستاده‌ام. 

طالوت او را فرا خواند. داود سنگ اندازی داشت که به وسیله آن 
گوسفندان را می‌راند چون حرکت کرد تا به نزد طالوت بیاید سه سنگ او را 
در بیابان ندا داده و گفتند:ای داود ما را بردار. داود آنها را برداشته و در کیسه 


خود گذاشت. داود مردی شجاع و قوی بود. چون به نزد طالوت آمد زره 
موسی را پوشید و کاملا به اندازه او بود. طالوت لشگر را آماده کرده و به راه 
افتادند. 


۱. بحارالائوار ج ۱۳.ص ۳۳۹؛ تفسیر برهان.ج ۱ص ۵۱۸ 


سوه نقره ۱ 
EA 5‏ ط 
پیامبرشان به آنها فرمود: ای بنی إسرائيل ناه مبتليكم بتهر* 
خداوند شما را با نهر آبی امتحان می‌کند. 
هر کس در این بیابان از آن آب بنوشد او از حزب الهی نیست و هر کس از 
آب ننوشد او از حزب خداوند است مگر آن کسانی که فقط یک مشت از آن 


آب بنوشند. بنی اسرائیل چون وارد نهر شدند. خداوند به آنها اجازه داد که 


فقط یک مشت می‌توانند از آنآ 


شنداما باه مه لاه + 
همه آنها جز تعداد کمی از آن آب خوردند. 

شصت هزار نفر از آن آب خوردند که خداوند آنها را به وسیله آب امتحان 
کرد چنانکه در آیه فوق فرمود.! 

از امام صادق ل روایت شده که فرمودئد: آن تعداد کمی که از آن آب 
نخوردند سیصد و سیزده نفر بودند. 

بنی اسرائیل چون از نهر عبور کردند و چشمشان به لشگر جالوت افتاد 

آنهایی که از آن آب خوردهبودن فتد لا طاق لتا الوم بجال 


اف 
ریق دود آمده ودر مقابل 


جُودوک و آنهایی که از آن آب نخوردهبودند گفتند: ربا 
و بث دامن و انصزناعلی اما 
جالوت ایستاد. 


جالوت بر فیلی سوار بود و بر سرش تاجی از ياقوت بود که نور از آن 
ساطع می‌گشت و لشگرش هم در مقابل او به صف ایستاده بودند. داود یکی از 
آن سنگ‌ها را بر داشت اشت و به میمنه (سمت راست) لشگر جالوت انداخت آن 


سنگ در هوا رفت و آنها را از بین برده و فراری داد. سنگ دیگر را بر داشت و 


۱ بحارلئواج ۸۳.ص ۲۴۰+ قصص الانیء جزائری ص ۰۳۳۱ نوراتلین ج ۰۱ص ۲۳۷ 
؛ تفسیر برهان ج ۱ص ۵۱٩‏ 


۷:۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


به طرف میسره (سمت چپ) لشگر انداخت و آنها را نیز از بین برد. سنگ سوم 
را بر داشت و به طرف جالوت انداخت آن سنگ به یاقوتی که در پیشانی 
جالوت نقش بسته بود خورد و آن رابا مفزش متلاشی کرد و جالوت مرده په 
روی زمین افتاد. این فرمایش الهی است که می‌فرماید: همهم با ن الله 

و فتل دوه جالوت و آنا الله الغلکت الک آپس به‌یاری خداوند 
کافران را شکست دادند و داود چالوت را کشت و خداوند پادشاهی و حکمت 


را به او عنایت فرمود. 


اکر شیعیان واجباتشان راانجام نمی‌دادند 
۶و ولا فع الله الثاس بَضهم يجش لَقَسَدَتِ الض و لک الله 
ذو فضل علی الْعالیین 4 


امام صادق با 


4 می‌فرماید: خداوند عذاب و گرفتاری را به وسیله شیعیانی 
که نماز می‌خوانند از انی که نماز نمی‌خوانند برطرف می‌کند, اگر همه 

یعیان نماز نخوانند و آن را ترک نمایند همگی هلاک می‌شوند ؛ همانا 
خداوند هلاکت را به وسیله شیعیانی که زکات می‌دهند از شیعیانی که زکات 
نمی‌دهند برطرف می‌کند و اگر همه شیعیان زکات را ترک کنند همگی هلاک 
می‌شوند ؛ هماتا خداوند هلاکت را به وسیله شیعیانی که حج به جا می‌آورند 


از شیعیانی که حج به جا نمی‌آورند برطرف می‌کند و اگر همه شیعیان حج را 
ترک کنند و آن رابه جا تیاورند همگی هلاک می‌شوند این فرمایش الھی است 
که می‌فرماین: و و لاف الله الثاس اس بَعْضَهُم بض ...۲۹ 


۱. بحارالانوار ج ۱۳ص ۴۴۱؛ تفسیر برهان.ج ۱ ص ۵۲۰؛ نوراللقلین,ج ۱ص ۲۴۸ 
۲ تاویل الا پات الظاهره ص ۱۰۰ ؛ تفسیر عیاشی.ج ۱ص ۱۳۵ ؛ نورالقلین ج ۱.ص ۲۵۳ 
+ وسات الشیعه» ج ۱ص ۲۸؛ تفسیر برهانءج ۱ص ۵۲۵ 


سوره بقره er‏ 


یرد (۲۵۳) 


۳-بعضی ا زآن پیامبران را بر بعضی دیگر برتری 


خداوند سخن گفت و بعضی را درجات مقام 


معجزات روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید نمودیم؛ و اگر خدا 
می‌خواست کسانی که بعد از آنهانوده‌اند پس از آن همه نشانه‌های آشکار 
که برایشان آمد با یکدیگر در جنگ و خصومت نمی‌بودند, و لکن با هم 
اختلاف (دشمنی) کردندابعضن ا زآنهاآیمان آررده و بعضی دیگر کافر 
شدند, و اگر خدا می‌خواست با هم جنگ نمی‌کردند, ولکن خداوند هر 
چه را اراده می‌کند انجام می‌دهد. 
در روز واقعه جمل مردی نزد امیر المؤمنین علی ا آمد و گفت: یا علی 
برای چه اصحاب رسول خدا بُ با هم جنگ می‌کنند در حالی که همه آنها 
شهادت می‌دهند که خدایی جز خدای یگانه نیست و اینکه محمد رسول 


ل فرمود: بنابر آیه‌ای از قرآن, جنگ با آنها بر ما جایز شده 


مرد پرسید: آن کدام آیه است! 
82 


فرمود: ی 


۳ 3 ز شاء اللا ت 
لیات و 


آن مرد گفت: :یه خدا سوگند اصحاب چمل کاف شدهان. 2 


یرما ی فيه 


فيه و لاخ ول َفاعَةٌ € یعنی‌روزی که صداقتی در آن 


الثار هم فیها دون (۲۵۷) 


۵ نیست خدایی جز خدای یگانه» زنده و پاینده است» هرگز او را 


خواب سبک و سنگین در بر نمی‌گیرد. آنچه در آسمانها و زمین است همه 


برای اوست, چه کسی دون اجازة او می‌تواند شفاعت کند؟ آنچه در مقابل 


۱. بحارلائوارج ۲۹.ص ۲۲۶ 
۲ تفسیر برهان ج ۱ص ۵۲۸ 


سوره بقره ۰ 


و پشت س رآنهاست همه را می‌داند. کسی از علم او آگاه نمی‌گردد مگر 
آنچه را که او بخواهد, قلمرو حکومتش آسمان‌ها و زمین را در ب رگرفته 
است» نگهدار ی آن دو برایش خستگی آور نیست, که او والا صرنبه و با 
عظمت است. 

۶ - در پذیرش دین اجباری نیست. به تحقیق راه هدایت ا زگمراهی 
روشن شده است. بس کسی به طاغوت کفر بورزد و په حدا ایمان بیاررد 
همان به رشتهٌ محکم و استواری چنگ زده است که هرگز گسستنی نیست. 
و حداوند شنوا و داناست. 

۷- خداوند یاور کسانی است که ایمان آورده‌اند آنها را از تاریکیها به 
سوی نور می‌برد. وآنهایی که:راه کف را برگزیدند باورشان طافوت‌ها 
هستند که آنها را از نور هس لت و تاریکی می‌برند آنها اهل آتش 
هستند و جاودان د رآن خواهند بود 


آيةالكرسى 


ال هم لح اولح وّلأتوم له غافي السداوات 
و ما في ال ض و ما بينهما و ما تحت اثری عالم الفیب و الشهادة 
الرحمن الرحیم مغ ذا ِي يَش ده الاب 
ت۳۹ 
فرمود؛ آیدیهم» یعنی امور پيامبران و آنچه که در آن است. 
7 و ماخلقهم> یعنی چیزی که بعد از آن نمی‌باشد. 
( هب شا یعنی آن چیزی که بهآنها وحی می‌شود. 
۶ و لا ید4 حقَُ4 یعنی نگهداری آسمان‌ها و زمین بر او سنگین 


۲:۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 

< کر في الین € یعنی کسی رابه دینداری اجبار نمی‌کند مگر بعد 
از اینکه برای او راه درست از راه انحراف مشخص شده باشد. 

و سس تم ۰ 0 

قَمَنْ ی بلطاغوت 4 یعنی آنهایی که حق آل محمد را غصب 
نموده‌اند. 

( ننک بالق » یعنی کسانی که به ولایت تمسک 


: مها یعنی ریسمانی که پاره شدنی نیست که همان ولایت 
منین و ائمه 2 بعد از او می‌باشد. 

3 ال و لین آوا»یمنی آشهايي که از آل محمد 24 پیروی 
می‌کنند 

یرهم من الا ای سور این ندرا لیام 
اطع ) یعنی آنهایی که بر آل محمد ظلم و ستم کردند و آنهایی که از 
غاصبان حق نها پیدوی کردهاند. 

*یْحْرجونهم ن الور لی ناب ویک أضحاب الثار نی 
او و الحمد لله رب العالمین »که ایتطور نازل شده است.! 

زراده می‌گوید: از امام صادق تلا درباره آیه ‏ سم كيه السْناوات 
وَالأرْضَ ) سژال کردم که کدام وسیع است کرسی یا آسمان‌ها و زمین؟ 

فرمود: نه بلکه کرسی از آسمانها و زمین وسیع‌تر است و خداوند هر 


چیزی را در کرسی آفریده است." 


۱ بحارالانواردج ۸٩‏ ص ۲۶۳ 
۲ نورالتقلین؛ ج ۱ء ص ۲۶۱ 


سوره بقره YEY‏ 


اصبغ بن نباته گوید: از علی ا از آیه ( وسح كُرْسِية الفاؤاتِ و 
الأْض4 سۋال شد؟ 

فرمود: آسمان‌ها و زمین و آنچه در این دو تا است همه در داخل کرسی 
آفریده شده است» چهار ملک دارد که او را به اذن الهی حمل می‌کنند ملک اول 
در صورت آدمیان است و آن گرامی‌ترین صورت‌ها در نزد خداوند است آن 
برای فرزندان آدم دعا می‌کند و به سوی او تضرع می‌کند و شفاعت و رزق 
برای آنها طلب می‌نماید. 

ملک دوم در صورت گاو است که آن سرور چهارپایان است. آن برای همه 
چهارپایان خداوند را می‌خواند. به سوی) او تضرع می‌کند و رزق و شفاعت را 
برای همه آنها طلب می‌نماید. 

ملک سوم در صورت کرکس است که آن سرور پرندگان می‌باشد که برای 
همه پرندگان خداوند را می‌خواند, به سوی آو تضرع می‌کند» رزق و شفاعت 
را برای همه پرندگان از خداوند طلب می‌نماید. 

ملک چهارم در صورت شیر است که آن آقا و سرور درندگان می‌باشد, او 
درندگان را به سوی خداوند ترغیب می‌کند و برای همه درندگان از خداوند 
طلب شفاعت و رزق می‌کند. 


در این صورت‌ها صورتی نیکوتر از صورت گاو نبود تا اينکه بنی اسرائیل 


گوساله را خدای خود قرار داده و آن را پرستیدند در این هنگام آن صورت 
گاو از روی شرم و حیا از خداوند سرش را پائین انداخته چرا که چیزی شبیه 
او پرستیده شده است و می‌ترسد که عذاب بر او نازل شود. 

سپس امام علی با فرمود: شاخه‌های درختی قطع نمی‌شود مگر آنکه 


قائل بر این است که برای خداوند رحمان بچه‌ای است - خداوند رحمان 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YEA 


e 


و 


بزرگتر از آن است که دارای بچه پاشد - «تکاه السناواث یقن م 


شی اأرَض و تخد الجبال هدا نزدیک است که آسمان‌ها به خاطر 


همین سخن از هم متلاشی شود و زمین بشکافد و کوه‌ها از هم فرو ریزد. 
پس در آن هنگام درخت بر خود لرزیده و برای او خاری در می‌آید که او را 
از نازل شدن عذاب بر او نگه می‌دارد. 
پس آن قومی که سنت رسول خدا م را تغییر داده و از وصیّت پیامبر در 
حق علی 1 و اه 2 دوری گزیدند هیچ خوفی ندارند که ہر آنھا عذاب 
شود و سپس این آیه را تلاوت کردند: ۶ لین وان عْمَتَ غت الله کفراو 
راومه دار الوا ۱4 


فرمود: به خدا سوگند ما آن نعمت اله هستیم که خداوند آن را بر 


بنده‌هایش عنایت فرموده است و مردع به وسیله ما رستگار می‌شوند.۳ 


لین (۲۵۸) 
۸ -آیا ندیدی کسی (نمرود) راکه با براهیم دربارة پروردگارش گفتگو 
کرد؟ زیراکه خداوند به او ملک و پادشاهی داده بود. هنگام ی که ابراهیم به 


ا رگفت: پروردگار من کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند او (نمرود) 


۱ سور مریم یه ٩۰‏ 

۲. سور ابراهيي آیة ۲۸. آنهایی که نعمت خدا را به کفر میدل ساختند و (خود و) قومشان را 
به دیار هلاکت رهسپار کردند؟ 

۳ بحارلائوارج ۵۵.ص ۲۱ 


سوره بقره ۳:۹ 


گفت: من هم زنده می‌کنم و می‌ميرانم. ابراهیم گفت: حداوند خورشید را 
از طرف مشرق می‌آورد و ت وآن را از جانب مغرب بیرون آور. (دراین 
هنگام) آن کافر در دادن جواب عاجز ماند و خداوند گروه ستمکاران را 
هدایت نمی‌کند. 
احتجاج ابراهیم ا بابت‌پرستان 
هنگامی که نمرود ابراهیم با را در آتش انداخت و آتش بر آن حضرت 
سرد و سلامت شد. نمرود گفت: ای ابراهیم! پروردگارت کیست؟ 
فرمود: پروردگارم آن کسی است که زنده می‌کند و می‌میراند. 
نمرود گفت: من هم می‌میرانم و زنده می‌کنم. 
ابراهیم ا به او فرمود: چگونه زنده می‌گنی و می‌میرانی؟ 
نمرود دستور داد که دی مرد را کح لت ان صادر شده پود را حاضر 
کنند. یکی از آنها را آزاد کرد و دیگری را کشت و گفت: من زنده کردم و 
میراندم: 
ابراهیم لب فرمود: اگر راست می‌گویی! آن را که کشته‌ای زنده گردان. 
سپس فرمود: پروردگارم خورشید را از مشرق بیرون می‌آورد و تو آن را از 
مغرب بیرون بیاور. چانکه خداوندمی‌فرماید: قبت الک رآن کافر 
در مقابل دلایل ابراهیم ا مات و مبهوت شد.۱ 


1 بحارالائوارج ۱۲ ی ۳۴ 


امام باقر 


ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


ها شم تشوها لخمقتنا تین له فال آغلم نله على كل 
یو دی (۲۵9) 

۹-یا مانند کس ی که (عُزیر یا ارمیا) از دهکده‌ای عبور می‌کرد در حالی 
که ریران شده بود (و مردم آن دهکده به بلائی هلاک شده بودند)؛ گهت: 
خداونداین مردگان را چگونه زنده خواهد کردا پس خداوند او را صد سال 
میراند سپس زنده کرد و به او فرمود: چقدر درنگ کرده‌ای؟ جواب داد: یک 
روز یا نیمی از روز خداوند فرمود: نه بلکه صد سال است که درنگ 
کرده‌ای» به آب و غذایت نگاه يکن که هیچ تغیبری نکرده است. و بر الاغ 
خود نگاه‌کن (که از هم پاشیله شلد ات اکنون زنده‌اش می‌کنيم تا چگونه 
زنده شدن مردگان بر نو معلوم شود) و تو را نشان‌ای برای مردم قرار 
مي‌دهیم. و نگا هک نکه استخوانهای آن را چگونه جمع کرده و به هم پیوند 
می‌دهیم و گوشت بر آن می‌پوشانيم. هنگام ی که (چگونه زنده شدن) بر ار 


آشکار شد, گفت: می‌دانم بدرستی که خداوند بر هیر چیزی قادر و 


می‌فرماید: هنگامی که بنی اسرائیل به معاصی افتادند و از 


امر پروردگارشان تجاوز نمودند؛ خداوند اراده کرد که کسی را بر آنها مسلط 


کند که خوارشان کرده و آنها را بکشد. پس خداوند به ارمیا وحی نمود که:ای 
ارمیا! از بنی اسرائیل سوال کن که آن کدام شهر است که از دیگر شهرها 


برگزیده‌تر بود و بهترین درختان در آن کاشته شده بود ولی احوالش 


دگرگون گردید و به جای آن درختا 


4 درخت خرنوب در آن روئید. 
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چون ارمیا این پیام الهی را به علماء بنی اسرائیل رساند. گفتند: از 
پروردگارت بپرس که معنای این مثل چیست؟ 

ارمیا هفت روز روزه گرفت؛ خداوند وحی نمود: ای ارمیا! آن شهر 
بیت‌المقدس است و آن درختانی که در آن کاشته شدند قوم بنی اسرائیل است 
که در آنجا شکنی گزیدند. و سپس مرتکب معصیت شدند و دینم را تغییر 
دادند و کفران نعمتم را نمودنده سوگند به خودم که آنها را با فتنه و آشسوب 
امتحان کنم که حکیمان و دانایان در آن حیران بمانند. پس بدترین بنده‌هایم را 
از لحاظ ولادت و خوراک بر آنها مسلط می‌کنم پس کسی بر آنها مسلط 
می‌شود که آنها را بکشد و حریمشنان را به اسارت ببرد. شهرها و 
خانه‌مایشان را که به آن فخر می‌فروشنه حرا بگرداند و سنگی را که به 


وسیلة آن بر مردم فخر می‌فروشند صد تتتال در مزبله بیندازد. 


پس ارمیا آن را به بزرگان ہنی اسرائیل رستاند. گفتند: از پروردگارت سوال 
کن که گناه فقراء و مساکین و ضعیفان چیست که به چنین عذابی گرفتار 


می‌شوند؟ 

ارمیا بان هفت روز روزه گرفت و سپس افطار کرد اما وحی بر او نشد باز 
هفت روز روزه گرفت و افطار نمود ولی این بار هم بر او وحی نشد پس برای 
ہار سوم هفت روز روزه گرفت. خداوند وحی نمود: ای ارمیا! دیگر دست از 
این اعمال بردار و ال صورتت را به پشت سرت بر می‌گردانم. ولی به آنها بگو 
که شما منکرات و گناهان آنها را دیدید ولی نهی از منکرشان نکردید. 

ارمیا عرض کرد: پروردگار! آن کسی را که می‌خواهی بر بنی اسرائیل 
مسلط گردانی, او را به من بشناسان تا پیش او رفته و از برای خود و اهل‌بیتم 
از او امان نامه‌ای بگیرم؟ 
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خداوند فرمود: به فلان شهر برو که در آنجا پسر بچه‌ای خواهی دید که‎ 
بدترین بچۀ زمان خودش است و خبیث‌ترین ولادت را که ولدالزنا باشد دارد,‎ 
از لحاظ جسمی از همه ضعیف‌تر است و بدترین غذاها را می‌خورد.‎ 
ارمیا ّا به شهر مورد نظر رفت و در میان کاروان‌سرائی بچه‌ای را دید‎ 
که در مزیله‌ای افتاده است و مادر زناکاری دارد که نان خشکی را برای او در‎ 


کاسه‌ای خرد کرده و برروی آن شیر خوک می‌ریزد و آن پسر بچه از آن غذا 


3 فرمود: آن کسی را که خداوند توصیفش نمود باید همین باشد. 


به نزد او رفت و از او پرسید: اسمت چیست! 

گفت: بُختالنصر. 

او را شناخته و به معالجة ای پرداخت تا اینکه خوب شد به او فرمود: آیا مرا 
ای 3 

گفت: نه! ولی تو مرد صالحی هستی. 

فرمود: من ارمیا پیامبر بنی اسرائیل هستم. خداوند به من خبر داده است 
که تو را بر بنی اسرائیل مسلط می‌گرداند. تو مردان آنها را خواهی کشت و 
چنین و چنان با آنها خواهی کرد. 


چون بُخت‌النصر آن را شنید. کبر و غرور او را گرفت. ارمیا به او فرمود: 


امان نامه‌ای برای من بنویس. 

بختالنصر هم امان نام‌ایبرای او نوشت. یُختالنصر به کوه و بیابان 
می‌رفت هیزم جمع می‌کرد و به شهر آورده می‌فروخت. 

بُخت‌النصر مردم را به جنگ با بنی اسرائیل ترغیب کرد و مردم نیز 


دعوتش را اجایت نمودند. محل سکونت بنی اسرائیل در بیت‌الم قدس بود 
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بُخت‌النصر با لشگری زیاد رو به بیت‌المقدس آورد. چون ارمیا شنید که 
بُخت‌النصر با لشگری رو به سوی بیت‌المقدس آورده است سوار بر الاغی شد 
و به استقبال بُخت‌النصر رفت ؛ ولی با زیادی جمعیت نتوانست خودش را به 
او برساند و لذا نامه را بر سر چوبی بست و آن را بلند کرد. بُخْتالنصر چون 
آن رادید گفت:تو کیستی؟ 

فرمود: من ارمیای پیامبر هستم که به تو بشارت دادم که خداوند تو را بر 
بنی اسرائیل مسلط می‌گرداند. و این نیز امان نامه تو به من است. 

گفت: تو را امان دادم اما امان اهل بیت تو بر این است که از همینجا به سوی 
بیت‌المقدس تیری می‌اندازم اگر تیرم به بیت‌المقدس رسید پس آنها در نزد من 
امانی ندارند و اگر نرسید در امان هستثة: تیرش را در کمان گذاشته و به 
سوی بیت‌المقدس انداخت. باد آن رابرد تا آینکه در بیت‌المقدس آویزان شد. 
گفت: اهل بیت تو نزد من امانی ندارند. 

چون داخل شهر شد در وسط شهر کوهی از خاک رامشاهده کرد که خون 
از وسط آن می‌جوشد که هر چه خاک بر روی آن می‌ریزند باز هم غلیان کرده 
و می‌جوشد. 

پرسید: این چیست؟ 

گفتند: این خون پیامبری است که یکی از پادشاهان بنی اسرائیل او را 
کشته است و خون اوست که می‌جوشد و هر چه خاک بر روی آن می‌ریزیم 
باز هم می‌جوشد. 

بُخت‌النصر گفت: از بنی اسرائیل آنقدر بکشید تا آن خون آرام بگیرد. 


آن خون حضرت یحیی لا بود. در زمان آن حضرت پادشاه ستمکاری 


بود که با زنان بنی اسرائیل زنا می‌کرد و هر وقت از نار یحیی 44 


11 ترجمة تقسير قمى اج ۱ 
می‌گذشت, حضرت به او می‌فرمود: ای پادشاه! از خداوند پروا داشته باش که 
این کارها بر تو حلال نیست. 

یکی از زنان زناکار که به پادشاه زنا می‌داد روزی در حال مستی به او 
گفت:ای پادشاه! او را بکش. 


پادشاه دستور داد که سر آن حضرت را برایش بیاورند. سر آن حضرت را 


در طشت گذاشته به نزد او آوردند. آن سر بریده حرف می‌زد و به او 
می‌فرمود: ای پادشاه! از خداوند پروا داشته باش که این کارها بر تو حلال 
نیست. سپس خون از طشت جوشید و به زمین ریخت و از همان زمان 
جوشید و آرام نگرفت. و از زمان شهادت حضرت یحیی تا زمان خروج 
بُخت‌النصر صد سال فاصله بو ُخْتالتصر داخل هر شهر بنی اسرائیل که 
می‌شد مردان وزنان و کودکان و حتی حیواناتشان را می‌کشت ولی آن خون 
همچنان می‌جوشید و آرام نمی‌گرفت تا همه فانی شده و از بین رفتند. پرسید: 
آیا کسی در این شهرها باقی مانده است؟ 

گفتند: پیرزنی در فلان جا زنده است. 

آن پیرزن را خواسته و بر روی ون سرش را برید در همانجا آن خون 
آرام گرفت و دیگر نجوشید. آن پیرزن آخرین نفر از بنی اسرائیل بود که 
کشته شد. بُختالنصر سپس به شهر بابل آمده و در آنجا شهری رابنا کرد و 
در همانجا اقامت نمود. چاهی را حفر کرد و دانیال را داخل آن چاه انداخت و 
شیر ماده‌ای را نیز به پیش آن حضرت انداخت. آن شیر از گل چاه می‌خورد و 
دانیال ّا از شیر آن می‌نوشید. مدتی بدین زمان گذشت تا اینکه خداوند به 
پیامبر بیت‌المقدس وحی کرد که آب و غذا برای دانیال ببر و سلام مرا به او 
تزشان: 
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عرض کرد: پروردگارا! دانیال کجاست؟ 

خداوند فرمود: داخل چاهی در فلان موضع بایل. 

پس آن پیامبر آمده و چاه را پیدا کرد و گفت:ای دانیال! 

گفت: لبیک! صدایت ناآشناست؟ 

پیامبر: پروردگارت به تو سلام می‌رساند و برایت آب و غذا فرستاده 
است. و سپس آنها را به داخل چاه فرستاد. 

دانیال اين دعا را خواند: « الحمد لله الذى لا يخيب من دعاه الحمد لله 
الذى من توکل عليه کفاه الحمد لله الذى لا ینسی من ذکره الحمد لله 
الذی لا يخيب من دعاه الحمد لله الذى من وثق به لم یکله إلى غیره 
الحمد لله الذی یجزی بالاحسان اختتانا المد لله الذى یجزی بالصبر 
نجاة الحمد لله الذی یکشف حزننا 1 ضرنا ] عندکربتنا الحمد لله الذى 
هو قتنا حين تنقطع الحیل مناالحمد لله آلذى هو رجاونا حين ساء ظننا 
بأعمالنا 4. 

بُخْت‌النصر در خواب دید که گویا سرش از آهن است و پاهایش از مس و 
سینه‌اش از طلا. منجمین را خواست و به آنها گفت؛ من چه خوابی دیده‌ام؟ 

گفتند: نمی‌دانیم. و لکن آنچه را که دیده‌ای برای ما بیان کن تا برایت تعبیر 

بُخت‌النصر گفت: در این سالها این همه به شماها رسیده‌ام و نمی‌دانید که 
من چه در خواب دیده‌ام؟ دستور داد که همه را بکشند. 

اطرافیان به او گفتند: تنها کسی که می‌تواند از خوابت خبر بدهد همان کس 


است که در چاه انداخته‌اید و آن ماده شیر متعرض او نشده و حتی از گل چاه 


می‌خورد و به او شیر می‌دهد. 
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بُختالنصر دانیال رابه نزد خود طلبید و گفت: چه خوابی دیده‌ام؟ 

دانیال قرمود: خواب دیده‌ای که سرت از آهن.پاهایت از مس و سینه‌ات از 
طلاست. 

گفت: همان طور است که گفتی. حال تعبیر آن چیست؟ 

فرمود:پادشاهیت از بین رفتنی است و تو بعد از سه روز کشته می‌شوی و 
مردی از اهل فارس تو را می‌کشد. 

گفت: هفت شهر ساخته‌ام و بر در هر شهری نگهبانانی گذاشته‌ام و به آن 
هم راضی نشدم حتی بر در هر شهر صورت مرغابی از مس قرار داده‌ام که 
هیچ شخص غریبی وارد شهر نمی‌شود,مگر اینکه آن مرغابی به صدا در 
می‌آید تا اینکه او را می‌گیرند. 

دانیال ‏ فرمود: امر همان است که گفتم. 

پس بُخت‌النصر به لشگرش آماده باک داد و افرادی را به داخل شهرها 
فرستاد و گفت: هر کسی را که دیدید او را بکشید. فرق نمی‌کند که چه کسی 


بُختالنصر به دانیال 3 که در نزد او نشسته بود گفت: در این سه روز تو 


را از نزد خودم جدا نمی‌کنم اگر سه روز گذشت و زنده بودم تو را خواهم 


چون روز سوم شد غم و اندوه او را فرا گرقت, از قصر بیرون آمد. غلامی 
از اهل فارس داشت که ای را پسر خواندۀ خود قرار داده بود ولی نمی‌دانست 
که او از اهل فارس است. شمشیرش را به او داد و گفت: ای غلام! هر کسی را 
که دیدی او را بکش اگر چه خود من باشم. غلام شمشیر را گرفت و ضربه‌ای 
به بُفتالتصر زد و او را کشت. 
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ارمیا ا سوار بر الاغ در حالی که انجیر و آب و انگوری به همراه داشت 
از شهر بیرون آمد. درندگان بیابان و دریا و هوا را دید که گوشت‌های آدمیان 
را می‌خورند. ساعتی به فکر فرو رفت و سپس گفت: خداوند چگونه این 
مرده‌ها را زنده می‌کند وقتی که درندگان گوشت‌های آنها را می‌خورند؟ 

پس خداوند در همانجا او را میراند. چنانکه می‌فرماید: < اي مه 
منوج خرن قرف یج 
ماه الله ماله لد عام مله بَعََهٌ 4 یا همانند کسی که بر قریه‌ای عبور کرد با 
وجود بناها و ساختمان‌هائی که داشت ت از سکنه خالی بود گفت: خداوند 
چگونه اینها را بعد از ُردن زنده می‌کند, پس خداوند او را صد سال میراند و 
سپس زنده‌اش کرد. 

پس هنگامی که خداوند بر بني استرائیل زخم کرد و بُخْت‌النصر را ملاک 
نمود. مردگان بنی اسرائیل را به دنیا برگرداد؛ 

عُزیر زمانی که بُخت‌النصر بر بنی اسرائیل مسلط شد فرار کرده و داخل 
چشمه‌ای شده و غائب شد. 

ارمیا ّا به مدت صد سال مُرده بود و سپس خداوند عزوجل او را زنده 
کرد و الین عضوی که از او زنده شد چشمهایش بود که مانند سفیدی 
تخم‌مرغ بود و نگاه کرد. پس خداوند در همان حال که فقط چشم‌هایش میدید 
به او وخی نمود: :کم لبفت فال بت وم 4 چه مقدار درنگ کرده‌ای؟ 
گفت: یک روز. 

سپس نگاهی به خورشید کرد که بالا آمدهبود گفد: أو خض یم یا 
مقداری از روز. ۱ 


خداوند فرمود: بل لفت اة غام انظ إل ایک و 2 شرابک لَمْ 
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يسل و انر إل جدارکت ولک یاس و إئى العظام 


کیت شزها شوه انما بل ضه سال ات که تر شین جاهستی 


به آب و غذایت نگاهی بینداز که هیچ تغییری نکرده است و بر الاغت نظری 
بینداز که چگونه پوسیده است؛ تو رانشانه‌ای برای مردم قرار داده‌ایم. پس به 
استخوان‌ها نگاه کن که چگونه آنها را جمع کرده و گوشت 

ارمیا به استخوان‌های پوسیده و ریزریز شده نگاه کرد که چگونه جمع 


می‌رويانيم. 


شده و گوشت‌هائی که درندگان خورده و جدا شده‌اند از هر طرف آمده به 
استخوانهای او و الاغش می‌چسیند تا ینک هر دو کامل شده و از جا بلند 
شدند و در آن وقت گفت: +اغلم ان له على کل شیم قير € می‌دانم که 
خداوند بر هر چیزی قادر و تواناست.! 


جبل من جزه ناهن مس توت 
۶۰-و هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگاراء به من نشان بده که چگونه 
مردگان را زنده می‌کنی؟ خدا فرمود: آیا ایمان نداری؟ عرض کرد: چراه 
ولی می‌خواه مکه دل م آرام بگیرد. خدا فرمود: چهار مرغ (گوناگون) بگیر و 
آنها را قطعه قطعه کن سپس هر قطعه‌ای ا زآن را بر بلای کوهی قرار بده. 
سپس هر کدام از آن‌ها را (به اسم) بخوان: پس به سرعت به سوی تر 


می‌آیند و بدان که خداوند قادر و تواناست. 


وج ۴ص ۳۵۶؛ قصص الائبیاء جزاثری, ص ۴۲۴ ؛ کنزاندقانی ج ۱ص ۶۲۸ 
؛ نورالقلین: ج ۱ص ۲۷۱ 
تورالئقلین.ج ۱ص 
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جگونه زنده شدن مردکان 

ابوبصیر از امام صادق 3 روایت کرده که فرمود : ابراهیم فا لاشه‌ای 
را در کنار دریا دید که درندگان دریا و بیابان از آن می‌خورند و سپس همان 
درندگان به یکدیگر حمله کرده و همدیگر را پاره کرده و می‌خورند. ابراهیم 
تعجب کرده و به خداوند عرض کرد: پروردگارا به من نشان بده چگونه 


خداوند پرسید: مگر ایمان نداری؟ 

ابراهیم گفت: چرا ء و لکن می‌خواهم قلبم مطمئن شود. 

خداوند فرمود: پس چهار مرغ را بگیر و آنها را قطعه قطعه کن و سپس بر 
سر هر کوهی قسمتی از آن را بگذاررو آنگا۵ آنها راصدا بزن تا به سرعت 
نزدت بيایند, بدان که خداوند بر همه ی توآنا و به حقایق امور دانا است. 

ابراهیم ا یک طاووس, یک خروس/ یگ کبوتر ویک کلاغ گرفت, که 
خدای تعالی دی باره فرمود: آنها را قطعه قطعه‌شان کن, گوشتشان را با هم 
مخلوط کن, و به ده قسمت تقسیم نموده و هر قسمتی را بر سریک کوه بگذار؛ 
و سپس هر یک از آنها راصدا کن و بگو: به اذن خدا زنده شو, خواهی دید که 
اجزای بدن هر کدام» از سر این کوهها یکجا جمع شده و از نوک پا تا سرش به 
هم چسبیده و به سویت پرواز می‌کند. 

ابراهیم آن عمل را به جا آورد و هر قسمت از گوشتهای مخلوط شده رادر 
بالای کوهی گذاشت و سپس آنها را فرا خواند و گفت: به اذن الهی به سویم 
بیایید. پس گوشت هر مرغی به هم چسبیده و به سوی ابراهیم ‏ آمدہ در 


این هنگام ابراهیم ا گفت: ان الله عزیز حکیم 4. همانا خداوند عزیز و 


۲۹۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


۲ -آنهایی که مالشان را در راه خدا انفاق می‌کنند سپس بعد از انفاف 


کردن متی نمی‌گذارند و آزاری نمی‌رسانند.پاداشآنها نزد پروردگارشان 
است. هیچ خوفی ندارند و غمگین نمی‌شوند. 

۳ -گفتار نیک و و بخشش, از انفق یکه بعد ا زآن اذیت و آزاری باشد بهتر 
است» و حداوند بی‌نیاز و بردبار است. 


۴-ای کسان یکه ایمان آورده‌اید. صدقات خود را با منت گذاشتن و آزار 


1. بحارالائواررج ۷ص ۳۶ وج ۱۲ص ۶۵ 


سوره بقره 


۳0 


ازبین نبرید مانند کس ی که مالش را از روی ریااتفاق می‌کند و به حداو روز 
قیامت ایمان ندارد مثل‌اين ریاکاران بدان مان دکه دانه را بر روی سنگ یکه 
رو ی آن را لایه‌ای نازک از خاک گرفته باشد بپاشند و رگبار بارانی آن را 
بشوید وآن سنگ را صاف و بی‌دانه بگذارد.آنها (ریا کاران) از آن کار ی که 
انجام داداند هیچ چیزی (ثوابی) بدست نم یآورند و خداوند گروه کافران 
را هدایت نمی‌کند. 

۵-و مثل آنهایی که مالشان را برای خشنودی خدا و با کمال اطمینان 
خاطر انفاق می‌کنند. مانند باغی است که در جای بلندی باشد و ب رآن بارال 


زیادی ببارد و محصولی دو,چندان دهد و اگر باران زیاد به آنجا نبا 


بارانی کم (شبنم) به آن رتاو خخداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست. 

۶یا کسی از شما هس تکه باغی از درخت خرما و انگور داشته باشد 
و در زی رآن درختان جوی‌های روان جاری باشد. و برای او در آن (باغ) 
میوه‌ها یگوناگون باشد. پس ضعف و پیری به ار برسد و فرزندانی ضعیف 
(کوچک) داشته باشد» پس د رآن باغ باد ی أتشین بوزد و همه را بسوزاند؟ 


اینچنین خداوند برای شما آیاتش را روشن می‌کند شاید که اندیشه کنید. 


منت گذاشتن بعد از احسان‌کردن 

امام صادق ا روایت کرده که رسول خدا تا فرمود: هر کس به 
مومنی احسان کند و سپس او را با سخنانش آزار نماید و یا بر او منت بگذارد 
عملش را باطل کرده و به خاطر آن, از کار نیکش هیچ ثوابی نمی‌برد؛ | سپس 
مثلی زده این آیه را تلاوت کرد: کل یلق ماه راء الاس و لا یمن 


۱. بحارالانوارء ج ۳٩.ص‏ ۱۴۱ + مستدرک الوسائل, ج ۷ 


ص ۴۵۴ 


ص ۲۲۳ ؛ وسائل الشیعه ج ٩‏ 


۳۲ 
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له و الیزمالَخ بر له کعقل صفوان له عليه ثرا 

صَلداًلا ی و على 2 شی مات هد 
€ مانند کسی و۳۳9 ۳۰ و روز قیامت 
ایمان ندارد مثل این ریاکاران بدان ماند که دانه را بر روی سنگی که روی آن 
را لایه‌ای نازک از خاک گرفته باشد بپاشند و رگبار بارانی آن را بشوید و آن 
سنگ را صاف و بی‌دانه بگذارد, آنها (ریا کاران) آن کاری که انجام داده‌اند 


هیچ چیزی (ثوابی) بدست نمی‌آورند و خداوند گروه کافران را هدایت 
کن 

امام ا فرمود: هر کس به کسی که بر او احسان کرده منت بگذارد واو را 
آزار نماید احسانش باطل شده و هیچ ثوابی ا آن نمی‌برد همچنانکه خاک 
روی صفوان بی‌اثر بوده و فائده‌ای ندارد. 

صفوان سنگ بزرگی است که در وسط بیابآنقرار گرفته باشد, باران که 


می‌آید خاک را از روی آن شسته و از بین می‌برد ؛ خداوند این مثل را برای 
کسی زده که کار نیکی را انجام داده و سپس با منت و اذیت و آزار ثواب آن را 
از بین می‌برد. 

امام صادق ا می‌فرماید: چیزی دوست داشتنی‌تر در نزد من از مردی 
نیست که دستی از جانب ما به سوی او دراز می‌شود و دست دیگرش از او 
پیروی نماید. زیرا دیده‌ام که دست‌های دیگر از کمک به دست‌های اولي دریغ 
ورزیده و زبان از شکر آن خودداری می‌کند! سپس آیه ۶ مَل لین 


آضاغ وال نا 


ّث لها تین تا وب کل واا 


. بحارلاتواردج ۷۱.ص ۴۰۰ وج 4۳ ص ۱۴۲ 


سوره بقره ۳۳ 


لو بَصِيرٌ را مثال زده و فرمودند مثل آنها گم ج۹ مانند مثل 
بهشت است. یعنی مثل آنها مانند باغی است که در جای بلندی قرار گرفته 


است. ( اه وال » یعنی به آنها بارنمی‌بارد فا ّث اکلهاضفین ین 
یعی مره آن باغ دو برابرمی‌شود. همچنانکه اگر کسی از مالش اناق نماد 
اجر و ٹوابش دو برابر می‌شود. فء مَرْضاتِ ال 
«طل» شبنمی است که شبها بر روی درختان و گیاهان می‌نشیند. 
امام صادق ا فرمود: وله یُضاعف لمن يَشاء 4 خداوند برای هر 
کسی که بخواهد چند برابر می‌دهد. یعنی کسی که مالش را برای رضای خدا 
انفاق می‌کند. فرمود: : کسی که مالش را پرای رضای خداوند انفاق کند و سپس 
ی نم بکذارںاتصداق اب ]ودک نون له 
من تخل غاب تج متختا نا از لفیا من کل لمات 
ابه الْکیر و له و و 4ص اعصار في فيه ار فاخترقث 4 
شامل حال او می‌شود. 
اعصار) یعنی باد. 
پس کسی که بر شخصی نیکی کرده و بعد منت 
است که باغی دارای میوه‌ها و درختان گوناگون دارد و او پیرمردی ضعیف 


است و فرزندانی کوچک و ضعیف نیز دارد در این هنگام باد یا آت 


تمام آن باغ را از بین می‌برد.! 


۱. مستدرک الوسائل» ج ۷ ص ۲۳۳ ؛ بحارالاتوارں ج ۳٩ص‏ ۱۴۳ 


۳۹۶ 


الله وای عم ۲۱۸ 
۷-ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از بهترین‌های آنچه را که باست 


آورده‌اید و از آنچیزهاییکه از زمین برای شما حارج کرده‌ایم انفاق کنید, و 
از اموال پست انفاق نکنید, در حالی که حود شما (چنانچه آن را بشما 
بدهند) قبول نمی‌کنید مگر با اکراه» بدانید که خدا بی‌نیاز و شایستۀ ستابش 
است. 

۸- شیطان به شما وعد؛‌فقر می‌دهد و به فحشاء (کارهای زشت) امر 
می‌کند, ولی خدا به لماوع آمزش و احسان می‌دهد. و خداوند 


قدرتش وس ور یاست. 
با نها الد ین منوا رب ات ماکسبتم و ها آخرجنالکم 
0[ مه تلفقون رتم بآخذیه 4 
شان نزول این آیه این است که قومی بودند که وقتی هنگام چیدن 
خرماهایشان می‌شد عمداً خرماهای پست را صدقه می‌دادند. خداوند آنها را 
کارشان باز داشت و فرمود؛ 3 و لا تما الْحْبیتَ مه تفقون و 


خذیه 4 یعنی اگر آن خرماها به شماها داده شود آنها را قبول 


نمی‌کنید. 
a‏ قر که 
۴ الشَيْطان ید کم ار و یر کم بالَْحشاءِ 4 شیطان می‌گوید:مالت را 


انفاق مکن که فقیر و تهیدست می‌شوی. 
< و الله ب دكم مففرهمله ولا 5 یعنی اگر برای خداوندانقانی کنید 
خداوند نیز شماها را می‌بخشد. 


۳۰ EY 


وقضلاً یعنی عوضش را به شما می‌دهد. 


ارت یاب ۹۹) 


4- خداوند دانش و حکمت رابه ه رک س که بخواهد عنایت می‌کند, و 
به ه رک سکه حکمت داده شود به تحقیق خير زیادی به او داده شده است. 
وآن را جز خردمندان متذکر نمی‌گردند. 


(الخیر الکثیر؟ یعنی شناخت امير المؤمنين و امه 9 است. 


۷۱- اگر صدقه‌ها را آشکار هید حوب است, و اگر در پنهانی به 


نیازمندان (آبرومند) بدهید برای شما خوب‌تر و نیکوتر است و خداوند (به 
خاطر آن) گناهانتان را می‌پوشاند, و خداوند بدانچه انجام می‌دهید آگاه 
است. 

۶ إن توا الصدفات فنعا هي 4 

فرمود: زکات واجب آشکارا از مال جدا شده و آشکارا نیز پرداخت 


می‌گردد و غیر زکات اگر در پنهانی پرداخت شود بهتر است. 


۳ ترجمه تفسیر قمی اج ۱ 


۲- صدقات مخصوص نیازمندانی است که در راه خدا بازمانده و 
درمانده شده‌اند و توانای ی آنکه در زمین بگردند (و کاری انجام بدهند را) 
ندارند و از شذت حیا افراد بی‌خبر از حال آنها می‌پندارن د که غنی و بی‌نیاز 
هستند, آنها را از مسیمایشان می‌شناسی» هرگز چیزی را از کسی 
درخواست نمی‌کنند. و هر خیری در راه خدا انفاق کنید, بدرستی که 
خداوند ا زآن آگاه است. 
3 للفقراء الذي أخصروا في سبيل الله لا تش تطيفون ضزباً فی 
الأرض یختبم الیل ياه یناب تفر بينام شون 
الثاس إلحافاً) 


یعنی آنها کسانی هستند که از مودمی که متکبر و از خود راضی بوده 


چیزی را درخواست نمی‌کنند و نمی‌توالند بر روی زمین راه بروند. کسانی 
که از حال آنها خبر ندارند فکر می‌کنند که آنها از 


له اسلف و ره تیال وشن شاد فأولیکت 
رز 


تفا اقا بحزب من له و زشوله و شم فلکم 


ۇش نایک 


سوره بقره ۳ 


تون و اون (۲۷۹) 

۵ -کسان یکه ربا می‌خورند (در قیامت) برنمی‌خیزند مگر مانند کسی 
که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده باشد. ‏ وآن بدین خاطر است که گفتند: 
همانا تجارت هم مانند ریا است حال آنکه خدا تجارت را حلال و ربا را 
حرام کرده است. پس ه رکس که پند و اندرز خدا به او رسد و از 
(رباخواری) دست بکشد, سودهای یکه از گذشته (قبل از نزول تحریم ربا 
به دست آورده مال ارست وکارش به خدا واگذار می‌شود. و کسان یکه (از 
رباخواری) دست نکشند اه لآتش جهنم هستند و همیشه د رآن خراهند 
بود. 

۶- خداوند ربا را نابود می‌گرفانق و جدقات را افزایش می‌بخشد, و 
خداوند مردمان ناسپاس ‏ وگنهکار رآ دوست ندارد. 

۷ -آنهای ی که ایمان آورده و عمل صالح انجام می‌دهند و نماز بپا 
می‌دارند و زکات می‌دهند اجر و پاداششان نزد پروردگارشان است هیچ 
ترسی ب رآنها نیست و غمگین هم نمی‌شوند. 

۸-ای کسان یکه ایمان آورده‌اید از خدا بترسید وآنچه راک از ربا باقی 
مانده رها کنید اگر از ایمان آورندگان هستید. 


۹-پس اگر چنین نکنید به جنگ خدا و رسولش قیام کرده‌اید. و اگر از 


اعمالتان توبه کنید سرمایذ اصلی‌تان (بدون سود) برای شماست, درایین 


صورت نه به کسی ستم کرده‌اید و نه از جانب کسی به شما ستم وارد شده 


۱ ترجما تفسیر قمی اج‎ U 
4 من الم‎ 

امام صادق نش می‌فرماید: رسول الله بد فرمود: هنگامی که به آسمان 
برده شدم گروهی را دیدم که می‌خواستند از جایشان بلند شوند ولی به خاطر 
بزرگی شکمشان نمی‌توانستند از جایشان تکان بخورند. گفتم: ای جبرئیل 
اینها چه کسانی هستند؟ 

گفت: اینها کسانی هستند که ربا خوارند و از جایشان بر نمی‌خیزند مگر 
مانند کسی که به وسوسه شیطان دیوانه شده باشند.۱ 

يمح ال ربا و ُزبي السدفات 4 

به امام صادق ا گفته شد: مرنی را میبینیم که پولی را هرب می دهد و 


مالش هم زیاد می‌شود. 
امام م فرمود: خداوند دینش زا آز بین می‌برد اگر چه مالش زیاد 
یاه لین لو اوا الله و ذروا ها قي سن الب ان 
مین 4 ان 


۷۳ 
ن یا کلون الرب... 4 رانازل کرد خالد بن ولید 
که نزد رسولخدا تلو نشسته بود برخاست و عرضه داشت: یا رسول الله! 


وقتی که خداوند آیه ال 


پدرم در ثقیف طلب‌هائی از مردم» بابت ربا داشت و به من وصیت کرد تا آنها 
را بگیرم آیا بگیرم یا نه؟ در پاسخ وی این آیه نازل شد: یا ۳ لین منوا 
افوا الله د درو ها بي ین الا کت موینین تنم تفا و 
جرب من ال وله 4 فرمود: هر کس ربا بگیرد قتل او واجب می‌شود 


۱. بحارالانوار چ ۱۰۰.ص ۱۱۶ وسائل الشیعه ج ۱۲.ص ۱۴۲۷ تفسیر صافی.ج ۱ص 
۰۱ نورالتقلین ج ۱ء ص ۲٩۱‏ 
۲ مستدرک الوساتل ج ۱۳.ص ۳۳۳؛ بحارالائوارج ۱۰۰ص ۱۱۷ 


4 


و ھر کس که ربا بدهد قتل او نیز واچپ است.! 

امام صادق م می‌فرماید: یک درهم ربا گناهش در پیشگاه الهی از هفتاد 
بار زنا با محرم در کعبه خانه خدا بزرگتر است. فرمود: برای ربا هفتاد جز 
گناه است که آسان‌تر: 


آن زنا کردن شخص با مادرش در کعبه می‌باشد.۲ 


وکا ذو مر 
ون (۲۸۰) 


۰-و اگر بدهکاری توان پردانخت قرضش را نداشته باشد پس تا هنگام 


تَصَدوا بر کم ان کشن 


توانایی به ار مهلت دهید و اگر ب راو بشید برای شما بهتر است اگر بدانید. 
ون کان وشن فتظر 
عائشه گوید از رسول خدا اء شنیدم که می‌فرمود: هیچ بدهکاری نیست 

که به خاطر بدهکاریش نزد والی مسلمین می‌رود و از او کمک می‌خواهد مگر 
آنکه ضمانش از او بر طرف شده و آن والی ضامن می‌شود تا با آنچه از اموال 


مسلمین که در دست اوست بدهی او را بپردازد. 

امام ‏ می‌فرماید: اگر کسی از شخصی مالی طلب دارد و او هم آن مال را 
در چیزهای اسراف و در راه معصیت خرج نکرده ولی قادر به پرداخت آن 
نیست صاحب مال صبر نماید تا خداوند او راروزی رساند تا قرضش را اداء 
نماید و اگر امام عادلی باشد بر اوست که قرض او را پرداخت نماید. 


رسول خدا ب می‌فرماید: هر کس مالی داشته باشد آن برای ورثه است 


۱. نورالشفلین, ج ۱ص ۲۹۴ مستدرک الوسائل.ج ۱۳.ص ۳۳۴؛ کنزالدقانق.ج ۱ص 
؛ بحارلانواروج ۱۰۰ص ۱۱۸ 

۲ وسائل الشیعه ج ۱۸.ص ۱۲۱؛ کافی.ج ۵ ص ۱۲۴ ؛ نورالشقلین» ج ۰۱ ص ۲۹۵؛ 
کنزالدقالت ج ۱ص ۶۶۶ ؛ بحارالانوارج ۰۰ ص ۱۱۷ 


۳۷۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
و هر کس قرضی داشته و یا ضمانی بر عهده دارد آن بر عهده امام است که 
پرداخت نماید. و اگر صاحب مال شخصی ثروتمند بود و بدهکار فقیر صاحب 
مال طلبش را یا به بدهکار و یا به ورثه‌اش بخشیده و بعنوان صدقه حساب 


رد 
نماد که این دل ریا هر است ی ی 


۲- ای کسانی که ایمان آورده‌اید» هنگام ی که بدهی مدت‌داری را 


بیکدیگر پیدا کردید پس آن را بنویسید, و بین شما نویسنده‌ای از رری 


۱. مستدرک الوسائل.ج ۱۳.ص ۲۰۰؛کنزالدقتیج ۱ ص ۰۶۷۴ نورالقلینءج ۰۱ مص ۲۹۶ 
؛ بحارلائواریج ۱۰۰ص ۱۲۸ 


سوره بقره W1‏ 
عدالت آن را بنویسد و نویسنده نباید از نوشت نآنچه که خداوند به او تعلیم 


داده خحودداری کند پس باید بنویسد» وکس یکه حق با اوست باید املا کند 


و از پروردگارش بترسد و چیزی ا زآن فر و گذار نکند. و پس اگر کس ی که 
حق با اوست سفیه یا ناتوان (صغبر) باشد و یا توانایی املا کردن را نداشته 
باشد پس ولی او از روی عدل املا می‌کند؛ و دو نفر از مردانتان را شاهد 
بگیریده پس اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن که از شهادتشان راضی 
هستید انتخاب کنید که اگر یکی ا زآن دو زن فراموش کرد دیگری به او 
یادآور شود و هنگام یکه آن شاهدها را برای شهادت دادن (به محکمه) 
فرا خواندند خودداری نکنند, واژنوشتن معامله کوچک و بزرگی که 
مدت‌دار هستند ملول نباشند که آن رای شما در نزد خداوند به عدالت 
تزدیک‌تر و برای شهادت دادن محگم‌تر و برای از بین بردن شک و تردید 
بهتر است مگ رآنکه داد و ستد در ميال شما نقد باشد که بین خود دست به 
دست می‌کنید, دراین صورت گناهی بر شما نیست که چیزی ننویسید, و 
هنگام ی که معامله می‌کنید شاهد بگیرید ولی نباید به نویسنده و شاهدها 
ضرری برسد و اگر چنین کنید (خدا را نافرمانی کرده‌اید. و از خدا بترسید 
و خداوند به شما تعلیم می‌دهد و خداوند به همه چیزی داناست. 
در روایت آمده است که در سوره بقره ۱۰۵ حکم فقهی است ؛ و فقط در این 
آیه پانزده حکم آمده است.۱ 
eT i‏ 
سه حکم در این قسمت آیه « یاه لیذ 
۲ کاتت لو 


۱. مستدرک الوسائلدج ۱۷.ص ۲۲۱+ مجمع الیانوج ۲۱.ص ۶۸۲؛ تفسیر صافیدج ۰١‏ 
ص ۲۸۸ 


۱ ترجمة تقسیر قمی اج‎ Vr 


یب ناه ال 


هو و اس عفد 
سم نیل وال ین صاب مال 


فراموش کرد دیگری‌یادآوری نماید. 
حدم و لااب ده ادا 
حکم یازدهم ( و لا تسم تیوه صفیر یرل له 4 عنی 

از نوشتن قراردادهای کوچک و بزرگ ناراحت: اشید. 
حکم‌دوازدهم ( ثم فسطعلد ال 0 بسهادة و أذنی له 
و4 یعنی شکایت تکنید | ان کون تجاره خاضر؛ٌ شدیتوتها 


ا 


یتک فیس علیکم جاح کبفاه 


سوره بقره vr‏ 


ا الي ان 


E‏ اوی ا تکردید. گرو بگیرید. و اگر 
بهمدیگر اطمینان داشته باشید آن کس یکه امین شده باید امانت را پپردازد و 
از پروردگارش بترسد؛ و شهادت را کتمان نکنید و کسی که شهادت را 
کتمان کند قلب شسگنهکار است» و خداوند بدانچه انجام می‌دهید ا 
و کم على قرغ تچد وا کاب فان مضه ضَهء فان ین 
بخضكم فضا یعنی از او رهن بگیرد رو گر ا او مطمئن است نیازی به 
گرفتن رهن نیست. 
ولي الله رب آن کسی که مال را می‌گیزد او خداوند بترسد. 
و لا ترا الهادة4 عطف بر آیه ( و اشتَشهدوا شَهِيدَيْنِ ِن 
رجالگم) آي ۲۸۲ همین سوره می‌باشد. 


وس وتا ا کک 9 و 3 ی 


5 ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ Vé 


۵- پیامبر به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان آ 


است» و مومنین نیز همه‌شان به حدا و فرشتگان خدا و کتب و پیامبران الهی 
ایمان آورده و گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا آمرزش تو را 
خواهانیم و بازگشت همه ما به سوی توست. 
۶- خداوند ه رکس را به اندازه قدرت و توانایی‌اش تکلیف می‌کند. 
(انسان) هر کار (خوب و نیکی) را که انجام می‌دهد برای حودش انجام 
می‌دهد و هر کار (بد و زشتی) را که انجام می‌دهد به ضرر خودش کرده 
است. پروردگاراء اگر فراموش کردیم و یا خطا نمودیم ما را بدان مواحذه 
مکن» پروردگارا؛ تکلیف بیتگین را بر ما نکلیف مکن همچنانکه بر افرادی 
که قبل از ما بود 
نیست بر ما تحمیل مک ن ارتا د رگذر وگناهان مارا یخش»و بر ما رسم 
فرما ی مولای ما هستی پس ما را ب رگروه کافران یاری فرماء 
من سول بنا ۳ له من ري4 
e‏ می‌فرماید: این آیه مشاهدات پیامبر را در شبی که خداوند 
پیامبرش را به آسمان‌ها بر بیان می‌کند 
رسول خدا که می‌فرماید: به سدرة المنتهی رسیدم که برگی از آن بر 


فراودادی/ برژوردگار؛آنچه راکه در تاب و توان ما 


امتی سایه می‌انداخت و من نسبت به مقام پروردگارم مانند فاصله دو قوس یا 
کمتر قرار گرفتم که پروردگارم ماندا داد من لول له ین 


خدا و فرشتگان و کتابهای او و رسولانش ایمان آوردند و می‌گویند ما بین 


سورة بقره Va‏ 


هیچکدام از رسولان فرقی قائل نمی‌شویم. 

حضرت فرمود: عرض کردم: ( و الوا سیغنا و نا عُفزاتک راو 
ایک الْمَصِيرٌ4 شنیدیم و اطاعت کردیم: ای پروردگار ما آمرزشت را طلب 
مي‌کنيم و بازگشت همه ماب سوی توست. 

خداوندفرمود:( لا الله تسه وشعها لها هکیت و علد 
مَااکََبَتُ» خداوند هیچ نفسی را جز به قدر طاقتش تکلیف نمی‌کندہ تا از 
نیکیها کسب نماید و هر چه از بدی کسب کرد خودش بابد جوایگوی آنباشد. 

عرض کردم: : بنا لا تواخذن إن تسیا و ناه پروردکارا اگر 
فراموش کردیم و یا به خطا رفتیم بر ما سخت مگیر. 

خداوند فرمو: تو را مؤاخذه نمی‌کنم- 

عرض کردم: ریا و لا تخول لیا اطْ راکنا له علی لین من 
با » پروردگاراباری که دتوان‌ما نیست برا تحمیل مفرما همچنانکه بر 
گذشتگان تحمیل فرمودی. 

خداوند فرمود: بر تو تحمیل نمی‌کنم. 

عرض کردم ریا و لا نا مالاطاقة 
و ازفا نت ما َاعلی ارم ای پروردگار تچ که 
در طاقت ما نیست بر ما تحمیل مکن, از ما در گذر» گناهان ما را بیامرز و بر ما 
رحم نماء که تویاری دهنده و کارساز ماثی پس ما را بر گروه کافران یاری ده. 


پس خداوند فرمود: آن را به تو و امتت اعطا کردم. 

امام صادق ب فرمود: خداوند متعال هیچ پیامبری را مانند حضرت 
محمد بُ گرامی نداشته وقتی که برای امتش این خصال را در خضواست 
نمود همة آنها را به او اعطا کرد.! 


۱. تفسیر کنزالدقائق. ج ۱ص ۶4۹ 


تفسیر سور آل عمران 


۳ - سورة آل عمران در 
مدینه نازل شده و دارای ۲۰۰ 


آیه است 


رم 
سا 


بشم ال 4 لخن الرحیم 


ام( 
ال له یا الوم( (J‏ 


ک معبودی جز خدای یگانه نیست که زنده و پایدار است. 
۳-به حق, کتاب (قرآن) را بر تو نازل کرد که تصدیق کنندُ کتاب‌های 


آسمانی قبل از خود است و تورات و انجیل را نازل کرد. 


۴-پیش از آن برای هدایت مردم فرستاد و نیز کناب فرقان (قرآن) را ناز 


کرد همان آنا که به آیات خداکافر شدند برا یآنها عذاب سختی است.که 
خداوند توانا انتقامگیرنده است. 
کت ۳1 
عبد الله بن سنان گوید: از امام صادق ّا از آيه ۶ الم الله لاإ 14 


es‏ ب باحق مص صَدّا این ديو وال 


۳۸۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


فرمود: فرقان به هر امر محکمی گفته می‌شود و کتاب به همه قرآن اطلاق 
۹ و ی کچ ۳ 1۱ 
میود که پیامیران گذضته را کچ یکن 


له اكيم 6 


۶-ا وآن کسی است که شماها را در رحم (مادران) آن طور که می‌خواهد 
او حم می- 


و الي بضو کم في رخ کیت ناء لا لاهو ال 


صورت می‌دهد خدایی جزاو نیست. او عزیز و حکیم است. 
+ هو الَذِي يُصَوّرُكم فِي الازخام كَيْفَ يَشاءٌ 4 یعنی شماها را به 


صورت‌های مرد و زن و سیاه و سفید و سرخ و در صحت و مرض می 


هو الي رل یکت الجا آیاث شحنا 


۷-اوست خدایی که قرآن را بر تو نازل کرد که بعضی از آن کناب آیات 
محکم است که اساس و ریشه کتاب می‌باشد و بعضی دیگر متشابه است» و 
آنهایی که در دلشان انحرافی است به دنبال (آیات) متشابه می‌روند تا 
فتنهگری کنند. وتاویل نادرستی ا زآن ارائه می‌کنند. در صورتی که تاوی لآن 
را جز خدا و راسخان علم نمی‌دانند. می‌گویند: ما به همة آن ایمان آوردیم 


که همه از جانب پروردگار ماست. و متذکر نمی‌شوند جز صاحبا خرد و 


تفسیر عباشی.ج ۸ص ۱۶۲ ؛ نورالشقلین ج ۱ ص ۱۳۱۰ 
؛ تسیر برهانج ۲ص ۶ 


سوره آل عمران AY‏ 

هو الد ریک ات بل ی ننک 1 مالاب 

وا یهت ) محکمات در قرآن 
8 


اهل ایمان, چون بخواهید برای نماز برخیزید صورت و دستها را تا آرنج 
بشویید و سرو پاها راتا برآمدگي پا مسح کنید. 
و مانن آیه مت علیکم امه مها 
e e‏ ۳ 
اکم اللأتي ني 
سا 


محکم آن چیزی است که تاویلش در قرآن آمده است. 

و اما متشابهات آن است که در قرآن یک لفظ است اما دارای معانی مختلف 
می‌باشد؛ چنانکه ذکر کردیم که کفر بر پنج وجه و ایمان بر چهار وجه است و 
نیز فتنه و ضلال که هر کدام دارای وجوه گوناگون است که ما تفسیر هر 


۲. سوره نساءهآیه ۲۳. ازدواج با مادران و دختران و خواهران و عّهها و خاله‌ها و دختران 
برادر و دختران خواهر و مادران رضاعی و خواهران رضاعی و مادران زن و دختران زن که در 
دامن شما تربیت شده‌اند اگر با آن‌زن مباشرت کرده بشید بر شما حرام شد و اگر دخول با آن زن 
نکرده (طلاق دهید) باکی نیست ( که با دختر او ازدواج کند). و نیز حرام شد زن فرزندان صلبی و 
نیز حرام شد جمع میان دو خواهر مگر آنچه پیش از نزول این حکم کرد‌اید (که خدا از ان 
درگذشت) بدرستی که خداوند بخشنده و مهریان است. 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YAY 


آیه‌ای را در موضع خود بیان خواهیم کرد ان شاء الله تعالی. 
feze 39‏ 
في قلوبهم ریغ ) یعنی کسانی که در قلبهایشان شک 


۶ هبعلم ریک له حون في یلم » 

بزید بن معاویه گویدامام باقر ا فرمودند: رسول خدا کا بهترین 
راسخون در علم است که همه قرآن اعم از تنزیل و تاویل را می‌دانست و 
چیزی نبود که خداوند بر آن حضرت نازل کند و آن حضرت تاویل آن را 
نداند؛ و اوصیا بعد از آن حضرت نیز به همه قرآن علم داشتند. 


راوی گوید عرض کردم فدایت گردم فرزند خُطاب درباره شما سخن 


عرض کردم: می‌گوید که شماهاً حلال قرام و قرآن را می‌دانید. 
فرمود: (راست می‌گوید) علم حلال و حرام و قرآن در کنار آن علمی که در 
شب و روز اتفاق می‌افتد سهل و آسان است.۱ 


الاب (۸) 


۸-پروردگارا؛ دلهای ما را بعد از هدایت کردن منحرف مگردان, و از لطف 
خود رحمتی بر ما عطا فرماء بدرست یکه تو بسیار بخشنده‌ای. 
E A‏ موه مه 
۶ رما لا تزع وبا بعد یتنا 4 یعنی شک نمی‌کنيم. 


۱. بحارالائواریج ۲۳.ص ۱۹۲؛ تفسیر برهان ج ۲ص ٩٩‏ وسائل الشیعهج ۲۷ص ۱۷۹ 


سوره آل عمران YAT‏ 


۰-مال و فرزند هرگ زکافران را از عذاب خدا نجات نمی‌دهد, وآنها خود 


آنش‌افروز جهنم هستند 
۱-(این گروه نیز) مانند فرعونیان و افراد قبل از آنها آیات ما را تکذیب 
کردند, خداوند هم آنها را (به کیفر) گناهانشان گرفت و خداوند سخت 
کیفردهنده است. 

ریک وود لثار > یعنی آنها هیزم آتش هستند. 


وکا اپ آلٍ عون 4 یعنیفل واعمالآلفرعون. 


۲-به آنهای یکه کافر شدند بگو: به زودی مغلوب خواهید شد و به سوی 


جهنم محشور می‌شوید که بد جایگاهی است. 

۳-برای شما نشانه‌ای است از د وگروه یکه در هنگام جنگ (بدر) با هم 
روبرو شدن د که یک گروه در راه خدا جهاد می‌کرد وگروه دیگ رکافر بودنده 
وکافران با چشم خود مؤمنان را دو براب رآنچه که بودند می‌دیدند» و خدا 


هر کسی راکه بخواهد با اری خود تأیید می‌کند. بدرست که د رآن عبرتی 


3 ترجمة تفسیر قمی اج 1 
از برای بینایان است. 
۶ قل لین کرو سغلبون و نُخشَرون إلى جَهتم وش ماه 4 
این آیه بعد از جنگ بدر نازل شده است. هنگامی که رسول خدا 


بعداز 


جنگ به سوی قبیله بنی قینقاع آمده و به بازار نیط وارد شده و آنها را مورد 
خطاب قرار داده و قرمود: ای جماعت یهود! آیا می‌دانید آنچه را که بر سر 
قریش آمده در حالی که آنها از لحاظ جمعیت و سلاح از شماها بیشتر بودند؟ 
پس از آنها عبرت بگیرید و اسلام بیاورید. 

گفتند: ای محمد آیا گمان می‌کنی که جنگ با ما مانند جنگ با قومت قریش 
است؟ به خدا سوگند اگر با ما جنگ کنی ما را مردانی جنگجو خواهی یافت. 

مد هی ال ی شام 
خشرون نیج و ینس لیا قدکان کم ی في فنتن | لقنا فلا 
غاي ل فې ول ال یی گرد سکره ند 

7 ری ي الْْن» یعنی مانند مسلمین 


یشاءُ» شخب حول هیا رادر 
روز بدریاری فر قرمود که دا آن عبرتی از برای‌دیده‌های بینا است.۱ 


۱ بحارالائوا ج ۲۰.ص ۶ 


سوره آل عمران ۷۸۰ 


لها خالدین فا اج طهر 
بالعباد (0۵ 


و رضُوانْ ین الله و له بَص 


اب الا (۱۳) 

: 1 ين باأشخار (4۱۷ 
۴-برای مردم محبت شهوات نفسانی از زنها و فرزندان و کیسه‌هایی پر از 
طلا و نقره و اسبهای ممتاز و نیکو و چهارپایان و زارعت زیبا جلوه داده 
شده است. آنها بهرة زندگانی دنیاست و سرانجام جایگاه نیکو در نزد 
خلاست. 

۵-(ای پیامبر) بگو:آیا می‌خواهید شما را آگاه به بهتر از آن (سرمایه‌های 


دنیوی) بگردانم؟ آنهای یک ازنجلا آپترهند نزد پروردگارشان باغهای 


بهشتی است که در زیر درنحان تهرهاً جاری است و در آن جاویدانه 
خواهند بود و زنانی پاکیزه و تحشتودی خن (را دارند)» و خداوند به حال 
بندگان بیناست. 
۶ -آنهایی که می‌گویند: پروردگارا ما ایمان آورده‌ایم پس گناهان ما را 
ببخش و ما را از عذاب جهنم نگاه دار. 
۷-آنها صب رگنندگان (در برابر معصیت» مشکلات و طاعت الهی هستند) 
و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و استغفار کنندگان در سحرها 
می‌باشند. 

(القناطیر 4 یعنی پوست گاو نر که از طلا پر باشد. 

< و لاس4 یعنی اسبان چریده چاق و چهارپایان. 

و الْحَرْثِ) یعتی زراعت. 

و الله ده حُسْن الاب 4 یعنی برگشتی نیکو به سوی خداست. 


می‌گویند پروردگارا ما ایمان آورده‌ايم پس گناهان ما را بیخش و ما را از 


عذاب جهئم نگاه دار. پس آنها صبر گنندگان در برابر معصیت, مشکلات و 
طاعت الهی هستند و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و استغفار 
کنندگان در سحرها می‌باشند. 

ِ داد که نها کسانی فبتند که (الصایرین و الاد 
قانتین و اك ین باشخا اهل دما هستند. 


33 و # 
و آژوا اج مهرد زنهایی مطهر که در بهشت نه حیض می‌بینند و نه به 
نجاسات دنیوی آلوده می‌گردند. 


سوال و جواب شخص مسیحی با امام باقر ا 

عمر [ عمیر ] بن عبد الله ثقفی گوید: هنگامی که هشام بن عبد الملک امام 
باقر ًا رااز مدینه به شام آورد. آن حضرت در مجالس مسلمانان 
می‌نشست و آنها نیز سوالاتشان را از امام ا می‌پرسیدند. امام ا 
مشاهده کرد که گروه گروه ازنصاری از کوهی بالا می‌روند سژال کرد: اینها 
چه کسانی هستند؟ آیا امروز عید آنهاست؟ 
نه ای فرزند رسول خداء آنها عالمی دارند که در بالای کوه در داخل 
غاری زندگی می‌کند و سالی یک بار از غار بیرون می‌آید و به سؤالات مردم 


جواب می‌دهد. 


سوره آل عمران YAY‏ 


امام نا فرمود: آیا او علمی هم دارد؟ 

گفتند: او داناترین مردم است. او یاران و حواریون از اصحاب عیسی ا 
را درک کرده است. 

امام فرمود: ما هم به نزدش برویم. سپس امام 1 سرش را پوشانده و با 
اطرافیانش از کوه بالا رفته و در میان مردم نصاری نشستند. نصاری فرشی 
را پهن کرده و بالش را برای تکیه گذاشتند و بعد وارد غار شده و آن عالم 
مسیحی را بیرون آوردند. او با چشمانی که شبیه چشمان مار افعی می‌ماند 
نگاهی به جمعیت کرده و آنها را از زیر نظر گذراند و سپس رو به امام محمد 
باقر ی کرد و گفت: آیا تو از ما هستی نا از امت مرحومه‌ای؟ 

امام ل فرمود: از امت مرحومه هتم 

گفت: از عوام آنها هستی یا از علمایشان؟ 

فرمود: از عوامشان نیستم. 

گفت: آیا من از تو سوال کنم یا تو از من سوال می‌کنی؟ 

امام نا فرمود: تو سزال کن؟ 

گفت:ای جمعیت! مردی از امت محمد می‌گوید که من از او سوال کنم زیرا 
که او دانا به مسائلی است. سپس گفت:ای بنده خدا! به من بگو آن کدام زمان 
است که نه از شب است و نه از روز؟ 


فرمود: آن زمان مابین طلوع فجر تا طلوع خورشید است. 


گفت: چرا آن زمان از شب و از روز حساب نمی‌شود پس آن از کدام زمان 


است؟ 


امام ا فرمود: آن 


از زمان بهشت است که افراد مریض در آن زمان 


می‌میرند. 


۱ ترجمة تفسیر قمی /ج‎ AA 


گفت: راست گفتی ؛ آیا باز من از تو سؤال کنم یا تو از من سؤال می‌کنی؟ 

امام ا فرمود: تو سؤال کن 

گفت: اهل بهشت چگونه غذا می‌خورند در حالی که هیچ نیازی به 
دستشویی ندارند مثال دنیوی آن را برای من بازگو؟ 

فرمود: مثل آن مانند جنین در شکم مادر است که از آن چیزهایی که 
مادرش می‌خورد او هم تغذیه می‌کند ولی غائط ندارد. 

گفت: راست گفتی! ولی چرا نگفتی که از علما مسلمین نیستی؟ 

امام ب فرمود: من گفتم که از جاهلانشان نیستم. 

دوباره پرسید: من از تو سؤال کنم یا تو از من سژال می‌کنی؟ 

فرمود: تو سال کن. 

آن عالم نصاری رو به جمعیت کرد و گفت: الآن سژالی می‌کنم که قادر بر 
جواب دادن به آن نباشد و بعد رو به امام ا کرد و گفت: به من بگو از آن 
زنی که در یک ساعت به دو بچه آبستن شد و در یک ساعت هم آنها را به دنیا 
آورد و آن دو بچه در یک ساعت هم مردند و در یک قبر هم دفن شدند و این در 
حالی بود که یکی از آنها صد و پنجاه سال و دیگری پنجاه سال زندگی کرد؛ 
آن دو چه کسانی هستند؟ 

امام ّا فرمود: آن دو یکی زیر و دیگری عَرّره بودند که مادرشان 
دوقلو آنها رادر شکم داشت همچنانکه گفتی , و آنها را در یک ساعت به دنیا 
آورد همچنانکه گفتی » عزره و غزیر سی سال زندگی کردند سپس خداوند 
عزیر را صد سال میراند و عزره زنده بود بعد از صد سال خداوند تغزیر را 
زنده کرد و غزیر بیست سال با عزره زندگی نمود و آن دو در یک ساعت 


مردند و در یک قبر هم دفن شدند. 


سوره آل عمران ۲۸۹ 


این شخص 


آن عالم نصاری گفت: ای جمعیت نصاری من مردی داناتر از 
ندیده‌ام تا زمانی که او در شام است از من سوالی نکنید و به غار خود رقت و 


امام باقر با جمعیت نصاری از کوه پائین آمدند.! 


الجناب (04 
۸- خدارند شهادت می دهد که برد ج زاو نیست و ملانکه و صاحبال 
دانش نیز شهادت به یکتایی ار می‌دهند در حال ی که (خداوند) به 
عدالت رفتار می‌کند. معبودی ج رار لت که عزیز و داناست. 
۹- همانا دین نزد خداوند اسلام است» و کسانیکه کتاب آسمانی به آنها 
داده شده است اختلافی بوجود نیاورده‌ند. مگر بعد از آگاهی و علم, وآن 
هم به خاطر ظلم و ستم در میان خودشان» و کسی که به آیات الهی کافر 
شود (بترسد که) همانا خداوند سریع الحساب است. 

(قائما بالقسط € عطف بر قد الل است. 

«القسط 4 یعنی عدل. 

إن این عند الله لام یعنی تسلیم در برای خداوند و اولیانش 

که همان تصدیق است. و خداوند ایمان را تصدیق نامیده است. 
امام باقر ن می‌فرماید: خداوند یک درجه ایمان را بر اسلام برتری داده 


۱ بحارالائوار.ج ۱۰.ص ۱۴۹ وج ۴۶ ص ۳۱۴؛ کافی»ج ۸ ص ۱۲۲ 


۹۰ 


است همچنانکه درجه‌ای کعبه را بر مسجدالحرام برتری داده است.' 

حضرت علی من در روایتی می‌فرماید: اسلام را چنان می‌شناسانم که نه 
قبل از من و نه بعد از من اسلام را آنچنان نشناسانده باشند, اسلام همان 
تسلیم است. تسلیم همان یقین است, یقین همان تصدیق است» پس تصدیق 
همان اقرار به زبان است, و اقرار همان اداء است. و اداء همان عمل کردن به آن 
است و مومن کسی است که دینش را از پروردگارش اخذ می‌کند؛ همانا مومن 
ایمانش را به وسیله عملش می‌شناساند و کافر کفرش را به وسیله انکار 
کردنش می‌شناساند, ای مردم دینتان را حفظ کنید. در حال دینداری مرتکپ 
گناه شدن بهتر است تا اینکه در حال:غیر دینداری کار نیک انجام دادن, گناه 
شخص دیندار آمرزیده می‌شوب اما کار نیک و حسته غير دیندار و کافر مورد 


قبول واقع نمی‌شود. 


۸-اهل ایمان نباید مزمنین را رها کرده وکافران را درست خود بگیرنا.. 
ه رکس چنین کند هیچگونه رابط‌ای با خدا ندارد. مگر اینکه از شر آنها 


بترسید (و از روی تقیه با آنها دوستی کنید) و خداوند شما را از (نافرمانی) 


خود می‌ترساند و بازگشت همه به سوی خداست. 
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لا تخد اون اكان 


۱ کافی.ج ۲ص ۵۲؛ بحارالانواردج ۶۵.ص ۲۶۰ 
۲ نیج البلافه» حکمت ۱۲۵ ؛ معانی الاخیاره ص ۱۸۵ ؛ بحارلانواروج ۶۵ ص ۳۱۱: 
روضةالواعظین. ج ۱.ص ۴۳؛ امالی شیخ صدوق. ص ۳۵۱ 


سوره آل عمران ۳۹ 


فیک فلس من الله في َء إلا أن وال فا 4 

این آیه رخصت ظاهری می‌دهد نه رخصت باطنی؛ در ظاهر از روی تقیّه با 
آنها دوستی کند ولی از دل با آنها دشمن باشد. 

تقیه به مؤمن این اجازه را می‌دهد به خاطر اینکه خودش را نگهدارد در 
ظاهر با کافر هم کیش شود. همانند او نماز بخواند. روزه بگیرد و لکن در 
باطن ایمان به خدا داشته باشد و عقیده به خلاف آنچه که انجام می‌دهد داشته 


۱-(ای محمد به آنها) بگو: اگز خداوند را دوست می‌دارید پس از من 


پیروی کید تا خداوند نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد که 
جا بخشندهومهرباناست. 
< فل إن كنم ت حون الله َو ني کم الل الایة» پس نش انه 
دوست داشتنخداود بنده‌هایش را همان رحمت له از رای آشهاست زی 
نشانه دوست داشتن بنده‌ها خداوند را همانا عبادت کردن خداوند تبارک و 
تعالی است. 


إن اله اضف دم و وحا و آل انز ل زان ی لالم (۳۳) 


۳ بدرست ی که خداوند آدم ونوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان 


برتری داد. 


إن ال اضطفی آَم ووحا و آل پراهيم و آل جنران علی 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AY 


لالم 4 لفظ آیه عام و معنایش خاص است و همانا قضل و برتری آنها بر 
عالم زمان آنهاست. 

امام موسی کاظم با می‌فرماید: آیه این چنین «و آل عمران و آل 
محمد علی العالمین» نازل شده بود پس «آل محمد» را از قرآن 


برداشته‌اند:۱ 


الا ۳۸ 


ام صل في لمخزاب لاله یب ك بیخیی 
من الصَالِحينَ (۳۹) 
۵- هنگام ی که همسر عمران گفت: پروردگارا آنچه راکه در شکم (رحم) 


له یداو حشُورا و 


دارم برای تو نذر کردهام که محرّر (فقط در خدمت تو) باشد. پس آن را از 


من قبول فرما بدرست ی که تو شنوا و دانا هستی. 


1 بحارالاتوار ج ۱۱.ص ۲۴ وج ۲۳.ص ۲۲۲؛ تاویل ال بات الظاهرسص ۱۱۲ 


سوره آل عمران r‏ 


۶-پس هنگامی که بچه‌اش را بدنیا آورد گفت: پروردگارا من دخحتر بدنیا 
آوردهام و خداوند آگاه بود از آنچه که بدنیا آورده بود. و پسر مانند دختر 


نیست و من او را مریم نام گذاشتم و همانا من او و ذریه‌اش را از شبطان 


ار ام 

۷- پروردگارش آن (مریم) را بنیکویی از او قبول فرمود و او را به نیکی 
رویانید (پرورش داد) و زکریا کفالت او را بر عهده گرفت؛ (زکریا) هر وقت 
بر محراب او وارد می‌شد در نزدش غذایی می‌دید. پرسید: ای مریم این 
غذا را از کجا آورده‌ای؟ گفت: از جاتب خداوند است» همانا خداوند به هر 
کس که بخواهد بدون حساپ روژي می‌کند. 
۸-دراین هنگام زکریا پروزدگارش را خواند و گفت: پروردگارا از جانب 
خودت فرزندی پاک به من عنایت فرما که تو دعا را می‌شنوی. 
۹-او (زکریا) هنگام ی که در محراب مشغول نماز بود ملالکه او را صدا 


زدند که خداوند تو را بشارت به یحیی می‌دهد که کلمۀ خلا را تصدیق 


می‌کند. آقاست و نزد زنها نمی‌رود (ازدواج نمی‌کند) و پیامبری از نیکان 
قصه حضرت مریم 9 
ٳذفالت رت ابيز لک ما في بطي شحور 
بل نی مينک نت میم اليم 


ارک و تعالی به عمران وحی نمود که من بچه‌ای به تو عنایت 


تاو 
می‌کنم که کوران مادرزاد و مریضان پیسی را شفا دهد و مردگان را به اذن 
الهی زنده نماید. عمرا 
حامله گشت و گفت: پروردگارا آنچه که در شکم دارم آن را نذر عبادتگاه تو 


این خبر را به زنش مژده داد و پس از مدتی همسرش 


۳۹۶ ترجمة تقسیر قمی اج ۱ 


می‌کنم. در آن زما ان اگر کسی نذری می‌کرد فرزندش را در عبادتگاه 
لا وضتعتغ فالت رب ي وله من وال بنا 


وضعت و یس الد هک 


من بچه دختر به دنیا آورده‌ام و خداوند به حال من داناتر است و بچه پسر 


) چون بچه را به دنیا آورد گفت: پروردگارا 


مانند دختر نیست. 

و تو به من وعده پسر داده بودی و يس مریم زائي یا 
یک و دتم الط الرچیم؟ یعنی من ار را مریم نام گذاشتم وی 
ذريۂ او را از شر شیطان رانده شده در پناه تو قرار داده‌ام. پس خداوند عیسی 
4 را به مریم عنایت فرمود. 

ابوبصیر گوید امام صادق ا فزشود: اگر به شماها بگوئیم که ما دارای 
فرزند پسری می‌شویم ولی آن نوزاد دختر بود ی فرزند او یا نوه‌اش پسر بود 
آن را منکر نشوید که چرا آن فرزند پسر نشد, چرا که ممکن است پیشگویی ما 
درباره فرزند او و یا نوه او باشد همانا خداوند به عمران وحی نمود که من به 
تو فرزندی پسر عنایت می‌کنم که کوران مادرزاد و مریضان پیسی را شفا 
دهد و مردگان را به اذن من زنده نماید و او را رسول خود برای بنی اسرائیل 
قرار می‌دهم و عمران بشارت الهی را برای زنش «حنه» که مادر مریم بود 
گفت؛ چون حنه حامله گشت فکر می‌کرد که حملش پسر است ولی چون آن را 
به دنیا آورد دید که دختر است گفت: پروردگارا فرزند دختر مانند پسر نیست 


چرا که دختر نمی‌تواند پیامبر باشد. 
خداوند فرمود: خداوند می‌داند که بچه تو چیست. هنگامی که خداوند 
عیسی له ا به حضرت مریم عنایت نمود او آن فرزندی بود که خداوند آن 


را به عمران بشارت داده بود. 
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پس زمانی که ما به شماها درباره خود به فرزند پسری بشارت می‌دهیم 
شاید وعده ما در فرزند آن و یا در فرزند فرزند او باشد پس وقتی فرزند اول 
را دختر دیدید فوراً آن خبر ما را منکر نشوید.' 

چون مریم به حد بلوغ رسید به محراب عبادت خود رفت و پرده‌ای را در 
اطراف خود کشید به طوری که کسی او را نمی‌دید. زکریا به محراب عبادت او 
می‌رفت در نزد او در زمستان ميوه‌هاي تایستانی و در تابستان میوه‌های 
زمستانی میدید به مریم میکت: ی لی ذافتقول هر ا 


إن الله ری من بط یر جاب نایک غا کر رب فال رت 


ي 


هب لي من لانک هه نک سیم الدغاءقَ و لاه وف 
يب لطاب لک وک ی بی مُصَدَقاًبكلمة من له 


و سید حَصُورأ ونیا من اا ی مریم لین شا راز کج 
آورده‌ای؟ گفت: از جانب خداوند است, هماناً خداوند به هر کس که بخواهد 
بدون حساب روزی می‌کند. در این هنگام زکریا پروردگارش را خواند و گفت: 
پروردگارا از جانب خودت فرزندی پاک به من عنایت فرما که تو دعا را 
می‌شنوی. او (زکریا) هنگامی که در محراب مشغول نماز بود ملائکه او را 
صدا زدند که خداوند تو را بشارت به یحیی می‌دهد که کلمۀ خدا را تصدیق 


می‌کند. آقاست و نزد زنها نمی‌رود (ازدواج نمی‌کند) و پیامیری از نیکان است. 


#حصور؟ یعنی آن کسی که نزد زنان نمی‌رود. 


1 


ال رب جل لی 


۰-عرض کرد: پروردگارا آیا دارای پسر بچه‌ای می‌شوم درحالی که پیر 
شدهام و زنم نیز یائسه است؟ فرمود:اینچنین خداوند آنچه راکه می‌خواهد 
انجام می‌دهد. 

۱ -عرض کرد: پروردگارا برای من نشانه‌ای قرار بده. فرمود: نشانه‌ات این 


است که سه روز جز با اشاره و رمز با مردم سخن نخواهی گفت» 


پروردگارت را زیاد یادکن و او را هنگام شام و صبح تسبیح نما 


(عاقر؟ یعنی زنی که حیض نمق‌بن. زن یائسه. 

فال گذلک الله بعل با شا قال زكريا وب اجقل بي 7 آي فا 

آیئک کلم الاس تلائ ایام إلا ر 4 زکریا گمان کرد که شیاطین 
هستند که بهاو پشارت مت وا کلت 3 ب اجْعل بي ية فا فال یک 

نکم اس تلائة مار راا پس‌سه روز لال شده و قادر به حرف 


7 


آزدن تشه 


اضعا کی على 


۲- هنگامی که ملانکه گفتند: ای مریم همانا خداوند تو را برگزیده و 


پاکیزه و داده وتو را بر زنان عالم برتری داده است. 


ال اضطفاک و طهري و اصطفاک 


ê‏ لین 


خداوند او را دی بار برگزید.اول او را از میان سایر زنان انتخاب نموده و 
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برگزید و دوم اینکه بدون داشتن شوهر به او فرزند عنایت کرد و او را با این 
امتیاز بر همه زنان عالم ممتاز نمود. 


۳-ای مریم برای پروردگارت خضوعکن سجده نما و با رکوع کنندگان 
رکو عکن. 
۴-(ای پیامبر) این از خبرهای؛غیبی است که به تو وحی می‌کنیم و تو در 


آن زمان ی که قلم‌هایشان ا (ټرای قرعه) میانداختند تا کدامشان سرپرستی 

مریم را بر عهده بگیرند وبا همدیگر در حال نزاع بودند در میانشان نبودی. 

يا مریم افتي لرک و اسجري و ازكمي مَع الژاکمین ‏ همانا او 
برای من به رکوع می‌رود و سجده بجا می‌آورد و سپس خداوند به پیامبرش 

2 اک مه و 2 ۳ 

می‌فرماید: لک ن ناء لب وحیه ایک و شا کت کدیهم | 
ا و کو ا هت 0 و 
ین قلامَُ مهم یم یل میم و ماکنت لد 
مطلب از اخبار غیب است که ما آن را به تو وحی کردیم و ای محمد تو آن روز 


با آنان نبودی که داشتند قرعه می‌انداختند تا معلوم کنند کدام یک از آنان 
سرپرستی مریم را عهده‌دار شود. 

و نیز می‌فرماید: وقتی مریم متولد شد. آل عمران در مورد او بگو مگو 
کردند, هر کسی می‌گفت سرپرستی او با من باشد. تا آنکه به معبد رفتند و 
قرعه انداختند و از میان چوب‌های قرعه؛ قرعه به نام زکریا درآمد واو کفالت 


مریم را بر عهده گرفت . 


۳۹۸ 


وجيهاً في الاو ارو و ین | 


کرامت. 


ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


ةاشم سح عیی اب 
(fa)‏ 


۵- هنگام یکه ملائکه گفتند: ای مریم حداوند تو را بشارت به کلمه‌ای از 
جانب خودش می‌دهد که اسمش مسبح» عیسی پسر مریم اس ت که در دنا 


و آخرت صاحب جاه و کرامت و از مقربین (الهی) است. 


)€ یعنی صاحب جاه و 


داستان به دنیا آمدن عیسی و روایات در این زمینه رادر سوره مریم 


آورده‌ایم.۱ 


مت کف هی ی 
اي خی کم ین 
الاه ارش ز 


۹-و (او رابه رسالت) به سوی بئی اسرائیل فرستاد تا به آنها بگرید: همانا 


من از طرف پروردگارتان نشانه‌ای برای شما آورده‌ا» من چیزی ا زگل مانند 
پرنده درست می‌کنم و ب رآن می‌دمم پس به اذن خداوند پرنده‌ای می‌شوده 


وبه اذن خداوند کور مادرزاد و مبتلایان به پیسی را شفا می‌دهم: و مردگان 


1 بحارلائواردج ۱۴.ص ۲۰۰ 
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را به اذن خدا زنده می‌کنم, و از آنچه در خانه‌هایتان می‌خورید و ذحیره 
می‌کنید به شما خبر می‌دهم بدرست که د رآن برای شما نشانه‌ای هست 
اگر از ایمان آورندگان باشید, 
۰-و تورات راکه قبل از من بود تصدیق می‌کنم و بعضی از چیزهایی راکه 
بر شما حرام شده بود را حلال می‌کنم و با نشانه‌ای از جانب پروردگارتان 
بسویتان آمده‌ام پس از خداوند بترسید و مرا اطاعت کنید. 
کر وویرد ی 7 
$ ّي اَن لک ناسین که الط 4 یعنی قادر به آن هستم که از 
خاک برای شما پرنده‌ای خلق کنم. 
امام محمد اقرا درباره آیه 5 و اځ بها أكون و اون في 
م4 می‌فرماید: حضرت عیسل ا به بی اسراشیل می‌فرمود: من 
فرستاده خداوند به سوی شما هستم. از گل پرنده‌ای درست می‌کنم و سپس 
بر آن می‌دمم و آن به اذن الهی پرواز می‌کند. کوران مادرزاد و مریضان 
پیسی را شفا می‌دهم. 
بنی اسرائیل گفتند: ما این عمل تی را سحر و جادو می‌بینیم به ما آیتی را 
نشان بده که ما بفهمیم تو راست می‌گویی: 
عیسی للا به آنها فرمود: آیا به شماها خبر بدهم که در خانه‌هایتان چه 


می‌خورید و چه ذخیره می‌کنید قبل از اینکه از خانه‌هایتان بیرون بيائید و شب 


پس حضرت عیسی ا به آنها می‌فرمود: که شب چه خورده و چه 
نوشیده‌اید و به کجا رفته‌اید ؛ در این هنگام بعضی از بنی اسرائیل آن را قبول 
کرده و به عیسی ایمان آوردند و بعضی‌ها نیز آن را منکر شده و کافر شدند. و 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ fs 


برای آنها در این معجزه نشان‌ای بود اگر ایمان می‌آوردند. 

دا 6و Teer‏ 

۶و لاحل لکم عض اي رم عَلیَکم 4 آنها عبارت بودند از روز 
شنبه, چربی و پرندگانی که خداوند بر بنی اسرائیل حرام کرده بود. ۱ 


سوی خداوند یاری می‌کند؟ حواریون گفتند: ما یارران خدا هستیم په خدا 
ایمان آوردیم. و شهادت ید ة که ما اسلام آورده‌ايم. 
۲ ۳7 ۲ 

امام صادق ل درباره یه لماح عیسی مهم الكفر) 
می‌فرماید: یعنی هنگامی که شنید و دید که آنها کفر می‌ورزند. حواس 
پنجگانه‌ای که خداوند آنها را در وجود آدمی قرار داده. حواس شنیداری 
است, حواس بینایی است که برای دیدن رنگ‌های گوناگون و تشخیص دادن 
آنها از یکدیگر می‌باشد. حواس بویایی است که از برای تشخیص بوهای 
خوش و ناخوش می‌باشد. حواس چشایی است که از برای تشخیص مزه‌های 
غذاها به کار می‌رود و حواس لامسه است که برای شناخت سرما و گرما و 


اجسام نرم و خشن به کار می‌رود. ۲ 


إذفال الله اعپسى ی 
ا 


۱ بحارلائواررج ۴ص ۲۴۶ 
۲. بحارلائوا ج ۴ص ۲۷۲ 
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۵۵-(به یاد آورید) هنگام ی که خداوند فرمود: ای عیسی» همانا من تو را 


می‌گیرم و به سوی خود بالا می‌برم و تو را از افرادی که کافر شدند پاک 
می‌گردانم و افرادی را که از تو پیروی کردند تا روز قیامت برتر از افراد ی که 
کافر شدند قرار می‌دهم؛ سپس به سوی من بازگشت می‌کنیده پس بر سر 
آنچه که با هم اختلاف داشتید به حق حکم می‌کنم. 
موه هد من 
فا لسن يت و و راففک ی شلک ین 
این وا و جاعل لیم ا ا الذي روا إلى یم 
لیامت 
حمران بن أعین از امام باقر ا روایت می‌گند که آن حضرت فرمود: در 
آن شبی که خداوند عیسی را به آسمان برد خضرت به اصحایش وعده کرد 
که در نزد آن او جمع شوند که دوازده نفر بودند. آنها را وارد خانه‌ای کرد و از 
گوشه آن خانه چشمه‌ای بیرون آورد. در آن چشمه خودش را شسته و در 
حالی که آب از سرش می‌ریخت به نزد اصحابش آمد و به آنها فرمود: خداوند 
متعال به من وحی کرده است که امشب مرا به آسمان می‌برد و از شر یهودیان 
پاک می‌گرداند. پس کدام یک از شما بی‌خواهد شبیه من شود که در این 
صورت کشته می‌شود و به دار آویخته می‌گردد و همین شخص در بهشت با 
من و هم درجۀ من خواهد بود. 
جوانی از میان آنها گفت:ای روع الله من! 
قرمود: یکی از شماها قبل از اینکه 


فرمود: تو همان کس هستی. و به 


صبح شود دوازده بار بر من کافر می‌شود. 


۳۰۲ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۱ 


یکی از آن میان گفت:ای پیامبر خدا!آیا آن من هستم؟ 

فرمود: اگر آن را در خودت حس می‌کنی پس تو هستی. و سپس فرمود: 
آگاه باشید که بعد از من به سه گروه تقسیم می‌شوید که دو گروه از آنها در 
آتش جهنم می‌باشند و یک گروه که از شمعون پیروی می‌کند و با خدا 
راستگو و راستگفتار هستند اهل بهشتند. سپس خداوند حضرت عیسی ا 
را در حالی که اصحاب او را می‌دیدند از گوشة خانه به آسمان برد. بهودیان 


که در جستجوی عیسی م بودند آمدند. مردی که حضرت فرموده بود قبل 


از آنکه صبح شود دوازده بار بر من کافر می‌شود را گرفتند و آن جوانی راهم 
که به شکل عیسی ا در آمده بود را گرفتند کشتند و به صلیب آویختند واو 
هم آن دوازده کفر را انجام داد 


٩‏ بدرست ی که مثل عیسی در نزد خداوند همانند آدم است که او را از 
خاک آفرید سپس به او فرمود: موجود باش و او هم موجود شد 


۶ 


از سوی پرورهگار توست پس از شک کنندگان مباش. 


۶۱-پس کسان یکه بعد ا زآن علم و دانش یکه در 


۱. بحارالاترار ج ۱۴.ص ۳۳۶؛ تصص الائییاء جزانری ص ۴۱۹ 


سوره آل عمران ۳.۲ 


باتو محاجه کنند به آنها بگو: بیائید ماو شما فرزندان و زنان و افرادی را که 


به منزلۀ جان ما هستند را دعوت کنیم وآنگاه مباهله نمائیم و لعنت 
خداوند را بر دروغگویان قرار دهیم. 
نماز سیحیان در مسجد 
امام صادق ّا می‌فرماید: نصارای نجران وقتی برای شرفیابی حضور 
رسول خدا ب حرکت کردند. سه نفر از بزرگانشان به نام اهتم و عاقب و 
سید با آنان همراهی نمودند» در مدینه وقتی موقع نمازشان رسید » ناقوس 
نواخته به نماز ایستادنده اصحاب رسول خدا ک# عرضه داشتند: یا رسول 
الله این مسجد تو است. مسجد اسلام اسبت, چرا باید در اینجا ناقوس بنوازند؟ 
رسول خدا َو فرمود: کاری به کارشنان نباشته باشید. 
بعد از آنکه از نمازشان فارغ شدند. به رسول خدا ل نزدیک شده, 
پرسیدند: مردم را به چه دینی دعوت می‌کنی؟ 
فرمود: به شهادت دادن به اینکه جز الله معبودی نیست و اینکه من 
فرستاده خدایم و اینکه عیسی طا بنده‌ای است مخلوق که می‌خورد و 
می‌نوشید و سخن می‌گفت. 
پرسیدند: اگر مخلوق و بنده بود پدرش که بود؟ 
در اینجا به رسول خداوحی شد که به ایشان بگو: شما در باره آدم چه 
می‌گونید؟ آیا بنده‌ای مخلوق بود. می‌خورد و می‌نوشید و سخن می‌گفت و 
عمل زناشوثی انجام می‌داد یا نه؟ رسول خدا ٤‏ همین سوالات را از ایشان 
کرد 


جواب دادند: بنده‌ای مخلوق بود و کارهائی را که برشمردی انجام 


می‌داد. 


۳۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


فرمود: اگر بنده بود و مخلوق پس پدرش که بود؟ 


مسیحیان EE)‏ بو سور 1 
مَل عیسی ندال كمل دمح له ین زاب تفا نیون ۾ 
بن ات 


خداوند همانند آدم است که او را از خاک آفرید سپس به او فرمود: موجود 


پک بنستی که ما یی وزد 


باش و او هم موجود شد. حقیقت از سوی پروردگار توست پس از شک 
کنندگان مباش. 

و نیز این آیه را که فرمود: ( من اجک فیه ینغ فا جا کمن 
للم فمل ترتع ان و بایان ویساءکم و تناو 
سکم ثم هل فتجعل لفتت له علی كاذ » پس کسانی بعداز آن 
علم و دانشی که دربارة عیسی به نو رشیده باز با تو محاچه کنند. به آنها بگو: 
بیائید ما و شما فرزندان و زنان و افرادی را که به منزل؛ جان ما هستند را 
دعوت کنیم و آن‌گاه مباهله نمائیم و لعنت خداوند را بر دروغگویان قرار 
دهیم. 

رسول خدا َة به ایشان فرمود: پس با من مباهله کنید. اگر من راستگو 
بودم لعنت خدا بر شما نازل شود و اگر دروغگو و کاذب باشم لعنتش بر من 
نازل شود. 

مسیحیان گفتند: با ما از در انصاف سخن گفتی. 


قرار گذاشتند همین کار را انجام بدهند. وقتی به منزل خود برگشتند. 
رؤسا و بزرگانشان سید و عاقب و اهتم گفتند: اگر خودش با امتش به مباهله 
بیایند. مباهله می‌کنیم چون می‌فهمیم که او پیامبر نیست و اگر خودش با 
اقربائش به مباهله بیاید مباهله نمی‌کنیم. چون هیچکس عليه زن و بچه خود 
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اقدامی نمی‌کند. مگر آنکه ایمان و یقین داشته باشد که خطری در بین نیست و 
در این صورت او در ادعایش راستگو است. 

فردا صبح به طرف رسول خدا ي روانه شدند, دیدند که تنها رسول خدا 
ب و علی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین 3 برای مباهله آمده‌اند. 

نصارا پرسیدند: اینان چه کسانی هستند؟ 

گفتند: این مرد پسر عمو و وصی و داماد او است و این دخترش فاطمه 4 
است و این دو کودک, دی فرزندانش حسن و حسین 9 هستند. 

نصارا سخت دچار وحشت شده و به رسول خدا که گفتند: ما حاضریم 
تو را راضی کنیم» ما را از مباهله معاف بداو 

رسول خدا به با ایشان به جزیه مصالجة کرد و نصارا به دیار خود 
برگدتند ۱ 


۱ نورالتقلین» ج 1 ص ۳۷۴؛ بحارالائواروج ۲۱.ص ۳۴۰ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


یرون (69) 


ون ۷۰ 


۶۵-ای اهل کتاب. چرا دربارة(آئین) ابراهیم مجادله می‌کنید؟ در حال ی که 
تورات و انجیل بعد از او نازل شده است» آیا اندیشه نمی‌کنید؟ 


۶- شماها دربار؛ آنچه که علم داشتید با هم مجادله نمودید, پس چرا 


دربارة آنچه که علم ندارید مجادله می‌کنید؟! و خداوند می‌داند و شماها 


نمی‌دانید. 

۷ ابراهيم نه بهودی بود و نه نصاری, بلکه (خداپرستی) موحد و 
مسلمان بود و از مشرکان نبود. 

۸- همانا نزدیکترین مردم بهابراهیم کسانی هستند که از او پیروی 


می‌کنند» واین پیامبر وگن یکه به او ایمان آورده‌ند + و حداوند سرپرست 


مومنان است. 

4 -گروهی از اهل کتاب دوست داشتند شما را گمراه کنند, ‏ وآنها جز 
خودشان راگمراه نمی‌کند, و نمی‌فهمند 

۷۰-ای اهل کتاب, چرا به آیات خدا کافر می‌شوید و در حالی که به (به 
صدق آن) گواهی می‌دهید؟! 


هل الکثاب ب لم تن في زيم وس لت راز 


هم 4 يع یعنی به آنچه که در تورات و انجیل آمده 


فلم ُحَاجُون فیما یش کم به عِلْمٌ 4 یعنی چرا دربارۂ آنچه که در 
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صحف ابراهیم است و بدان علم ندارید محاجه می‌کنید و خداوند می‌داند آنچه 
را که شما نمی‌دانید. 

سپس فرمود: :ماکان زيم و ولا نطراّ و لن كان حنفً حنیفاً 
شلا ماکان مین ؟ سپس خداوند عزوجل نزدیکترین مردم به 
ابراهیم که حع بجامی آورد را توصیف کرده و می‌فرماید: ( یاس 
بانزاهيم ی اه وال و ینوا وال ول لین ۳ 

عمر بن یزید گوید امام صادق م فرمود: به خدا سوگند شما از آل محمد 


عرض کردم: فدایت گردم از خود آنها, 
سه یار فرمود: بلهء از خود آنه ی 14 همدیگر نگاهی کردیم و بعد 
f4‏ 

فرمود: ای عمر خداوند تبارک و تعالی در کتابش می‌فرماید: ( [ن اؤگئی 
اس بات اهمه للذ هک رم اد از سره 
الاس بانراهيم ین رو هلو لین آمثوا و ال ول 
المرمنين ین ۲4 همانا نزدیکترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او 
پیروی می‌کنند» و این پیامبر و کسانی که به او ایمان آورده‌اند ؛ و خداوند 


سرپرست مؤمنان است. 


امل الکنا 
تقو (۷1) 


لح بلاط 


۱-ای اهل کتاب, چرا حت رابه باطل مشتبه می‌کند و حق را می‌پوشانید 
در حال که می‌دانید؟! 


یال الکثاب لِم تشون ات بالباطل و تون لخن و ام 


۱. بحارالاتوار ج ۶۵ ص ۸۴؛ تاویل ال یات الظاهره ص ۱۱٩‏ 


۳۸ ترجمةٌ تقسیر قمی اج ۱ 


عون ٩‏ یعنی آنچه در تورات درباره صفات رسول خدا 
می‌دانستند ولی آن را کتمان می‌کردند. 


۲- وگروهی از آهل کناب گفتند: به دین و کتاب یکه برای مومنان نازل شد 


در اول روزایمانبیورید و در پایان رو زکافر شرید شاید آنها (بدبنوسیله 
از اسلام) برگردند 


این آیه درباره قوم يهود نازلا شنده است که صبح گفتند ب 


آنچه به محمد 
نازل شده ایمان آوردیم و شب به آن کافر شدیم, 

در روایت ابوالجارود آمده که آمام باقر ا فرمود: هنگامی که رسول خدا 
وارد مدینه شد رو به بیت المقدس نماز می‌خواند يهود خیلی خوشحال 
شدند و بعد از آنکه خدای تعالی قبله اش را از بیت المقدس به سوی کعبه - بیت 
الحرام - برگردانید. يهود از این عمل سخت به خشم آمدند. این تغییر در وسط 
نماز ظهر بود, گفتند: محمد نماز صبح را به سوی بیت‌المقدس قبله ما خواند و 
همه شما یهودیان به این دستور که در اول روز بر محمد نازل شده ایمان 
بیاورید و بدانچه در آخر روز نازل شده کفر بورزید. و منظورشان از آنچه 
در آخر روز نازل شده؛ همان تغییر قبله از بیت‌المقدس به سوی کعبه است 
شاید که به سوی قبله ما برگردد.۱ 


۱. بحارالاتوارج ٩ص‏ ۱۹۰ وج ۸۱ص ۶۲ 


سل وود یل لب و هم تشون (۷۵) 


۵-بعضی از اهل کتاب اقرادی هستند که اگر مال بسیاری را در نزد آنها به 


امانت بگذاری به تو برمی‌گردانند. و برخی دیگر نیز هستند که اگر یک 
دینار در نزد او به امانت بگذاری بر تو رد نمی‌کنند مگ رآنکه بر مطالبا آل 
سخت‌گیری کنیاین به خاط رآن است که می‌گویند: ما در مقابل غیر بهود 

سول و ۳ می‌دهند در حال ی که می‌دانند. 
وین أفلالکناب من ههار ولیک ر 
ات یرلا وک قائماً 
نيا مین یل € بهود گفتند که بر ما گرفتن مال کسانی که بر آنها 
کتاب نازل نشده حلال است. پس خداوند آن را رد کرده و فرمود: و 


۳1 ی لالب و هم یعون 4 و به خدادروغ نسبت مي‌دهند در 
حالی که می‌دانند. 


۷- کسان یکه عهد خدا و سوگندهایشان را به بهای اندکی می‌فروشند, 


برای آنها در آخرت بهره‌ای نیست و خداوند با آنها سخن نمی‌گوید و در 
قیامت (به نظر رحمت) به آنها نگاه نمی‌کند و آنها را از (گناه) پاکیزه 


نمی‌کند, و برای آنها عذایی دردناک است. 


وه تون 4۷ 
۸-ر همانا بعضی از اهل کتاب, هنگام خواندن کتاب آسمان یآن را تفییر 
می‌دهند تا گمان کنید که آن از کناب خداست, و در حال یکه از کتاب (خدا) 
نیست, وگویند:این زجلا خدانازل شده, در صورت یکه هرگز از جانب 
خدا نیست. و با آنکه میدن به خدا دروغ می‌بندند. 
وا من لقريقا يرون تهاگن سوه ین الکثاب و 
ماهو ِن الکثاب و ون ین عند له و ماهر من لد له 4 يهود 


چیزی را نقل می‌کردند و آن را به تورات نسبت می‌دادند که در حقیقت در 


تورات نبود و به خداوند دروغ می‌گفتند. 


هون (۸۰ 


۹-برای هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند او رابه رسالت برگزیند و به 
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او کتاب و حکمت و نبوت بخشد سپس به مردم گوید: مرا به جای خدا 
بپرستید» بلکه (بر حسب وظیفة خود به مردم بگویند) مردمی الهی باشید 
آنگونه که کتاب خدا را به دیگران می‌آموختید و خود درس می‌خواندید. 
۰سوبه شما امر نمی‌کند که فرشتگان و پيامبران را پروردگار خود انتخاب 
کنید آیا شما رابه کفر دعوت می‌کند بعد ا زآنکه مسلمان شدید؟ 

ماکان پیش آن بزتية الله لکتاب و الک EE‏ ل 
لاس کوواعباداً لي من دون اله و لکن کوثوا تین ؟ یعنی عیسی 
مق به مردم نگفت که من شما را خلق کرده‌ام پس مرا عبادت کنید و لکن به 


آنها گفت: از علما ریانی باشید. 
1 
3 و لا یار کم أن تخدو له لین زنب » گروهی بودند که 


ملائکه را می‌پرستیدند. گروهی از نصاری گمان می‌کردند که عیسی 
پروردگار است. یهود گفتند زیر فرزند خداوند است و خداوند فرمود: < و لا 
یمک آن ولیک اَن زاب و به شما امر نمی‌کند که 
فرشتگان و پیامبران را پروردگار خود انتخاب کنید. 


و مز في الشنازات وا طوما وم 
رجَْون (۳ 
وه رل یا و ما رل علی انزهیع و اشماعیل و اشخاق و 


۳ 


سب 


اد یلم وخ مرن (۸8 
۸۱-و (به خاطر بیاورید) هنگامی که خداوند از پیامبران (و امتها ی آنها) 


پیمان گرفت که چون به شما کناب و حکمت دادم 


شما آمد که آنچه با شماست را تصدیق می‌کند. به او ایمان پیاورید و او را 
یاری کنبد ؛ خداوند فرمود: آیا هاین موضوع اقرار دارید وب رآن عهد من 
پیمان بستید؟ گفتند: اقرار داریم. خدا فرمود: پ سگواه باشید, من هم با 
زگراهانم. 


اچچ تایه بعد ا زآن(پیمان) روی از حق بگردانند, از فاسقانند. 


شما 


دایز می بند؟ و در حال یک آنچه در آسمانها و 

زمین است از روی اختیار و بی‌آختیار مطیع امر خداوند هستند و همه به 

سوی او بازگردانده می‌شوند. 

۴-بگو: ما به خدا و آنچه که بر ما و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 

یعقوب و فرزندانش نازل گردیده ایمان آوردیم» و به آنچه که به موسی و 
و پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان داده شده است در مان آنها 

هیچ فرقی تم رت فرمانبردار خدا هستیم: 

ی E‏ َك 

مُصَدق لد معکم رن به و سره > 


E‏ وه زب بُ عهد و پیمان گرفت که به او 
یمان بیاورند. یاریش بنمایند و مژده رسالتش را به امتهایشان بدهند. 


امام صادق ا می‌فرماید: خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نفرموده مگر 


آنکه در آخرالزمان به 


رجعت می‌کند و امیرالممنین علی لإ را یاری 
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می‌کند؛ و آن قول خداوند است که می‌فرماید: لب یعتی به رسول 
خا 4 یمان م‌آورند. ۱ 

ول سره ن4 یعنی امیرلمزمنین 1 رایاری می‌کنند و سپس در عالم 
ذر به پیامبران فرمود: ۴ | أقرَزْتم و أذ على ES‏ اضَري؟ که 
(اصری)؟ یعنی عهد من 

و آنها گفتد: قال وف ال 4 و خداوندبه ملانکه فرمود: ادا 
و نا مَعکُم من الشاهرین؟ پس شاهد باشید که من نیز با شم از گواه 
دهندگان هستم.۲ 

این آیا ۱با آیۀ ۷ سوره احزاب ول 
لک دم در یو 


میا یا وآیه ۱۷۲ سورہ اعرات ود 


ظهررمم درک ۶ که سه آیه مشود با شم بوده که در سه سوره نوشته 


شده است. ۳ 


٤ 


واه فشر نیاق تضیم ىبد 

سپس خداوند به پیامبرش امر می‌کند که به رسالت پیامبران وررسولان و 
به کتابهایشان اقرا ار کند و فرمود:یگوای محمد $ من الله وا آنزل ملد 
عَلی ی سس ی ی ۳ 


1 بحارلائوارج ۵۳ص ۵۰؛ نورئقلین, ج ۱ص ۱۳۵۹ تفسیر آصفی:ج ۱ ص ۱۵۹ 
۲ تصص الانبیاء جزاثری» ص ۳ 
۴ بحارالائواردج ۱۱.ص ۲۵ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Né 


وتي وس و عبسی و ما وت تي اون من زبهم فرق یناد 
و وب ا کک تراسا 
و اسحاق و یعقوب و فرزندانش نازل گردیده ایمان آوردیم و به آنچه که به 
موسی و عیسی و پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان داده شده است در 


میان آنها هیچ فرقی نمی‌گذاریم و ما فرمانبردار خدا هستیم. 


عم (۷) 


۵-ه رکس به غیر از اسلام دینی دیگر برای خود اختیار کند هرگز از او 


پذیرفته نمی‌شود. ‏ او در آخرت از زیانکاران است. 


۸۶-چگونه خداوند گر فروهی را هدایت کند که بعد از ایمان آوردن به خدا و 
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گواهی دادن به حقاتیت رسول و آمدن نشانه‌های روشن برای آنهاء با زکافر 
شدند؟ و خداوند هرگ زگروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند. 

۷-کیف رآنها (کافران)اين است که لعنت خداوند و ملالکه و مردم همگی 
ب رآنها باد. 

۸- همواره دراین لعنت جاویدانه می‌مانند (لعنت خداوند و ملالکه و 
مردم ب رآنها هميشه خواهد بود) و عذاب ب رآنها تخفیف نمی‌یابد و نظر 
رحمت به آنها نمی‌شود 

-٩‏ مگر کسان ی که پس ا زآن توبه کنند و (اعمالشان) را اصلاح نمایند؛ 
بدرست یکه خداوند آمرزنده و مهوبان است. 

۰ همانا کسان یکه بعد یمان کاف ر دند و سپس ب رکفر خود افزودند. 
هرگ ز توب 


۱-همانا کسان یکه کافر شدنلا و در همان حال مردند, ه رکدام ا زآنها اگر 


نها پذیرفته نمی‌شود؛ رآنها ‏ زگمراهان هستند. 


زمین پر از طلا را برای رهایی خویش (از عذاب دردناک خداوند) به عنوان 


فدیه پپردازند هرگ ا زآنه قبول نمی‌شود برا یآنها عذابی دردناک است و 


هیچ یاورانی نخواهند داشت. 
۲ هرگز به مقام نیکوکاران نمی‌رسید مگر از آنچه که دوست می‌دارید در 


راه خدا انفاق کنید, و آنچه که انقاق می‌کنید خداوند ب رآن آگاه است. 


اولح وا 


کت 
ان 


E 


ولیک لیم عذاب یم و امین اصری» همه این آیات درباره 

دشمنا ان آل محمد نازل شده است. 
۳ وی نف وا ما تبون یعنی هرگزبه ثواب نمی‌رسند 

مگر آنکه حق آل محمد را اعم از خمس و انفال و غنیمت چنگی را بپردازند. 


پر بل اسرائیل حلال بود مگ رآنچه را که 
اسرانیل (یعفوب) قبل از تاز شا بر خود حرام کرده بود. بگو: اگر 
زاستگو مستید تو 
ل انا انح 


گوشت شتر ناب ود سرام یهود گفتند: گوشت ھدود و 


هت 7 1 5 
کنتم صادقین > بنی اسرائیل آن را بر خود حرام کردند در حالی که آن بر 
مردم حرام نشده بود و این حکایت از حال يهود می‌کند. 


با کا دی لین (60 


۶-اول خانه‌ای که برای عبادت مردم قرار داده شد همان خانۀ (کعبه) 


سوره آل عمران ۳۷ 
است که در سرزمین بکّه است که برکت و هدایت برای عالمیان است. 
بکه ؟ یعنی اینکه بعضی مردم از شدّت ازدحام جمعیت گریه و ناله سر 


می‌دهند. 


داخ ل آنجا شود در امان باشد. و حق خدا بر مردم است که (اگر) استطاعت 


مالی دارند به حج بروند. و ه رک کفر بورزد (و به حج نرود به خود زبان 
رسانده) همانا خداوند از همه هاا بی‌نیاز است. 
مه ما 
«وَمَنْ ده کان آمنا 4 
امام صادق نش درباره مردی که در بیرون از حرم مرتکب جنایتی 


می‌شود و سپس به حرم پناه می‌آورد می‌فرماید: بر آن شخص در حرم حد 


جاری نمی‌شود. با او سخن نگویند. او را سیرابش نکنند. به او غذا ندهند و 
چیزی هم به او نفروشند تا اینکه به وسیلۀ این سخت‌گیری از حرم بیرون 
بیاید و حد بر او جاری شود. اما اگر کسی که در داخل حرم مرتکب جنایتی 
شده است در همانجا حد بر او جاری می‌شود چرا که او حرمتی برای حرم 
قائل نشده است.۱ 

< وله على الثاس جج ینت من استطاع یه سريلاً و من گفر > 
یعنی کسی که مستطیع است اما حج را ترک کند و آن را بجا نیاورد کافر است. 


1 من لا یحضره الفقیهج ۴ص ۱۱۵ ؛ علل الشرانع.ج ۲ص ۴۴۴؛ تهذیب الاحکامدج ۰۱۰ 
ص ۳۱۶: وسائل الشیعه ج ۱۳.ص ۲۲۷ ؛ بحارالنواردج ۹۶.ص ۷۳ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 


و اسنتطاعت همان توانایی بز زا و توشه است: 


الذي منوا انوا الله حى نف 
شون 0۰۲ 


۳ -ای کسان یکه ایمان آورده‌ای دآن‌گون ه که حق است از خداوند بترسید 


و مسلمان ا 
۶ اموا لح تاه 4 این آیه به وسیل آیه ۱۲ سورذ تغابن فاقوا 
ال مَا اطع » منسوخ شده است. 


نیا بوید. 


اتسوا بحل ل یم ول 
داز 4 1 


له کمن 
۳ .و همگی به ریسمان الهی (توحید و ولایت) چنگ بزنید و متفرق 


نشوید, و نعمت بزرگ خدا بر شما را بیاد بیاورید که چگونه با یکدیگر 


ار فک هالک 


دشمن بودید پس خداوند میان دلهای شما الفت و مهربانی قرار داد و به 
برکت این نعمت با هم برادر (دینی) شدید, و شماها در پرتگاه حفر؛ آتش 
جهنم بودید پس خدا شما را از آن نجات داد. اینچنین خداون د آیاتش را 
برای شما روشن می‌کند. شاید که هدایت بیابید. 
وب 8 7 
و اعتَصمُوا یحَبل الله جمیعا 4 یعنی به توحید و ولایت چنگ بزنید. 
ابوالجارود آمده است که امام باقر ی درباره آیه و لا 


قوا؟* می‌فرماید: خداوند تبارک و تعالی می‌دانست که آنها به زودی بعد از 
پیامبرشان متفرق می‌شوند و بینشان اختلاف می‌افتد و لذا آنها را از متفرق 


سوره آل عمران ۳۹ 


شدن هی فرموده همچنانک هیقب نهر هی کرد بود وب آنه امر 
نمود که بر ولایت آل محمد 8 چنگ بزنند تام متفرق نگردند. ۱ 
و کرو نمت الله علیکم |ذکشم آغداه لت بین ریک 4 


آیه درباره اوس و خزرج نازل شده است که صد سال سلاح‌هایشان را 


شب و روز بر زمین نگذاشتند تا اینکه دارای بچه‌هایی شدند و آنها نیز به جنگ 
با هم پرداختند پس خداوند پیامبرش را مبعوث فرمود و بین آنها صلح بر قرار 
نمود و آنها اسلام آوردند و به خاطر وجود رسول خدا به دشمنی از 
دلهایشان بیرون رفت و با همدیگر برادر شدند. 


ین من 


گر موق لین ویو بالعفژ 
نکر ولیک حم حون (۱۰۴) 
۴ - باید از مبان شما گروهی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از 
منکر کنند که آنها همان رستگاران ا 

امام باقر ا دربارهآیه ( وک منک ۳ یعون ای الْحَير4 


می‌فرماید: این آیه در حق آل محمد 2 و پیروان آنها که به سوی خیر دعوت 


می‌کنند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند نازل شد.۲ 


نم بغ 


۱. بحارالانوارج ۲۴.ص ۸۵ وج ۵ ص ۲۳۳ ؛ نورالتقلین ج ۱ص ۳۷۷+ کنزالدفائقج 
۲.ص ۱۸۵ 

۲ بحارالائوار ج ۲۴.ص ۱۵۳؛ تفسیر برهانء ج ۲ص ۸۸: کنزالدقاتق.ج ۲ ص ۱۱۹۱ 
نورالقلین ج »ص ۳۸۰ 


۱ ترجمة تقسیر قمی اج‎ tt. 


له ُم فيها دون (۱۰۷) 


۶-روز یکه صورت‌های (گروهی) سفید و (گروهی) سیاه می‌شود. اما 


کسان ی که روی‌هایشان سپاه باشد(آنها را نکوهش کردہ و می‌گویند) یا بعاد 
از ایمان با زکافر شدید؟ اکنون بچشید عذاب را بدان چه که کفر ورزیدید. 
۷و اما کسان ی که رویشان سفید باشد پ سآنها در رحمت الهی 
(بهشت) هستند و در آن جاودانه خواهند بود. 
ورود پرچم‌ها در روز قيامت 
ابوذر میگوید: هنگامی که آیه َم بض وجوه و شوه وجوه 
نازل شد رسول خدا 454 فرمودند؛ دان روز قیامت امتم با پنج علم و پرچم بر 
من وارد می‌شوند؛ اولین پرچم به سزکر:‌گي گوساله این امت (اولی) است. از 
او سوال می‌کنم بعد از من با ثقلین من چه کردید؟ 
گویند: با ثقل اکبر که قرآن باشد آن را تحریف کرده و پشت سر انداختیم و 
به آن عمل نکردیم؛ و با ثقل اصفر که ولایت باشد دشمنی کردیم و بر او ظلم 


نمودیم. 


پس به آنها می‌گویم که با تشنگی و روسیاهی به سوی آتش جهنم بروید. 

سپس پرچمی به سرکردگی فرعون این امت (دومی) بر من وارد می‌شود 
به آنها می‌گویم بعد از من با ثقلین من چه کردید؟ 

گویند: ثقل اکبر را تحریف کرده و با آن مخالفت نمودیم و با ثقل اصغر 
دشمنی ورزیده و به جنگ پرداختیم. 

به آنها می‌گویم با تشنگی و روسیاهی وارد آتش جهنم شوید. 

سپس پرچمی به سرکردگی سامری این امت (سومی) بر من وارد 
می‌شود. به آنها می‌گویم بعد از من با ثقلین من چه کردید؟ 


سوره آل عمران ۳۳ 


می‌گویند: ثقل اکبر را عصیان کرده و آن را ترک نمودیم و ثقل اصغر را 
خوار و لیل نمودیم و با اعمالی زشت با آن برخورد کردیم. 

به آنها می‌گویم با تشنگی و روسیاهی وارد آتش جهنم شوید. 

سپس پرچمی به سرکردگی ذی‌الثدیه با اولین و آخرین خوارج بر من وارد 
می‌شوند از آنها سوال می‌کنم با ثقلین من چه کردید؟ 

می‌گویند: از ثقل اکبر برائت جستیم و با ثقل اصغر به جنگ و کشتار 
پرداختیم و آنها را کشتیم. 

پس به آنها می‌گویم با تشنگی و روسیاهی وارد آتش جهنم شوید. 

سپس پرچمی با سرکردگی امام المتقین و سید الوصیین و وصی رسول 
رب‌العالمین, حضرت علی بن ابیطالب پیز من ارد می‌شود. به آنها نیز 
می‌گویم بعد از من با ثقلین من چه کردید؟ 

می‌گوی 


دوست داشته و آن را یاری نمودیم تا اینکه خون ما دریاری آن ريخته شد. 


: از ثقل اکبر پیروی نمودیم و آن را اطاعت کردیم و ثقل اصغر را 


پس به آنها می‌گویم سیراب و رو سفید وارد بهشت شوید. سپس حضرت 


آیه فوق را تلاوت نمودند.! 


ناس نامرون يلغرو و تون عن الشتکر و 
نون بالله و ز من َل الکذاب لكان یرهم هم امومنون و 
هم اون )01 

۰-شمابهترین امتی بودید که برای مردم بیرون آمدید امر به معروف و 


۱. بحارالانوا ج ۷ ص ۳۲۶: تاویل لیات الظاهره ص ۱۲۵ ؛ کنر الدقائق. ج ۲ ص 


۱ص ۳۸۲؛ تفسیر صاقی.ج ۲.ص ٩٩‏ 


۶ تفسیر برهان, ج ۰۲ ٩۰‏ ؛ نوراتلیر 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YY 


نهی از منکر می‌کند» و ایمان به خدا دارید. و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند 

برای آنھا بهتر است» عدۂ کمی از آنها جزء مومنان و اکثرشان از فاسقان 

9 
«کنتم خير اة اغْرجث لتاس 
ابن سنان گوید در نزد امام صادق ل 


لاس4 قرائت ت کردم» حضرت فرمودند: آیا 

حسن و حسین 2 را می‌کشند؟ 
عرض کردم: فدایت گردم پس این آیه چگونه نازل شده است؟ 
فرمود:«کنتم خير أئمة أُخرجت للناس ؛ شما بهترین امامان هستید که 

برای مردم بیرون ن آورده شدید» نازل شبد است. آیا نمی‌بینی که خداوند آنها 

4 5 9 OA 
راباآیه < امرون العف وف ر تن عن ارو ومون يالله 4 دح‎ 
و ستایش می‌کند.'‎ 


-(اهل کتاب) در هر کجا که باشند در ذلّت و خواری هستند. مگر 


اینکه به ریسمانی از خداوند و مردم بپیوندند. وآنها به حشم و غضب الهی 
گرفتار شده‌اند و ب رآنها مهر بدبختی زده شده است چون آنها به آیات 


خداوند کافر شدند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند. و این اعمال آنها به 


۱. بحارالائوان ج ۲۴.ص ۱۵۴ ؛ تاویل الا یات انظاهرس ص ۱۲۷ ؛ تفسیر برهان, ج ۲ ٩۱‏ : 
تفسیر صافی؛ ج ۲ ص ۱۰۱ 


سوره آل عمران ۳۳۳ 


خاطراینپود که (خفا ر) نافرمانی کردند و از تجاوز رن برهن 


< ضریت علنهم له ِا 3 0 کول مین 
اس نا یقضب ین له یت ریک به سهد و پیمان از جانب 


ایند و رجو خدا تووگ 


المَسْکنَةٌ یعنی گرسنگی. 


وما وان بر فلن وه الله لبم بالثقبن )10( 


تون ۱۱۷0 
۵ -ر ه رآنچه کار نیک انجام دهند پس هرگز کفران نخواهند شا و 


خداوند (به حال) پرهیزگاران آگاه است. 
۶ همانا کسان ی که کافر شدند هرگز اموال و فرزندانشان نمی‌تواند آنها 
را از عذاب خداوند در امان نگهدارند, وآنها اصحاب دوزخ بوده و در آن 
جاویدان خواهند بود. 
- مثل آنچه که در این زندگانی پست دنیوی انفاق می‌کنند مانند باد 
سرد شدیدی است که به کشتزارهای ستمکاران می‌وزد و آن را نابود 
می‌سازد. و خداوند ب رآنها ستمی نکرده است» ولکنآنها به خودشان ستم 
می‌کنند. 
و ما یعون یرفن یرود ) یعنی هرگزآن را انکار نمی‌کنند و 
سپس برای کفار مثل زده مانند کسی که مالش را در غیر اطاعت الهی انفاق 


۱ ترجمۀ تفسیر قمی اج‎ Yé 


نمايد و فرمود: < مَل ما يعون في هو اليا الیل ريع فيهاصِر 


مثل آنچه که در اين زندگانی پست دتیوی انفاق کیک مادو باد سرد 


شدیدی است. 
«کمتل ربع هار4 یس یندا دی تمس ها رای سرمای زا 
می‌باشد. 
«أصابّث وت قوم لا مهم له 4 یعنی بر زراعت آنه که 


بر خود ستم کرده‌اند می‌وزد و آن را نابود می‌سازد. 


۸- ای کسان یکه ایمان آورده‌اید» غیر از خودتان را محرم اسرار خود 
انتخاب نکنید, چونکه آنها از هرگونه شر و فساد در میان شما کوتاهی 


نمی‌کنند, آنها دوست دارند که شما هميشه در رنج و گرفتاری باشید به 


تحقیق دشمنی‌شان را نسبت به شما بر زبان هم آشکار می‌کنند و آنچه در 
دل پنهان می‌دارند بزرگتر (مهمتر) از آن است. ما به خوبی آیات را برای 
شما آشکاز کردیم اگر اهل ندیشه باشید. 

۹۔ شما آنها را دوست می‌دارید اما آنها شما را دوست نمی‌دارند, و در 


حال یکه شما به همه کتاب‌های آسمانی ایمان دارید, وآنها هنگام که شما 


سوره آل عمران ۳۵ 


را ملاقات می‌کنند می‌گویند: ایمان آورده‌ايم, و چون تنها شوند از شدت 
خشم و کینه بر شما سر انگشتان خود را به دندان می‌گزند. بگو: با همین 
۴ خشم بمیرید» همانا خداوند از درون سینه‌ها آگاه است. 
< یا ی لین وا لا توا بط من ونم 4 این آیه درباره 
يهود نازل شده است. 
لام ال ی نها دشمنی دربا شما کوتاهی نمی‌کنند. 
< عَضواعَیکُم ال من اه اطراف انکشتان. 


عَليمٌ 0۲۷ 


ان بتکم تا له یهن على هقیتع 
الیون 0۲۷ 


۱-(و به یاد بیاور) زمانی را که صبحگاهی از خانة خود برای 


اد مت طا 


صف آرایی مؤمنان برای جنگ بیرون رفتی» و همانا حداوند شنوا و 
داناست. 


۲-(و نیز بیاد بیاور) هنگام یکه دو طایفه از شما تصمیم بر سستی 


گرفتند (تا از وسط جنگ فرار کنند) و خداوند یاو رآنها بود پس توکل 
کنندگان باید بر خداوند توکل نمایند. 
جنگ احد 


< و عدوت من آفلک تب اممنین مفاعد لقال و الله ييح 


امام صادق ا می‌فرماید: سیب نزول آیه این است که قریش برای جنگ 


۳۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
با پیامبر بب از مکه بیرون آمدند و رسول خدا بُ نیز از مدینه بیرون آمده 
و دنبال محلی مناسب از برای جنگ می‌گشت.۱ 

إذهئث طابلنان ينك م آنتفتلا» 

این آیه درباره عبد الله بن ابی رئیس منافقین و پیروانش که حضرت 
رسول بل را یاری نکردند نازل شده است. می‌فرماید: علت جنگ احد این 


بود که وقتی قریش از جنگ بدر با آن خفت و خواری که هفتاد کشته و هفتاد 


اسیر دادند و به مکه بر گشتند ابوسفیان گفت:ای قریش نگذارید که زنانتان بر 
کشته‌های بدر گریه کنند زیرا اگر اشک از چشم آنها جاری شود غم و اندوه از 


دست دادن عزیزان و نیز دشمنی با مخمد از دل آنها بیرون می‌رود ؛ در این 


صورت محمد و پیروانش ما را ه خاظر بی‌غیرتی شماتت می‌کنند. آنها نیز 
چنین کردند و بعد از جنگ احد زنان قريش بر کشتگان خود گریه و زاری 
نمودند. 

چون خواستند به جنگ احد بروند هم سوگندان خود از قبیله کنانه و غير 
آن را جمع کردند و سلاح زیادی را تهیه نموده با سه هزار سواره و دو هزار 
پیاده از مکه بیرون آمدند. زنان خود را نیز با خود آوردند تا جنگ و مصیبت 
بدر را به آنهایادآوری نموده و آنها را بر جنگ با رسول خدا بُ تحریک 


نمایند. ابوسفیان زن خود هند دختر عتبه را با خود آورد و عمره دختر علقمه 


حارثیه را نیز با خود آوردند. 

چون لشگرکشی قریش به رسول خدا ب رسید اصحابش را جمع نموده 
و به آنها فرمود: خداوند به او اطلاع داده که قریش گرد هم آمده و قصد مدینه 
را کرده‌اند و اصحابش را به جنگ و خروج از مدینه فرا خواند. 


۱. بحارالائواردج ۲۰.ص ۲۷ 
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عبد الله بن ابی و پیروانش گفتند: ای رسول خدا ٤‏ از مدینه خارج مشو 
و در کوچه و خیابان شهر با آنها جنگ کنیم. مردان ضعیف, زنان و غلامان و 
کنیزان نیز همگی سر کوچه‌ها بایستند و از پشت بام‌ها بر سر آنها سنگ 
بریزند. ما تا زمانی که در داخل شهر و در قلعه‌های خود بوده‌ایم هیچ دشمنی 
نتوانسته بر ما پیروز شود اما هنگامی که از شهر برای جنگ با دشمنان 


بیرون رفته‌ایم آنها بر ما پیروز شده‌اند. 

سعد بن معان 4 و افرادی دیگر از قبیله اوس به پا خواسته و گفتند: ای 
رسول خدا زمانی که ما مشرک بودیم و بت می‌پرستیدیم هیچ عربی بر ما 
طمع ننمود و جرئت حمله بر ما نکرد پس چگونه بر ما طمع می‌کنند در حالی 
که ما مسلمان و خداپرست بوده و شماتاز بین با هستید, از شهر بیرون 
می‌رویم و با آنها به جنگ می‌پردازيم که آگر کسی از ما کشته شود شهید 
است و هر کسی هم از ما نجات یافت آو مجاهد در راه خدا است. 

رسول خدا سخن سعد را پذیرفته و با گروهی از اصحاب از مدینه بیرون 
آمده تا جایی را برای جنگ معین نماید چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: و 
ت من لک ری مره مين ماد ال و الله صَمِيع علیم ‏ 
کٹ طاقن ینکن تفش نی عبد اله بن ابی ویارنش. 

رسول خدا بُ محل لشگر را در مسیر عراق مشخص کردند. عبدالله بن 
ابی و قومش از خزرج نظر پیامبر را پسندیدند. پیامبر اصحابش را شمرد که 
اه تیرانداز بر گردنه کوه گذاشت 


چون می‌ترسید که کمین قریش از همین گردنه وارد شده و بر آنها حمله کنند. 


هفتصد مرد بودند, عبد الله بن جبیر را 


پیامبر به عبد الله بن جبیر و افراد زیر دستش فرمود: اگر دیدید که ما قریش را 
شکست داده و آنها را دنبال نموده و آنها را داخل مکه نموده‌ایم شماها از 


۳۳۸ ترچمة تفسیر قمی اج | 
جایتان تکان نخورده و بیرون نیایید و اگر هم دیدید که قریش ما را شکست 
داده و ما را دنبال نموده و داخل مدینه کرده‌اند هم از جای خود حرکت نکنید و 
از این گلوگاه خوپ محافظت نمایید. 

ابوسفیان, خالد بن ولید را با دویست سواره در کمین گذاشت و به آنها 
گفت: اگر دیدید که ما یا مسلماتان در هم آميختیم از همین دره وارد شوید و از 
پشت سر مسامانان بر آنها حمله کنید. 

چون دو لشگر در مقابل هم صف کشیدند و پیامبر لشگر خود را منظم 
داد و انصار همگی با هم بر 
مشرکان قریش حمله کرده و آنها را پا خفت و خواری فراری دادند. اصحاب 


نمود و پرچم را به دست امیر الممنین 


رسول خدا متوجه اموال به جا مانده از نها شدند و به جمع آوری غنائم 
مشغول شدند. خالد بن ولید با دویتست سواره آمد که از دره وارد شود. 
عبدالله بن جبیر و اصحابش آنها را تیربارآن کردند و آنها برگشتند.افراد 
تحت نظر عبدالله چون دیدند که یاران پیامبر به جمع آوری غنائم مشفول 
هستند به عبدالله بن جبیر گفتند: ما چرا اینجا ایستاده‌ایم؟ که آنها غنيمت‌ها را 
ببرند و ما بدون غنیمت بمانیم. 

عبد الله به آنها گفت: از خداوند بترسید که رسول خدا بُ ما را در اینجا 
گذاشته و به ما فرمود که در هر صورتی از جای خود تکان نخوریم. عبدالله 
هر چقدر آنها را نصیحت کرد سودی نبخشید تا اینکه یکی یکی عبدالله راترک 
کردند و آخرالامر عبد الله بن جبیر با دوازده نف در آن دره باقی ماندند. پرچم 
قریش در دست طلحة بن ابی‌طلحه که از بنی عبدالدار بود قرار داشت. طلحه 
فریاد کشید: ای محمد گمان می‌کتی که ما را با شمشیرهای خود به سوی 


جهنم می‌فرستید و ما با شمشیرهای خود شماها را به بهشت می‌فرستیم پس 
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هر کس از شماها می‌خواهد به بهشت برود بیاید تا او رابه 


ت بقرستم. 

کسی جرأت مبارزه با او را پیدا نکرد. حضرت علی ا آهنگ او را کرده و 
شروع به خواندن رجز نمود که مضمونش این است:«ای طلحه اگر تو همان 
باشی که می‌گویی, برای ما اسب‌ها برای شما شمشیرهاست. پس در 
جایگاهت بایست و ببین که کدام یک از ما کشته می‌شود, و کدام یک از ما اولی 
به آنچه که گفتی است, به تحقیق که بسویت شیری حمله کننده با شمشیری 
تیز و برنده که تیغش کند نمی‌شود آمده است و خدا و رسولش یار ویاور او 
هستند». 

طلحه با شنیدن رجز حضرت علی ا گفت: ای پسر تو کیستی؟ 

حضرت فرمود: من علی ابن ابیطالپ هيت 

طلحه گفت: ای دفاع کننده با بن و ند تانستم که به غیر از تتو کسی 
جرأت مبارزه با من را ندارد؛ نله له بر آن حضرت کرده و 
شمشیرش را حواله آن حضرت نمود و علی نیز آن را با سپرش دفع نمود 
و سپس ضربتی بر او زد و دو پایش را قطع نمود و او بر پشت افتاد و پرچم از 
دستش بر زمین افتاد. علی ع بر بالا سرش رفت تا سرش را از بدن جدا کند. 
طلحه آن حضرت را سوگند داد تا بر او رحم کند که علی ا بر 

مسلمانان به آن حضرت گفتند: چرا کارش را تمام نکردی؟ 


فرمود: ضربه‌ای که من بر او زدم دیگر هرگز بعد از آن نمی‌تواند زنده 
بماند. 

پرچم کفر را ابی سعید بن ابوطلحه به دست گرفت و علی ا او را نیز 
کشته و پرچم از دستش بر زمین افتاد. آن را شاقع [ مسافع ] بن ابوطلحه 


پرداشت و علی ا او را نیز کشت و پرچم از دستش بر روی زمین افتاد و 
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عثمان بن ابوطلحه آن را برداشت و علی ماو را نیز کشت و پرچم بر زمین 
افتاد و حارث بن ابی‌طلحه آن را برداشت و باز علی تنل او را نیز کشت و 
پرچم بر زمین افتاد و آن را ابوعذیر بن عثمان برداشت و علی ا او را نیز 
کشت و پرچم بر زمین افتاد و عبد الله بن ابوجمیله بن زهیر آن را برداشت و 
علی ‏ او را ن 


که ارطاة بن شرحبیل بود پرچم را برداشت و حضرت علی ا او را نیز 


کشت و پرچم بر زمین افتاد. همین نفر از بنی عبد الدار را 


کشت و پرچم از دست او بر زمین افتاد و غلامش آن را برداشت و حضرت 
شمشیری بر دست راست او زد و پرچم بر زمین افتاد و او باادست چپ آن را 
بلند کرد و حضرت ضربه‌ای بر دست چپ او زد و آن را قطع نمود و پرچم بر 
زمین افتاد و او با دو دست قطع شده آن را بلند کرد و گفت:ای بنی عبدالدار آیا 
وظیفه‌ام را انجام دادم؟ علی ا ضربه‌ای بر سرش زد و او رابه جهنم واصل 
کرد و پرچم بر روی زمین افتاد آن را عمره دختر علقمه حارثیه بلند کرد. 
خالد بن ولید متوجه عبدالله بن جبیر شد که در گردنه با عده کمی مانده 
بودند و همه آنها را در دهانه دره به شهادت رساند و از پشت سر مسلمانان 
بر آنها حمله کرد و شمشیر کشید. قریش در هنگام فرار وقتی دیدند که 
پرچمشان برافراشته است به زیر آن جمع شدند و از پشت و رو مسلمانان را 
در بر گرفتند. مسلمانان رو به فرار گذاشته و از هر سو گریخته و از کوه‌ها بالا 
رفتند. چون رسول خدا بُ فرار مسامانان را دید کلاهخودش را از سر 
برداشت و فرمود: «منم رسول خدا از خدا و رسولش به کجا فرار می‌کنید»:۱ 
هشام گوید از امام صادق نی از معنی قول طلحه بن ابوطلحه که هنگام 
مبارز طلبیدن به حضرت علی اا 


قضیم» یعنی ای دفاع کننده با بن 


1. بحارالاتوارەج ۲۰.ص ۲۷ 
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و دندان» سژال شد؟ 

فرمود: چون رسول خدا در مکه بود از ترس ابوطالب کسی جرأت اذیت و 
آزار رساندن بر آن حضرت را نداشت و لذا کودکانشان را تحریک می‌کردند 
تا هنگامی که آن حضرت از منزل بیرون می‌آید در کوچه و خیابان سنگ به 
سوی او انداخته و خاک و خاشاک بر سر مبارکش بریزند. علی لب چون آن 


حالات رقت بار را دید. گفت: ای رسول خدا پدر و مادرم فدایت باد هر وقت 


خواستی از منزل بیرون بروی مرا نیز با خود ببر تا شر آنها را از تو دور 
گردانم. پیامبر هنگام بیرون رفتن حضرت علی ترا نیز با خود بیرون برد, 
کودکان چون رسول خدا را دیدند باز بر آن حضرت متعرض شدند حضرت 
علي بر آنها حمله کرده و بر سراو صورتنشان زد و آنها گریان و نالان به 
سوی پدرانشان رفتند در حالی که می‌گفتند: علی ما را گاز گرفت علی ما را 
گاز گرفت و علی ا به «القضیم» نامیده شد 

از اب واثله شقیق بن سلمه روایت شده که گفت: با فلانی (عمر بن خطاب) 
می‌رفتیم صدای ناهنجاری را از او شنیدم؛ گفتم ای فلانی چه شده؟ 

گفت: وای بر تو آیا شیر بیشه شجاعت» معدن کرم و جوانمردی؛ کشنده 
ظالمان و یاغیان, زننده با دی شمشیر و پرچمداری با تدبیر را نمی‌بینی؟ 

در این هنگام علی بن ابیطالب را دیدم به او گفتم: او علی بن ابیطالب است. 
نزدیک من بیا تا از شجاعت و دلیری‌اش برایت بگویم. در روز احد 
رسول خدا بب از ما بیعت گرفت که کسی فرار نکند و هر کس فرار کرد او 
گمراه است و هر کس از ما کشته شود او شهید است و پیامبر ضامن 


اوست. چون به صف ایستادیم دیدم که صد نفر از پهلوانان قریش که هر کدام 


1. بحارالانوارىج ۲۰.ص ۵۲ 
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صد نفر و یا جنگجو تحت نظر خود داشتند بر ما حمله کردند. ما از 
مقابله با آنها عاجز شده و رو به فرار گذاشتیم در این هنگام علی را دیدیم که 


مانند شیری درنده بر صف مشرکان حمله می‌کند و هیچ واهمه‌ای از آنها به 


دل راه تمی‌دهد ؛ چون دید که ما فرار می‌کنیم گفت: روهایتان پاره پاره. بریده 
و خاک آلود باد به کجا فرار می‌کنید؟ به سوی آتش جهنم فرار می‌کنید؟ چون 
دید که ما بر نمی‌گردیم بر ما حمله کرد و در دستش شمشیر پهنی بود که از 
آن مرگ می‌چکید. می‌گفت: بیعت کردید و آن را شکستید. به خدا سوگند 
شماها ولی به کشتن هستید قبل از اینکه من شماها را بکشم. به چشمانش 
نگاه کردم که آتش از آنها می‌بارید یا مانند دو کاسه پر خون شده بودند. از 
بین بقیه من جرأت پیدا کرده جلو رفته و گفتم: ای ابوالحسن به خدا سوگند, 
کار عرب این است که گاهی حمله می‌کند و گاهی فرارء و چون حمله کند ننگ 
فرار را بر طرف می‌کند. گویا از روئ من شرم کرد. دست از ما برداشت و قلب 
ما آرام گرفت. به خدا سوگند رعب و وحشت آن هنوز هم از قلب من بیرون 


نرفته است. 


شجاعت زنی در جنگ احد 

با رسول خدا ب جز ابو دجانه انصاری, سماک بن خرشه و 
امیرالمقمنین ان و افرادی دیگر باقی نماند. هر وقت مشرکان بر رسول خدا 
3 حمله می‌کردند امیرالمؤمنین علی نع خودش را سپر آن حضرت 
می‌نمود و شر کقار را از پیامبر دور می‌کرد و آنها را به هلاکت می‌رساند تا 
اینکه شمشیرش شکشت. 


نسیبه دختر کعب مازنیه 


زبا رسول خدا ع بود او در همه جنگها با 
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رسول خدا به شرکت می‌کرد و زخمی‌ها را مداوا می‌نمود؛ پسرش هم بااو 


بود وقتی خواست مانند سایرین فرار کند » مادرش پر او حمله کرد و 
پسرم به کجا فرار می‌کنی؟ آیا از خدا و رسولش فرار می‌کنی ؟ و او را به 
جبهه برگرداند. مردی از دشمنان بر او حمله کرد و به شهادتش رساند » 
نسیبه شمشیر پسرش را برداشت و به قاتل او حمله برد و ضربتی بر ران او 
زد واو رابه درک فرستاد, رسول خدا بُ فرمود :ای نسیبه خدا بر تو برکت 
دهد. این زن سینه و پستان خود را سپر رسول خدا تب کرده بود و خطر را 
از آن حضرت بر می‌گردانید » به طوری که جراحات بسیاری برداشت . 

ابن قميتة [ قمية ] بر رسول خدا ت مله کرد و می‌گفت: محمد را به من 
نشان دهید, نجات نیابم اگر محمد از دت من نچات یابده ضربه‌ای بر شانه 
حضرت زد و فریاد کشید: به لات و عزی سوگند محمد را کشتم. در آن حال 
رسول خدا بُ مردی از مهاجران را دید که سپرش را بر پشت سر خود 
آویخته و در حال فرار بود؛ حضرت او را مورد خطاب قرار داده و فرمود: ای 
صاحب سپر, سپرت را بینداز و به سوی آتش جهنم فرار کن. او سپرش را 
انداخت. رسول خدا 6 به نسیبه فرمود: سپر را بر دار. نسیبه سپر را بر 
داشت و با مشرکین به جنگ پرداخت. رسول خدا مر فرمود: مقام نسیبه 
بهتر از مقام فلان و فلان ' است. 

چون شمشیر امیرالممنین علی لا شکست به نزد رسول خدا ل آمد 
و گفت: ای رسول خدا مرد با سلاح خود می‌جنگد ؛ شمشیرم شکسته است. 


پیامبر شمشیر خود ذوالفقار را به آن حضرت داد و قرمود: با این شمشیر 


علامه مجلسی بجای فلان و فلان از ایریکر و عمر و عثمان نام برده است. حيوة القلوب. 
ص ٩۳۲‏ 


۱ ترجمة تفسیر قمی /ج‎ ré 


هر کس قصد پیامبر را می‌کرد امیرالمؤمنین ا با همان شمشیر شر او 
را از آن حضرت دور می‌کرد و به درک می‌فرستاد. مشرکان با دیدن حیدر 
کرار از حمله کردن به پیامبر ناامید می‌شدند تا اینکه پیامبر به جانب کوه احد 
رفت و در آنجا پشت به کوه ایستاد تا جنگ از یک طرف بوده و حضرت مسلط 
بر آن باشد ؛ چون اصحاب آن حضرت همگی فرار کرده بودند و علی ا از 
آن حضرت دفاع می‌کرد و با مشرکان به جنگ می‌پرداخت تا اینکه در صورت؛ 
سر سینه؛ شکم؛ دستها و پاها نود زخم برداشت. شد که نداکننده‌ای از 
آسمان ندا سر داد « لا سیف إلا ذو:الفقار و لافتی |لاعلی ؛ شمشیری جز 
ذوالفقار و جواتمردی جز علی یستت». جبّئیل بر رسول خدا بل نازل شد و 


گفت:ای محمد به خدا سیک این کل علی برادری و برابری است. 
رسول خدا اب فرمود: همان من از آو هستم و او از من. 
جبرئیل گفت: و من با هر دوتای شما . 


نقش هند در مع رکه احد 

هند دختر عتبه در میان لشگر مشرکان بود و هرگاه مردی از آنها از میدان 
جنگ فرار می‌کرد میلی و سرمه‌دانی به او می‌داد و می‌گفت: تو مرد نیستی 
بلکه زن هستی این میل و سرمه‌دان را بگیر و دیگر ادعای مردی مکن. 

حمزه بن عبدالمطلب در جنگ رشادت‌های بزرگی انجام داد مشرکان از 
مقابل او قرار می‌کردند و تاب مقاومت و ایستادگی در برابر او را نداشتند؛‌هند 
به وحشی که غلام حبشی جبیر بن مطعم بود, گفت اگر تو محمد یا علی و یا 
حمزه را یکشی آنقدر به تو می‌بخشم تا راضی‌شوی. 


سوره آل عمران ا و re‏ 

وحشی گفت: قادر به کشتن محمد نیستم ؛ و اما علی مردی را باهوش‌تر و 
تیزبین‌تر از او در میدان جنگ ندیده‌ام و هیچگاه طمع در کشتن او نمی‌کنم. 
پس در کمین حمزه نشست دید که حمزه مشغول جنگ است در این هنگام 
اسیش بر موضعی پا گذاشت که سیلاب زیرش را خالی کرده بود و در آن 
قرو رفت و از اسب افتاد وحشی با نیزه‌ای که در دست داشت به سوی او رفته 
و به جانبش پرتاب کرد و نیزه بر تهیگاه آن حضرت اصابت کرده و از 
مثانه اش بیرون آمد وحشی بالا سر آن حضرت آمده او را شهید نمود و 
شکمش را درید و جگرش را بیرون آورده و برای هند برد و به او گفت: ايین 
جگر حمزه است. هند آن را گرفته و در دهان خود گذاشت تا بخورد خداوند آن 
را در دهان آن ملعونه مانند استخوانی سفت کرد تا جگر پاک حمزه جزء بدن 
کثیف او نگردد» چون نتوانست بخورد آن را بر زمین انداخت. خداوند ُلکی را 
فرستاد تا آن جگر را به جای خود برگرداند. 

امام صادق ِا می‌فرماید: خداوند ابا نمود از اینکه قسمتی از بدن حمزه 
داخل آتش جهنم شود. 

هند به بالا سر چنازه حمزه آمد. بدن آن حضرت را مُثله کرده و بااعضای 
بدن آن جناب گردنبند درست کرده و به گردن خود آویخت. 


مشرکان به جنگ برگشتند و قریش از کوه بالا رفتند. ابوسفیان از بالای 


کوه فریاد برداشت و گفت: بلند جایگاه باش ای هبل. 
رسول خدا بُ به امیرالمؤمنین علی 3 فرمود: به او بگو: خداوند بلند 
مرتبه‌تر و جلیل‌تر است. 


ابوسفیان گفت: ای علی همانا هبل بر ما عنایت کرد. 
علی 2 فرمود: بلکه خداوند بر ما عنایت نمود. 


۳۳۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


ابوسقیان گفت:ای علی به لات و عزی سوگند از تو سژالی دارم آیا مجند 
کشته شده است؟ 

امیر الممنین علی ب به او فرمود: خداوند بر تو و بر لات و عزی به 
همراه تو لعنت کند. به خدا سوگند محمد کشته نشده بلکه صدای تو را نیز 
می‌شنود. 

ابوسفیان گفت: تو راست می‌گوئی خداوند ابن قمیته را لعنت کند که گمان 
کرد محمد کشته شده است. 

عمرو بن قیس هنوز اسلام نیاورده بود چون شنید که پیامبر به جنگ رفته 
است. شمشیر و سپر خود را گرفت و مانند شیر گرسنه راهی میدان احد شد و 
می‌کفت: «آشهد أن لا إله إلا الله و آن مخمدا رسول الله» شهادتین را 
گفته و مسلمان شد و با کفار جنگ نمود و به شهادت رسید. 


مردی از انصار از میان کشته‌ها عبور می‌کرد که او را دید در آن میان 
افتاده است به او گفت:ای عمرو آیا تو در همان دين اول خود هستی؟ 

گفت: پناه بر خدء به خدا سوگند من شهادت داده‌ام که خدایی جز خدای 
یگانه نیس و محمد رسول خناست و سپس به شهادت رسیم 

مردی از اصحاب رسول خدا گفت: ای رسول خدا عمرو بن قیس اسلام 
آورد آیا او شهید است؟ 

حضرت فرمود: به خدا سوگند او شهید است. او مردی است که یک رکعت 


نماز نخوانده داخل بهشت شد. 


شهادت حنظله 


حنظله بن ابوعامر مردی از خزرح بود او با دختر عبدالله بن ابوسلول 


سوره آل عمران نت 


ازدواج کرده و در شب جنگ احد با او عروسی کرد و از رسول خدا اجازه 
خواست که همان شب رآ در نزد عروس بماند درباره اجازه او خداوند این آیه 
ریا :نا 2 الب موا يللم و لداع مَعَه 


۳9 


نانک آرلیک 


ده است این دلالت 99 کتابت قرآن بر خلاف ازل هدن آن است -و 


رسول خدا بُ نیز به او اجازهداد. 


حنظله در هما 


با عیالش نزدیکی کرد چون صبح شد با همان حالت 
جنب به سوی میدان جنگ حرکت کزد؛هنگامی که خواست از خانه بیرون 
برود زنش چهار نفر از انصار را خوآست در تزد آنه از حنظه اقرار گرفت 
که دیشب حنظله با ای نزدیکی کرده است. به ار گفته شد چرا این کار را کردی؟ 
زن گفت: دیشب در خواب دیدم که آسمان شکافته شد و حنظله داخل آن شده 
بعد آسمان به حالت اول خود برگشت, دانستم که او به شهادت می‌رسد و 
کراهت داشتم که من از او حامله باشم و کسی بر عمل او شاهد نباشد. 
حنظله در میدان جنگ آماده شد. ابوسفیان را دید که بر اسبی سوار شده و 
در میان دو لشگر جولان می‌دهد شمشیرش را کشیده و بر او حمله کرد و 
اسبش را پی نمود و ابوسفیان از اسب بر زمین افتاد و فریاد کشید ای قریش 


۱. سوره نورب آیه ۶۲؛ مزمنان حقیقی آنهابی هستند که به خدا و رسولش ایمان دارند و هر گاه 
ان به حضور رسول عم لازم باشد حاضر آیند و تا اجاژه نخواهند هرگز از 
محضر او بیرون نمی‌روند. و(ای رسول ما) آنان که از تو اجازه می‌خواهند اینها حقیقتاً به خدا و 
رسولش ایمان دارند. پس چون از تو اجازه می‌خواهند که بعضی مشاغل و امور خود را انجام 
دهند به هر کدام از نها که بخواهی اجازه ده و برای آنها از خداوند طلب مغفرت و آمرزش کن. 
که خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. 


۳۳۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


من ابوسفیانم و این مرد حنظله است که قصد کشتن مرا نموده است. 
ابوسفیان دوید و حنظله نیز دنبالش کرد مردی از مشرکان نیزه‌ای بر او زد 
حنظله با همان نیزه به آن مرد حمله کرد و او را به درک فرستاد» و حنظله در 


میان حمزه و عمرو بن الجموح و عبد الله بن حزام و گروهی از انصار بر زمین 
افتاد و شهید شد. 

رسول خدا به فرمود: حنظله را دیدم که ملائکه او راما بین آسمان و 
زمین با آب باران با کاسه‌های طلا غسل می‌دهند. پس او را «غسیل الملائکه» 
نامیدند. 

روایت شده که مغیره بن العاص مردی چپ دست بود. چون می‌خواست 
که به احد برود سه تا سنگ برداشت و گفت: با اینها محمد را می‌کشم. هنگامی 
که در احد حاضر شد رسول حا را ی که شمشیر در دست ایستاده است 
پس سنگی را به سوی آن حضرت پرتاب کرده و به حضرت خورد و شمشیر 
از دستش افتاد» فریاد بر کشید به لات و عزی سوگند محمد را کشتم. 

امیر المؤمنین ن فرمود: خدا او را لعنت کند دروغ می‌گوید. 

سنگ دیگری را انداخت و آن نیز بر پیشانی حضرت اصابت کرد حضرت 
فرمود: خداوند او را حیران کند. چون مشرکان از احد رفتند او به خاطر نفرین 
پیامبر در همانجا در حیران و سرگردانی بود تا اینکه عمار بن یاسر به او 
رسید و او را به درک فرستاد. 

خداوند بر ابن قمیته درخت را مسلط کرد. چهارپایش او را در میان 
درختان می‌برد و گوشت‌های بدنش بر درختان آویزان می‌شد تا اینکه همۀ 
گوشت‌های بدنش ريخت و مرد که لعنت خدا بر اوباد. 


1 
چون فراریان اصحاب رسول خدا برگشتند خداوند این آیه را فرستاد ام 


۳۳۹ 


و يلم لین جاهَوا نکم 4 آیاگمان 
می‌کنید که داخل بهشت می‌شوید پیش از آنکه خداوند شما را امتحان کند تا 
معلوم شود که چه کسی از شماها جهاد می‌کند و چه کسی صبر می‌کند و از 
جنگ فرار نمی‌کند. یعنی خداوند قبل از جنگ می‌دانست که چه کسی جنگ 
می‌کند و چه کسی فرار می‌کند و لکن خداوند بتابر اعمال مردم آنها را عقاب 
می‌کند نه به علم خود. ۱ 


ولذ تضرم لیذ زگ 8 انوا الله لک كرون (rr)‏ 
۳-ر به تحقیق خداوند شماها را در جنگ بدر در حالی که ضعیف 
بودید یاریتان کرد پس از نداوند رگید شاید که شکر نعمتش را بجا 
آورده باشید, 
امام صادق نع می‌فرماید: تا رسول دا بل در میان آنها بود آنها 
ناتوان نبودند . همانا خداوند نازل فرمود: ( وق نضرگم اله یذ وه 
اَل خداوند شماها رادر جنگ بدر در حالی که ضعیف بودید یاریتان کرد. 


تون (۱۴۳) 


۳-وبه تحقیق شما مرگ را قبل از اینکه با آن روبرو شوید آرزو 


می‌کردید پس آن را با چشم خویش دیدید در صورت ی که به آن نگاه 
می‌کردید. 


امام باقر ا درباره این آیه می‌فرماید: چون پیامبر به مؤمنین خبر داد که 


1. بحارالاتوارىج ۲۰.ص ۵۲ 


YE ترجمة تفسیر قمی‎ ré 
خداوند به شهدای بدر چه ثواب‌هایی عطا کرده. درجه و منزل آنها را در‎ 
بهشت بیان کرد. صحابه نیز آرزوی شهادت کرده و گفتند: پروردگارا جنگی‎ 
را برای ما پیش بیاور تا در آن شهید شویم. پس خداوند جنگ احد را برای آنها‎ 
پیش آورد ولی آنها نتوانستند ثابت قدم پمانند و از جنگ فرار کردند مگر عده‎ 
کمی از آنها به گفته خود ثابت قدم ماندند.!‎ 


لثاکرین (۴۴) 


۴ - محمد فقط فریتادة اند ست که قبل از او نیز پیامبرانی بودند. 


اگراو بمیرد و یا شهید شود بشما به عقب برمی‌گردید؟ و ه رکس به عقب 
برگردد پس هرگز به حاون ری تمی‌رساند. و خحداوند بزودی پاداش 
شاکران 7 خواهد داد. 
(ومامحتد لا سول ذ خلت من قبله لول ان مات أز یل 
نليم على آخنبگه ¢ 


هنگامی که رسول خدا ب برای جنگ احد بیرون رفت در روز جنگ 


مردی از اصحاب رسول خدا بر فرار کرده و در راه خود به هر کسی که 
می‌رسید می‌گفت محمد کشته شده است. بعد از جنگ چون اصحاب رسول 
خدا به مدینه برگشتند خداوند آیه فوق را فرستاد. 


1. بحارالائوار ج ۲۰.ص ۵٩‏ 


سوره آل عمران ۳:۱ 


وا و ما اشتکاو له بت الضابرين 0۳0 


آقداما و 


انصزنا على القزمالکافرین 0۴۷ 

۶ -چه بسیار پیامران ی که مردان الهی زیادی در کنا رآنها جنگ کردند و 
آنها هیچگاه در برابر آنچه که در راه خداوند ب رآنها می‌رسید ترسو و ناتوان 
نشدند و خداوند صبرکنندگان را دوست می‌دارد. 

۷-و سخنان آنها فقط این بود که می‌گفتند: پروردگاراء گناهان ما را 


ببخش و در کارهای ی که تندروی کردیم درگذر و قدم‌های ما را ثابت بدار و 


ما راب رگروه کافران یاری فرما, 
کم و بر شاه زره لمع 
وکاین من نبي قال مَعَه ريون کي ) 


چه بسا پیامبری که قبل از محمد بوده و جنگ کرده و با او سپاه بسیاری 
بودند. 

الربیون) جمی‌های زیاد. 

۶ الربوة4 یکی از ده هزار نفر, 

7 رین طايه في بل الو ياسران تب زنب 

وما ضع واو توا الب یب الصاپرین وما اکان تلهم اه 
او وت غفر نا نويا و شرا ِي انا یی خطاهای نها و 
زگ یت دامن و انصونا علی ارم رین 4 قدم‌های ما ثابت بدار و مارا 


بر گروه کافران یاری فرماء 


با یالب منوا إن وین وا دک على ایک 
خایرین (۱۴۹) 


۹-ای کسان ی که ایمان آورده‌اید. اگر از کسان ی که کافر شده‌اند پیروری 
کنید شما را به عقب برمی‌گردانند. پس از زیانکاران می‌شوید. 
۰- (کافران مورد اعتماد شما نیستند) بلکه خداوند ولی و سرپرست 
شماست و اوبهترین باری‌کنندگان است. 
۵۱-به زودی در دل کافران به خاطر اینکه برای خداوند شریک قائل 
شدند رعب و هراس ایجاد نیم و جایگاهآنها در آتش جهنم است و 
چه بد و جایگاه ستمکاران. 
یا لین وان شیاین کرو دوم على آعفابک 
ر یی م ر بن ابی است که با 


رسول خدا برای جنگ بیرون رفت و از نصف راه برگشته و طرف‌دارانش را 


از جنگ و کشته شدن ترساند و به مؤمنین گفت: روز احد روز فرار است از 
دست غلی په دینتان برگشت کنید 
بل ال مولاکم و هر خر الاصری ين سني في فوب ینوا 
لاشت یعنی قریش که به جنگ پیامبر آمده بودند. یأر کال 


4 


و مذ صَدَکم الله وَعَدَه ۱ 


سوره آل عمران ۳۶۳ 


بات الصدورا 0۵8 


ویک وال 


۲-و به تحقیق وعدة خداونلبُرای شا به حفیقت پیوست. در آن 


هنگامی که به اذن خداوند کافران را به هلاکت می‌رساندید تا اینکه (در 
جنگ احد) سست شدید و در امورنان به نزاع پرداختید بعد از آنکه آنچه 


دوست می‌داشتید (از پیروزی بر دشمن) به شما نشان داد نافرمانی کردید. 


بعضی از شماها دنیا می‌خواهد و بعض‌هایتان آحرت, سپس خداوند شما 
راا زآن منصرف نمود تا شما را امتحان نماید و از (گناهان) شما در گذشت 
که خداوند نسبت به مومتان رحمت و بخشش دارد. 

۳-(به یاد بیاورید) هنگام ی که از کوه بالا می‌رفتید و به احدی (عقب 


ماندگان) توجهی نداشتید و پیامبر شما را از عقب صدا می‌زد» پس خداوند 


غمی بر غم شما افزود تا ازاین پس بر آنچه از دست رفت یا برای رنج و 
الم یکه به شما می‌رسد اندوهگین نشوید» و خداوند به هر چه که کنید آگاء 
اک 


۴-سپس بعد ازاین غم ایمنی بر شما نازل کر که آن به صورت خواب 


111 کرک ی ف ا 
سبکی بود که گروهی از شما را فراگرفت وگروهی نیز هنوز در فکر جال 
خود بودند و آنها گمان‌های نادرستی همچون گمان‌های دوران جاهلیت 
نسبت به خدا را داشتنده و می‌کفتند: آیا سمکن است به پیروزی دست 
بیاییم؟ یگو: همة امور در دست خداست.آنها در دل خود چیزی را پنهان 
می‌کنند و برای تو بیان نمی‌کنند می‌گویند: اگرقرار بود که پیروز شویم در 
اینجا کشته نمی‌شدیم. بگو: اگر در خانه‌های خود هم بودید باز افرادی که 
کشته شدن برای آنها مقر شده بود حتماً با پای خود به قتلگاه بیرون 
می‌آمدند, و اینها برا ی آن است که خداوند می‌تخواهد آنچه راکه در سینه‌ها 
پنهان دارید را بیازماید وآنچه,را در دل دارید خالص گرداند, و خداوند از 
آنچه در سینه‌هاست اا نت 
۴و لد صَقکُم اوعد یعنی خداوند شما را در بربر کفاریاری 
فرمود. 
دح تس وتاب اذن خداوند آنها را بکشید 
ای اتب و ترش نيا مین بغ ما زام ما 


تبون نکم مَنْ رید اليا یعنی افراد تحت نظر عبد الله بن جبیر که 
محل قرارگاه خود را که همان گردنه بود را ترک کرده و به دنبال غنیمت رفتند 
و باعث شکست مسلمین شدند. 

ونکم ١‏ ) یعنی عبد الله بن جبیر وعده کمی از 
یارانش که جایگاه خودشان را ترک نکرده و در همانجا باقی ماندند تا به 


شهادت رسیدند. 
(شصرنکم عنم لیتلیکم» یعنی شما را امتحان کرد. و لد فا 
نکم وله ذوضل علی انين 
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سپس از فراریان اصحاب رسول خدا اد کرده و می‌فرماید: ( 
دون ول ون عل أحَدٍ و لول ل يذ یَذْعُوکم تا هباشون 
) (به یاد بیاورید) هنگامی که از کوه بالا می‌رفتید و به احدی (عقب ماندگان) 
توجهی نداشتید و پیامبر شما را از عقب صدا می‌زد. پس خداوند غمی بر غم 
شما افزود تا از این پس بر آنچه از دست رفت یا برای رنج و المی که به شما 
می‌رسد اندوهگین نشوید و خداوند به هر چه که کنید آگاه است. 

امام باقر ا می‌فرماید: منظور از غم) اول در آیه فرار کردن و کشته 
شدن است و منظور از غم4 دوم اشراف پیدا کردن خالد بن ولید بر 


لکلا خرن وا عَلی ما فاتک٤‏ آنچه که از آنها فوت شد که همان 
غنیمت بود اندوهگین نشوند. 

و لاما آطایگز) یعنی کشته شدن برادرانشان بود. 

و الله خبیر بدا تخعلون ثم أ ول کم ینغ العم می‌فرماید 
یعنیفرار گردن: 

«بر گشت به اصل داستان» اصحاب رسول خدا بعد از مجروح شدن و فرار 
کردن به سوی آن حضرت برگشته و زبان به معذرت خواهی گشودند. 
خداوند خواست که اصحاب راستگو و دروغگو را به آنها بشناساند پس در 
آن حال خوا: 
منافقین که آن حضرت را تکذیب می‌کردند نمی‌توانستند بر روی زمین بمانند 
و عقلهایشان پریده بود و سخنان واهی آمی‌کفتت و حقایق را بر زبان جاری 
می‌کردند. خداوند این آیه را نازل فرمود: :(لماسایشی طالَة نکم »یمنی 


را بر آنها مستولی کرد که کم مانده بود بر زمین بیفتند ؛ 


۱ بحارالائوارج ۰ص ۶۰؛ تفسیر برهانهج ۲ص ۱۲۱ 


۳ ترجمه تفسیر قمی اج ۱ 


جان خود بودند و آنها گمان‌های نادرستی همچون گمان‌های دوران جاهلیّت 


نسبت به خدا را داشتند. و می گة 


من فرش ن؛ افیا ناه 
می‌گویند اگر مادر خانه‌هیمان می‌بودیم 


لیم ات ت لور ہس خدا و64 کوب اصحاببود که بعضی از 
آنها مؤمن و بعضی از آنها ما 
خود خبر داد و براو نآ 


فا شر عابو تفت 


رتیوت رابه E‏ خواب به رسول 


| 


الل نختوون 0۵0 


نیم على الله یتک اون (-۱۳) 

۵۵ - کسانی از شما که در روز بزخورد د رگرره (در جنگ احد) فرار 
کردند شیطان آنها را به سیب بعظی از گناهانشان به لغزش انداخت, و به 
تحفیق خداون دآنها را بخشید. برست یکه خداوند آمرزنده و بردبار است. 
۶ ای کسان ی که ایمان آورد‌اید. مانند کسان یکه کفر ورزیدند نباشید 
هنگام یکه برادرانشان به مسافرت می‌روند یا در جنگ حاضر می‌شوند (و 
مردند با به شهادت رسیدند) می‌گویند: اگر در پیش ما می‌ماندند 
نمی‌مردند و کشته نمی‌شدند. که خداوند آن حسرت را بر دل آنها 
می‌گذارد. خداوند می‌میراند و زنده می‌کند و خداوند به آنچه که انجام 
می‌دهید بیناست. 

۷ -و آگر در راه خدا کشته شده یا بمیرید (در آخرت به آمرزش و 
رحمت الهی دست می‌یابید. که) آمرزش و رحمت خدا بهتر از هر چیزی 
است که (از دنیا) جمع آوری می‌کنند. 

۵۸-و اگر بمیرید یا کشته شوید به سوی خدا محشور می‌شوید. 


۹ به خحاطر رحمت الهی در براب رآنها نرم و مهربان شدی و اگر تندخو و 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ YEA 


سخت‌دل بودی مردم از اطراف تو پراکنده می‌شدند» پس آنها را پیش و 
برا یآنها (از خداوند) طلب منفر تکن و در امور با آنها مشورت کن, پس 
هنگامی که تصمیم گرفتی بر خداوند توکل نماء بدرست ی که حداوند توکل 
کنندگان را دوست می‌دارد. 

۰- اگر خدا شما را یاری کند کسی بر شما پیروز نمی‌شود: و اگر 
(خداوند) شما را خوار و ذلیل کند (و به خودتان رها کند) پس چه کسی 


ا 


E E 
ایض طا وا یعنی با کتاهانگا کسب نمودند. و لد‎ 
عنم سپس می‌فرماید: با ی لین آمئوا لا تک رواک کفروا4‎ 
یعنی ای کسانی که ایمان آورده‌اید مانن عبد الله بن ابی و یارانش که برای‎ 

جنگ با مشرکان نرفتندنباشد. 
ذاضربوا في انَرض او ری نز کارا 


یعنی اگر اخلاقی خشن داشتی از بان در دی دنه E‏ 


0 وا 


یرد وب رز وت :اغف 


رک یل لا ی 
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برای آنها (از خداوند) طلب مغفرت کن و در امور با آنها مشورت کن, پس 
هنگامی که تصمیم گرفتی بر خداوند توکل نماء بدرستی که خداوند توکل 
کنندگان را دوست می‌دارد. اگر خدا شما را یاری کند کسی بر شما پیروز 
نمی‌شود. و اگر (خداوند) شما را خوار و ذلیل کند (و به خودتان رها کند) پس 


چه کسی می‌تواند یاریتان نماید و مومنون باید بر خدا توکل نمایند. 


۶۱-و هیچ پیامبری خیانت نمی‌کند, و ه رکس خیانت کند, روز قیامت 
آنچه را که در آن خیانت کرد بایرد می‌آورده سپس هر کس (جزای) هر 
عمل یکه انجام داده است.را مد وبهآنها هیچ ستمی نخواهد شد 
رن ره 
امام باقر ا درباره آیه اکن لب رت منغلل یات بناغل 


1 م ام 4 می‌فرماید: خداوند راست گفته است چرا که او هیچ پیامبری را 


خیانتکار قرار نداده است. 

من یفلل یت بنا عل یماقم 4 اگر کسی چیزی رابدزدد در 
روز قیامت آن را در آتش جهنم می‌بیند سپس خداوندای را مجبور می‌کند که 
داخل جهنم شده و آن را بیرون بیاورد. .م نوف کل نفس ماکسیث وهم 
ل ون 6 سپس هر کس (جزای) ن عمل که اجام دده است را مین و 


به آنها هی ستمی نخواهد شد.۱ 


1 بحارلائواردج 1۰ص ۶۱ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ o. 


یل من یل یات بناغل يوم الْقيامة 4 

این آیه درباره جنگ بدر نازل شده است. این آیه با آیاتی که در سوره انفال 
درباره بدر نازل شده یکی می‌باشد اما در این سوره با اخیاراحدآمده است. 
علت نزول این آیه این بود که در جنگ بدر به همراه غنائم قطیفۀ سرخ رنگی 
نیز به دست مسلمانان افتاد ولی گم شد. مردی از اصحاب رسول خدا گفت: 
قطیفه در میان غنائم نیست گمان می‌کنم که پیامبر آن را برداشته باشد. و 
تهمت دزدیده شدن آن رابه پیامبر داد . خداوند نازل فرمود: :و ماکان لب 

نيعل .€ مردی نزه رسول خا یھی گفت:فلان شخص قطیقه را دزدیده ی 
در فلان مکان پنهان کرده است! پیامبر تور داد آنجا را کنده و قطیفه را 


بیرون آوردند. 


نی 


انلم بنا کر 0 
۶۴-به تحقیق خداوند بر مومنان مت نهاد که پیامبری از خودشان را در 
میانشان برانگیخت که آیات او راب رآنها تلاوت می‌کند و پاکیزه‌شان می‌کند 
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وکتاب و حکمت به آنها می‌آموزد اگر چه قبل از آن د رگمراهی آشکاری 
بزنند. 
۵-آیا هنگام یکه مصیبت (در جنگ احد) به شما رسید در حال ی که دو 
براب رآن را به دشمنان رسانده بودبد گفتید: این از کجاست؟ بگوداین 
مصیبت و گرفتاری از ناحیة خود شماست» همانا خداوند بر هر چیزی 
تواناست. 
۶ و آنچه در (روز احد) مقابلۀ د وگروه با هم به شما رسید به فرمان 
خداوند بود تا مومنان شناخته شوند. 
۷ -و نیز برای‌اين بود که منانقان شناخته شوند. و ب هآنهایی که گفته شد 
بیائید در راه حدا جهاد کی یا آز خود"بفاعنماند, گفتند: اگر می‌دنستيم 
جنگی اتفاق خواهد افتد از شما پیزوی می‌کرديم.آنها دراین هنگام به کفر 
نزدیکتر بودند تا به ایمان؛ به ژبان چیزی را می‌گویند که در دل‌هایشان 
نیست» و خداوند بر آنچه که پنهان می‌کنند آگاهتر است. 

لذ مَنٌ الله عی امن بت فیهم ولا من هم 4 این 

۳: 


رسمه 


ليلم زین نا 
ید نا سیصمجطی وخ که بز مدق ین 2 
جابر بن عبد الله به آنها گفت: شماها را به خدا سوگند چرا در جنگ پیامبر و 


دین و وطنتان رایاری تکردید؟ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Yor 

آنها گفتند: به خدا سوگند امرو: 
جنگی است ما نیز از شما 

خداوند فرمود: هم 
٤‏ 2 ۷ 
نامهم ما یس في فلربهن 
به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان, به ای را می‌گویند که در دل‌هایشان 


نیست, و خداوند بر آنچه که پنهان می‌کنند آگاه‌تر است. 


در میان نبود اگر می‌دانستیم که 


الله أؤاتاً بل أحباءٌ لد رهم 


٩‏ -آنهایی را که در زأه خدا کثته شده‌اند مرده حساب نکد بلکه 


زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند. 
۰-آنها به خاطر فضل یکه خداوند به ایشان عنایت فرموده خوشحالند و 
به خاطر کسان ی که هنوز بعد از آنها به ایشان ملحق نشده شادمانند. نه 
ترسی ب رآنهاست ونه محزون می‌شوند. 
«ولا یو لد لو في ريل الله تأیه 
یرون فرجین بآ له من نله 4 
ابویصیر از امام صادق لح روایت می‌کند که فرمود: آنها به خدا سوگند 
شیعیان ما هستند زمانی که داخل بهشت می‌شوند و با کرامت الهی روبرو 


شده و شادمان گردند از آن چیزی که به آنها رسیده و در دنیا به برادران 


مومنشان نرسیده است. 


Yor 


۳ نون € و این آیه رد کسانی است که ثواب 


فاشقزمغ فزاقمم نان ز 


۲ -آنها که دعوت خلا و اقول را مد از آن همه جراحت که به آنها 
رسید اجابت کردند, از برای ه رگدامآنها که نیکی کردند و پرهیزگار بودند 
پاداش بزرگی است. 

۳ -آنها کسانی بودند که بعضی مردم به آنها گفند: مردم (لشگر برای 
حمله به شما) گرد هم فراهم آمده‌اند بترسید, بر ایمان آنها افزوده شده و 


(در جواب) گفتند: خداوند ما را کافی است و اوبهترین حمایت کننده 
است, 
۴-پ سآنها با نعمت و فضل خداوند (از میدان جنگ) برگشتند و هیچ 
ناراحتی و گرفتاری به آنها نرسید و از رضای الهی پیروی کردند. و خداوند 
صاحب فضل و رحمتی بزرگ است. 

شهادت سعد بن ربیع 

هنگامی که جنگ پایان i‏ 


خدا کچ فرمود: چه کسی می‌داند که سعد ین ربیع گچاست 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ os 


شخصی گفت: من به دنبالش می‌گردم. 
رسول خدا ل به مکانی اشاره کرده و قرمود: در آنجا دنبالش بگرد که 


من او را آنجا ديدم که دواز 


یه ایا در بر گرفه بود. 
آن مرد گوید: به آن مکان رفته و دیدم که او در بین کشته‌ها افتاده است. 
گفتم: ای سعد. جوابم را نداد. دوباره گقتم: ای سعد؛ باز هم جوایم را نداد. 
گفتم: ای سعد رسول خدا از حال تو می‌پرسید. 
چون نام آن حضرت را شنید سرش را مانند جوجه‌ای که تازه از تخم 


بیرون آمده و یک جا آرام و قرار ندارد بلتد کرد و گفت: آیا رسول خدا زنده 


به خدا سوگند او زنده ات و او به من خبر داد که تو را در ميان 


دوازده نیزه دیده است. 


اوند را خمد و ساس می‌گویم ای راست فرمو دة است: ناک 
نیزه به من خورده که همه آنها به اندرون من رسیده است ؛ به قوم من 
انصار سلامم را برسان و به آنها بگو: به خدا سوگند در پیشگاه خداوندعذری 
نخواهید داشت اگر با وجود شما خاری به پای رسول خدا فرو برود. سپس 
نفسی کشیده و مانند شتری سر بریده خونی که در بدنش بود از او جاری شد 
و به رحمت الهی رسید. به نزد رسول خدا بُ بر گشته و جریان را به آن 
حضرت گفتم. 

فرمود: خداوند سعد را رحمت کند که در زمان زنده بودنش ما رایاری کرد 
و در هنگام مرگش نیز به ما وصیت کرد. 


Yoo JR 


شهادت حضرت حمزه اټ 

رسول خدا 5و آن‌گاه فرمود: چه کسی از عمویم حمزه خبر دارد؟ 

حرث بن سمیه گفت: من محل او را می‌دانم. بر بالاسر حمزه آمد وقتی 
وضع رقت بار او رادید خوش نداشت که به نزد رسول خدا برگشته و حال او 
را به آن حضرت اطلاع دهد. رسول خدا ٤ة‏ به امیر المومنین لا فرمود:ای 
علی عمویت را پیدا کن. علی ن نیز آمد و وقتی وضع رقت بار آن بزرگوار را 
دید گرامت داشت که به نزد پيامین بترگردد و وضع او را به آن حضرت 
گزارش دهد. رسول خداشخصاً بلا سر عمویش حمزه آمد, هنگامی که وضع 
اسف بار عمویش را دید و مشاهده کرد که با بدن مطهر آن بزرگوار چه 
کرده‌اند گریه کرد و فرمود: به خیا نمنوگنٍ کر هیچ مکانی نایستاده‌ام که 
همچون این مکان مرا به خشم آوراده باشد گرا خدا به من قدرت داد هفتاد نفر 
از مردان قریش را مانند عمویم مثله ی‌کنم.بجبرثیل ان بر آن حضرت وارد 
شده و این آیه را برایش خواند: ون اقب 
ینبم َو خی للضابرین »۱ اگر عقاب کنید پس مانند آنچه مقاب 
کرده‌اند عقاب کنید و اگر صبر کید که لته آن برای صبرکنندگان بهتر است. 

رسول خدا یل فرمود: بلکه صبر می‌کنم. 

این آیه در سوره نحل آمده است بلکه لازم بود که در این سوره و در اخبار 


احد می‌آمد. 

پیامبر ردای خود را که از برد یمن بود برروی جنازه حمزه انداخت. آن ردا 
بر قامت رشید حمزه کوتاه بود هر وقت آن را به سر مبارکش می‌کشید 
پاهایش نمایان می‌گشت و چون به پاهایش می‌کشید سرش نمایان می‌شد. 


پس ردا را بر سر آن حضرت کشید و پاهایش را با علف پوشاند و فرمود: اگر 


۱ سوره نحل آیه ۱۲۶. 


۳۹ ترجمة تقسیر قمی اج ۱ 


زنان بنی عبدالمطلب اندوهگین نمی‌شدند جنازه او را برای درندگان و مرغان 
رها می‌کردم تا روز قیامت از شکم آنها محشور شود و اقامه دعوی نماید. 
رسول خدا بُ دستور دادند که شهدا را جمع کنند. بر بدن آنها نماز خواند و 
دفنشان نمود و بر جنازه حمزه هفتاد تکبیر گفت. 

ابلیس در مدینه فریاد کرد محمد کشته شده است. تمام زنان مهاجرین و 
انصار از خانه‌هایشان بیرون آمدند ؛ حضرت فاطمه ۵# نیز با پای پیاده از 
خانه بیرون آمده و به سمت احد دوید تا اينکه رسول خدا را ملاقات کرد 
رسول خدا وقتی دخترش را گریان دید با گریه او گریه نمود. 

ابوسفیان فریاد کشید وعده گاه ما سال آینده بر سر چاه باشد. 

رسول خدا ی به امیر المزمنین فرملود: بگو بله. 


حضرت به سوی مدینه به راه افتاد چون وارد مدینه شد زنان با گریه و ناله 


به استقبال آن حضرت آمده و از کشته شدگان خود خبر می‌گرفتند. زینب 
دختر جحش نیز آمده و سراغ رزمندگانش را از حضرت گرفت. 

پیامبر به او فرمود: صبر کن. 

گفت: برای چه کسی ای رسول خدا؟ 

فرمود: در عزای برادرت. 

گفت: انا لله و نا إلیه راجعون 4 شهادت بر او گوارا باد. 

فرمود: صبر کن. 

گفت: برای چه کسی ای رسول خدا؟ 

فرمود: برای حمزة بن عبد المطلب. 

گفت: نا لله و إنا إلیه راجعون) شهادت بر او گواراباد. 


فرمود: صبر کن. 
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گفت: برای چه کسی ای رسول خدا؟ 

فرمود: به خاطر شهادت شوهرت مصعب بن عمیر. 

زینب گفت: «وا حزناه». 

رسول خدا بُ فرمود: برای شوهر در نزد زن مرتبه‌ای است که کس 
دیگری آن مرتبه را ندارد. به آن زن گفته شد: چرا آن کلمه را برای شوهرت 
گفتی؟ 


گفت: یتیم شدن بچه‌هایش را به یاد آوردم. 


با یارانش به سوی مدینه برگشت, در 


چون قریش ازاحد رفتند و پیامبر نی 
نزدیکی مدینه قبل از آنکه وارد شهر شود به اصحابش فرمود: چه کسی از 
حال قریش برای من خبر می آورپا که پا آنهابه سوی مکه رفته‌اند ویا دوباره 
قصد حمله به مدینه را دارند. کسی جَوّایشن را نداد. 

امیر الممنین ا گفت: من از ها نم یآوّزم. 

پیامبر فرمود: بروء اگر آنها را دیدی که سوار اسب‌هایشان شده و 
شترانشان را به همراهشان می‌کشند آنها قصد حمله به مدینه را دارند. به خدا 
سوگند گر آنها قصد مدینه را نمایند نفرینشان می‌کنم تا هلاک شوند. و اگر 
بر شترانشان سوار بوده و اسب‌ها را به دنبال خود می‌کشند. می‌خواهند به 
مکه برگردند و قصد حمله به مدینه را ندارند. 


حضرت علی ن با آن همه درد و جراحتی که داشت رفت تا به نزدیکی 
آنها رسید. مشاهده کرد که آنها سوار بر شتران شده و اسب‌هایشان را به 
دنبال خود می‌کشند؛ امیر المّمنین به نزد رسول خدا ب برگشت و به آن 
حضرت گزارش داد. 

پیامبر فرمود: آنها قصد مکه را دارند. 


۳۰۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
چون رسول خدا بُ وارد مدینه شد جبرئیل نازل شده و گفت:ای محمد 
خداوند به تو امر می‌کند که از شهر خارج شده و به دنیال قریش بروی و جز 
مجروحین کس دیگری با تو همراه نباشد. رسول خدا يه به ندا کننده 
دستور داد که مجروحین مهاجرین و انصار را ندا کنند که با آن حضرت 
بیرون بروند و آنهایی که جراحتی ندارند بمانند. اصحاب مجروح ضماد بر 
روی زخمهایشان می‌گذاشتند و آنها را مداوا می‌کردند که خداوند | 
بر پیامبرش نازل فرمود: ولا هنوا 2 ء رم 1 ونوا تالفون 
قم يالو کنا اموق و جُونَ من الله ما لا يرْجُونٌ) ' در جنگ با 
کافران سستی مکنید و ضعف از خود نشان ندهید اگر شماها زخم خورده‌اید 


آیه را 


و درد می‌کشید آنها نیز زخم خوزده هترو درد می‌کشند. ولی شما از 
خداوند ثواب ویاری را امید دارید اما آتها امیدّی ندارند. .این آیه که در سوره 
نساء است لازم بود که در همین سنوره آل ان می‌آمد چرا که مربوط به 
واقعه احد می‌باشد -. 

و خداوند عز و جل فرمود: إن 
نله یلک ام نالا ین 1 
منکم شهداء4 " آگر در میدا ان احد جراحتی به شما رسید به آنها نیز (در جنگ 
بدر) جراحتی وارد شد و ما این روزها (پیروزی و شکست) را در میان مردم 


قرار می‌دهیم تا آنهایی که ایمان آورده‌اتد شناخته شوند و خداوند از ميان 
شما شاهدانی بگیرد. 


اقراد مجروح شده با پیامبر برای تعقیب قریش بیرون رفتند چون رسول 


تون نات ای 
ورڈ ال م 
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خدا بک به حمراء الأسد رسیدند و قریش در«روحا» فرود آمده بودند عکرمه 
بن ابوجهل و حارث بن هشام و عمرو بن عاص وخالد بن ولید گفتند: برگردیم 
و مدینه را غارت کنیم چرا که بزرگانشان را هلاک کرده و دلیر مردشان را که 
حمزه باشد را کشتهايم. 


مردی که از مدینه به سوی مکه می‌رفت به آنها رسید. از اوضاع مدینه و 
چگونگی احوال اصحاب پیامبر سوال کردند. 

آن مرد گفت: محمد و اصحایش مدینه را ترگ کرده و با شدت به تعقیب 
شما به حمراء الأسد رسیده‌اند. 

ابو سفیان گفت: این برگشتن ما به مډینه بغی و لجاجت است. ما به گروهی 
پیروز شده‌ایم و اگر بغی کنیم رسبتگار تمی‌شنویم, 

نعیم بن مسعود اشجعی را دیدند که بهستوی مدینه می‌رفت. ابوسفیان به 
او گفت: کجا می‌روی؟ 

نعیم گفت: به مدینه می‌روم تا غذایی برای اهل خود بخرم. 

ابوسفیان گفت: آیا از حمراء الأسد می‌روی تا اصحاب محمد را دیده و به 
آنها بگوئی که هم سوگندان و موالی قریش از قبائل عرب دور قریش جمع 
شده‌اند و آنها را بترسانی تا از تعقیب ما دست بردارند و برگردند که در 


عوض ده شتر با بار خرما و مویزبه تومی‌دهیم. 


نعیم آن را قبول کرد. فردای آن روز به حمراء الأسد رسید؛ به اصحاب 
پیامبر گفت: کجا می‌خواهید بروید؟ 

گفتند: در پی قریش هستیم. 

گفت: برگردید که هم سوگندان و موالیان قریش و هر کسی از آنها که به 
جنگ احد نیامده بود همگی گرد هم آمده‌اند گمان می‌کنم همین الآن طلیعه 


۲۳۹۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
لشگرشان پیدا شود. 

اصحاب پیامبر گفتند: یت الله ونم او یل 

جبرئیل بر رسول خدا ٤ة‏ نازل شد و گفت: ای محمد برگرد که خداوند 


رعبی از شما در دل قریش انداخت و آنها بر : پس رسول خدا 


وان الله و الل دول عظیم 4 هنت که وارد مدینه شدند اصحاب 
پیامبر گفتند این چ چیزی بو که مت فکر می‌کردیم پیروز 


لمم آنی هذ هذا له ین عد یک4 آیا هنگامی که مصیبت (در 
جنگ احد) به شما رسید در حالی که دو برابر آن را به دشمنان رسانده بودید 
گفتید: این از کجاست؟ بگو: این مصیبت و گرفتاری از ناحیۀ خود شماست.۲ 


در روز بدر هفتاد نفر از قریش کشته شده و هفتاد نفر نیز به اسارت 
مسلمانان در آمدند که حکم درباره اسیران کشتن بود. انصار به پیامبر گفتند: 
ای رسول خدا ی آنها را به ما ببخش و آنها را مکش تا از آنها فدیه بگيریم. 
جبرئیل نازل شد و گفت: خداوند مباح کرده که از آنها فدیه گرفته و آزادشان 
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نمائید. اما در سال آینده به تعداد کسانی که از آنها فدیه گرفته شده است از 
انصار شهید خواهد شد. رسول خدا این شرط را به آنها ابلاغ فرمود. گفتند: ما 
راضی هستیم که امسال از آنها فدیه گرفته و خودمان را تقویت نمائیم و در 
سال آینده به تعداد کسانی که از آنها فدیه گرفته‌ايم از ما کشته شود و ما داخل 
بهشت شویم. از اسیران فدیه گرفته و آنها را آزاد کردند. هنگامی که سال 
آینده که روز احد بود اتفاق افتاد هفتاد نفر از اصحاب رسول خدا کشته شدند. 


اصحاب از این واقعه ناراحت شده و گفتند: ای رسول خدا این چه 
و رپس یو وم وت 
کرده وفرمود: أو لٹا ینعی بهذ یلم یهاش ی 
هو E‏ تیا 
افتاده است. 


۰ -آنها که بخل می‌ورزند و ا زآنچه که خداوند از فضل خویش به آنها 
داده انفاق نمی‌کنن د گمان نکنندکه‌این بخل ورزیدن به نف عآنهاست بلکه آن 
شری برای آنهاست» برای اینکه بزودی در روز قیامت آنچه را که بخل 
می‌ورزیدند همچون زنجیری به گردن آنها می‌افکنند. و میراٹ آسمانها و 


زمین برای خداست و خداوند به آنچه که انجام می‌دهید آگاه است. 


ولا يخسن 
بل هو شر لهم می‌فرماید: کسی که بخل ورزیده و مالش را در اطاعت الهی 


۳۲ ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


انفاق نکند همان مال در روز قیامت افساری از آتش جهنم شده و در گردنش 
# هه 7 ریکوگ وی 

آویزان می‌گردد. و آن قول الهی است که می‌فرماید: میرف بخلوابه 
یم الام برای اینکه بزودی در روز قیامت دربارة آنچه که بخل 


می‌ورزیدند همچون زنجیری به گردن آنها می‌افکنند. 


1 سکب ما فالا و 
رح و نفول دُوو عذاب الْحَربتي (6۸۱ 
۱-به تحقیق خداوند سخ ن آنهایی را که گفتند خداوند فقیر است و ما 
بی‌نيازيم را شنید. به زود آنچه راکه گفتند و به ناحق کشتن پیامبران را 
خراهیم نوشت. و (بهآنها) میک ویم عذاب سوزان را بچشید. 
قد سیع الله رل لین فا نله قير و لخن ابا ) بخدا 
سوگند آنها خداوند را ندیده‌اند تا بدانند که خداوند فقیر است لکن اولیاء الهی 


را فقیر دیده و گفتند اگر خداوند غنی و بی‌نیاز بود اولیائش هم غنی و بی‌نیاز 


وک فقذ کب ول من فیلکت جاو بات وال و الکذاب 
(AF)‏ 
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۳ -آنها کسانی (هستند که) گفتند: خداوند از ما پیمان گرفته که به هج 
پیامبری ایمان نیاوریم تا آنکه برای ما قربانی بیاورد که آقش آن را بخورد 
(بسوزد). بگو: که به تحقیق قبل از من پیامبرانی با دلایلی روشن (معجزه) 
پیش شما آمدند وآنچه که گفتید آوردند. پس چرا آنها را کشتید اگر راست 
می‌گونید؟ 
۴ -پس اگر تو را تکذیب کردند (ناراحت مباش) که پیامبران قبل از تو را 
هم که با دلایلی روشن و زبورها و کتاب آسمانی آمده بودند را نیز تکذیب 
کردند. 
۵- هر کسی مز؛ مرگ را می‌چشد و همانا شما مزد اعمالتان را در روز 
قیامت خواهید گرفت. پس کی که از تس جهنم دور شود وارد بهشت 
می‌کردد و رستگار می‌شود.که زنلگی دیا جز متاعی فریبنده نیست. 
1 ۳0 ۳ 
> با ا الله هه | 
را هه 


نمیآوریم مگر اینکه برای ما قربانی بیاورید که آتش آن را بخورد. در نزد بنی 


اسرائیل طشتی بود و قربانی را می‌آوردند و در آن طشت می‌گذاشتند. آتشی 


می‌آمد و 


آن را می‌سوزانده به پیامبر گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوريم 


مگر اینکه برای ما قربانی بیاوری و آتش آن را بسوزاند همچنانکه در زمان 


بتی اسرائیلبود» خداوند قرمود:ای محمد به آنها بگو پیش از من پیامبرانی با 


معجزه‌ها و آنچه که گفتید به سویتان آمدند و اگر راست می‌گوئید پس چرا 
آنان را کشتید. 

۲ نش و یر دور زا 

امام باقر ‏ درباره آیه زیر می‌فرماید: <قإِن کذیوک فقَذ کذب رُسل 


قیلک جاو بالات » که آن آیات و معجزات است. 


۳۹۶ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۱ 


و ابر € که کتاب پیامبران در نبوت است. 
وکاب ال که حلال و حرام مب 


ابوبصیر از امام صادق ب روایت می‌کند که فرمود: هنگامی که روز 


قیامت شود محمد بُ را بخوانند.و حلّه سرخ رنگی را بر او بپوشانند و در 


سمت راست عرش بایستد و شپس ایزاهیم را بخوانند و حله سفید بر او 
بپوشانند و او در سمت چپ عرش بایتنتده سپس امیر المزمنین علی ا را 
بخوانند و حلاٌ سرخ رنگی را بر او بپوشانند و بر سمت راست کم 
جات مان ا 

می‌پوشانند و او در سمت چپ ابراهیم می‌ایستد. سپس امام حسن مرا فرا 
می‌خوانسند و حله سرخ رنگی را بر او می‌پوشانند و در سمت راست 
امیرالمزمنین لب می‌ایستد. سپس امام حسین 2 را فرا می‌خوانند و حلۀ 
سرخ رنگی را بر او نیز می‌پوشانند و در سمت راست امام حسن می‌ایستد. 
سپس هر یک از ائمه را فرا می‌خوانند و حله سرخ رنگی را بر آنها می‌پوشانند 
و هر یک در سمت راست بعد از دیگری می‌ایستد. و سپس شیعیان را فرا 
می‌خوانند و آنها را در روبروی امامانشان به صف می‌کشند, سپس حضرت 


فاطمه 8# را با زنان از ذریّه و شیعیان آن حضرت را فرا می‌خوانند و بدون 


۱. بحارالائوارج ٩ص‏ ۱۹۲ وج ۱۱.ص ۶۵؛ تفسیر برهان» ج ۲.ص ۱۳۷ 


سوره آل عمران Te‏ 
حساب وارد بهشت می‌شوند. سپس منادی از میان عرش از جانب خداوند ندا 
می‌کند؛ ای محمد چه خوب پدری است پدر تو که آن ابراهیم است, و چه خوب 
برادری است برادر تو که آن علی بن ابیطالب َه است و چه نوه‌های خوبی 
هستند نوه‌های تو که آن دی حسن و حسین هستند و چه نیکو جنینی بود 
جنین تو محسن که در شکم مادر شهید شد و چه نیکو اماسان راهنما کننده‌ای 
هستند ذریّه تو (که امامان را از امام سجاد ا تا آخر نام می‌برد) و چه نیکو 
شیعیانی هستند شیعیان تو ؛ همانا محمد و وصی او و دو نوه او و امامان از 
ذریه او همگی از رستگارانند و سپس به آنها می‌فرماید داخل بهشت شوید و 


3 


ان فرمایش الهی است که می‌نرمای: قرع لاو اذل لح 


داده شد بود پیمان گرفت که حقایق آن را برای مردم بیان کنید و کتمان 


نکنید, ول ی آنھا آن عهد و پیمان را پشت سر انداختند وآن را به بهای کمی 
فروختند» پس چه بد کالایی خریدند. ۳ 
امام باقر ا درباره آیه و لاد ال بیغاق ای وتا کناب 
ینن لاس و لا تکنمُو ل4 می‌فرماید: خداوند از اهل کتاب عهد و پیمان 


گرفت درباره مقام محمد برای مردم سخن بگویند و آن را کتمان نکنند. 


۱. بحارلائواج ۷ ص ۳۲۸ وج ۱۲ء ص ۶ وج ۲۳.ص ۱۳۰ ؛ تغسیر برهانه ج ۲ص 
۷ نورالتقلین ج ۱ص ۲۲۰ 


1 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


دوه وَرَاءَ ظه هم٤‏ ولی آنها آن پیمان را وانهادند و اش به 
مالیا ینس ما رون4 و آن را به بهای کمی فروختند. پس چه بد 
کالایی خریدند. 


آن بُختذوابغالغ فقو قلا 


۸ - (ای پیامبر) گمان مکن آنهایی که به اعمال زشت خود حوشحال 
می‌شوند, و دوست دارند که در مقابل کاری (اعمال نیکی) که انجام 
نداده‌اند مورد ستایش راخ آشتوند. از عذاب الهی به دور هستند با یآنها 
عذابی دردناک اسا 

3لا تسین لین حون یم نز و حون أن خد یخندوابنالم 
یو اين آیهدرباره منافقین نارل شد که بدون دلیل و عملی دوست 

داشتند مورد ستایش واقع شوند. 

امام باقر عاب 


بزیازء آیه «لاتنیگیز یتطاژة من الغذاب» 
4 عَذات ای و برای آنها 


می‌فرماید: یعنی از عذاب به دور شوند و ل 
عذاب دردناکی است. ۲ 


اين 


کون اله جوهم و یود في 
اسناواتِ و الأزض ربا ما تفت هذا اطلاً شيا 
ار 600 


۱ کنالدقاتی ج ۰۲ ۳۱۲: نورالتلین, ج ۱ص ۲۲۱+ بحارالنواردج ٩‏ ص ۱۹۲ 
۲ کنزالدقاتق.ج ".ص ۳۱۴؛ تفسیر صافیج ۲ص ۱۶۴ 


۱-آنهایی که خداوند را در حال ایستاده و نشسته و به پهلو خفته یاد 


می‌کنند و در خلقت آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند (و می‌گویند:) پروردگارا 
تواینها را بیهوده نیافریده‌ای پاک و متزهی, ما رااز عذاب دوزخ نگاهدار. 
۲ - پروردگارا ه رکه را تو د رآتش بیافکنی او را خوار و ذلیل کرده‌ای» و 
برای ستمکاران هیچ یاوری نیست. 
الِب ین یذکرُون له قل اماو ود و على جلوبهم» یعنی شخص 


سالم نماز را در حال ایستاده و شخص مریض نماز را در حال نشسته 


می‌خواند. 
3و عل جنوبهم) یعنی خوابیده با اشاره می‌خواند. 
این دو آیه از محکمات است. 


ربا و آنا ما 
معا (۱۹۴) 


مغ فلب هام هم وش ایا 4190 


TW 


بوذر هنگامی که خروج کنند. 
f‏ 
۶و آوذوا في سبيلي و 


ترجمة تفسير قمى /ج ۱ 


شنیدیم که به ایمان دعوت می‌کرد که 
به پروردگارتان ایمان بیاورید. پس ایمان آوردیم. پروردگارا گناهان ما را 
بیامرز و از زشتی‌های ما درگذر و ما را با نیکان بمیران. 


۴ - بروردگارا آنچه راکه به وسیل رسولت بر ما وع 


داد‌ای به ما عطا 


کن» و در روز قیامت ما را رسوا مکن بدرست یکه تو از وعده‌ات تخلف 


نمی‌ورزی. 


۵ -پس پروردگارشان دعاهای آنها را اجابت کرد (و فره 


هیچ عمل کننده‌ای 


هستید + پسآنها که از وکو راه خدا) همجرت کردند و از دیارشان 


من عمل 


و مردتان را ضایع نمی‌کنم که شما از همدیگر 


بیرون رانده شدند و دز رال زا دیدند و جهاد کرده و کشته شدند بیقین 
کناهانشان را می‌پوشانم و آنها را به بهشت‌هایی وارد می‌کنم که در زیر 
درختانش نهرها جاری است.اين پاداشی از جانب خحداست» وبهترین 
ثواب‌ها در نزد خداست. 

۶ -رفت و آمد (آزادانه) کافران در شهرها تو رافریب ندها. 

متاع کمی است و سپس جای 
جایگاهی است. 


نها 


س جهنم است و چه بد 


رین نا سمغنا مُنادِياً يناي للٍینان4 یعنی رسول خدا به سوی 


هاجروا و آخرجُوا من دارهم یعنی امیر المومنین و سلمان و 


وه آل عموازن ۳۹ 
ناتَم جات تجري من تخیها اهار وبا من عد اله و اعد 


بت 


راب4 و در راه من آزار دیدند و جهاد کرده و کشته شدند بیقین 
گناهانشان را می‌پوشانم و آنها را به بهشت‌هایی وارد می‌کنم که در زیر 
درختانش نهرها جاری است. این پاداشی از جانب خداست. و بهترینثواب‌ها 
در نزد خداست. 

سپس به پیامبرش فرمود: (ل یک تفت لین قروا في البلاد 
ملاع یلم ماش جع وَس البهاد» رفت و آمد(آزادانه) كافران در 
شهرها تو را فریب ندهد. این متاع کمی است و سپس جایگاه آنها آتش جهنم 
است و چه بد جایگاهی است. 


له تریغ الجناب (044 


٩‏ -و همانا از اهل کتاب افرادی هستند که به خدا و آنچه که بر شما و 
آنچه را که بر خودشان نازل شده ایمان دارند» برای خدا خاشع هستند و 
آیات الهی را به بهای اندکی نمی‌فروشند. اج رآنها نزد پروردگارشان است 
دزت که خداوند سريع الحساب است. 7 
و إن ینف الکثاب رن الله ون رل ایک وا انز 
هم خاشعین لله ¢ نها کرومی از از يهود ونصاری بودند که اسلام آوردند 
که از جمله آنها نجاشی و پارانش بودند. 


وا و زابطوا و ام له لک 


۳۷۰ ترجمةٌ تفسیر قمی اج ۱ 


حون (۲۰۰) 
۰- ای کسانی که ایمان آورده‌اید» صبر کنید و پایداری نمانید و از 
خداوند بترسید شاید که رستگار شوید. 
اجر صبرکنندگان 
ابروا و صابزوا و زابطْرا 4 
امام صادق نی می‌فرماید: بر مصیبتها شکیبائی بورزید و بر فرائض 
صبر نمائید و از ائمه 94 پیروی نموده و با آنها رابطه برقرار کنید. ۱ 
امام رضا نس می‌فرماید: هنگامی که روز قيامت شود منادی ندا کند کجا 
هستند صبر کنندگان؟ پس گروهی از مردم به پا می‌خیزند. سپس منادی ندا 
کند کجا هستند صبر شوندگان؟ پس گرومی دیگر از مردم به پا می‌خیزند. 
راوی گوید, عرض کردم: قدایت گردم صبر کنندگان چه کسانی هستند؟ 
فرمود: آنهائی که بر انجام واجبات صبر می‌کنند. و صبر شوندگان 
کسانی هستند که بر دوری از محرمات صبر می‌کنند. ۲ 


۱ بحارالاتواردج ۴ص ۲۲۰ 
۲. بحارالاتوار ج ۶۸.ص ۸۳؛ تحف العقول ص ۲۹۶+ تقسیر برهانه ج ۲ص ۱۵۰ 


٤‏ - سورةه نساء در مدینه 


نازل شده و دارای ۱۷۶ آیه 
اس 


رم 
تبس ف 


بشم الله لخن الم 


با الاش اتقواريكم ا ي 


۱ای مردم از پروردگازئانپتزسید »که هم شما را ازیک انسان آفرید, و 
ا زآن همسرش را ی زتعلی کرد ونر انسان‌های زیادی از مرد و زد 
(در اطراف عالم) پراکنده نمود و بترسید از آن خدایی که در هنگام در 
خواست چیزی از همدیگر امش را می‌برید, و نیز با حویشان (قطع رابطه) 
نکنید» که همانا خداوند مراقب شماست. 
یا أا اس انا ریک الذي نکم ین تفس اجدة6 یعنی‌شما 
رااز آدم ل آفریدم. 
و خلقَ مها رَوْجَها) یعنی حوا را که خداوند او را از دندۀ پائین آدم 
لا آفرید. 
بت مها رجالاکیرا نا نساء و انما الله الَذِي تساو 
الأزْخام) ESE RS‏ می‌کنند که آیا در دنیا تقوا پيشه 


داشتید. و از ارحام سؤال می‌کنند که آیا با آنها پیوند داشتید و صله رحم 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ VE 
می‌کردید؟‎ 


إن الله کان یک رة 


قيا مراد از «رقیب» یعنی خداوند شما را 
کفایت می‌کند. 


در روایت ابی‌الجارود آمده است که مراد از رقیب حافظ و نگهبان است. 


اسب و لا تلو تالغ ین 


۲-و اموال یتیمان را (بعد از آنکه به حد بلوغ رسیدند) به آنها بدهید, و 
اموال بد و نامرخوب (خود را) با اموال مرغوب (آنها) عوض نکنید و اموال 
آنان را بهمراه اموال خو ا آن,نجورید .که آن گناهی بزرگ است. 
۲و تا ایآ ام وتو یت بالط ولیک 
تراهم إلى أن الک 4 یعنیمال تم رنه تلم و ستم نخورید و مال 
نامرغوب خود را با مال مرغوب آنها عوض نکنید. 
کو لا تاکلوا اد ماهم إلى أنوالک» یعنی مال یتیم را با مال خودتان 
نخورید. 
ان حوبا کبیراً4 که آن گناهی بزرک است. 


۳-و اگر می‌ترسید که (در هنگام ازدواج با دختران یتیم) با عدالت رفتار 


نکنید» پس با زنان پاک دیگر (غیر از یتیمان) ازدواج کنید, پس اگر بترسید 


سور نساء ۳۷۵ 


که در بی نآنها (زنان متعد) با علالت رفتار نکنید پس یک همسر اختیار 


کنید و یا اگر کنیزانی دارید به همان اکتفاء کنید. که این کار از ظلم و ستم 


۳۳ 


ردان شا 


في الاب في 

ن أن خوش 
ا 
سوره و نصف دیگرش صدر آیۀ ۱۲۰ می‌باشد. و این آیه دربارۀ این است که 
حلال نمی‌باشد که با دختریتیمیبه از من ازدواج کنند پس دربارة آن از 
رسول خدا َب سؤال کردند و خداوتدستقال لتقتو 
می 0 


رید 


عریناً (۴) 
۴-و مهر زنان را (بطور کامل) به آنها بپردازیدء پس اگر چیزی ا زآن را با 
رضایتشان به شما بخشیدند ا زآن استفاده کنید که برای شما حلال وگوارا 


است. 


۱ سور نساء آية ۱۲۷ 


۳۷۳ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


که زن از مور خود ب هرن بخشیددیگوتفيتن چیزی از یش یرد 


REA 
)۵( شوم و الم تلا مغروفاً‎ 
۵-و اموال حودتان راکه خداوند آن را باعث پایداری زندگی‌تان قرار داده‎ 
در اخحتیار سفیهان ل‎ 
لباس ب رآنھا بپوشانید و با آنها نیکو و شایسته سخن بگوئید.‎ 
ابیالجارود از امام باقر ا دریارة این آیۂ ولا ووا السْمَهاء‎ 
ملک روایت می‌کند که نراو چا نان و بچ‌ها هستند وقتی‌مردی‎ 
تشخیص دهد که همسرش ی یا فر زنداش نستفیه و فساد انگیز است. نباید‎ 
هیچیک از آنها را بر مال خودش مسلط کن. چون خدای تعالی مال را وسیله‎ 
۱ قوام زندگی او قرار داده» سپس فرمود: مراد از «قیام» معاش زندگی است.‎ 
«ر امومع فیها و اکسوم و وا َم قلا مفژوفً4 می‌نرماید:‎ 


معروف آنچه که از مال و سلاح است. 


و روزی (نفقه آنها را از همان مال بدهید و 


شارب الخمر را طردکنید 
ابوبصیر از امام صادق معا روایت می‌کند که فرمود: رسول خدا ل 
فرمودند: شارب الخمر هر وقت سخنی گفت او را تصدیق نکنید و هنگامی که 


به خواستگاری آمد به او زن ندهید. زمانی که مریض شد به عیادتش نروید. 


۱ مستدرک الوسائلدج ۱۳.ص ۴۳۷ وج ۱۴.ص ۱۸+ بحارالائوارج ۱۰۰ص ۱۶۳ 


rv سورةتساء‎ 


هنگامی که مرد در تشیع جنازهاش شرکت نکنیدء او را دربار؟ امانات شود 

امین قرار ندهید و هر کس امانتی به او بسپارد و آن امانت 

عوض آن را اعطا نمی‌کند و در مقابل تلف شدن آن مال اجر و وابیبه شما 
وه 


نمی‌دهد زیرا خداوند می‌فرماید: < ولا وتوا الشقهاء اد اموالکم4 و کدام 


سفیهی از خورندة شراب سفیه‌تر است:۱ 


ن برود خداوند 


۶-و یتیمان را چون به حا یلع نتید امتحان کنید که اگر در آنها رشد 
دیدید اموالشان را بهآنها دید و قبل از اینکه بزرگ شوند اموالشان را از 
روی اسراف و عجله نخورید (حیف و میل نکنید), و ه رکس بی‌نیاز است 
(از برداشتن حق‌الزحمه) خودداری نماید و ه رکس که فقیر است به انداز 
متعارف (از مال یتیم حق‌الزحمه) بردارده پس هنگامی که اموالشان را به 


آنها می‌دهید شاهد بگیرید اگر چه گواهی خدا برای محاسبه کافی است. 


و الم ول تاکلوا شزا پر يبروا 


هر کسی که در دست او مال یتیمی باشد جائز نیست که آن را به او تحویل 


بدهد تا اینکه به سن بلوغ و ازدواج برسد؛ زمانی که آن یتیم محتلم شد در 


۱. وسائل الشیعهء ج ۲۵.ص ۳۱۲؛ بحارالانواردج ۷۶ ص ۱۲۷؛ نورالتقلین ج ۰۱ ص ۴۴۴ 


۱ ترجمة تقسیر قمی اج‎ TVA 


صورت مرتکب شدن به معاصی حد بر او جاری می‌شود و بجا آوردن 
واجبات بر او واجب می‌گردد» و در صورت بلوغ در حضور شاهد. مال به او 
داده می‌شود و اگر کسی نمی‌داند که آن یتیم به بلوغ رسیده است يا نه او را با 
بوی زیر بقل و موی عورت امتحان می‌کنند که اگر می روئیده باشد پس او به 
پلوغ رسیده و مالش را به او می‌دهند, و جائز نیست که مالش را از او باز 
بدارند و بگویند که او بزرگ نشده است. 

و لا الوا شزافاً و پر یک وا اکر در دست کسی مال 
یتیمی باشد که خودش غنی و ٹروتمند باشد بر او حلال نیست که از آن مال 


یتیم بخورد و اگر فقیر باشد به مقدار نیاز از آن بردارد. ' 


۷-از برای مردان (فرزندان پسر) از آنچه پدران و مادران و خویشان از خود 


بجای می‌گذارند» سهمی است و از برای زنان (فرزندان دختر) نیز از آنچه 
پدران و مادران و خویشان از خود بجای می‌گذارند سهمی است. چه آن 

رن ی E TO‏ 
این آیۀ «للرجال تیب 
نصیبْ یا ترک لادان و ان قل ية 
تارش بیدا مین ره ER‏ 


1 بحارلاواروج ۱۰۰.ص ۱۶۴ 
۲ سورة تسای آية ۱۱ 


مدووة تساه ۳۷۹ 


عة و یی و لیام اکن از 
هم تلا عنروناً (0 


۸-و هنگام تقسیم (ارث) خویشان و یتیمان و فقیران (که ارث نمی‌برند) 


حاضر باشند. چیزی از آن اموال را به آنها بدهید و با آنها نیکو و شایسته 
ی من ۲ 
آبه و إذا ترا ارلوا یی و ايام و التداکين 
اروم من وفُورا همز ولا مَغرُوفاً) به وسیلة آیه (یُوصیکم الله 
في أذلاوگم) ٠‏ منسوخ شده است. 


خی ا ينانا غار 


وا قولاسديداً () 
٩-و‏ اگر کسانی که فرزندًان ضقیف ناتوآنی از خود باقی می‌گذارند بر 


(آینده) آنان می‌ترسند. پس باید از حدا بترسند و (در حق یتیمان صردم) 


EE‏ تین له نان از اواعلیهم 
لیوا الله و و ولوا ولا سيدا خداوند عزو جل می‌فرماید به یتیمان 
ظلم نکنید که آن ظلم و ستم به فرزندان شما هم می‌رسد زیرا خداوند تبارک و 
تعالی می‌فرمایه زمائی که مردی به پتیمی ستم کند و مام ای را حلال پداشد 
بچه‌هایش از ستم در امان نمی‌مانند و به ظلمی که پدرشان انجام داده مبتلا 
می‌گردد. و اگر آن مرد شخصی ضالع و نیکوکار بود بچه‌اش در عوض 
نیکوکاری پدرش در امان می‌مانده و دلیل بر آن فرمایش خداوند متعال ۲و 


ET 


۳۸۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


مرک هد و تاو توق ایند یا 
را به سوی پدرش وامی‌گذارد که اگر پدر صالح و نیکوکار باشد بچه را به 
عوض نیکوکاری پدرش حفظ می‌کند. 


سعراً 0۰ 
۰ -کسانی که اموال بتیهان را به ظلم و ستم می‌خورند. همانا (در 


حقیقت) آنها آتش پنی‌تخوزند وب زودی د رآتش فروزان می‌سوزند. 


حالات‌خورندگان مال یتیج در معراج 
RF‏ شم رگ و 
إن لین کون وال ایا ما کون في بطونهم ثرا 
ا بیرا) 


امام صادق ا می‌فرماید: رسول خدا َه فرمودند: هنگامی که مرا شب 
معراج به آسمان‌ها بردند گروهی را دیدم که آتش در دهانشان می‌ریختند و از 
پشتشان بیرون می‌آمد. گفتم:ای جبرئیل اینها چه کسانی هستند؟ 

گفت: اینها کسانی هستند که اموال یتیم را به ظلم و ستم می‌خوردند." 


سور که آیذ 2۸و امن یو بای در طفل بتیمی بو که در شهرزندگی می‌کردند و 
پدری صالح داشتند و زیر آن گنجی را آن دو گذاشته بود خدایت خواست تا به لطف خود آن 
اطفال به حد رشد رسند و خودشان گنج را استخراج کنند. 

۲ بحارلاوارج ۷۶ ص ۲۶۷ ؛ وسائل الشيعه ج ۷ص ۷ تفسیر برهان ج ۲ص 
۵ تفسیر صافی.ج ۲ ص 1۹۵ 


منوزةتساء 


نب ند و ا از دين یر مار وب ین اله وله عم 
ا A0‏ 

۱- خداوند شماها را دربارة فرزندانتان سفارش می‌کند که پسر دو برابر 
دختر ارث می‌برده پس اگر فرزندان دنختر بیش از دو نفر باشند دو سوم 
میراث از برای آنهاست, و اگر یک دختر باشد نصف میراٹ از برای اوست» 
و برای ه رکدام از پدر و ماد راو (میت) یک ششم میراث است, اگر (میت) 
فرزند داشته باشد و اگر فرزندی نداشته باشد وارث اموالش پدر و صادر 
است که مادر یک سوم (و بقیه از برای پدر است), و اگر مت برادرانی 
داشته باشد پس مادر یک ششم ارث را می‌برد (و یقّه از برای پدر است)» 
(اینها همه) بعد از بجا آوردن وصیت مت و دادن بده یاو می‌باشد. شماها 


نمی‌دانید که کدام یک از پدران و فرزندان به حال شما سودمندتر است. 


فریضه الهی است و خداوند به هر چیز دانا و آگاه است. 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ 5 YAY 
۲-و شما مردان نصف میراث زنانتان رابه ارث می‌برید اگ رآنها فرزندی‎ 
نداشته باشند پس اگر فرزند داشته باشند یک چهارم ارث آنها از برای‎ 
شماست. بعد از بجا آوردن وصتیت او و دادن بدهی‌اش. زنان یک چهارم از‎ 
شما ارث می‌برند اگر فرزندی نداشته باشید, و اگر فرزند داشته باشید یک‎ 
هشتم از برای آنهاست بعد از بجا آوردن وصیّت و دادن بدمی‌تان. و آگر‎ 
مردی و یا زن یکلاله ( یعنی پدر و مادر فرزند نداشته و برادر و یا خواهرش‎ 
ا زاو ارث می‌برد) داشته باشد» ه رکدام از برادر و یا خواه ریک ششم ارث‎ 
را می‌برند (اگر برادران و خواهران مادری باشند) ؛ و اگر بیش از یک تفر‎ 
باشند همه آنها در یک سوم ارث شریک هستند, بعد از بجا آوردن وصلیت‎ 


و پرداختن بدهی متاو صورت که به آنها ضرر نزند؛ این سفارش از 


جانب خداست.و نجداوند دانا و بردبار است. 
ارث ۲ 
ری هی اف کم اکن 
«یوصیکم ال في أزلاوکم ِدر مثل حط لَْییْن» هنگامی که 
مردی بمیرد و فرزندانی دختر و پسر از او بجا مانده باشد پس پسرها دو 


برابر دختر ارث می‌برند. 
Sia‏ 


لهو تناما تَر ک4 زمانی که مردی بمیرد. 


پدر و مادر و دو دختر داشته باشد پس به هر کدام از پدر و مادرش یک ششم 


و به دختران یک سوم ارث می‌رسد. و اگر یک دختر داشته باشد پس به او 
نصف و به هر کدام از پدر و مادر یک ششم ارث می‌رسد, و باقی مانده را به 
پنج قسمت تقسیم می‌کنند که سه قسمت آن از برای دختر و دو قسمت 
کاب دما ات 
فان لم یکن لَه ولد و وه ابو 


۳ fa 
ما4 و اگر میت فقط پدر و‎ 


سور نساء TAY‏ 


مادر داشته باشد پس دو سوم ارث ان برای پدر و یک سوم از برای مادر است 

من ب فرص بُوصِي بها زین این تفسیم اموال در صورتی است 
که میت وصیت بر اذای قرضبی نکرده ہاش که در این صورت اول باید 
وصیتش را بجا بیاورند و باقیمنده را تقسیم ناب آن‌گاه امام ا به مرد 
فرمودند: و اکم نطف ما ترک ازاجم پس زمانی که زنی بمیرد در 
صورتی که فرزندی نداشته باشد شوهر نصف اموال او را به ارث می‌برد و 


اگر آن زن فرزندی داشته باشد شوهر یک چهارم ارث می‌برد؛ و اگر شوهری 
بمیرد و فرزندی نداشته باشد زن یک چهارم از او ارث می‌برد و اگر شوهر 
فرزندی داشته باشد زن یک هشتم ارث می‌برد. 


ا SET‏ مادری که 


منظور 


خواهر و برادر مادری 


۱. دربارة معنای کلاله که چیست و در کجا بکار می‌رود از تفسیر نمونه؛ ج۳ ص ۲۹۶ مطلبی را 

می‌آوريم که پیانگر معنای آن می‌باشد در تفسیر نمونه آمده است: 

دراین جمله از آیه به واژه تازه‌ای برخورد می‌کنیم که فقط در دو مورد از قرآن دیده می‌شود: یکی 

در ابه مورد بحث و دیگری در آخرین آیه از همین سوره نساء و آن کلمه «کلاله» است. 

آنچه از کتب لغت استفاده می‌شود این است که «کلاله» در اصل معنی مصدری دارد و به معنی 

«کلال» یعنی از بین رفتن قوت و توانایی است. 

ولی بعدا به خواهران و برادرانی که از شخص متوفی ارث می‌برند گفته شده است و شاید تناسب 

آن این باشد که برادران و خواهران جزء طبقه دوم ارث هستند. و تنها با بودن پدر و مادر و فرزند 

ارث می‌برند. و چنین کسی که پدر و مادر و فرزندی ندارد مسلما دررنج است و قدرت و توانایی 

خویش را از دست داده و لذا بهآنها «کلاله» گفته می‌شود و «راغب» در کتاب «مفردات» می‌گوید: 

«کلالهه به کسانی گفته می‌شود که از متوفی ارث می‌برند. در حالی که پدر و مادر یا فرزند و 

فرزندزاده او نیستند. 

ولی از روایتی که از پیغمبر خداص نقل شده چنین استفاده می‌شود که «کلاله» عنوانی است برای 
در حالی که نه پدر و مادری دارد و نه ن 

«کلاله» هم بر شخص «متوفی» اطلاق شود و هم بر داین دسته از خویشاوندان»(چنان که در کتاب 


۳۸۴ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


است اگر بیشتر از یک خواهر و برادر باشند یک سوم ارث را می‌برند و آن 
ارث هم در میان برادر و خواهر به طور مساوی تقسیم می‌گردد؛ پس اگر میت 
برادران و خواهران پدر و مادری داشته باشد یا پدری فقط داشته باشد پس 
مادر میت یک ششم و پدرش پنج ششم ارث را می‌برد. چون برادران و 
خواهران پدری جزء نانخواران پدر هستند و خرجی آنها بر پدر لازم است و 
آنها مادر را از گرفتن یک سوم ارث باز می‌دارند.! 


۵ - وکسانی از زنان شیم که مرتکب زنا شوند چهار شاهد از مسلمانال بر 


پس اگر شهادت دادن د آن زنان را در خانه نگه 


وه تور ی اما و۳۳ 
تا می‌مرد سپس این عمل با آية سورۂ 


را در خانه‌ای آنقدر محبوس می‌کرد: 


خود به این موضوع تصریح کرده است). 

و اما اینکه چرا قرآن به جای بردن نام برادر و خواهر این تعبیر «کلاله» را انتخاب کرده؟ شای به 
خاطر این است که ابن گونه افراد که ته پدر و مادر دارند و نه فرزندی مراقب باشند که اموال آنها 
به دست کسانی خواهد رسید که نشانه ناتونی او هستند و بنا بر این پیش از آنکه دیگران از آن 
استفاده کنند خودشان آنها را در موارد ضروری‌تر و لازم تر در راه کمک به نیازمندان و حفظ 
مصالح اجتماعی صرق کنند. 

1 بارالانوارىج 1۰۱ص ۳۶۰ 


۳۸۰ TET Fhe 


ةَجَلْدَه منسوخ 


یبا 0۸۵ 


- خداوند توب کسانی را مي‌پذیرد که از روی جهالت کار بدی را انجام 
می‌دهند و سپس زود ( ز آن عم کډتان) توبه می‌کننده پس خداوند توب 
آنها را می‌پذیرد و خداوند 015 لا ات . 
۸-و کسانی که اعمال زشتانجام می‌دهند و چون مرگشان فرا می‌رسد 
می‌گویند: الآن توبه کردم برا یآنهاتوبه نیست, و نی ز کسان ی که در حال کفر 
می‌میرند (توبه‌شان قبول نمی‌شود) اینها کسانی هستند که برایشان عذابی 
دردناک آماده ساخته‌ايم 
إا لَب عى الله لذي يَغقلون المُوء بجهاة َم ويون من 
قریب ولیک یوب ایهم وکا الله لیم حکیما4 ۱ این آیه از 
محکمات است. 
ليت ال لین یف نیت حى إذا حضر حدم َو 
قال ای بت HE‏ 
۳۹ 


می‌فرماید: در قرآن نازل شده است شخصی که ترسیده 


۱. به هر کدام از زنان و مردان زناکار صد تازیانه بزنید. 


۲۸ ترجمة تقسیر قمی اج ۱ 


و دارای هم و غم است و مرگ رابا چشم خویش ببیند و توبه کند بحالش نفعی 


u 3‏ 1 
ندارد و توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود. 


الل فيه خیراکیرا 0٩(‏ 


۹ای کسانی که یمن راك برای شما حلال نیست که از زنان به 
اجبار ارث ببرید وب لها تختَگیرَّ گید تا قسمتی ا زآنچه راکه ب آنها 
آنها) بگیرید. مگ رآنکه آشکارا عمل زشتی را انجام 
بدهند. و با آنها به شایستگی رفتار کنید و اگ رآنها را خوش نا 1 


ا زآنها جدا مشوید) چه بسا از چیزی خوشتان نیاید و خداوند در همان حير 
از مشوید) چ چیزی خو 


داد‌ید (تهردوباره 


فورا 


زیادی قرار می‌دهاد. 

۰-و اگر خواستید همسر دیگری بجای همسرنان اختیار نمائید و مال 
بسیاری بعنوان هریه به او داده‌اید پس چیزی از آن را نگیرید.آیا برای 
گرفت نآن به بهتان زدن و گناه آشکار متوسل می‌شوید؟ 

۲۱ -و چگونه مه رآنان را می‌گیرید در حال یکه با یکدیگر تماس داشته‌اید و 
آنها (در هنگام ازدواج) از شما عهد و پیمان محکمی گرفته‌اند. 


۱. بحارالئواروج ۳۰ص ۱۷۶ ؛ نورالتقلین» ج ۱.ص ۴۵۸ 


سو رة نساء YAY‏ 


اواج کردن عرب جاهایت بازنان پدرانشان 
یا این آمشوا جل لكأن روا انا ء ها وب 
َو وا تعض ما تٌ4 


برای مرد حلال نیست زمانی که با زنی ازدواج کرد و آن زن مهر و ارثی را 


که به او داده شده را به شوهر ندهد و شوهر او را تحت قشار قرار داده و به 
زور بخواهد بگیرد و طلاقش هم ندهد واو را حبس کند و به آن زن بگوید آنچه 


را که از من گرفته‌ای به من بازگردان و خداوند از آن نهی فرموده است. 


إلا أن يات احشَة من 4 که در طلاق خُلع توضیح داده‌ایم که اگر 
زن به مرد سخنانی را بگوید که در آن صبورت مرد می‌تواند آنچه را که به او 
داده‌یا از آن را از زن بگیرد. 


۱ 
در روایت ب‌اجارود از امام باقر 4 آمده که در معنای آیه: «ا ها 

ین ماه جل کم آن له کرک فرموده: در جاهلیت و در 
اوائلی که قباثل عرب اسلام آوردند رسم چنین بود که وقتی شخصی 


دوستش می‌مرد. و زنی از او می‌ماند, او جامه خود را بر سر آن زن 
می‌انداخت و همین باعث می‌شد ازدواج با آن زن را به ارث ببرد. به این معنا که 
این ازدواج دیگر مهریه نمی‌خواست. با همان مهریه‌ای که رفیقش او را همسر 
خود کرده بود همسر وی می‌شد. همانطوری که اگر این شخص پسر متوفی 
بود هم نکاح زن پدر را ارث می‌برد و هم مال پدر راء 

وقتی که ابو قیس بن سلب از دنیا رفت پسرش محصن بن یی قیس, جامه 
خود رابر سر همسر پدرش کبیشه دختر معمر بن معبد انداخت, و در نتیجه با 
مهریه‌ای که پدر به او داده بود وارث نکاحش شد و سپس او را پلاتکلیف رها 
کرد نه با وی همخوابگی کرد و نه نفقه‌اش را داد. کبیشه نزد رسول خدا ۶ 


TAA‏ ترجه کسیر قبی چ 
شکایت برد. که یا رسول الله شوهرم ابو قیس بن سلب از دنیا رفت, و پسرش 
محصن وارث نکاح من شد. نه با من همخوایگی دارد» و نه نفقه‌ام رامی‌دهد و 
نه رهایم می‌کند که به خانواده و اهلم بپیوندم. 

رسول خدا کال فرمود: تو فعلا به خانه‌ات برگرد تا اگر خدای تعالی در 
باره مسأله‌ات حکمی نازل کرد خبرت کنم در این میان آیه شریفه: و لا 
تتکخوا ما تكح آبا کمن الساء لا قذ سل نان فاحَه وت 
و ساء سيلا ' نازل شد و کبیثه (کبیشه) به اهل خودش پیوست. این تنها 
کبیثه (کبیشه) نبود که چنین شد در مدینه زنانی دیگر بودند که نکاحشان به 
ارث رفته بود چیزی که هست نکاح کبیثه (کبیشه) را پسر شوهر ارث بردو 
بو که خدای تعالی این آیه را کرک : یا ۳ لین منوا لا تخل 
کان روا لشْاء گوها» "ای کتنانی که ایمان آورده‌ای. برای شما حلال 
نیست که اا 


ان به اجبار ارک 

و عاشر رون بالتغروف تن روش تس أن ن رهوا سيئاو 
ل الل حَیٔراکثیرا) یعنی مرد به همسرش ستم می‌کند پس اگر او را 
رها نکند و همچنان بر او ستم روا کند که خداوند بر آن زن عطوفت و مهربانی 
می‌نماید و اما اگر مرد او را طلاق داده و رهایش نماید و کس دیگری با آن زن 


ازدواج اید پس خداوند مهربانی و اولاد به آن زن اعطا می‌کند که خداوند در 


آن خیر زیادی قرار داده است. 


۳ 
و می‌فرماید: 3 إن رده 


قنارا تلا تأخذرا منه یا 


۱ سورة نساب آیة ۲۲ 
۲ وسائل الشیمهج ۲۰ ص ۵۱۴؛ نورالقلین.ج ۱ ص ٩۳۵؛‏ تفسیر برهان ج ۲ص ۱۹۴ 


سو رة نساء ۳۸۹ 


که مردی از زنش کراهتی داش اشت خداوند نهی نموده است که بر او ستم نماید 
و خداوند می‌فرماید: «وکیف دوه وق ذ اض بفضگم إل خض٤‏ و 
افضاء همان مباشرت و نزدیکی کردن با اوست و می‌فرماید: :دننک 
ماقا غلیظا» و میثاق سخت و محکم آن چیزی است که خداوند برای زنان 
از مردان شرط نموده است که یا نگهداشتن به خوبی و نیکی است یا رها 


ا 2 ۱ ۱ 
کردن و طلاق دادن به خوبی و خوشی است. 


ولا تتکخوا ما تكح آباوْكُم ِن ناه 
وسْاء ییلاً (۲۲) 


کان عُمُوراًر. حماً (mm‏ 

۲-و با زنان یکه پدرانتان با آنها ازدواج کرده‌اند ازدواج نکنید مگ رآنچه 
که (قبل ازاین حکم) انجام شده است» زیرااین کاری زشت و نفرتآور و 
بد راهی است. 

۳-حرام شد بر شما (ازدواج با) مادرنتان و دختراتان و خواهرانتان و 
عقه‌ایتان و خاله‌هایتان و دختران برادرتان و دختران خواهرتان و مادران 


رضاعییتان و خواهران رضاعییتان و مادران زنان و دختران زنانتان که در 


۱. تفسیر برهانء ج ۲ص 1۹۵ 


۳۹ 


دامن شما تربیت شده‌اند اگر با آن همسرا 


نزدیکی نکر 


ازدواج کنید). و نیز حرام شد همسران پسرانی که از صلب شما هستند و نیز 


باشید (و او را طلاق 


ید) مانعی ندارد (که با دحتر او 


حرام شد به اینکه جمع بین دو خواهر کنید مگر آنچه در گذشته (پیش از 
نزول‌این حکم) انجام داده‌اید, همانا خداوند بخشنده و مهربان است. 
«وّلاتنکخوا ها تکح آبا کم من انا ماد سلت ؛ 


عرب با زنان پدرانشان ازدواع می‌کردند پس زمانی که مردی دارای 


فرزندان زیادی می‌شد و آن مرد زنی داشت که مادر آن بچه‌ها نبود هر یک از 
بچه‌ها ادعا می‌کرد که آن زن, از ن اوست که خداوند ازدواج و 
را حرام نمود آن‌گاه می‌فرمایدز ارم مت لیگ هانگ وین 

۳1 که و ار وگول ری و 
م و اکن الوضاغة وهات نسانگم. ۰ و این 


رجا هاش حراع است هی چا کا پل یرود و همی انت کو 


خواهر, اما آنهائی که خودشان حرام بوده و دخترانشان حلال هستند عمه و 
خاله می‌باشند و همینطور مادر زن که خودش حرام و دخترش حلال می‌باشد 
زمانی که دختر اولی که در اختیار مرد بوده شرده وا طلاقددهباشد. 
ریبک الاتي‌فی في حجو ر کم نایم خوارج گمان می‌کردند 
EE‏ زب 


از شوهر خود دارای دختری باشد 
و این مرد ای را تربیت نکرده و در خانه‌اش نباشد بنابراین آیة و .. اللأتي 
في ځجورکم) ازدواج کردن با آن دختر حلال می‌باشد. امام صادق بل 


. بحارالائوارہج ۱۰۰ ص ۳۶۸: مستدرک الوسائل.ج ۱۴.ص ۳۶ 


سورة نساء ۳۹ 


می‌فرماید: برآن مرد حلالنم‌باشد.! 


من أضابکُمٌ» یعنی همسر پسرانتان. 


۴-و (ازدواج) با زنان شوهردار (برای شما حرام است) مگ رآنهایی راکه 


(در جنگ با کفار) مالک شده‌اید.اين احکام الهی بر شماست, و اما زنان 
غیر ازاینھا بر شما حلال ایب تک هیا ابا مال خود اخنیارکنید در حال که 
از راه ازدواج بگیرید هناگ پس اگر زنانی را متعه کردید واجب 
است که ته رآنها را تیردازید و برای شم مانمی ندارد بعد از تعیین هر 
چیزی راکم و زیاد کنید هماناخدارند دانا و حکیم است. 

ر الشات من الّشاء لامک ماگ4 یعنی کنیز مرد که با 
عبدی ازدواج کرده است آن‌گاه مرد می‌خواهد با کنیزش ازدواج نماید پس باید 
آن کنیز و عبد را از هم جدا کند تا کنیز یک حیض یا دو حیض ببیند و رحمش 
پاک گردد و زمانی که رحمش پاک شد برای آن مرد حلال است که با آن کنیز 
ازدواج نماید. 

تا اله یک یعنی حجت خداوند بوش ر 

وکا وزاء کهآ توا َع توا ناکم شخصیین یر 


۱ کترالدقاتی؛ ج مس ۳۰۵؛ تفسیر برهان ج ۲» ص ۲۰۱ ؛ نورالشقلین» ج ۰ ص ۱۲۶۵ 
تفسیر صافی.ج ۲ص ۲۱۴ 


۳۹۲ ۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
سجن * یعنی با زتی شوهردار که زناکار نیست به زور و ستم ازدواج 
کند. 

امام صادق مق می‌فرماید: فمن استمتعتم به منهن إلى أجل مسمی 
آتوهن آجورهن فریضة؟ این آیهدلیل بر متعه است:۱ 


تضبووا یر كم و الله ور رم (J‏ 
۵-و کسانی که توانایی آردقاج با نان با آیمان (و 


ازاد) را ندارند پس 
می‌توانند با کنیزان با ایمان که مالک آنها شده‌اند ازدواج کنند. و خدا به 
ایمانتان آگاتر است» همگی ازیک جنس هستید پس با کنیزان مؤمنه با اذن 
صاحبانشان ازدواج کنید و مهرشان را به نیکی پرداخت کنید. بشرطی که 
پاکدامن باشند و در آشکار زناکار نباشند و در پنهنی با مردی دوستی 
برقرار نکنند» پس هنگام یکه کنیز شوهرداری زنا داد نصف عذاب (حل) 
ن حکم ازدواج با کنیزان برای کسانی از شماست که 


بترسند در رنج و سختی بیفتنده و اگر صبر کنید برای شما بهتر است. و خدا 


زنان آزاد را دارند.! 


بخشنده و مهربان است. 


دمن نیع نکم طلا 


۱. بحارالانوارء ج ۱۰۰ص 4۳۱۴ تفسیر برهاندج ۲ص ۲۰۴ 


نک ‌خسنات نوناق 


سور تساء ۳۹۳ 


لکت ینان ین تیاه نات » می‌فرماید: کسی که توانایی 
ازدواج کردن با زن آزاد را ندارد پس با اجازة صاحب کنیز می‌تواند با کنیز 
ازدواع کند 
و للم یاک فشک من بفض قانکخوشی باذن أله و 
نوم ور بالفزوف حصنت َير ششاۋخات€ می‌ترماد :در 
صورتی که آن کنیز اهل مکر و حیله و فسق و فجور و زناکار نباشد.! 
رات آغذان» ین باآنهادوستی نکنید. 
احشةفعلَیه نصف طاعلی المحْصَناتِ من 


لعَذاب» یتر نکن که رد وب توت فاد نم مغ زد بر 


آنهازده می‌شود پس اگر برای با با بار هشتم زنا کرد و ی 
زنا داده باشند همان نصف حد بر آنها زده مي‌شود.و در بار هشتم کشته 
می‌شوند. 

امام صادق ب می‌فرماید: همانا در بار هشتم کشته می‌شوند زیرا 
خداوند بر او رحم کرده و اجازه نداده که هم طوق بندگی (غلامی و کنیزی) و 


هم حد فرد آزاد بر او جمع شده و جاری شود" 


-٩‏ ای کسانی که ایمان آورده‌اید ان را یه باطل (ربا) مخورید مگر 


اینکه رید و فروش حلال و با رضایت در بینتان انجام بگیرد. و خودتان را 


1. نورالتلین: ج ۱ص ۴۶۹ 
۲ بحارالائورج ۷۶ص ۸۲ تفسیر صافی.ج ۲ص ۲۲۳ 


۳۹۶ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


نکشید همانا خداوند نسبت به شما مهریان است 
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ذَعَنْ راض مِنْکم) یعنی خرید و فروش حلال. 
و لتوا کم می‌فرماید: هنگامی که رسول خدا ال برای جنگ 
می‌رفت بدون اینکه پیامبر دستور داده باشد افرادی تنها بر دشمن حمله 
می‌کردند و خداوند در این آیه نهی فرموده است که خودشان را بدون دستور 
رسول خدا بُ به کشتن بدهند.! 


نا ټون عله بعکم سانكم و نکم مذ مذلا 


کربباً ۳۱ 


۱- اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می‌شوید دوری کنید, گناهال 


کوچکتان را می‌پوشانيم و شما را در جای بزرگواری وارد می‌کنیم. 
إن تایه ما تون عله گناهان کبیره هفت تا است: گفر, 
کشتن نفس, عاق والدین, خوردن مال یت 


از هجرت از آداب و رسم اسلامی برگشتن و رو به آداب و رسوم جاهلیت 


خوردن مال رباء فرار از چهاد, بعد 


آوردن ؛ و هر چه که خداوند در قرآن به آنها وعدۀ ۳ 
گناهان کبیره است." آن‌گاه فرمود: کم 
مُدخْلاکریمً» کنامان و و ود و پم 
وازدامی‌کنيم: 


۱. تفسیر صافیء ج ۲ص ۲۲۵؛ کنزالدقائق ج ۲.ص ۴۲۸ 
۲ بحارالائوارەج ۷۶.ص ۴ 


سورة نساء ۳۹۰ 


۲-آنچه راکه خداوند به وسیل آن بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتر 


داده آرزو مکنید. که هر یک از مرد و زن بهره‌ی از آنچه به دست می‌آورند 
دارند. و از فضل خدا درخواست کنید که همانا خداوند بر هر چیزی 
داناست. 
ولا ۱ کم على بفض 6 می‌فرماید: برای مرد 
جائز نیست که زن مرد مسلمانی و یا تالش را آرذو کند و لکن از خداوند 
فضلش را درخواست نماید و الله کان بکل ی ی علیمه همانا خداوند 
بر هر چیزی داناست. 


۳-و ما برای هر چیزی وارثانی قرار داد مکه از میراث پدران و مادران و 
خویشان ارث ببرند. و با کسانی که عهد و پیمان بسته‌لید بهره‌شان را 


ES ٤‏ خداوند بر هر چیزی ناظر وگواه است. 


ا دا 


ا e Ha SE‏ 
آنهائی که سوگند خورده بودند از هم ارث می‌بردند و به نها که بنده‌ای را 


آزاد می‌کردند که این آیه ال شد 3 و ووا انمض لین پر 


ترجما تفسیر قمی اج ۱ 


ال4 سورء انقال آیۀ ۷۵و آن را منسوخ کرد. 


ورن فظوم اهجُرومُ 


ن یلا ! 


۴ مردان سرپرست و نگهبان زنان هستند ‏ وآن به حاطر برتری است که 
خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر مقرر فرموده است و په خاطر 
انفاق‌هایی است که از اموالثان (به زنان) پرداخت می‌کنند پس زنان صالح 
متواضع شوهرانشان بوتاو در غیابشان از حقو قآنها (شوهران) در مقابل 
حقوقی که خداوند برای آنآن قرار داده محافظت می‌کنند. و اتا در مورد 
زنان یکه از نافرمان یآنها ترس دارید پس پند و اندرز دهید(و اگر مؤثر نشد) 


در بست را زآنها دوری کنید و (اگر باز مطیع نشدند)آنها رابا زدن تیه کنید, 


پس اگر از شما اطاعت کردند دیگر راهی برای تعّی (تنبیه‌های د 


مجوئید. که همانا عداوند بلند مرنبه و بزرگ است. 


زنان مطبع وناشزه ۲ 

الخال تشون علی الساء ها قصل ال غْضَهُم على بغض وبلا 
نموا م َماهم» یعنی خداوند بر مردان واجب کرده است که بر زنان 
نفقه بدهند آن‌گاه خداوند زنان را ستایش کرده و فرمود: (قالصًالځاٹ 
قانثاث خافظاث عيب فطل یعنی زنانی که خودشان را درزمان 
غیاب شوهرانشان محقوظ می‌دارند. 


ابی‌الجارود از امام باقر روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: 


سورة نساء ۳۹۷ 


«فاینات» یعنی زنان مطیع و فرمانرد" 
و اللأتي اون ورن تون و جوم فيالعضاجع و 
هسبلا می‌فرماید: معنای آیه این 


است که اگر زنی خودش را در اختیار شوهرش قرار ندهد و در رختخواب او 


نخوابد شوهر به او می‌گوید از خدا بترس و به جایگاهت برگرد که همین 
موعظه است» پس اگر زن از مرد اطاعت کرد که راه درستی رفته است و الا او 
را از خود براند و اگر به فراش خود برگشت که برگشته الا او را طوری بزند 
که مورد جرح و سرخی بدن نشود و اگر زن اطاعت کرد و به اذیت و آزار 
شوهر نیز پرداخت که خداوند می‌فرماید: فان سکم لا تبر این 
سیل که زنان را به دوستی تکلیف نکنید 

که همانا موعظه کردن, از خود راتدن و زدن برای آنها عذاب‌آورتر است 
«دلکان علّ کیره 


ور اف ونان و ترس داشته باشید» پس 


خگمی از خانواد؛ مرد و حکمی از خانواد؛ زن معین کنید, اگ رآن دو کُم 


اراد اصلاح. داشته باشند, حداوند همآنها را یاری می‌کند هماناکه خداوند 


دانا و آگاه است. 


حکُم از برای زن و مردی که بینشان اختلاف اس 


و خفشم ما ایو حَكماً من له و حکما من فلا 


1. بحارلانواروج ۱۰۰ص ۲۳۷ 


۳۹۸ دوه کیو کی ا 
یعنی به آنچه که دو نفر در میان آنها حکم کردند نافذ است. 

ان ُریدا اصلاحاً یف ال 
باشند حَکُم زن بر زن وارد شده و به او بگوید: به من بگو چه در نظر داری که 


من دوست ندارم که بدون نظر تو نظری بدهم. در این صورت اگر زن ناشزه 


باشد می‌گوید: هر چه را که مال من است به من بدهد و ما را از هم جدا کنید و 
اگر ناشزه نباشد می‌گوید خدا تو رایاری کند ما را از هم جدا نکنید بلکه نفقة 
مرا زیادکند. 

و حَکُمٍ مرد به نزد مرد رفته و به او بگوید: چه در نظر داری که من دوست 
ندارم بدون نظر تو نظری بدهم؛ پس اگر مرد ناشز بود می‌گوید هر چه را که 
به او داده‌ام از او بگیر و ما را از هم چدا کنْ که من هیچ حاجتی به او ندارم و 
اگر مرد ناشز نباشد می‌گوید خداونت یاریت کند ما را از هم جدا نکن که او 
بهترین مردم در نزد من است هر طور که می‌خواهی او را با مال من راضی 
گردان, آن‌گاه دو حکُم با هم ملاقات کرده هر کدام دیدگاه طرفش را می‌گوید و 
هر کدام از دو حَکُم از طرفش عهد و پیمان می‌گیرد که مرا تصديق کن و رایم 
را قبول نماء و در آن هنگام خداوند اراده می‌کند که بین زن و شوهر الفت 
برقرار باشد, پس هنگامی که دو حَكُم نظر طرف مقایلشان را بیان کردند و آن 


دو علم پیدا کردند که زن ناشزه است پس به او می‌گویند: تو دشمن خدا هستی 


و از شوهرت نافرمانی کرده‌ای و تو هیچ نفقه‌ای بر عهدۀ او نداری و او حق 
ذا زنک ھا نی شتی که اب امن الهئ برفزدی و آگز سره قا ھن باد آن نو 
حکم به او می‌گویند: تو دشمن خدا هستی و از امر الهی تافرمانی نموده‌ای 
نفقۀ همسرت را باید بدهی و بر او وارد نشوی و اصلاً نباید او را ببینی تا اینکه 
به آمر خدا و کتاب الهی برگردی. 


سورءٌنساء ۳۹۹ 


زن و مردی خدمت حضرت امیرالمومنین علی ا برای حل دعوا آمدند 
آن حضرت یک نفر از طرق مرد و یکی هم از طرف زن به عتوان حکم انتخاب 
کرده و فرستاد و به آن دو فرمود آیا می‌دانید بین آن دو نفر (زن و شوهر) 
چگونه حکم کنید باید طوری حکم کنید که اگر می‌خواهند با هم زندگی کنند و 


اگر نمی‌خواهند از هم جدا شوند. 


اگر شوهر گفت: من از او جدا نمی‌شوم و طلاقش هم نمی‌دهم. پس باید 
نفقه او را بدهد و حق رفتن نزد او را هم ندارد و اگر شوهر در این حال بمیرد 


زن از او ارث می‌برد و اگر زن بمیرد شوهر از آن زن ارث نمی‌برد, اگر زن به 
حکم حکمین راضی بوده و شوهر کراهت داشته باشد و اگر مرد راضی بوده 
و زن کراهت داشته باشد آن زن ارث نمی‌برد و تفقه هم به او نمی‌رسد لکن اگر 
زن بمیرد مرد از او ارث می‌برد تا اینکه حکم حکملن را قبول کند. ' 


۱. بحارالانوارء ۱۰۱ص ۵۵ 


ناکت 


۶-و خداوند را عبادت کنید. و برای او شریکی قرار ندهید. و به پدر و 


مادر و حویشان و یتیمان و فقیران و همسایۀ دور و نزدیک, و دوستان و 
همنشینان, و رهگذران و بردگان ی که در مالکیت شما هستند نیکی کنید. 
همانا خداوند اقراد متکبر و خودپسند را دوست نمی‌دارد. 

۷-آنها (متکبران) کسانی هستند که بخل می‌ورزند و مردم را نیز به بخل 
وادار می‌کنند رآنچه راکه خدارند از فضل خود به آنها داده کتمان می‌کنند. 
و ما برای کافران عذاب خوارکننده‌ای مها کرده‌ايم. 

۸-وآنها کسانی هپشند که امرالشان را به خاطر مردم (ریا) انفاق می‌کند, 
وبه خداو روز قيامت‌ایتمان ندازندا و هر کس ی که شیطال همنشین ار باشد. 
همنشینی بدی (برای اواسست: 

۹-آنها را چه می‌شد اگر به خدا و روز فیامت ایمان می‌آوردند و از 
روزیا ی که خداوند به آنها داده انفاق می‌کردند؟! و خداوند از (ثیات) آنها 
آگاه است. 

۰-همانا خداوند به اندازة ذره‌ای به کسی ستم نمی‌کند, و اگر عمل یکی 
ا ی ان می‌کند از نزد خود مزد ررگی (به نیکان) می‌دهد. 
1 ف إخشاناًوٍ ِي 


اسيل یعنی رهگذراتی که در مسیرشان به تو کمک می: 
نک یعنی زن و بچه وخادم. 
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لن اد در سس حون و یاون 
الاس بای کت رن لین 


NE ET‏ يا 
(متکبران) کسانی هستند که بخل می‌ورزند و مردم را نیز به بخل وادار 
می‌کنند و آنچه را که خداوند از فضل خود به آنها داده را کتمان می‌کنند. و ما 
برای کافران عذاب خوارکننده‌ای مهیّا کرده‌ایم. 
و سپس می‌فرماید: ون ذاعلیهلز رهز از الاجر 
نایار للع در اطاعت خداون اناق کید 
اين آی «إِن الله لا يلم ال 
کوب یا می‌باشد. 


پس چگونه است حال آنھا هنگام یکه از هر امت ی گواهی بیاوریم و تو 


e کرد‎ 7 


«علی هولاء شَهید4 یعنی بر ائه پس رسول خدا ی شاهد بر امه 
بوده و ائمه 22 هم شاهد بر مردم می‌باشند. 


لین وا و عضو لول و ی بهم از ض و لا كمون 


ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
الله خدیناً ۴۷0 
۲- د رآن روز آنهاکه کفر ورزیدند و رسول را نافرمانی کردند (آرزو 
می‌کنند) که ای کاش خاک بودند و خاکشان با زمین یکسان بود و در آن 


روز سخن را نمی‌تاند از خلا نهان کند. 


یوم لین توا و و عضو الرَسُول زر ی نھ الاو 
لا کون ال کشا میفرماید »کال که نتم ن متعصدیت در تلو 
امیرالمومنین ب کردند روز قیامت آرزی می‌کنند که ای کاش زمین آنها را 
در آن روزی که بر غصب خلافت آن حضرت اجتماع کرده بودند می‌بلعید و 
آنچه را که پیامبر اکرم بُ دربارة اثیرالمومنین ن فرموده بود را کتمان 


نمی‌نمودند. ۱ 


۱ کنزالدقانقه ج 


عفرا عَمُوراً (۴۳) 
۴۳۴ای کسان ی که ایمان آورده‌اید» در حال مستی (خواب) به ماز نزدیک 
نشوید تا بدانید که چه می‌گونید و همچنین در حال جنابت (نزدیک نماز 


نشوید) مگ رآنکه مسافر باشید تا وقتی که غسل کنید. و اگر بیمار بودید با 


قضای حاجت کردهاید و یا با زنان نزدیکی نموده‌اید وآب برای 
(غسل و وضر) نیافتید پس با خاک پاکی تیمم کنید و آن گاه صورت و 


دستها را با آن مسح کنید, همانا که حداوند بخشنده و آمرزنده است. 


در سقروا 


ص ۴۵۹؛ تفسیر صافیءج ۲.ص ۲۴۰ 


9 9 ا شکاری لی تشون 
و4 مراد از سکاری خواب است. 
«لاجثب لأ غابيي 


از امام صادق ا اک ای ب ی ا ا آیا می‌توانند 
داخل مسجد بشوند یانه؟ 

حضرت ل فرمودند: شخص حائض و جنب نمی‌توانند وارد مسجد 
شوند مگر زمانی که بخواهند از مسجد بگذرند زیرا خداوند می‌فرماید: «در 
حالی که جنب هستید مگر آن که رگ باشید تا اینکه غسل کنید»' و 
می‌توانند در آنجا چیزی بگذارند ولی"نقی‌توانند از مسجد چیزی بردارند. 

راوی گوید عرض کردم: چرا مي‌توانند چيزي در مسجد بگذارند ولی 
نمی‌توانند چیزی از مسجد بردارند؟ 

امام ا فرمود: زیرا آنها قادر هستند بدون اینکه وارد مسجد شوند 
چیزی را در آنجا بگذارند و لکن قادر نیستند از داخل مسجد چیزی بردارند 
مگر آنکه وارد آنجا شوند" پس غسل و شستشو از جنابت با آب واجب 


می‌شود. . آن‌گاه خداوند اجازه فرمودند در صورتی که آب پیدا نشد تيمم با 
خاک بکند و فرمودن: ( شم جنا قاطوا ونکت زضی أذ 
عل سق و جا منک يى فیط ماقم دواماءٌ 
توا صعیداً طا اشوا اشوا بوجُوھ ۾ و آیدیکم إن الله كان عفر 
عورا 


۱. وسائل الشبعه»ج ۲.ص ۲۰۷ 
۲. وسائل الشیعه, ج ۲» ص ۲۱۳؛ نورالتقلین» ج ۱ص ۲۸۴ 


1 ترجه ت ی 


وا تصیا ین الکناب ی 
!سل (۴۴) 


۴-آیا ندیدی (حال) کسانی را که بهره‌ای از علم کتاب به آنها داده شده 


رون اسلا و ريون أن 


است. ضلالت و گمراهی را می‌خرند و می‌خواهند که شما نیز گمراه 


شوید؟! 


دار ری ای وا تیان الکناب يَشَكَرُون الضلالةَ4 یمنی 


ا کی با ولا و كف باه تصيراً (۴۵) 


۵-و خداوند به دشمنان شما داناتر است» و کافی است که خداوند ولی 


شما باشد وکافی اس ت که خداوند یاور شما باشد. 

۶ -گروهی از یهود سخنان را از جای خود تحریف کرده و می‌گویند: 
شنیدیم و مخالفت کردیم و (ي زگویند) بشن وکه هرگز نشنوی, (و گویند:) 
ما را رعایت کن.تا با زبانشان حقایق را (تحریف) کنند و به دین طعنه زنند. 


و اگر می‌گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم وتو نیز سخنان ما را بشنو و به حال 


f. مورا‎ 


ما بنگر (مهلت بده).این برا یآنها بهتر بو و لکن خداوند آنها را به خاطر 
کفرشان از رحمت خویش دور گردانده است و لذا جز له کمی ایمان 
نمیآورند. 
«و الل غلم أغذیکز وگفی باه وی نیب باه تصیرا من 
ین هادوا یحو اكلم عَنْ مواضعه و یلو تیغنا و عَصَينا و 
اشمع عَیْرَ مَسمّع€ دربارۂ یهود نازل شده است. 


۸- خداوند کسانی را که به از مشرک شوند را نمی‌بخشد ثرا زآن 
(گناه) را برای ه رک سکهبخواهدمی‌بخشد, وکس یکه به حدا مشرک شود 
1 (به حاطر افترایش) گناہ بزرگی وا نکب شده است. 
إن لیر آن یشک به ویر ما دون الک لمن يَشاء4 
هشام گوید به امام صادق معا عرض کردم: آیا گناهان کبیره هم سورد 


آمرزش واقع می‌شود؟ 


فرمودند: پله.۱ 


لم ری ینغ بل الله كي من بضاةو لا يلون 


۹-آیا نمی‌بینیکسانی راکه خودشان را پاکیزه می‌دانند؟ بلکه خداوند هر 


(. وسائل الشیعه, ج ۱۵.ص ۳۳۷؛ نوراثلین؛ج ۰۱ ص ۴۸۷؛ کافیءج ۲ص ۲۸۴ 


کسی راکه بخواهد پاکیزه می‌کند. وکتر 
۰-ببین چگونه بر عداوند دروغ می‌بندنده و برا ی آنها همین گناه آشکار 
کاقی است. 

الم تى لین کون شمه بل اله کي من 


خودشان را با عناوینی چون صدیق, فاروق و ذی‌النورین در زمرۀ تزکیه 


شدگان می‌شمردند. 
«ولایطلفون ۰ 
و سپس به آنها می‌زند و می‌فرماید: لظر کی تون على الله 

الب و کفی به ما شین » که بیین چکونه بر خداوند افتراء و دروغ 


بستند و آنها کسانی هستند که جق آل مَحمّد را غصب نمودند. 


٤ 
به اندازۀ پوستی که بر روی دانه‌ای است.‎ ) 


۵۱-آیا ندیدی کسانی راکه بهره‌ای از کتاب به آنها داده شد چگونه به جبت 


و طاغوت ایمان می‌آورند و دربارة کافران می‌گویند: آنها (کافران) از ایمان 
آورندگان به هدایت نزدیک‌ترند؟ 
۵۲-آنها کسانی هستند که خداوند از رحمت خویش دورشان ساخته 


است» و هر کسی راکه خداوند از رحمت خویش دور گرداند هرگز یارری 
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برای او نتوانی یافت. 

۵۳-آیاآنها بهر‌ای از حکومت دارند که اگر چنین مییو دکمترین حقی را 
به مردم تمی‌دادند. 

۴-یا به مردم (پيامبر و مسلمانان) به خاطر فضل یکه خداوند به آنها داده 


حسد می‌ورزند؟ به تحقیق به آل‌ابراهیم کناب و حکمت دادیم و به آنها 


قا این آیه دربارۀ يهود نازل شده است هنگامی که از مشرکان عرب 


سؤال می‌کردند و می‌گفتند: دین سا بهتر اقبت یا دین محمد؟ مشرکین 
می‌گفتند: دین شما بهتر است. 

و همچنین روایت شده است که ین ی 5رجازڈآکسانی که حق آل محمد 
فا را غصب کرده و بر جایگاه و مقام آنها حسد ورزیدند نازل شده است. 
ہس خداوند متعال ینمی ولیک ال نتم له من یل الله 
تصیرا همهم میب من ملک َإذالا يبون لاس 
یر یعنی نی که درپ پشت‌دانه‌ای هست آنگاه فرمود: (أم يدق 


اشاس( مراداز ناس در اینجاامیرلمومتین وائ 2 اند 

على ما آنامم لین تلد 
اش لک عظیم» که آن خلافت بعداز نبوت ان 2 است. 
حنان گوید از امام صادق ل دربارة این آیذ ( 
الْکثاب » سوال کردم؟ 


فرمود: مراد نبوت | 


1۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


عرض کردم: مراد از و الحکمَة 4 چیست؟ 
فرمود: فهم و قضاست. 


و 


عرض کردم: و مراد از 


فرمود: عبادات واجب می‌باشد. ' 


یل من من پو ایغ من صد عله و کفی یجنم تبراً (0۵) 


۵۵-پ سگررهی ا زآنها به آن‌ایمان آوردند, وگروهی دیگر راه ایمان آوردن 


را به آن را بستند, و برای آنا علهآتش فررزان کافی است 


۵۶-آنهای ی که به آیاٹماکافرشتندابه زود ی آنها را در آتشی می‌افکنیم که 


هر وقت پوست ت نآئها بسوزد وت دیگری بر بدنشان بروید تا عذاب را 
بچشند, همان که خداوند توانا و حکیم است. 
«قَمِنْهُم من آَمَنَ به 4 مراد امیرالممنین 
یش 


مان آیوقره مقاناق 


۶و منم من صد عهٌ4 یعنی کسانی که حق آل محمد ل غصب 1 
کردندو کسان ازآنایروی کردند دبا هلآ نم 
سیر نازل شده است ن‌گاه خداوند متعال آنهائی را که حق آل محمد 
را غصب کرده‌ند بر شمرده و می‌فرماید: «إِن اد کتووا با انا 
سف تصلیهم ارا که مراد از <الآیات) امیرالسومنین و ائمه ل24 


1 کافی ج ۱» ص ۲۰۶ ؛ بحارالاتوارء ج ۲۳.ص ۲۸۸: بصائر الدرجات؛ ص ۴۶ 
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۱ 


می‌باشند. 

لامج جث جر هم ود غیرها لوف اعذاب له 
کان غریأ کم 

به حضرت صادق عم عرض کردند:ای فرزند رسول خدا چگونه پوستها 
به پوست دیگری مبدل می‌شود؟ 


امام ّا فرمود: مانند خشتی که آن را شکسته و خاک نموده مجدداً گل 
کرده و آن را قالب زده خشت کنی این خشت خشت اول نیست لکن اصل هر 
است:؟ 
دو یکی است. 


وه 


۷_-آنهای ی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند به زودی در بهشتی 
واردشان می‌کنیم که نهرها از زیر درختانش جاری است و د رآن ابدی 
خواهند بود بر ی آنها در بهشت همسرانی پاکیزه است و نها را در 


سایه‌های (رحمت ابدی) جای می‌دهیم: 


۱. تفسیر برهان» ج ۷ ص ۲۴۷ 
۲ بحارالائوارج ۸ ص ۲۸۸؛ تقسیر برهانء ج ۲ص ۲۴۸ 


¥ ترجمۀ تقسیر قمی اج ۱ 


۸-همانا خداوند به شما امر می‌کند که امانتها را به صاحبانشان برگردانید 
و هنگامی که بین مردم حاکم می‌شوید به عدالت داوری کنید. همانا 
خداوند پند و اندرزهای خوبی به شما می‌دهد, همانا که خداوند شنوا و 
بیناست. 
-۹٩‏ ای کسانی که ایمان آورده‌اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کید 
رسول و اولی‌الامر (جانشینان پیامبر) را ؛ پس اگر دربارة چیزی نزاع داشتید 
پ سآن را به حکم خدا و رسول برگردانید اگر به خدا و روز فیامت ایمان 
دارید.اين کر برای شما بهتر و عاقبتش نیکوتر خواهد بود. 
آن‌گاه ممنینی را که با اقرار به ولایت آل محمد 4 قرب می‌جویند را 
ا و این او یلوا الشایخات 19 
تجري من تخت نهر خایدی یافیا زواج را 
تقد آن‌ا ئه 124 ؤرد خطاب قرار داده و فرمود: 
و الله تام کزان ردو نات لها »مین ماید: خداوند بر امام 
واجب نموده است که امانت را به فرد بعد از خودش که خداوند بدان امر 
نموده بدهد و سپس به امام وا کرده است که در ميان مردم به عدل حکم 
کند و فرمود: و لا نتم اس اَن تخکموا بلعذل4 سپس بر 
مردم اطاعت کردن از امام را واچب کرد و فرمود یا الا زین آمثوا 
يعوا الله و آطیشوا لول و أولي نکم يعنى اميرالمؤمنين 
من اولی الامر می‌باشد. 
حریز از امام صادق ما روایت می‌کند که آیه اینجوری نازل شده است 
«فإن تنازعتم في شيء فارجعوه إلى الله و إلى الرسول و إلى أولي 


م ضلالابیدا رد6 
۰-آیا نمی‌بینی حال آنهایی را که گمان می‌کنند به آنچه بر تو و به آنچه که 
قبل از تو نازل شده ایمان آوردهاند. می‌خواهند برای قضاوت به نزد 
طاغوت بروند و در حال ی که امر شله‌اند که به طاغوت کافر شوند و شیطان 
می‌خواهد که آنها راگمرامکند کپلوی در رکه راه نجات ددا نباشد). 
EE‏ عون 1 کب رابنا نیک این 
دون آن ْیتَحاکفوا إلى | وت وقذ آیژوا آن يكمرُوابه4 


این آیه درباره 


عوام نازل شده است چون با یهودی دربارة باغی 


نزاع داشت. زبیر گفت: آیا راضی می‌شوی به نزد ابن شیبه یهودی برویم4 
یهودی گفت: ای زبیر یا حاضری پیش محمد َه برویم بدین مناسبت 


این آیه نازل شد. 


غَنک ضُدُوداً (0۱) 


۶۱-و هنگامی که به آنها گفته می‌شود: به حکم خدا و رسول بیالیده 
منافقان را می‌بین که (مردم را از قبول دعوت) تو ماع می‌گردند. 


و ذاقل هم تزا إلى ما لاله و نی ال شول ریت 


۱. تفسیر عیاشی.ج ا.ص ۲۵۴ ؛ بحارلاواردج ۳۳.ص ۲۸۵ 


1 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


7 
و اتا 


افقِینَ يَصْدُونَ عَنک صُدُودا؟ تمام این آیه دربارۀ دشمنان آل محمد 


E 


۶۲-پس چگونه می‌شود (به خاطر اعمالشان) هنگامی که به مصییتی 
گرفتار می‌شوند؟ سېس به نزد تو آمده و به خدا سوگند می‌خورند که قصد 
ما (از رفتن به نزد طاغوت برای/داوری) جز احسان و توافق (برای حل 
نراع) نبود! 
۳-آنها کسانی هشند که حاون آنچه را که در دل دارند را می‌داند پس 
(ای رسول از عقاب) آنها دور یکن و نصیحتشان نما و با گفتاری دلنشین په 
آنها متذکر شو. 

کیت إذا آصابثهم مُصيبة باق 

ان إخساناًو 


0 


جاک ون 


3 


این آیه از آیاتی است که تاویلش بعد از تنزیل می‌باشد همینکه در قیامت 
فاسقین زنده شدند برای پیامبر به دروغ قسم می‌خورند که ما خلافت را از 
امیرالمؤمنین برگردانیدیم قصدمان فقط احسان و توفیق بود. 

و شاهد اینکه راجع به قیامت است روا 


ابی عمین است آن حضزت 


صادق ال و از امام باقر ا که فرمودند: بخدا قسم مصیبت عبارت از آن 


۱. تفسیر صافی؛ج ۲ص ۲۶۲ ؛ بحارالانوا ج ٩ص‏ ۱۹۴ 


یراتا WY‏ 
است که فاسقین را عذابی فرا گیرد در کنار حوض کوش برای آنکه خداوند 

می‌فرماید کف ایهم !سپس خداوند فرمود: زک لذي 
غلم لاف يف یعنی کسی که در دنیا با حضرت علی و دشمنی 


ورزید, 


وی 


وه ما هیچ رسولی تفرستادیم مگر ایک به ذخا زار اطاعت کند ۳ 
اگر هنگام یکه بر خودشان ستم می‌کردند به نزد تو می‌آمدند و از خداوند 
طلب مغفرت می‌کردند و رسول هم برای آنها طلب آمرزش می‌کرد و 


خداوند راتوب‌پذیر و مهربان می‌یافتند. 


۱. تفسیر برها ج ۲ص ۲۶۷ ؛ بحارالاتوارج ٩‏ ص ۱۶۴ 
۲ تفسیر بوهان ج ۲ص ۲۶۷ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ E 


۵-به پروردگارت سوگند که آنها ایمان نخواهند آورد. مگر تو را برای 
نزاعشان به داوری می‌طلبند و سپس بعد از داوری تو در دل نحودشان 
احساس ناراحتی نکنند. املاً تسلیم (داوری تو) باشند. 
۶۶-و اگر ما برا یآنها می‌نوشتیم (دستور می‌دادیم) همدیگر را بکشید یا 
از دیار خود بیرون بروید عله کمی از آن امر پیروی می‌کردند, و اگر 
پندهای یکه به آنها داده می‌شد عمل می‌کردند برایشان بهتر بود 
۷-و د رآن صورت اجری (پاداشی) بزرگ به آنها عطا می‌کردیم. 
۶۸ د وآنها را به ره راست هدایت می‌کردیم. 
ور هم لذطلهرا هم جاک استفترو الل 
زراده از امام باقر ل روایتمُی‌کند که آیه اینچنین نازل شده است 
ET ۳9‏ ی تن 
ال سول جوا الله ت رابا زحیما4. 3 
سپس فرمود: لا ریک لا ون ی یکوک 4 ای علی 
يما شَجَرَبنَهم » یعنی درآ 


خلافت را از تو غصب نمایند. 


آن چیزهائی که با هم عهد و پیمان می‌ببندند 


ملا تج دوا في مهم حرجأ اک 


۳۳ 
یعنی ای محمد آنها در میان خودشان از زبان تو بر داوری تو بر ولایت 
علی هیچ حرجی احساس نکنند. 

1 ESE 
و یِسََمُوا تیم و کاملاً تسلیم على ا باشند."‎ 


و لو ناکین علیهم آن الوا سکم .و هدام راطا 


1. بحارالائوارچ ۳۱.ص ۵۷۵ 
۲ بحارالائوا ج ۳۱.ص ۵۷۵ وج ۸۳۶ ۹۲؛ تفسیر برهان ج ۲ص ۲۶۷ 


fe 


مور ناه 


شنکییما4 از محکمات است. 


٩-و‏ ه رکس از خدا و رسول اطاعت کند» پس همنشین کسانی خواهد 
بود که خداوند به آنها طف فرموده (یعنی) از پیامبران و صذیقان و شهیدان 


لع له ار ریک ت ل 


ین و الشهَذاء 


۳1 
نش له 
ن اولئکَ 


و الشهٌذاءم» حسن و حسین بل 
سور تمس 


۷۱-ای کسان یکه ایمان آورده‌اید خودتان را در برابر دشمن آماده کنید و با 
دسته‌ها یگوناگون و یا با هم (برای جهاد) بیرون روید. 
۲-و بدرست یکه گروهی (منافق) در صیان شما هستند که شماها را 


۱. تفسیر برهان ج ۷ص ۲۷۷ 


1۱1 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


(نسیت به جنگ) سست عقیده می‌کنند. اگر برای شما گرفتاری پیش آید 


می‌گویند: خدا به ما عنایت فرمود که با آنها نبودیم تا شاهد گرفتار یآنها 


امب معب هيد 
امام صادق ا می‌فرماید: به خدا سوگند اگر اهل شرق و غرب این کلمه 
را بگویند از ایمان خارج می‌باشند و لکن خداوند آنها را بنا به اقرارشان 


مومفین نامیدهاست:۱ 


۴-کسان ی که زندگانی دنیا را به آخرت فروخته‌اند باید در راه خدا جهاد 


کنند و ه رکس در راه خدا جهاد کند و کشته شود یا پیروز شود بزودی 
پاداش بزرگی به او خواهیم داد. 
۷۵-و چرا شماها در راه (آزادی) گروهی ناتوان از مردان و زنان و کودکان 


|. بحارلائوارج ۶۵.ص ۲۷۳+ تفسیر برهانج ۷ص ۳۷۸ 


سور نساء ۷ 


که (اسیر ظلم کفارند) در راه خدا جهاد نمی‌کنید؟ همان‌هائ یکه می‌گویند: 
پروردگارا ما را ازاین شهری که مردمش ستمکارند بیرون ببر و از سوی 
خود برای ما یار و یاوری معین قرماء 


۶ -آنهایی که ایمان دارند در راه خدا جهاد می‌کنند. و آنهایی که کافر 


هستند در راه طاغوت جهاد می‌کنند. پس شما با یاوران شیطان جهاد کنید 


ورا ان في سل اليو تین ن ارجا و 


ابا دم و E‏ یورب رین گنه 


ی ت ول ی 
ی وراه ی 


اون في سبیل له و الکو یاون في سپیل 
اسف آهامشوکین بو که برای دفاع از بهایشان جنک 


می‌کودند.۱ 


1. تفسیر برهان.ج ۲ص ۲۷۹ 


EA 


} 


۳ 
1 


تي 


و اجره خر من انى وتو 


آزسلنا کت لاس رولا کی بل شهدا 4۷9 

۷ -آیا ندیدی کسانی را که (در مکه) به آنها گفته شد: دست از جهاد 
بردارید و نماز یپا دارید و زکات پپردازید ؛ پس هنگامی که (در مدینه) 
جهاد ب رآنها نوشته شد گر وشیا زآنها از مردم می‌ترسند همچنانکه از خدا 
می‌ترسند با بیشتر از آن, و گفتنای: پروردگارا برای چه جبهاد را برای ما 
نوشته‌ای؟ چرا آن (عمزا) را تا اجل (طبیعی) به تخیر نینداختی؟ بگو: 


زندگانی دنیا کم است و جهان آخرت برای هر کس یکه پرهیزگار باشد بهتر 


است» و به اندازة ذزه‌ای به شما ستم نخواهد شد. 
۸ -ه رکجاکه باشید مرگ شما را در بر می‌گیرد اگر چه در کاخهای بسیار 
محکم. و اگر به آنها (منانقان) خوشی و نعمتی برسد می‌گویند: این از 
جانب خداست, و اگر سیه‌ای برسد می‌گویند:این از جانب توست! بگو: 
همه از جاتب خدا است. چراای نگروه (جاهل) حاضر به پذیرش سخن حق 
-آنچه از حسنه و نیکی به تو می‌رسد از جانب خداست ‏ وآنچه از سی 
و بدی به تو می‌رسد از جانب توست, و ما تو را به رسالت برای مردم 
فرستاديم و گواهی خدا دراین باره کافی است. 

ی لین یل هم كفا نکم و آتیشوا الا 


و اتوا 


شور فشام ۶۱ 
الركاة4 

این آیه قبل از هجرت در مکه نازل شده است و هنگامی که رسول خدا 4 
به مدینه هجرت کردند جنگ کردن بر رسول خدا واجب شده و این آیه نسخ 
از نازل شدن آي قتال شهار نارضایتی کردند پس 
الیل قيل هم بمكة کو ید یک نازل کرد 
زیرا آنها در مکه از رسول خدا 3 درخواست جنگ با مشرکین کرده بودند 
که این آیه ماک نیوا اوآ ار 4 نازل شد و 
هنگامی که در مدینه جنگ کردن با مشرکین بر آنها واجب شد گفتند: (فالرا 

زیم کیت ی لا توا تقرس رخدیند دس 

ای سح بقل جم لمن اتف و لا تظلَمُونَ 
O RR‏ ی ۳ 
باشد بهتر است. و به اندازه ذره‌ای به شما ستم نخواهد شد. 

(فتیل > پوست روی دانه را گویند. 

سپس فرمود: : یتما تکوثوا یذ يُذركَكُم ال و آوکنشم فی نم 


مُشَيّدَوَ4 یعنی تاریکی‌های سه‌گانه که مشیمه و رحم و بط می‌باشد.! 


شده است, یاران پیا 


0 ۳ 


یور RO‏ 
از سیثه و بدی به تو می‌رسد از جانب توست. 


این امر برای عده‌ای از علما مشتبه شده و گفتند: خداوند می‌قرماید اگر کار 


۱. تفسیر برهانء ج ۲.ص ۲۸۱ 


1۲۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


حسته‌ای انجام دادند می‌گویند که آن از جانب خداوند است و اگر مرتکب 
بگو همه حسنات و سیئات 
از جانب خداوند است سپس در آخر آي دیگر می‌فرماید: ما أضابکت من 
حتلة ین اله و ما ایک من سی قین ییک( هر کار نیکی که 
انجام می‌دهید از جانب خداوند و هر گناهی که مرتکب می‌شوید از سوی 
خودتان است. این چگونه امکان دارد و این دو آیه چگونه با هم جمع می‌گردد؟ 
در جواب آن ايراد از صادقین ًا نقل شده که می‌گویند: حسنات در قرآن بر 


گناهی شدند می‌گویند این از جانب خود شما 


دو وجه آمده است و همچنین سیثات نیز بر دو وجه است. از حسناتی که 
خداوند نقل می‌کند صخت سلامتی اون و وسعت رزق است که خداوند از 
آنها به حسنات نام می‌برد ؛ و می‌فرتناید: اگر سیثه‌ای به شما برسد که مراد 
همان مرض» ترس, گرسنگی و سختی آننت. یروا بمُوسی و من م۱4 
یعنی اگر به آنها بدی می‌رسید. موسی و همراهاتش را بدشگون می‌دانستند و 
آنها را شماتت می‌کردند. 

و وجه دوم از حسنات یعنی کارهای بندگان و آن فرمایش الهی است که 
می‌فرماید؛ ‏ من جاء بالْحتةفه عشر أْالها» "هر كس عمل حسنه‌ای 


انجام بدهد ده برایر آن ثواب دارد. 


و همچنین سیئات بر دو وجه است یک قسم از سیئات ترس و گرسنگی و 
سختی که آن را در فرمایش خداوند که می‌فرماید: اگر بدیی به آنها می‌رسید 
موسی و همراهانشان را بدشگون می‌دانستند. ذکر کردیم ؛ و عقوبات گناهان 
را که خداوند از آن سیثات نام می‌برد و وجه دوم از سیثات است یعنی اعمال 


۱ سور انعامه آیف ۰۱۳۱ 
۲ سور اتعام آي ۱۶۰ 


سورهنساء 1۳۱ 
بندگانی که خداوند به خاطر آن اعمال و رفتار عقوبت می‌کند و می‌فرماید: ‏ 
و و من جاء باس کیت وجُْهُم فيالثا ۱4 هر کس مرتکب گناهی 
شودیامتوزتبه اکن چت الات دم 

۶ ما اک ین حَسنَة ین الله وما ایک من َة ین 
تفیک» یعنی هیچ گناهی را مرت تمی‌شوی مگر آنکه در دنیاو آخرت 


عقاب می‌بینی و هر چه بر سر نفست می‌آید به خاطر اعمال توست زیرا دست 


دزد قطع می‌شود. شخص زناکار حد خورده و رجم می‌شود, شخص قاتل 
کشته می‌شود پس خداوند متعال مرض‌هاء ترس» سختی و عقوبات تمام 


یکت »مرچ زا سپ دزی تست 
و می فرماید: کل من له 4 پگ همه نها از جانب خداست 
صحت و عافیت و وسعت رزق یات که عنقوبات گناهان است همه از 


کب ما ییون افرش تم و تلف وکن بال 
۸۱ وآنها (منافقان) در نزد تو می‌گویند: ما اطاعت می‌کنیم؛ پس هنگامی 
که از نزد تو دور می‌شوند بر حلاف گفته‌های تو جلسات شبانه تشکیل 
می‌دهند. و حداوند گفته‌های شبالة آنها را می‌نویسد. پس ا زآنها روی 
بگردان و به خدا اعتماد گن که کفایت می‌کند که تنها خداوند یار و نگهبان 


1 سور نمل؛ آی ٩۰‏ 
۲ بحارالانوان ج ۵ ص ۲۰۱؛ تقسیر پرهان ج ۲۲ ص ۲۸۲ 


1۲۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


جي این 


خداوندگفتة منافقین را حکایت کرده و میفرماید: نع ذا 


ال ويلا 


تیا ترس به آنها (منافقان) برس ن را شایع 
می‌کنند, که اگر آن را به«رتول وب ضاحبان امر که از خودشان هستناد 
گزارش بدهند آنها ال تنل آگاه-س‌گزدند. و اگر فضل و رحمت الهی 
شامل حال شما نبود هممگی به جز علَهُ کمی از شیطان پیروی می‌کردید. 


۵و ذاجاعَمم َر ین انآ اف أُذاعُوا په) یعنی خبر به آن 


می‌دهند. 

ولو دوه تیال سول إلى يا يعنى اميرالمومنين 
ا 

«لعلمة ال 1 هم یعنی کسانی از آنها که می‌دانند ` 


ولو لا لاله یک و ر مه 4 مراد از «فضل» رسول خدا 0 


و «رحمت» امیرالمومنین ا می‌باشند." 


۱ تفسیر برهان.ج ۲» ص ۲۸۵ 
. بحارالانواروج 4 ص ۱۹۴ 


سور نساء 1۳ 


همرس هت هیا ی وز در ان تن می‌برده و ه رکس پایه 


گذا ر کار بدی گردد نیز بهره‌ای ا زآن می‌برد» و خداوند بر هر چیز قادر و 


تواناست. 


«و من شفع شفاعة یه یک لکفل یناه 

و هر کس که پایه گذار عمل سیثه و زشتی شود ضامن آن ظلم می‌باشد و 
هر شخصی که بدان سینه عمل کند و گناهش برای او نیز نوشته می‌شود. 

و کان الله غلی کل شیم نا یکی خداوند بر هر چیزی قادر و 
توانا بود.۱ 


۶-ه رگاه به شما تحیت گفتند شما نیز بهتر از آن به آنها تحت و سلام 
بگوئید یا همانند آن» بدرستی که خداوند به حساب همه چیز رسیدگی 
می‌کند. 

(واذاخیشم وا خسن منها أذ ذوهاِنّله ان على كَل 


۳ شیم ییا که مراد از و ردوها4 سلام و غير 
۲ 


۱. تفسیر برهان ج ۲ص ۲۹۰ ؛ کنزالدقنق, 
۲ تفسیر برهانه ج ۲.ص ۲۹۰ 


E 


۷- خداوند که خدایی جز او نیست, یقیاً همه شما را در روز قیامت-که 


هیچ شکی در آن نیست - جمع می‌کند. و چه کسی است که از خداوند 

راستگوتر باشد؟ 

۸- چرا دربار؛ منافقین د وگروه شده‌اید؟ با آنکه خداوند آنها را بکیفر 
اعمال بدشان (به حکم فار بازگرداند.آیا می‌خواهید کسی راکه خداوند 
گمراهشان کرده هدایت کنید؟ وه رکسی راکه خداوند گمراه کند هرگز راه 
هدای برای او نخواه اف« 

ا رو و یم الْقيامة لا یب فیه -إلى قوله 


فَلَنْ ده یل این دو آیه از محکمات است. 


وَدواز تون کنا مروا کون سواه فلا َجدٌوا مهم أؤلباء خی 
هاچ ڙوا في یل الله قن توا داوم عیث وَجَذنموُم و لأ 


سور شاه Te‏ 


٩-(کافران)‏ آرزو می‌کنند که شما هم مانن دآنها کافر شوید. و با هم (در 
کفر) مساوی باشید. پس از میا آنها دوستی نگیرید مگر اینکه در راه خدا 
هجرت (تویه) کنند. و اگر از این کار سر تافتند هر کجا که آنها را یافتید 
بکشید و ا زآنها یاور و دوستی اختیار نکنید. 

۰ مگ رکسان یکه با همپیمانان شما عهد و پیمانی بسته‌ند و یا آنهای یکه از 
جنگ با شما و یا با قوم خودشان‌ناتوان هستند, و اگر خدا بخواه دآنها را بر 
شما مسلط می‌کند تا با شما جنگ کنند. پس اگر از شما کناره گرفتند و با 
شما نجنگیدند و به شما پیشنهاد صلح دادند, خداوند به شما اذن تعرض به 


آنها را نداده است. 


9 


ورال تکنرُونکاکتُوافتکو ند شیارا 
مبیل ال 1 بو شوم و افسلوشز 
واملم ولا ولاتصیرآه 

این آیه در شان قبیله اشجع و بنی ضمره نازل شده و یکی از اخبار این دو 


قبیله این است که وقتی رسول خدا بُ به قصد جنگ حدیبیه از مدینه خارج 
شد. از نزدیکی سرزمین این دو قبیله عبور کرد و قبلا آن جناب با قبیله بنی 
ضمره صاع کرده؛ قراردادی رد و بدل کرده بود اصحاب رسول خدا 5 
عرضه داشتند: اینجا نزدیکی‌های سرزمین بنو ضمره است و ما بیم آن داریم 
که وقتی بقهمند ما از مدینه بیرون شده‌ایم به مدینه حمله کنند و یا قریش را 
علیه ما کمک نمایند. آیا صلاح می‌دانی که اول به سرکویی آنان بپردازیم؟ 
رسول خدا ب فرمود: ابدا و هرگز, چون بتو ضمره از هر قبیله دیگر 


عرب احترام و احسان به پدر و مادر را بیشتر رعایت می‌کنند و بیشتر به صله 


1 ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


رحم می‌پردازند و بیشتر پای بند به عهد و پیمانند. 
قبیله اشجع نیز در نزدیکی‌های بنی ضمره زندگی می‌کردند و این قبیله 
شاخه‌ای از دودمان کنانه بودند و بین آنان و بنی ضمره نیز پیمان صلع 
برقرار بود سوگند خورده بودند که امتیت و حال یکدیگر را رعایت کنند, اگر 
یکی از آن دو گرفتار خشکسالی شد حیوانات خود را در سرزمین دیگری 
بچراند و اتفاقا در همان ایام سرزمین اشجع دچار خشکی و قحطی شده بود و 
سرزمین بنی ضمره از فراوانی نعمت و سرسبزی بیابانها برخوردار بود و 
در نتیجه قبیله اشجع تصمیم گرفت به سرزمین آنان کوچ کند. مسلمانها از 
پیمان این دو قبیله بی‌خبر بودند و پنداشتند که اشجع قصد دارد به بنی ضمره 
حمله کند. وقتی به رسول خد! بر بادند که اشجع دارد به طرف بنی 
ضمره می‌رود؛ آماده شد تا بهتخاطریعانی که با بنی ضمره بسته بود با 
قیله اشجع جنگ کند در جنب لآ یه زیر نازل :از 
نقرو ن کنا كفرٌوا تون وا لا سدوا منهم م أؤلياء شى م 
هاچژوافي یلاله انا دوم فلوم یت جذ جر 
ولاتتخوامِنهًہ وَل و لا تصیرَ4 کافران هن 
آنها کافر شوید. و با هم (در کفر) مساوی باشید. پس از میان آنها دوستی 
نگیرید مگر اینکه در راه خدا هجرت (توبه)کنند. و اگر از این کار سر 
کجا که نها یافتید بکشید و از نها یور و دوستی اختیار نکنید. 
ج با دس ی ا زی ۳ 


مره 


لک 


ی 


اتُوکم و | 


ev سورةنساء‎ 


سيلا مکر کسانی که با همپیمانان شما عهد و پیمانی بسته‌اند و یا آنهایی 
که از جنگ با شما یا با قوم خودشان ناتوان هستند, و اگرخدابخواهد آنها 
را بر شما مسلط می‌کند تا با شما جنگ کنند. پس اگر از شما کناره گرفتند و با 
شما نجنگیدند و به شما پیشنهاد صلح دادند, خداوند به شما اذن تعرض به 
آنها را نداده است. 

و قبیله اشجع در چند نقطه فرود آمده بودند, یکی بیضاء و یکی حبل و 
دیگری مستباع. و چون این سه محل نزدیک به لشگر رسول خدا ا بود 
دچار وحشت شدند. که مبادا آن جناب کسانی رابه جنگ باآنان روانه کند از 
سوی دیگر رسول خدا بُ نیز بیم آن داشت که اشجع از اطراف حمله‌ای 
کنند و دستبردی بزننده تصمیم گرفت میا طرف اشجع برود. در همین 
بین بود که قبیله اشجع که هفتصد نف بودنة به ریاست مسعود بن رجیله از 
راه رسید و در دره سلع اطراق کرد و ای 


e‏ مه NUR‏ ا 
از هجرت بود, پس رسول خدا ب اسید بن حصین را خواست و به او فرمود: 


جریان درّماه ربیع الاول سال ششم 


با چند نفر از یارانت به طرف اشجع برو و ببین چرا به طرف ما آمده‌اند. 
اسید با سه نفر از یارانش نزد آن قبیله رقت و پرسید: منظورتان از آمدن به 


طرف ما چیست؟ 


مسعود بن رجیله که رئیس اشجع بود برخاست و بر اسید و یا 


انش سلام 
کرد و گفت: ما آمده‌ایم تا با محمد پیمان ترک مخاصمه ببندیم اسید نزد 
رسول خدا بل برگشته» جریان را به عرض رسانید. رسول الله بُ فرمود: 
اینان ترسیدند که مبادا ما برای جنگ با آنان آمده‌ایم خواستند تا بین سن و 
خودشان صلحی برقرار سازند, آن گاه قبل از آنکه خودش به ميان اشجع 


برود؛ ده بار شتر خرما به عنوان هدیه برای آنان فرستاد و فرمود: قبل از 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ EA 
دست یافتن به حاجت هدیه فرستادن چیز خوبی است. آن گاه خودش به میان‎ 
آنان تشریف برد و فرمود:ای گروه اشجع به چه منظور به طرف ما آمدید؟‎ 

عرضه داشتند: خانه‌های ما نزدیک شماست و ما در میان اقوام خود از هر 
تیره دیگر کم عددتریم لذا نه توانایی آن داشتیم که با شما بجنگیم, چون محل 
زندگی ما نزدیک به شما بود و نه می‌توانستیم با تیره‌های قوم خود در بیفتیم 
چون عده ما کم بود فکر کردیم با شما مذاکره کنیم و پیمان ترک مخاصمه‌ای 
برقرار سازیم. 

رسول خدا م پیشنهاد آنان را پذیرفت و پیمانی با آنان بست. اشجع آن 
روز را درنگ کردند و فردایش برف سرزمین خود برگشتند» و درباره 
آنان این آه شریفهنازلگردید: إلا لوين بصن إلى قوم کم يم 


kd 


تا قفا جل الک عله ).۱ 


۱- بزودی گروهی دیگر را می‌بینید که می‌خواهند هم از جانب شما و 


هم از جانب قوم خودشان (مشرکان) در امان باشند. هر زمان راه فتنه‌گری 
بر رو یآنها باز باشد به کفرشان بازگردند. پس اگر از (جنگ) با شما دست 
برنداشتند و تسلیم‌تان نشدند و دست (از اذیت) شما نکشیدند پس ه رکجا 
که آنها را یافتید اسیر کنید و یا بکشید آنها کسانی هستند که ما شما را بر 
آنها آشکارا مسلط گردان 


ایم 


۱. بحارالائواررج ۲۰.ص ۳۰۵؛ تفسیر برهانء ج ۲ص ۲۹۵ 


E۹ 


RE‏ مثوگم و منوا هه لا درا 


این آیه دربارة عبينة بن حصین فزاری نازل شده و در شهر آنها قحطی 

شده بود خدمت پیامبر اکرم آمد و قرار گذاشت که در محل خودشان بمانند و 
REN SNES‏ ون 
احمق فرمانبردار قوم نامیده‌بود! سپس فون :إن ل فترلوکم و یلق یو 
کرام ریک رهق تشز عبت 
ویک جع لطاب 


۲-برای هیچ م زمنی جائز نیست که مؤمن دیگری را بکشد مگ رآنکه قتل 
باه و خطا باشد» و اگر قتل از روی خطا باشد باید یک بنده 


مؤمنی را آزاد کند و حونبها ی آن را هم به ولی‌اش بدهد مگ رآنکه ورثه آن 
را ببخشند. و اگر مقتول از دشمنان شما و منومن باشدقاتل باید یک بند؛ 
مؤم ن آزاد کندء و اگر مفتول از قومی باشد که بین شما عهد و پیمانی است 
پس باید خونبهای او را به ورثه مقتول بپردازد ویک بنده مؤمنی را هم آزاد 


کند» وکس یکه دسترسی به آزاد کردن بنده ندارد پس دو ماه پی در پی روزه 


۱. بحارالاتوارں ج ۱۷ ص ۲۰۴ وج ۲۲.ص ۶۴؛ تفسیر برهانوج ۷ص ۲۹۷ 


1۲۰ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


ربهای الهی است و خداوند دانا و حکیم است. 


EA‏ رو 
وماکان لموّمن آن ب ریخ ی نه عمدا و نه خطائا و 
«لا» در اینجا در موضع ده است و به معنای استتتء تیست. 


ومن 
ن صقرا یعنی عفو می‌کنند. 


(قٍن کانمن تم وک وهو مر 
اودی‌ای نیست یعنی آگر مرد ممنی وارد ار الحرب شد و کشته شد ديه 


برای او نیست و بر قاتل است که یک بنده مزمن آزاد کند زیرا پیامبر اکرم 

فرمود کسیکه وارد درالحرب شد ذمه از آن بریمی‌شود سپس فرمود: 
مرب مياق قدية اه تخل 2 

کانمن قزم بتکم ینتم مم میثاق فَدِية مُلمة إلى آهله و تخیر 


A 
رقب مومت » ي یعنی اگر 0 وارد شود. و بین اهل شرک و‎ 


مین ول مهن شان م ی راک بیس نوی یرادرب 
کدھ د ووی ردا دای رچ ریا امان یرای یس و 


من الله وَكان الله علیما حکیما 4 


ومن بقل مزا دا جزاژهجهتم خالدافبها و عَضِب الل عليه له 
و اَعَد ته عَذاباًعَظيماً )٩۳(‏ 

۳-و ه رکس مژمنی را از روی عمد بکشد پس جزایش جهنم است. که 
د رآن جاودانه می‌ماند و خداوند بر او ضضب می‌کند و او را از رحمت 


خویش دور می‌گرداند و برای او عذابی بسیار شدید آماده می‌سازد. 


TY 


۱ ِ اجه یدنه و عَضِب ال 
یه وه وَ اعد له عذاباً عَظیماً اگر کسی مؤمن را عمدا بقتل برساند 
توبهاش قبول نمی‌شود تا او را قصاص کنند و هر که پیامبر یا امام را بکشد 
برای او توبه نیست زیرا قاتل هم ردیف و مانند پیامبر و امام نیست پس 
قصاص می‌شود. اگر یکی از مشرکین یا يهود و نصاری مسلمانی را بقتل 
برساند اگر داخل اسلام بشود گناهش محو شود چون پیامبر فرمود قبول 
اسلام معصیتهای پیش از اسلام را برطرف می‌کند چه بزرگترین گناه شریک 
قرار دادن برای خداست پس وقتی که توبه و از شرک قبول شد کمتر از آن نیز 
قبول می‌شود. 

اما اینکه امام صادق ‏ فرمنود: برای او توبه‌ای نیست یعنی اگر کسی 
پیامبر یا وصی‌ای را بکشد توبه‌ای برای او نیست زیرا قاتل هم ردیف پیامبر 
نیست تا توبه‌اش قبول شود همردیف پیامبر پیامبر و هم ردیف وصی وصی 
می‌باشد و انبیا و اوصیا هم یکدیگر را نمی‌کشند و غیر پیامبر و وصی هم 


مانند پیامبر و وصی نیستند پس قاتل پیامبر و وصی توبه‌اش قبول 


ییا (4۴) 


۱. مستدرک الوسائلء ج ۱۸:ص ۲۲۰ ؛ بحارالائرارء ج ۶ صی ۲۲ 


EY 


ترجمة تفسير قمى اج ۱ 


۴-ای کسانی که ایمان آوردهاید, هنگامی که در راه دا (برای جهاد) 


بیرون می‌روید تحقیق و جستجو کنید, و برای باست آوردن سرمایذ دیا 
(غنیمت) به کسی که اظهار اسلام می‌کند نگوئید که مسلمان نیستی که 
غنیمت‌های فراوان نزد خداست. (اسلام) شما نیز قبلا چنین بودید پس 
خداوند بر شما منت نها (و بایت یافتید) پس تحقیق کنید بدرست ی که 
خدا به آنچه که انجام می‌دهید آگاه است. 

۵- هرگز م متا نیون عذرٍ (بیباری و ناراحتی) از جهاد بازنشستند 
با آنان که با مال و جان در راه خدا جهاد کردند یکسان نیستند. خداوند 
مجاهدانی را که با مال و جان جهاد کردند بر بازنشستگان (از جهاد) برتری 
بخشیده است, و به همه اهل ایمان (چه آنهایی که به جهاد رفتند و چه 
آنهایی که نرفتند نسبت به اعمالشان) وعد پاداش نیکو داده است. و 
خداوند مجاهدان را بر بازنشستگان با اجر و ثوابی بزرگ برتری بخشیده 


است. 


کشتن اسامهکسی راکه شهادتین می‌کفت 


تن که اللا شت مر 


عرض ی اة دیا 


یه هآ ماج روزا TT‏ 


خدا َة اسامة بن زید را به فرماندهی جمعیتی به طرف دهات بهودی‌نشین 


سورۀ نساء EY‏ 


که در ناحیه فدک قرار داشت فرستاد تا آنان را به اسلام دعوت کنند. در یکی 
از آن دهات مردی بود به نام مرداس بن نهیک فدکی, وقتی شنید جمعیتی از 
ناحیه رسول خدا بُ آمده‌اند. خانواده و اموال خود را جمع نموده: در ناحیه 
جبل (کوه) جای داده و خود به طرف اسامه آمد در حالی که می‌کذ : «اشهد 
ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله همین که نزدیک اسامه رسید. 


اسامه با اینکه شهادت او را می‌شنید. ضربتی بر او زد و به قتلش رسانید, و 
چون به حضور رسول خدا بُ شرفیاب شد جریان را به عرض رسانید. 
حضرت فرمود: مردی را کشتی که داشت شهادت می‌داد معبودی بچز الله 
نیست و اینکه من فرستاده خدای تعالیمُنیتم؟ 
اسامه عرض کرد: یا رسول الله اوآ خاظر کشته نشدن شهادت می‌داد. 
رسول خدا بُ فرمود: تونه پرده آز روی قلب او برداشتی (تا از باطن او 
آگاه شوی) و نه آنچه را که به زبان گفت پذیرفتی و نه از باطن نفس او آگاه 


بودی. 


اسامه چون این را شنید سوگند یاد کرد که دیگر احدی از گویندگان 
شهادتین را به قتل نرساند و به همین بهانه در جنگ‌هایی که امیر المؤمنین 
با فرقه‌هایی از مسلمنان کرد تخلف نمود و خدای تعالی در همین مورد 
بود که آی: ول تِن لقن یک اللا لشت مومت ۱4 

رو سس ST‏ 
َير ولي لور 4 یعنی همچنانکه 
رشن کر رم یس الا يت هل 


1 َشیهم» تا آخرآیه 


۱. بحارالاتوارج ۲۱.ص ۱۱ وج ۲ص ٩۳‏ 


۱ ترجمة تفسیر قمی /ج‎ eé 


هدن سلا (۸) 
۷-آنهای یکه فرشتگان, روحشان را در حال یکه به خود ستم کرده بودند 


گرفتند, به آنها گفتند: در چه کاری بودید؟ گفتند: ما در زمین (شهر خود) 


مردمانی ضعیف و ناتوان بودیْم» فرشتگان گفتند: آیا زمین خدا پهناور نبرد 
که د رآن هجرت کنید؟ بل جایگامآنها جهنم است و چه بد جایگاهی 
است. 
۸- مگ رآن دسته از مردان و زنان و کودکان که (واقعاً) ناتوان هستند و 
چاره‌ای برای رهایی و نجات ندارند. 

لین تام الملانکة طالبی آشمهم4 


این آیه دربار؛ کسانی است که از امیرالمومنین ا دوری جسته و در 
ان حضرت به جهاد نرفتند فرشتگان در هنگام ُردن به آنها می‌گویند: 


چرااز آن حضرت دوری کردید؟ 


جواب می‌دهند: ما در تشخیص حق نات 

امیرالمومنین 1 است پس خداوند در مقابل آنهافرمود: i‏ 

له اسع هاجزوافیها هن O‏ 
کو شا 


در آن تدبر نکردید تا حق را بفهمید ولیک ماو ام جَمتم و ا 
مرا سپس استثنا قرار داده و فرمود (لا السستضعنین ین اا 


نموه فتاه tre‏ 


الشْساء و اُولدان لا يَشتطيعُونَ له ولا دون سبیلا۱4 


حماد بن ظبیان گوید از امام باقر ا از مستضعف سؤال کردم که مراد از 


آن چیست؟ 
افلا a‏ منز موی ۲ 
امام ا فرمود: مستضعف کسی است که قادر بر تشخیص کفر و ایمان 
نیست, و همچنین بچه‌ها و مرد و زنی که عقلشان مانند بچه‌هاست قلم از آنها 


ی ۲ 
برداشته شده است. 


الله ور رجا (6:۰ 


۰-و ه رکس در واه خدا همجرت کنا در روی زمین مکان‌های امن و 
راحت بسیاری خواهد یافت, و هر کسی از خانا خویش برای هجرت به 
سوی خداو رسول او بیرون برود و سپس در هجرت مرگش فرا برس اجر 
وثواب اوبا خداست و خداوند آمرزنده و مهربان استت: 
و من من یاج في سبیل له جذ في الذض مراغما یرو عه 

3 که در رکاب امام به جهاد می‌روند خیر زیادی می‌پینند 

ن یی مهاجرا ای الله و وشوله نم هلوت 

َد یج علی له زمانی که برای یاری امام حرکت کند و قبل از 


رسیدن به امام بمیرد اجر و ٹوابش بر خداوند است. 


نج ا.ص 0۳۶؛ تفسیر برهان. ج ۲.ص ۳۰۶ 
تقسیر برهانء ج دص ۳۰۷ بحارالائوارء ج ۶٩‏ ص ۱۵۷ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Hal 


عليكُم جح أن تفضرواین الل لم 
و وا کُم َو میا (0۰۱ 


۱-و هنگامی که در روی زمین سفر می‌کنید. پس گناهی ندارید که 


نمازتان را کوتاء بخوانید اگر از فتنة کافران ترس داشته باشید, بدرست ی که 


کافران دشمن آشکار شما هتند. 

افرادی که باید در سفر نماز راتمام بخوانند 

«ذ رنشزفی الأزض فیس یک جاح ن تفصووا من الصا 
اخشم أن يقینگم الذي و کفروا» 

امام صادق نع می‌فرماید: امیرالممنین علی ا فرمودند: شش طایفه 
هستند که باید نماز را در سفر تمام بَخواننه و قصر نکنند: 

اول -کسانی هستند که خراج بیت الال را جمع آوری می‌نمایند. 

دوم - تاجری که بقصد تجارت و داد و ستد از شهری بشهری سفر 
می‌نماید. 

سوم - امیر و حاکمی که در منطقه حکومت و امارت خود و حوزۀ 
مأموریت خویش گردش می‌کند. 

چهارم - چوپانی که برای بدست آوردن مرتع و زمین پر آب و علف برای 
گوسفندان خود می‌گردد. 

پنجم - کسی است که برای تفریح به شکار می‌رود نه برای معاش زن و 
بچۀ خود. 

ششم - کسانی که به سفر نامشروع از قبیل سرقت و راهزنی یا لهو و لعب 
می‌روند. ۲ 


۱. بحارالائوا ج ۸۶ ص ۱۸؛ تفسیر برهان. 


سو رة نساء EV‏ 


۲-و هنگام یکه در میان (سپاه مسلمین) باشی نماز را ب رآنها به پا دار. 


باید دسته‌ای از آنها مسلح بات به نماز بایستند» و هنگام ی که به سجده 
رفتند (نماز را به پایان رضاندند) به پشت سر شما بروند و دسته‌ای دیگ رکه 
نماز نخوانده‌ند بایند وجا تو شما بگزارند وآنهاباید با همان لباس جنگ و 
اسلحه در نماز حاضر ند چ ون کافزان اتتظار می‌کشند که شما از اسلحه 
و اسباب خود غافل شوید تا ناگهان بر شما حمله‌ور شوند. و اگر از باران در 
اذیت هستید یا به مرضی مبتلا می‌باشید (در حال نماز) سلاح خود را بر 
زمین بگذارید و وسائل دفاعی (زره) خود را بهمراه بردارید, بدرستی که 
خداوند عذاب خوارکننده برای کافران آماده و مهیا سانحته است. 

۱ از خوف ۳ 5 مه وو 

و ذاکنت فیهم قاقدت لَه الصَلا فلم طایقَه ینم مَك 4 


آیه نماز خوف وقتی نازل شد که رسول خدا َه به سوی حدیبیه حرکت 
کرد تا به مکه برود. و چون خبر به قریش رسید, خالد بن ولید را با دویست 
سوار به استقبال رسول خدا فرستادند. و او همه جا بر سر کوه‌ها می‌رفت و 
خود را به لشکر اسلام و رسول خدا بُ نشان می‌داد. تا آنکه در یکی از 


ETA 


قسمتهای راه هنگام ظهر رسید. و بلال اذان گفت. و رسول خدا 
لشکرش نماز خواند. خالد بن ولید به همراهان خود گفت: چه خوب است که 
هم اکنون که لشکریان اسلام مشغول نمازند. بر آنان بتازیم. چون اگر این 
فرصت را از دست ندهیم به هدف خود می‌رسیم. زیرا من می‌دانم که 
مسلمانان نماز را نمی‌شکنند. بنا بر این ساعتی دیگر که هنگام نماز دیگرشان 
است. فرا می‌رسد و آن نمازی است که از نور چشم. بیشتر آن را دوست 
دارند. همین که داخل نماز شدند. بر آنان حمله می‌کنیم.در این هنگام جبرئیل 
بر رسول خدا 4 نازل شد, و دستور نماز خوف را آورد. که خدای تعالی 
فیهم نت لَهُم الصَلاة...» پس رسول خدا 
یارانش را به دو گروه تقسیم کردا که یک گروه سلاح به دست در مقابل 
دشمنان ایستادند و نگهیانی دادثهی گرو دیگر با پیامبر عم نماز خواندند, 
پس آن گروهی که نمازشان را خوانده بودند رفتند به نگهبانی ایستادند و آن 
گروهی که نمازشان انده بودند آمدند با رسول خدا بُ نماز خواندند 
که رکعت دوم رسول خدا َه بود و رکعت اول آنها که رسول خدا ب برای 
خواندن تشهد نشستند و آنها لند شده رکعت دوم نماز خود را به جا آوردند 
و پیامبر سلام نماز را دادند.۱ 


۳-پس هنگام یکه نماز را به پایان رساندید خذا را در حال ایستاده و 


نشسته و به پهلو خوابیده یاد کنید, و هنگامی که آرام شدید نماز را به پا 


۱. مستدرک الوسائلج ۶ص ۵۱۷؛ بحارالائوا ج ۶ص ۱۱۰ 


سور نساء 1۳۹ 


دارید» بدرست یکه نماز بر مومنان نوشته شده و ثابت است. 
5 دی یی رای ]مهن e‏ مه 

ذا َضیم الصا اذ کر وا الله قياما و قعُودا و على جنوبکم 4 
شخص سالم نمازش را ایستاده و شخص مریض نشسته بجا می‌آورد 
پس کسی که قادر بر نشستن هم نیست خوابیده و با اشاره نمازش را 
می‌خواند ' 

7 اا 0 
إن الصا کانث علی المُوْمنينَ 


واچب است:۴ 


نگ 
مَوْقوتا) یعنی نماز بر مومنین 


ور کا یزیر نس رای روف 

می‌باشيد آنها نیز هانک شما دز زنج و شختی هستند اما شما از جانب 

خدا (به چیزی) امید دارید که آنها ندارند و خداوند دانا و حکیم است. 
ابن یه (و لا هوا في بتارم » عطف بر آي ۰ إن یشسنگم 


ET 


مدع وم قح مه 4 سورۀ آلعمران می‌باشد. 


۱. تفسیر برهان» ج ۲.ص ۳۱۹ 
۲ کافی؛ج ۳ص ۲۷۰ 


H3 


وتفه 


جَهَنمَ وشات مصبراً (۱۱۵) 
۵-(ای پیامبر) ما کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا با آنچه که خداوند 
ب رتو تعلیم نموده دربین مردم حکم کنی» و حمایت‌گر از خائنین مباش. 

۶و از خداوند طلب آمرزش کن» بدرستی که خداوند آمرزنده و 


مهربان است. 


و شتا 


N 


۷-و از کسان ی که به خویشتن خیانت می‌کنند دفاع مکن» بدرستی که 
خداوند خیانتکار وگنهکار را دوست نمی‌دارد. 

-آنها اعمال زشتشان را از مردم پنهان می‌دارند ولی از خدا شرم و 
حیاء نمی‌کنند» هنگام ی که شبانه در ب 


۸ 


ان سخنان یکه مورد رضای خحدا 
نبود می‌گفتند و حال آنکه خداوند با آنها بود و خداوند بدانچه که انجام 
می‌دهید احاطه دارد. 

٩-حال‏ که شما در زندگانی دنا زآنها دفاع کردید پس چه کسی در روز 
قیامت در برابر خداوند ا زآنها دفاع می‌کند؟ و یا چه کسی می‌تواند وکیل 
آنها باشد؟ 

۰و هر کس عمل زشتی انجام دهد یا به خودش ستم کند سپس از 
خدارند طلب بخشش که تدا را بخشنده و مهربان خواهد یافت. 

۱۱-و ه رکس مرتکب کناهی ند ناه تعودش زیان زده» و خداوند 
دانا و حکیم است. 

۲-و هر کس مرتکب نحطا یا گناهی شود و سپس به بی‌گناهی نهمت 
زنده هتان وگناه آشکاری را بر خود بار کرده است. 

۳و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود گروهی ا زآنان 
(دشمنان اسلام) می‌خواستند که تو را گمراه کنند اقا جز خودشان را گمراه 
نمی‌کنند و هیچ ضرری بر تو نمی‌تواند بزنند, و حداوند به تو کتاب و 
حکمت نازل کرد و چیزی را به تو تعلیم داد که نمی‌دانستی, و فضل 
خحداوند بر تو عظیم و بزرگ است. 

۴- در بیشتر سخنان در گوش یآنها هیچ خیر و قایده‌ای نیست» مگر 
کس یکه امر به صدقه دادن و یا نیک ی کردن و یا اصلاح‌بین مردم بکند, و هر 


۲ درجم قى 


کس در طلب رضای خدا چنین کند به زودی اجر عظیمی به او عنایت 
می‌کنیم. 

۵- و کسی که بعد از روشن شدن حق, با رسول مخالفت کند و به غیر از 
راه مومنان برود. او را به همان راه ی که انتخاب کرده می‌بریم و در جهنم 


واردش می‌کنيم. که جایگاه بدی است. 


دزدی از خانة عموی قتاده 
رن تیک اكناب باح لتخکم ین الاس بدا زا له له 


َکنْ خمیما» 


یه شریفه این بوده که دسته‌ای از انصار از 


بنی ابیزق 
که سه برادر به نام بشیر و بثبز و مشرو جزء منافقین بودند, دیوار خانه 
عموی قتادة بن نعمان را سوراخ کزده ومقداری طعام را که او برای زن و بچه 
خود تهیه کرده بود با یک شمشیر و یک ژره را بردند و این قتاده از رزمندگان 
جنگ بدر بود. 


وی شکایت نزد رسول خدا عبر برده عرضه داشت: 


یا رسول اله! خانه 
عموی مرا دزد زده» طعامی را که او برای عیال خود تهیه کرده بود با یک 
شمشیر و یک زره بردند و این چند نفر از یک خانواده بدی هستند از سوی 
دیگر در بین مسلمانان مردی مؤمن به نام لبید بن سهل بود که در رأی همفکر 
آنها بود و بنی ابیزق که خانواده‌ای شرور بودند. در پاسخ قتاده که از نزد 
رسول خدا بُ برگشته بود گفتند: این سرقت کار لبید بن سهل است و چون 
خبر به لبید رسید شمشیر خود را گرفته به سوی بنی ابیزق شتافت و گفت: 
که آیا نسبت دزدی به من می‌دهید؟ با اینکه خود شما سزاوارتر از من به 


اینگونه اعمالید؟ و با اینکه منافق هستید و بارها خودم شنیدم که رسول خدا 


sr سورءٌتساء‎ 


را هجو می‌کردید؟ و در هجو آن جناب اشعاری می‌سرودید و آن گاه 


اشعار خود راب 


.یش نسبت می‌دادید؟ یا باید این مساله روشن و این سارق 
معلوم شود و یا آنکه شمشیرم را از خون شما سیراب خواهم کرد. 

خانواده بنی ابیزق, از در مدارا و ملایمت وارد شده و به او گفتند: خدا 
رحمتت کند تو بر گرد که از این گناه مبرایی. 

آن گاه بنی ابیزق نزد مردی از قبیله خود که نامش اسید بن عروه و مردی 
سخن‌ور و زبان‌داری بود رفتند و جریان را با او در میان گذاشته, او را نزد 
رسول خدا ل فرستادند.اسیدبه رسول خدا ل عرضه داشت:یا رسول 
دة بن نعمان به نزد خاندانی از ما که اهل شرف و حسب و نسبند رفته 
و آنان را به عمل سرقت متهم کرده انیت با ایئکه اهل آن خانواده این کاره 


EIS 
رسول خدا ع از‎ 
تهمت شده است و به عنوان گلایه به او فرمود:‎ 


ن ایی ننک نتخاکه کد که چرا قتاده مرتکب 


سر وقت خاندانی شریف 
و آبرومند و دارای حسب و نسب می‌روی و آنان را متهم به سرقت می‌کنی؟ و 
او رابه سختی عتاب فرمود. 

قتاده از این بابت سخت در اندوه شد و به سوی عمویش برگشت و گفت: 
ای کاش مرده بودم و ماجرای تو رانزد رسول خدا به نبرده بودم و اینطور 
مورد عتاب آن جناب قرار نمی‌گرفتم. 

عمویش در پاسخ گفت :نها کسی که باید از او یاری خواست خدای تعالی 
است. چیزی نگذشت ت که این آیه شریغه بر پیامبر نازل شد: « نزن (لیک 
کناب ال تخکم ین لاس بنا زا الله ولا تكن بلغا 
خصیما اشتغفر له الله كان عَمُوراً رَجيماً و لا تجاول عن ال 


ال یعنی فعل که قول در مقام فعل واقع شده است یعنی کاری رکه خدا 
راهن توت طري رقاق E‏ ها آم فرلا جاگ 


ابی‌الجارود از امام باقرع ڭا رایت کرده که فرمود: چند تن از 
خویشاوندان نزدیک بشیر به یکدیگز گفتند: چه خوب است نزد رسول خدا 
رفته و با وی درباره EREY‏ ویا او را بی گناه قلمداد 


خویشاوندان بشیر نزد او آمده. گفتند: ای بشیر! استغفار کن و به درگاه او از 
گناهانت توبه نما. 


بشیر گفت: سوگند به آن کسی که همواره به وی سوگند می‌خورم اموال 
عموی قتاده را کسی به جز لبید ندزدیده است. > چون او این سخن را فت آي 
ذیل بر پیامبر نازل گردید که: :و سبح لاثم 
۳ این بعد از نزول این آیه بشیر از اسلام دست 
کشید و کافر شد و به مکه نزد کفار رفت و در این ماجرا درباره کسانی که 


۱ بحارالانواردج ۱۷.ص ۷۸ وچ ۲۲.ص ۷۴ 


سور نساء f‏ 


آمدندتا بشیرز ي‌گذاه مداد کنن آیه ز نازل شد که می‌فرماید: وولا 
قل اله علیک و رخآ 8 ث ال أن ن یضلوک و ما ون 
إلأ شیم نا یرتک ین یل ال یک الكثاب و 
اكم وک ما لز تک تغلم وکان لاله علیک عفیما + و 
این آیه دربارۀ بشیر نازل شد که در مکه بود و مَنْ اسول 
غد ما تن له ادى و يبغ عبر ريل ایض ونطله 


سخنان مردم خیری نیت مگر سخنانی که امر به صدقه 
دادن یاکارهای نیک و یا اصلاع بین موم با و من عل ذلک اب 
موضات الله قوف نرتيه جرا عظیم ۷ 

حماد گوید: امام صادق 


فرمودند: همانا خداوند تمحل را در قرآن 


واجب نموده است. 


ایت گردم تمحل چیست؟ 


فرمود: اینکه تو از برادر مؤمنت آبرومندتر و سرشناس‌تر باشی و او به 


عرض کردم: 


منظور رفع گرفتاریش به تو مراجعه کند و تو راز دل او را آهسته و محرمانه 
به دیگری بگویی تا چاره کار او کنی. و آن فرمایش الهی است که می‌فرماید: 


نموده است همچنانکه زکات مالتان را واجپ کرده است.۳ 


۱. بحارالائوار.ج ۱۷.ص ۷۹ وج ۲۲.ص ۷۵؛ تقسیر پرهانهج ۷ص ۳۲۳ 
۲ بحارالاتوار ج ۷۱ص ۲۲۲ 
۳ وسائل الشیعهوج ۱۶ص ۳۸۱؛ بحارالانواردج ۷۱ص ۲۲۳ 


۷- (مشرکان) آنچه را که از غیر خدا می‌نخوانند دعترانی (بتهایی است) 
که هیچ اثری ندارد و (یا) شیطال سرکش را می‌خوانند. 


۶ن یعون من دونه لاه قریش می‌کفتند که ملانکه دختران 


خداوند هستند. 
و ان یعون مخ دونه لائر ان یذ 
و ان پدعون من دونه ابو( 1 ِ 


می‌فرماید جن را عبادت می‌کردند. 


میا 0۱۹ 


۸- خدا آن (شیطان) را از رحمت خود دور ساخت وا و گفت: از بندگان 
تو بهر‌ای خواه مگرفت. 

٩-وآنها‏ را گمراه می‌کنم و با آرزوهایشان سرگرمشان می‌کنم و 
دستورشان می‌دهم تاگوش حیواناتشان را ببرند و امر می‌کنم تا خلقت الهی 
را تغییر دهند (فطرت را با شرارت و خرافات بیامیزند)» و ه رکس شیطان 


را بجای خلا دوست خود بگیرد. به تحقیق زیان آشکاری کرده است. 


۱. تفسیر برهان. ج ۲ص ۱۳۲۶ 


منوا فتاه 1۷ 


مک 


ادن من عبادک تصیبرْوض4 یعنی بیس هنگامی که گفت: 
NT E‏ 
و للم هم و مهم سکن 
ین خْقَ الله یعنی مراد احکام و اوامر خداوند است که آنها را تغییر 


می‌دهند. 


آذان الأتغام و مر 


۳-(برتری) به آرزوهای تاو آژزهای اهل کتاب نیست هر کس 
عمل بدی انجام دهد کیفر داده مي‌شود و برای ار جز خدا کسی را یار و 
باورنمیتون یافت. 

۴-و هر کس از زن و مرد با ایمان اعمال صالحی انجام بدهند دال 


بهشت می‌شوند کمترین ستمی (به اندازۀ نقطۀ روی هسته خرما) به آنها 


نخواهد شد. 

N 3 

۶یس پاک وغل الاب یعنی ینور نیست که شماو 
اهل کتاب آرزی می‌کنید که به خاطر افعالتان عذاب نشوید.۱ 


ولا یط 


1 و آن نقطه‌ای است که بر روی دانه می‌باشد. 


۱ بحارالااردج ٩‏ ص ۱۹۴؛ تفسیر برهاندج :ص ۳۳۰ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A 


چه کسی بهتر از آن کسی است که خود را تسلیم خدا کند و 


نیکوکار باشد وا زآئین ابراهیم حنیف پیروی نماید؟! و خداوند ابراهیم را 


به دوستی خود 
آردشدن سنگریزه از برای ابراهیم ا 


1 


مراد از حنقیه ده سنت است که حضرت ابراهیم ‏ آنها را آورد و تا روز 
قيامت منسوخ نمی‌شود.! 
و انحذ الله (براهیم 


حضرت امام صادق کا فرمودیضرت ابراهیم اول کسی بود که 
خداوند سنگریزه را برایش| بظالؤر ت آرد درآورد آن حضرت در مصر 
دوستی داشت» روزی تصتمیم گرفت بنزد دوست خود رفته و مقداری گندم از 
او وام بگیرد ولی وقتی به مصر رسید او را ندید مأیوسانه برگشت و الاغش را 
خالی برگرداند ظرفهائی را که برای گندم برده بود از شن و سنگریزه پر کرد 
و بمنزلش برگشت بار را انداخت ولی از ساره عیالش خجالت می‌کشید ہار را 
خالی کند یکسره داخل اطاق شد خوابش برد عیالش درب بار را گشود و 
بهترین آردها را مشاهده کرد مقداری از آن را برداشت و نان تهیه نمود و 
خدمت ابراهیم آورد. 

حضرت ابراهیم به ساره قرمود: این نان را از کجا تهیه نمودی؟ 

عرض کرد: از آن آردیکه از نزد دوست مصری خود آوردی؟ 

فرمود: آن از جانب دوستم می‌باشد اما نه دوست مصری بلکه دوست 
حقیقی که خداوند متعال است و از این جهت باو لقب خلیلی و مقام خلت عطا 


۱. تقسیر برهان ج ۲.ص ۳۳۰ 


11۹ EY 


گردید. و ابراهیم حمد و سپاس الهی را به جا آورده و از آن غذا میل نمود.! 


لاه و آو خرضثم لا نما كل الیل 
نلک عَفُورا حیماً )۱۲٩(‏ 
۷-(ای پیامبر) درباره زان از تو ال می‌کند. بگو: خداوند دربارآنها 
پاسختان می‌دهد و مطالبی را دربارة زنان یتیم ی که مهر و حقوق آنها را 
نمی‌دهید و می‌خواهید با آنها ازدواج کنید و نیز دربار؛ فرزندان ناتوان برای 
شما بیان می‌دارد. بایتیمان به عدالت رفتار کنید. و آنچه از کار یر انجام 
می‌دهید بدرست ی که خداوند به آن آگاه است. 

۸و اگر زنی از طغیانگری و یا اعراض شوهرش بترسد مانعی ندار که 
با هم صلح کنند که صلح بهتر است» اگر چه مردم بخل می‌ورزند, و اگر 
نیکی کنید و پرهیزگار باشید. بدرست ی که خداوند به آنچه انجام می‌دهید 
آگاه است. 


۱. کنرالدقاتق ج ۲ص ۶۳۶ ؛ نورالشقلین ج ۱ص 0۵0+ بحارلانواراج ۱۲.ص ۵: 
تفسیربرهانه ج ۲ ص ۱۳۳۰ 


۱ ترجمة تقسیر قمی اج‎ fo 
شما هرگز نمی‌توانید میان زنان به عدالت رفتار کنید هر چند ب رآن‎ -۹ 
کوشش کنید. پس تمام میل خودتان را به سوی یکی متمایل نکنید و آن‎ 


دیگری را محروم نسازید تا همانند زن بی‌شوهر باشد و اگر صلح کنید و 


پرهیزگار باشید بدرست ی که خداوند بخشنده و مهربان است. 


۱ 
»اا زي ق نی عفی و مات و 


راء 


رباع ۲ 
E‏ من لا سوا أو إغراضا تلا جناح علنهدا آن 


اگر زن بترسد که شوفرش او رالاق بذ و از ای روی برگرداند به او 


بگوید: آنچه که برای توست را ترک کرده و از تو نفقه‌ای هم نمی‌خواهم ولی 
مرا طلاق مده و از من روی برمگردان که من طاقت شنیدن شماتت دشمنان را 
ندارم» پس برای شوهر هیچ اشکالی ندارد که خواسته زن را قبول کند و 
چیزی به او ندهد. 

ابی‌الجارود از امام باقر ا روایت می‌کند که فرمود: دربارة آیذ 3 و 
توک ق في اشاء» از رسول خدا و ریس 
مقدار است؟ خداوند متعال آیه نازل فرمود که یک چهارم و یک هشتم 


سباش 


۱. نسای آیة ۴ 
۲ وسائل الشیعه.ج 1۶.ص ۱۹۶؛ تفسیر برهانج ۲ص ۳۳۳ 


٤ سورةنساء‎ 


ر ما یل عَلَيْكُم في الکثاب في ينای التاء) شخصی يتيمى را 
در خانۀ خود سرپرستی می‌کند چون آن دختر یتیم به سن ازدواج رسید 
همان مرد می‌خواهد با اوازدواج کند ولی مالش را به او نمی‌دهد و کس دیگری 
هم که خواست با او ازدواج کند نمی‌گذارد و در انتظار می‌نشیند تا او بمیرد و 
مالش را به ارث بیرد که خداوند از این عمل نهی فرموده است.! 

«وّالْمستضعنین من اولدان» 

در زمان جاهلیت از میراث پدر به زن و دختر و بچه نمی‌دادنده و بکسی 
ارث می‌دادند که بتواند جنگ کند و این رویه در نظر آنها بسیار نیکو بود 
همینکه آیه ارث نازل شد گفتند برویم نزد پیامبر و تذکر بدهیم که رسم 
جاهلیت این است شاید حکم اراك را تغییرپدهد. خدمت رسول اکرم شرفیاب 
شدند و عرض کردند: به موجب یه رای تختر نصف و برای پسر بچه هم از 
مال پدر ارث مقرر گردیده و کال آنکهیچکذام از آنها نمی‌توانند سوار بر 
اسب شده و بجنگ بروند و غنیمت بیاورند؟ 


پیامبر فرمود: من از جانب خدا مأمورم و چاره‌ای جز فرمانبرداری از 


می‌بردند پس خداوند به آنها امر فرمود که 


مردم مال‌های یتیم را 
رفتارشان را اصلاح کنند و اموال آنهارااز بین رن 
قث من فلا تُسُوزاً أذ إغزاضاً 


این آیه در باره دختر محمد بن مسلمه نازل شد که او همسر رافع بن خدیج 


۱. کنزاندقائق ج ۲ ص ۶۴۰ 
۲. تفسیر برهانه ج ۲۲ ص ۳۳ 


۲« ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


بود و داشت پا به سن می‌گذاشت. و رافع بن خدیج زن جوانی سر او گرفت و 
اتفاقا در نظر او از دختر محمد بن مسلمه زیباتر هم بود لا جرم دختر محمد 
بن مسلمه به همسرش رافع گفت: من هیچ شکی ندارم که تو از من دلسرد و 
روی‌گردان شده‌ای و همسر جوانت را بر من ترجیح می‌دهی, آیا جز این 
است؟ 

رافع گفت: همین طور است و علتش این است که او جوان‌تر و در نظر من 
زیباتر از تو است. حال اگر مایل باشی قرار می‌گذاریم که من دو روز و یاسه 
روز سهم او باشم و یک روز سهم تو. 

دختر محمد بن مسلمه حاضر به این تقسیم نشد. رافع به ناچار او را طلاق 
داد و بعدها یک بار دیگر او را طلاق گقت, یرای کوبت سوم که می‌خواست او را 
به خانه پرگرداند دختر قبول نکرد و گفت ب شرطی بار دیگر همسرت 
مي شوم که سهم مرا به کسی ندهی و خدآوند می‌فرماید: و أخضرّت 
الان مس اشح دختر محمد راضی نشد که قسمت خودش را در اختیار او 
بگذارد و بر او بخل ورزید تا آنجا که رافع او را راضی کرد و طبق دلخواه او 
مصالحه کرد و خدای تعالی در این خصوص فرمود: (قَلا جنا اح علیهدا آن 
یحو سل )باه آن زن را شوخ 
شوهر قرار گرفت. رافع نتوانست بین او و همسر جدید و جوانش یه عدالت 
رفتار کند. اینجا بود که آیه نازل شد: ون تشتطیفواآن 7 ATE‏ $ 
اشنا ول و رصم یلوا کل الیل َروهاکَامعَنْ» 

عدالت بطور حقیقی واجب نیست. : 


چون مقدور شما نیست, هر قدر هم که 


در رعایت آن حرص بورزید بلکه این مقدار واجب است که حقوق همسری هر 
دو را اداء کنید و چنان نباشد که یکی را بلا تکلیف و پا در هوا بگذارید که نه 


for وات‎ 


بیوه باشد و نه شوهردار و این سنت در همه مواردی که مشابه مورد آیه 
باشد جاری است. اگر زن خواست به همسری خود ادامه دهد و بر آنچه 
شوهرش با او مصالحه کرد رضایت داد نه اشکالی متوجه شوهرش می‌شود 
و نه متوجه او» و اگر نخواست به آن کیفیت به همسری خود ادامه دهد 
شوهرش طلاقش می‌دهد و یا بین او و همسر دیگرش مساوات برقرار می‌کند. 
غیراز انتخا یکی از این دو راه راه دیگری ندرد 

«و أَْضرت الم اشح 

در روایت آمده که معصوم ب فرمود: هر کسی دارای بخل هست. چیزی 
که هست بعضی بخل را اختیار می‌کند و بعضی اختیار نمی‌کنند. 

و لن توا نفد لابين لس 

روایت شده که مردی زندیق از ابوچعقر احول سؤال کرد و گفت: معنای 
این آیه راک خداوند میفرماید: 3 انوا طاب کین اشنا مَفنی و 
ثلات اٿ و رباع ان خم أ زیت ود مدید سور 
می‌فرماید و لن نیون تغدا این الْساء و لو حَرَصتم فلا 
میا کل الیل » را برایم بگو و فرق بین این دو آیه را برای من روشن نما 

ابوجعفر احول گفت: من جواب 
صادق اا 


را نمی‌دانم پس به مدینه خدمت امام 


رفت و از آن دو آیه سؤال نمود. 


ند 


حضرت اا فرمود:اما آية فان 
از آن نفقه است و آیة « و ن تَستطیکُوا آن 


این مودت و مهربانی می‌باشد. زیرا کسی قادر نیست که بین دو زن خویش 


وا و احدة4 همانا مراد 
لوا ین اسْاء 4 که مراد از 


مودت و مهربانی را به عدالت برقرار نماید. پس ابوجعفر احول به سوی آن 


زندیق برگشت و جواب سؤال او را داد و گفت: این جواب را با بار شترش از 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ fos 


ذخیراً (0۲۵ 


Iro‏ ای کسان که یمان آورده‌اید از عدالت گذاران باشبد. برای خدا 
شهادت دهید هر چند بر ضرر خود با پدر و مادر و خویشان شما باشا.» اگر 
فقیر یا غنی باشند. خداوند به (رعایت حقوق) آنها اولی است. پس از 
هوای نفس پیروی نکنید که از حق, منحرف می‌شوید, و اگر حق را تحریف 
کنید یا ا زگفت نآن اعراض‌نمانیله بدرست که خداوند به هر چه که می‌کنید 
آگاه است. 
یا ایا ی انوا ونوا امین بالط شهذاه هو لو علن 
شيم أي لین و این E‏ ا أ رال آزلی بهنا 
إلى قوله له كان بط تون بير 
همانا خداوند به مردم امر می‌فرماید که در میان خویش به عدالت رفتار 


نمایند اگر چه آن عدالت بر ضرر خودشان یا پدر و مادرشان و یا 
خویشانشان باشد. 

امام صادق ّا می‌فرماید: مومن بر مومن هفت حق دارد واجب‌ترین آنها 
آن است که حق را بگوید و اگر چه گفتن آن حق به زیان خود یا پدر و سادر 


باشد و از گفتن حق به باطل تمایل پیدا نکند." سپس فرمود: :لا تب توا 


۱. بحارالانوار ج ۱۰.ص ۲۰۲ وج ۱۰۱.ص ۵۰؛ تفسیر برهان ج ۷ص ۳۳۷ 
۲ مستدرک الوسائلج ٩ص‏ ۲۴؛ بحارالائوارہ ج ۷۱ص ۲۲۳ 


وراشا 

ET TET ا‎ 

الهّوی تغیلوا و ان توا از تغرضوا) 
E‏ 

أن تَغدلوا» یعنی از حق منحرف می‌شوید.! و 1 


عون خير 


۶ ای کسان یکه ایمان آوردهاید, به خداوند و رسولش و کتابی که بر 


رسول خود نازل کرده و کتابی که پیش ا زآن فرستاده است ایمان (واقعی) 
بیاورید و ه رکس به خدا وا فرشتگاد رکتابهای (آسمانی) و رسولان او و 
روز قیامت کافر شود یه تحفیق د رگمراهی دور و درازی افتاده است. 

دیا ابا لین الوا آمنوا باه و رشو نی ای کسانی که ایمان 


آورده‌اید به راستی اقرار کنید. 


دیگ رکافر شدند» سپس بر کفر خود افزودند, خداوند آنها را نمی‌بخشد و 
آنها را به راه (راست) هدایت نخواهد فرمود. 


اموا قروا م آم 


(. تفسیربرهان ج ۲ ص ۳۳۷ 


1 ترجمۀ تقسیر قمی اج ۱ 


و اقرار به آن کردند ولی آن حضرت را تصدیق ننمودند سپس کفر ورزیدند 
هنگامی که در میان خودشان عهدی نوشته و هم پیمان شدند که امور را هرگز 
به اهل يبت پیامبر واگذار نکنند پس هنگامی که آیۀ ولایت نازل شد و رسول 
خدا ب از آنها برای امیرالمومنین ا عهد و میثاق گرفت باز زبانی اقرار به 
آن کردند ولی قلباً تصدیق ننمودند هنگامی که رسول خدا ب از دنیا رفتند 
کفر ورزیده و بر کفر خودشان نیز افزودند. 


م نبغلا یعنی آنها راهی جز مسیر 


۹.-آنهایی که کافرا ن زا نجای مومتان دوست خود می‌گیرز 


نزد کافران عزت می‌طلبند؟ پدرست که هم عت نزد خداست. 


ین دون الکافرین َلیاء من دون الموینین أ يعون 
الان الله 0 


مراد از (العزه) قدرت و توانائی است. 
این آیه دربارۀ بنی‌امیه نازل شد هنگامی که با پیامبرشان مخالفت کردند با 


این قصد که نگذارند امور به دست بنی‌هاشم برسد. ۲ 


1 کنزالدقائق»ج ۲.ص ۶۵۳؛ تفسیر صافیدج ۲.ص ۳۳۶ 
۲ تفسیر برهان.ج ۲ص ۳۲۲ 


۰-وبه تحقیق خداوند در کتاب (فرآن) این حکم را بر شما نازل کرده 
است» هنگام یکه آیات خدا را شنیدید افرادی بدان آیات کافر می‌شوند و 
استهزا می‌کنند, پس با آنها همنشینی نکنید تا سخنان دیگری را بر زبان 


جاری نکنند» وگر نه شما هم مانند آنان می‌شوید. و بدرست ی که خداوند 


منافقان وکافران رابا هم در جهنم جمع می‌کند 
دنل في الثاب إذاسيشم سیم آیات اله با 


ام 


نت فلا تنشد تقد وا عم علی وضو في حَديث قرو کم 


۱- (منافقان) آنهایی هستند که متتظر شما هستند و مراقب حال شما 


می‌باشند» پس اگر فتح و پیروزی از جانب خداوند برای شما پیش بیاید 
می‌گویند: آیا ما با شما نبودیم؟! و اگ رکافران به پیروزی برسند (به آنها) 
می‌گویند: آیا ما شما را به اسرار مسلمانان آگاه نکردیم و شما را از شکست 


مؤمنان نگهداری ننمودیم؟! پس بدرستی که خداوند در روز قیامت میان 


۱. تفسیر برهان ج ۲۲ ص ۳۴۲ 


19۸ ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


شما حکم میت هرک زکافران رابه هل اما مس نمی‌کند. 


این آیه دربارۀ عبدالله بن ابی و یارانش نازل شد که در جنگ احد شرکت 
نکردند چون رسول خدا عبر کفار پیروز شد به پیامبر گفتند: ما با شماها 
بودیم و هنگامی که کفار پیروز شدند گفتند: ما شماها را بر اسرار مسلمین 
آگاه کردیم؟ 
Ê‏ عم وم مه القيامة و وم وم ۶ 
خداوند فرمود: له یکمک وم | EE‏ 
لکافرین علَی امین سبیلا پس بدرستی که خداوند در روز قیامت 
میان شما حکم می‌کند. و خداوند مرگ کافرآن را به اهل ایمان مسلّط نمی‌کند. 


۲- بدرستی که منانقان می‌خواهند با خدا مکر و حیله کنند و در حالی 


که خداوند نیز باآنان مکر می‌کند. و چون به نماز می‌ایستند با حال کسالت 
می‌ایستند و در برابر مردم ریا می‌کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی‌کنند. 

۳-دو دل و مردد هستند نه به سوی ممنان یک‌دل می‌روند و نه به 
جانب کافران. و ه رکه را خدا گمراه کند پس هرگز برای او راه هدایتی 


نخواهی یافت. 


شو رة ناء £0۹ 


إن تین یاون الله وه حاوعُهّم) خدعه ازسوى خداوند 


همان عذاپ است. 


إذاقاموا) بارسول خدا 6 


لاش که آنها جز مومنین هستند. 
یک نزن 


۳ ار ا ی ا جهنم i‏ 
آنها یاوری نخواهی یاف 
إن المُثافقينَ في از اأسقل من الثار 
نازل شنده است و شامل تمام 


آیه دربار عبدالله بن آم 


می‌فرماید: ای 
منافقین و مشرکین نیز می‌شود.! 
لاحب الله اهر باشوه ین انقول با 

عَلیما (۱۴۸) 


۸- خداوند دوست ندارد کسی با گفتار خویش بدیهای (دیگران) را 
اظها رکند مگ رکس یکه مورد ظلم و ستم واقع شدء باش د که خداوند شنوا و 
ی 

لا يحب يحب الله الجَهر الوم م من رل الا مَنْ لم خوب نیست که 


اس هه ی اه نام > جوم 


۱ بحارالاتوارەج ۲۲.ص ۶۴ 


1۰ ترجمةٌ تفسیر قمى اج ۱ 
کند مگر به او ستم کرده باشد. 

در حدیثی دیگر در تقسیر این آیه آمده که اگر کسی نزد تو آمد و در باره تو 
مدح و ثنائی گفت و اعمال خیر و صالحی برایت برشمرد که در تو نیست. از او 
قبول مکن وای را تکذیب کن که به تو ظلم کرده است.۱ 


شم ون له رازا (a)‏ 


۵۱ -آنها به حق کافر هستند و ما برای کافران عذابی خوار کننده آساده 
کرده‌ایم. 
۲ - آنھایی که به لا و رسولانش ایمان آورد‌اند و میان آنها فرقی 
نمی‌گذارند, آنها کسانی هستند که به زودی پاداششان داده خواهد شد ر 
خداوند بخشنده و رین است. 
r‏ نیک رون بالل و رشله و ریشون أن قرفو ابن اللو 
وون ای فض ود ر ض٤‏ آنهاکسانی مستند که به 
۸ رسول خدا 2 اقرار کردند ولی ولایت امیرالمومنین 
شدند ود ردو ون 


1 


حَقا) 


۱. تفسیر صافی» ج ۲.ص ۳۴۳؛ بحارالائواریج ۷۰.ص ۲۹۴؛ تورالتقلینء ج ۰۱ص ۵۶۸ 


EY 


۵-پس چون آنها پیمان شکنی کردند و آیات خدا را انکار تمودند و 
پیامبران را به ناحق کشتند و (از روی تمسخر) گفتند: بر روی دلهای ما پرده 


کشیده شده است, بله به خاطر کفرشان خداوند بر دل‌های آنها مهر زده 


است» پس جز عل کمی ایمان نمیآورند 


۶-وبه یت ی زدند. 


کت سا بای وت برد زج 
آنها به اعمال اجدادشان راضی بودند پس خداونن آنها را متهم به کشتن 
پیامبران نمود. پس همچنین است اگر کسی راضی به عملی باشد به آن عمل 
E NE‏ ای ین و أن آیة ٩۱‏ سور؛ بقره 


نها پیامبران را نکشته بودند و لکن به عمل پدرانشان که نا را کشته بودند 
راضی بودند و خداوند آنها را متهم به اعمال پدرانشان نمود. 0 
یرهم و هم علی مَریم هنن عَفیماً»یعنیبهودیان گفتند که 


نههترت مریم 1986 مرتکب زنا شده اند" 


ه آیف ٩۱‏ 
لین ج ۱ص ۵۶۸+ تفسیر برهان ج ۲ص ۳۴۹ 
۳ تفسیر برهانوج ۲ ص ۲۵۰ 


۱ ترچمة تفسیر قمی اج‎ EY 
)۵۷( نو ماوقا‎ 


۷- و گفتارشان این بو که گفتند: ما رسول خدا مسیح عیسی‌بن مریم را 


کشتیم. در حال ی که نه او را کشتند و نه به دار آویختند ولکن امر بر آنها 


مشتبه شد وآنهای ی که د رکشته شدن او احتلاف دارند شک هستند 
و علمی بدان ندارند و فقط از ظن و گمان پیروی می‌کنند و به یقین او را 
نکشته‌اند, 

«قولهم | الا .. عیسی اب مریم ول ال هنگامی که خدا 

رابه آسمان‌ها برد یهودیان گفتند ما عیسی فرستادۀ خدا 


و هیچ ال کابینیست مگ رآنکه بل از 
می‌آورد و در روز قیامت ب رآنهاگواه خواهد بود. 
اهل کناب قبل از مردن به عیسی ا ایمان می آورند 
ون ن اَل لکتاب یی به قبل مزه ويم القياة ین 
علنهم شهيداً 


روایت شده است زمانی که رسول خدا ل برگردد هم مردم به آن 


رگش بهاو (هیسی) ایمان 


حضرت ایمان می‌آورند. 
ابوحمزه از «شهر بن حوشب» روایت کرده که گفت: حجاج به من گفت:ای 


«شهر» یک آیه از قرآن مرا گیج کرده است. نمی‌فهمم معنایش چیست؟ 


۱. بحارلانوارج ۵۳.ص ۵۰ 


سو رة نساء e‏ 


پرسیدم:ای امیر آن کدام آیه است؟ 

گفت: آیه: و من اَل الکتاب من به قل موه است با 
اینکه به خدا سوگند شور تام گردن یک یهودی و یا مسیحی را بزنند و 
خودم تا آخرین رمقش ایستادم و به دقت نگاه کردم تا ببینم لب‌هایش را تکان 
می‌دهد و به حقانیت عیسای مسیح شهادت می‌دهد یا نه» چیزی ندیدم بلکه 
لب‌هایش هم چنان بسته بود تا بدنش سرد شد با این حال چطور آیه قرآن خبر 
می‌دهد که هر یهودی در دم مرگش به عیسی ایمان می‌آورد. 

به او گفتم: خدا امیر را اصلاع کند معنای آیه شریفه آن طور که تو فهمیدی 

پرسید: پس به چه معنا است؟ 

گفتم: عیسی قبل از بپا شدن قیأمت از آنجا که هست رجعت می‌کند و هیچ 
اهل ملتی باقی نمی‌ماند نه یهودی و نه غیر یهودی مگر آنکه قبل از مرگ وی به 
وی ایمان می‌آورند و او دنبال مهدی ًا به نماز می‌ایستد. 

حجاج چون این را شنید با تعجب گفت: وای بر تو این سخن را از که 
آموختی و از چه کسی نقل می‌کنی؟ 

گفتم: محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب آن را برایم نقل کرد. 

در پاسخم گفت: بخدا سوگند که علت را از سر چشمه‌ای زلال گرفته‌ای. ۱ 


الله کثيراً (6۰ 


۰ -پس به خاطر ستم یکه از بهود صادر شد و نیز به خاطر اینکه بسیاری 


۱۔ بحارالائوار ج ۱۴.ص ۳۴۹ وج ۵۳ ۵۱؛ تقسیر برهان.ج ۲ص ۳۵۰ 


] ۳ را و‎ ۱ E 
از مردم را از راه خدا منع کردند. طعام‌های پاکیز‌ای راکه ب رآنها حلال بود‎ 
حرام کردیم.‎ 
طعامی که بر بنی اسرائیل حرام شد‎ 
عبدالله بن ابویعقوب گوید از حضرت صادق ع‎ 
کسی در زمین گندم بکارد و اقدام به پاک کردن زمین ننموده و سرکشی به‎ 


زراعت ننماید و محصولش خوب نشود و بین گندم و جو تلخه مشاهده کند 


شنیدم که می‌فرمود: اگر 


باید خود را ملامت نماید که سستی و غقلت کرده زیرا خداوند می‌فرماید: 
بظلرین ین فا حرشا علیهم طیبات أجلت لهم و بصدهم عن 
پیل الل یا 4 

خداوند اینچنین نازل فرموده انت و روش خداوند اینطور نیست که 
چیزی را در قرآن حلال کرده باشد و بعد آن را حرام نماید و نیز همچنین 
نیست که خداوند در قرآن چیزی را حرام کرده باشد و بعد آن را حلال نماید. 


عرض کردم: آیا این آیه هم این است که می‌فرماید: (و من البقِّ و 
ْنَم حرَمنا هزشخومهناه 
فرمودیلة: 


عرض کردم: خداوند که می‌فرماید: لاح رم اشرائیل على تسه 
بنی اسرائیل هر وقت گوشت شتر اور و ۱۳/0 
می‌گرفت پس گوشت شتر را بر خودشان حرام کردند و عمل آنها قبل از نازل 
شدن تورات بود و هنگامی که تورات نازل شد نه آن را حرام نمود و نه به 


۳ ۹ ۹۹۳ 1 
خوردنش ستفازش کرد 


۱. بحارالانواردج ۹ ص ۱۹۵ وج ۱۳.ص ۳۲۵وج ۶۲ ص ۱۷۹+ تسیر برهانج ۰۲ 
ص ۳۵۲ 


سور شاه 130 


EGR r 


شده‌ایمان م یآورند» نماز به پا می‌دارند و زکات می‌پردازند و به خداو روز 
قیامت ایمان می‌آورند. آنها کسانی هستند که بزودی اجر بزرگی به آنها 


خواهیم داد. 
«لکن حون في الم -تا وکام ال یز خکیم) این 
محکمات است. 


الاک هون گنی بال 


بر تو نازل کرده گواهی می‌دهد, که آن را از 
روی علمش نازل کرده است و فرشتگان نیز گواهی می‌دهند, و هر چن د که 
گواهی خدا کافی است.. 
جلکن ادن لیک یلید 
ابوپصیر از امام صادق رولیت می‌کند که فرمود: آیه اینطور «لکن الله 
يشهد بما أنزل الیک في علي أنزله بعلمه و الملائكة یشهدون و کفی 
بالله شهیدا» تازل شده است. 
امام صادق ا آیه إن ین وا و ظَلمُوا» را به این صورت 
خوانده‌اند: «ان الذین کفروا و ظلموا آل محمد حقهم لم یکن الله یغفر 


111 ترجمة تفسیر قمی /ج ۱ 


لهم و لا لبهدیهم طریقا إلا طریق جهنم خالدین فیهاآبدا و کان ذلک 
على الله یسیرا»۱ 


أل الکتاب لا تغلُوافي کم و لا ت 
عبتی ان میم رشو ال 
۳ و لتق را رکفت له و 
له و له نافي التغاوات و مافي الْأزض وف له وكيل ۱۷۱ 


۱-ای اهل کتاب, در دين خود غلو نکنید, و دربارة خدا به غیر از حق 


نگونید, همانا مسیح عیسی بن مریم رسول او و کلم الهی است که به مریم 
القا کرد و روحی از جانتبلا بود پس به خا و رسولش ایمان بیاورید و 
به تثلیث (خدای,سه گانه) قائل نشوید, از این سخنان خودداری کنید که 
برای شما بهتر است. همانا خداوند یگانه است. پاک و منزه است که برای او 
فرزندی باشد. هر چه در آسمان‌ها و زمین است همه از برای ارست و 
نگهبانی خداوند کافی است. 
مراد از (لا فووا تلا این است که گفتند: TEE‏ 
خداوند فرمود: (انتَهُو اځ خیرک نله له زاء جد بان نب 
ول ما فى السْناواتِ و مافي ال ض وگن بل رکیل 


۲ هرگز مسیح انکار نمی‌کرد که بندة خدا است» و فرشتگان مقرب نیز 


۱ بحارالانواره ج ۳۶.ص ۹۳: تقسیر عیاشی.ج ۱ ص ۲۸۵؛ تفسیربرهان.ج ۷ص ۳۵۶ 


سوه تنتاء 37 


(انکار نمی‌کنند)» و ه رکس از پندگی خدا سرباز زند و تکبر بورزد, بزودی 
آنها را در نزد خود محشور می‌کند. 
e e E‏ 
که ندا خا باح 5 ار ی و من تنكف 


INE 


فسَيحشر 


اختضهوا پو یلم في و 
۵ ۱ 


۴-ای مردم به تحقیق قلیلی رشن از جانب پروردگارتان برای شما آمد 
و ما برای شما نووری آشکار ناژل کردیم. 
۵ -پ سآنهای ی که به دا ایمان آوردند و به او چنگ زدند بزود یآنها را 
در رحمت و فضل خود وارد می‌کند و در راه راست به سوی حودش 
هدایت می‌کند. 
ابا الاس ند قذ جاء کُم زهان ین ریک و نیک ثورمی 
E ESE‏ :اما اَذ 
اموا بالله و اغتصموا ابه قَسَمُذخلهُم في رَحمَة مه ول آنها کسانی 
هستگ که به ولیت امیرلمومنین و ائفه 159 تنگ خد 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ EU 


الله کم آن توا الله کلم عبع ۷0 

۶- (ای پیامیر) از تو دربارة (ارث برادر و خواهر پدری پا پدری و 
مادری) می‌پرسند» بگو: خداوند حکم آنها را برای شما بیان می‌کند. اگر 
مردی از دنیا برود و فرزندی نداشته باشد ولی خواهری دارد که نصف ما 
ترکه از برای ار (خواهر) است و او نیز از خواهر ارث می‌برد اگر برای 
خواهر فرزندی نباشد. و اگر میت دو خواهر داشت دو سوم ارث برای 
آنهاست. و اگر برای میت چندین برادر و خواهر باشد دراین صورت 
برادران دو برابر خواهران ارث می‌برند. خداوند (احکام شود را) برای شما 


بیان می‌کند تا گمراه نشوید. و ابه همه چیز دانا است. 


ارث‌کلاله 
«ینتشرنک. لاله فیک في الا 0 
گات فلھا بت ما ترک و هر ھا إن لم یکن تھا ول نا 
E‏ 4 و 


3 1 
لها فان میا ترک ون کاوا! وة رجالاونساءفللذکرمثل 
ابن ابی عمیر از ابن اذينة از بکیر از امام باقر تا روایت می‌کند که فرمود: 
اگر مردی از دنیا برود. و تنها یک خواهر داشته باشد نصف اموال او را ارث 
می‌برد» به دلیل همین آیه» هم چنان که اگر یک دختر داشته باشد نصف اموال 


را ارث می‌برد. و نصف دیگر اموال را نیز از باب رحم به او می‌دهند, البته این 
در صورتی است که میت وارثی نزدیک‌تر از او نداشته باشد. 

حال اگر بجای یک خواهر یک برادر داشته باشد او همه ارث را میبرد. هم 
چنان که خدای تعالی فرمود: (و و یهن لین لها و4 و اگر وارٹ 
او دو خواهر باشند دو ثلٹ را بدلیل این آیه می‌برند و یک ثلث باقی را از باب 


E ETT 


رحم به ایشان می‌دهند و اگر وارث میت چند برادر و یا چند خواهر باشند 
برادران دو برابر خواهران ارث می‌برند و همه اینها در صورتی است که میت 


فرزند و پدر و مادر و یا همسر نداشته باشد. ' 


۱. وسائل الشیعه ج ۲۶ ص ۱۵۳ 
ص ۱۳۶۳ 


بحارلانوان ج ۱۰۱ص ۳۴۱؛ تفسیر صافی.ج ۲ 
تفسیر برهانء ج ۲ص ۳۵۸ 


۵ - سورة مائده در مدینه 


نازل شده و دارای ۱۲۰ آیه 


است 


وم 
تبس ف 


بشم الله رخ اليم 


امن ليم 
04 
١ای EE‏ آوا(دیایب به هد و پیمان‌های خود وفا کنید. 
چهارپایان (و جنی ن آنها) برا شم خلال شده است» ج زآنچه که برای شما 
خوانده می‌شود و در حأل احزام بر شا حلال نیست؛ همانا خداوند 
به هر چه که بخواهد حکم می‌کند. 
عبد الله بن سنان رولیت می‌کند که امام صادق ب فرمودند: :وفوا 
با ودٍ4 که مراد عهد و پیمان است. 
ابن ابیعمیر از امام جواد ا روایت می‌کند که دربارة آي ۵یا اا 
[ آمثوا وا بالود فرمودند: رسول خدا به در ده جا برای علی 
لا از مردم عقد و پیمان گرفت سپس خداوند این آیه را تازل کرد:ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمانی که در مورد امیرالسومنین ل با شما 


E 
الم ؟ وقتی جنین (حیوان حلال گوشتی) در شکم‎ 


۱. بحارالائوار ج ۳۶ ص ۹۲؛ تفسیر پرهان.ج ۲ ص ۳۶۴؛ تفسیر صافیدج ۷ص ۳۶۷ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Vé 


مادر پشم و مو در آورد ذبع مادرش کفایت از تبح آن می‌کند.' 
رد 
و این آيۂ «أحِلّث کم ٤‏ العام دلیل بر این است که غير 


چهارپایان حرام هستند. 


انوا الله إن الله دید یفاب (0) 


۲-ای کسان یکه ایمان آوردهاید» (خرمت) شعائر الهی (مناسک حج)؛ ماه 
حرام قربانی (علامتتار ودوت علامت) وآنهایی که زاثران خانه خدا 
هستند و در طلب فان و عشنودی خلا می‌باشند را نگه بدارید ؛ هنگامی 
که از احرام بیرون آمدید صید کردن هیچ مانعی ندارد.و دشمنی با گروهی 
که شما را از آمدن به مسجدالحرام مانع شدند نباید شما رابه تجاوز و ستم 
وادار کند. بر تقوا و نیکوکاری همکاری کنید و هرگز در گناه و تجاوزگری 
همکاری ننمائید و از خدا بپرهیزید که مجازات خداوند سخت و شدید 


است. 


شعاثر الهی چیست؟ 

یا ها ای ما له توا عابر اله ول اهر الخزام ولا 
الذي ول القلاند ولا مین یت الْحَرام) منظور از شعائر خدا احرام و 
طواف و نما خواندن در مقام اپراهیم» و سعی بین صفاو مروه؛ و بطور کلی 


۲ بحارالانوار ج ۶۳.ص ۲۹+ تفسیر برهاتهوج ۲ص ۳۶۵ 


Ve TES 


هعه تراس چ آشنت ی یکی از آن عونتم این امتت که اکن کمنی حیوانی به 
نیت قربانی کردن همراه خود حرکت دهد. آن را اشعار کند. یعنی کوهان شتر 
راخون‌آلود کند و یا پوست آن را کنده و یا لنگه کفشی به گردنش بیاویزد. تا 
مردم همه بدنند که این حیوان قربانی است. و اگر فرار کرد و گم شد کسی 
متعرض آن نشوده این مراسم را شعاثر می‌خوانند.به این مناسیت که با 
خونین کردن کوهان شتر و مراسم دیگر,اشعار و اعلام می‌دارند که این 
حیوان قربانی است تا آن را بشناسند. 

اینکه فرمود: (و لا لش لحم » منظورماه‌نی الحجه است. که یکی از 


ماههای حرام است. 
منظور از هدی در جمله و ادن قربانی است که مُخرم بعد از 
احرام بستن با خود حرکت مي‌دهد. 


در معنای کلمه قلائد در جمله « القلْ4فرننود: منظور این است که 
زاثر بیت له لنگه کفشی را که در آن کفش نماز خوانده به گردن آن حیوان 
بیاویزد. 

در معنای جمله (و لا آمین البیت الحرام 4 فرمود: یعنی کسانی که به 
قصد حج خانه خدا حرکت می‌کنند. ' 

7 و لحم فاد و4 پس برای آنها بعد از آنکه در حال احرام صید 

را حرام نموده بود بعد از بیرون آمدن از احرام حلال کرد. 

ولا ركم نان فزم أن صدوکم عن انعنجد الخرام أ 


تعدو یعنی قریش شما را در غوة حدیییه از يارت مسجد الحرام منع 


کرده بودند حال دشمنی آنها باعث نشود که از اعتدال بیرون روید و بر آنها 


۱. نورالتقلین ج ۱.صس ۵۸۳؛ تفسیر برهان» ج ۲:ص ۲۶۶ 


قوم آن صدوکم عن العنجد الحرام آن 


ینآ »سور توبه کین 


۹۳۳ 


له ور حم( 
۳ -گوشت مردار وتخو ن وگوشت رک و ذبیحه‌ای که به نام غیر خدا فح 
شده باشد و همچنین هر حیوان ی که با خفه کردن یا به وسیلۀ چوب زدن یا 
از بلندی افکندن یا با شاخ زدن به هم بمیرند و باقیماند؛ صید درندگان 
(مگ رآنکه بموقع به آن حیوان برسید وآن را ذبح کنید) و نیز حیوانی راکه از 
برای بت‌ها می‌کشند بر شما حرام است» و همچنین حیوانی را که گوشتش 
رابه وسیلة تیرهای (بخ تآزمایی) قسمت می‌کنند که همه آنها فسق و گناه 
است. امرو زکافران از دین شما مایوس شدند پس ا زآنها نترسید بلکه از من 
بترسید. امروزدین شما را کام لکردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام 
رابهترین‌دین شما برگزیدم. پس کس یکه در هنگام اضطرار و در ایام قحطی 
و سختی نه به حاط رگناه ا زآنچه که حرام شده مرتکب شود (مانعی ندارد)؛ 


۱. تفسیر برهان» ج ۲ص ۳۶۷ 


سور مائده eW‏ 


که حداوند بخشنده و مهربان است. 

رمث علیکم المي و الم ولخم الخنرير وال لالز 
وف رت یام ون 1 
ا بح علی الب ون تسوا انم مشق کوشت فرده 
و خون و گوشت خوک معروف هستند. 

} و ما ال لير الِب یعنی آن حیواناتی که بنام بتها ذبح می‌شود. 

و لمحت » یعنی اینکه مجوس گوشت نبح شده را نمی‌خورند بلکه 


آنها گوشت مُرده را می‌خورند. و آنها گاو و گوسفند را خفه می‌کنند و زمانی 
که رد آن را می‌خورند. 

۶و الََْفُوذء» یعنی آنها چشبم‌ها اما حیوان را بسته و آنقدر 
می‌زنند تا بمیرد و وقتی که مُرد آن را مي‌خورند. 

و رده یعنی چشم حیوان را می‌بندند و از بلندی به پائین 
می‌اندازند تا بمیرد و وقتی که مرد آن را می‌خورند. 

و اطع یعنی حیوانی را در جلوی قوچی می‌اندازند و آن دو حیوان 
آنقدر همدیگر را می‌زنند تا یکی ہمیرد و آن‌گاه آن رده را می‌خورند. 

و ما اکل السَم ع إلا ما کی4 س همان آنھا نیم خوردة حیوانی را که 
گرگ و شیر و درندگان دریده بود را می‌خوردند پس خداوند آن را حرام کرد. 

وما بح یالب یعنی مجوس حیوان را در آتشکده‌ها ذبع 
می‌کردند» و قریش درخت و سنگ را پرستش می‌نمودند و برای آنها قربانی 
ذیح می‌کردند. 


1۷۸ توجمة تفنتیر قبی ۱21 
قماردرجاهلیت 


وا نیمرا لام نع » 
می‌فرماید: مشرکین روی حیوانی قیمت می‌گذاشتند و آن را به ده قسمت 


می‌کردند سپس ده نفر جمع شده و شریک می‌شدند و قرعه کشی می‌کردند 
که آن ده نفر هفت نفر برنده داشت و سه نفر بازنده, نام برنده عبارت بود از: 
فذ توأم. مسبل, نافس, حلس [ الحلیس  ]‏ رقیب و معلی که فذ یک سهم برنده 
می‌شد. توأم دو سهم» مسبل سه سهم نافس چهار سهم» حلس پنج سهم. 
رقیب شش سهم و معلی هفت سهم ؛ و آن سه تفر بازنده عبارت بودند از: 
سفح, منیح و وغد. و قیمت حیوان پر عهدۀ کسی بود که اسمش در قرعه در 
نیامده و بازنده شده بود که آن قماز اس و خداوند آن را حرام کرد. ۱ 


اَم یس این روا تن کم این آیه دربارذ ولایت 


میرالمومنین نازل شدهاست 
(اوم أك لک دینک و أْعدث لک نغعتي و رضیث لحم 


الإشلام دين 

محمد بن مسلم از امام باقع روایت می‌کند که فرمد: آخرین یا 
که خداوند نازل نمود ولایت امیرالمومنین علی ما و ائما معصومین 
بود و بعد از آن دیگر واجبی را نازل ننمود بهجزآی یم نف 
کم » که در محلی به نام «کراع الغمیم» نازل شد و رسول خدا مسا 
ولایت را در جحفه ابلاغ فرمود و بعد از آن حکم واجبی نازل نشد " 
عص مَحْمَصَة غیر مج 
شخص مضطر است که از گوشت شرو خون و گوشت ت خوک برای برطرف 


نف لاد ائم » این آیه اجازه برای 


۱. بحارالانوار 
۲ تفسیر برهان, 
۳ بحارالاتوار ج ۳۷ ص ۱۱۲ ؛ تفسیر برهانچ ۲ص ۱۳۲ 


۲ص ۳۱۹؛ تفسیر صافی+ج ۲ص ۳/۲ 
»وج ۲.ص ۲۳۷۱ 


سورة‌مائده 1۷۹ 


شدن گرسنگی‌اش بخورد و سد جوع نماید. 

ابی‌الجارود از امام باقر ا دربارة آية «عر متجانفٍ لاتم روایت 
می‌کند که فرمود: کسی که عمداً مرتکب گناه نمی‌شود.۱ , 

علی بن ابراهیم دربارة آیۀ غر نف لثم * می‌گوید: یعنی کسی که 


هیچ تمایلی به گناه ندارد و گوشت مُرده را زمانی که در سفر غير ضروری و 
همچنین هنگام راهزنی یا ظلم و جور نیازمند بدان گردید نباید بخورد. 


تک ما ذا أجل هم فل أجل کم لیات ون 
تن ملک له و ما نم 
اب( 


اموا الله إن الله رم ل 


ب رآنها حلال شده است؟ بگو: هر چه 


۴-از تو سال می‌کنند که چه 


یزه است بر شما حلال شده است, و صید حیوانات شکاری و سگ‌های 
تربیت شده که از آنچه خدابه شما آموخته است ب رآنها آموخته‌اید (بر شما 
حلال است) پ سآنچه‌این حیوانات برای شما صید می‌کنند و نگه می‌دارند 
بخورید و نام خدا را (در هنگام فرستادن آن حیوان برای شکار) بر آن 
ببرید» و از خدا بپرهیزید بدرست یکه خداوند سریع الحساب است. 
شکار سک‌شکاری ۱ 
شتو تک ما ال هم قل أجل لم الطیات و ماع لمم من 
جارح ملین هم امک الل و آن سید سک تعلیم دیده 
است که اگر صید را گرفت و کشت خدا فقط آن را حلال کرده است. 


فکوا خا سکن علیک» 


۱. تفسیر برهان» ج ۲ص ۳۹۹ 


1۸ ترجمة تقسیر قمی اج ۱ 


ابی‌بکر حضرمی گوید: از امام صادق نا از صید مرغ‌های شکاری: 
سگ و امثال آنها سوال کردم فرمود؛ آن شکارها را نخورید مگر آنکه زنده 
بوده و شما خودتان آن را ذبح کرده باشید بجز شکار سگ تعلیم دیده که 
حلال است. 

عرض کردم: اگر چه آن سگ شکاری صید را کشته باشد؟ 

فرمود: بل بخور زیرا خداوند متعال می‌فرماید: و فا عل من 


بارحم و 


جهن فا لمکم له فكوا مها آنسکن 
که سپس امام لا فرمود: هر درنده‌ای شکار را برای خودش صید 
می‌کند ولی سگ تعلیم دیده شکار را برای صاحبش صید می‌کند. فرمود: 
هنگامی که سگ را برای شکار کوھت نام خدا را ذکر کنید که همان تزکیه 
شکار به نام خدا محقق می‌شود.؟ 


۵ امروز هر چه پاکیزه است بر شما حلال شده و طعام اهل کتاب برای 


شماو طعام شما برا یآنها حلال است. و نیز ازدواج با زنان پاکدامن مؤمنه و 
زنان پاکدامن اهل کتاب در صورتی که شما ته رآنها را بدهید و پاکدامن 


باشید نه زناکار و رفیق‌باز بر شما حلال است. و هر کس بدانچه که باید 


۱. بحارالائواردج ۶۲.ص ۲۸۵ تقسیر صافی.ج ۷ ص ۳۷۸ 
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ایمان بیاورد کافر شود اعمالش تباه می‌شود و در آخبرت از زیانکاران 
خواهد بود. 

غذای اه لکتاب 

أجل لاطبا و طَغام لین آوثواالکناب حل لک 

می‌فرماید: غذای آنها اعم از حبوبات و میوه‌ها می‌باشد که ذبح نمی‌شوند 
ونیازی به بردن نام خدا نیست بر شما حلال است اما حیوانات که در هنگام 
ذبح نیاز به بردن نام خداوند دارند بر شما حلال نیست. سپس فرمود: به خدا 
نوک نها هی کہا را ال نما ہیں شم اھا که نیع اهاط 
می‌شمرید.! 

و الَخصنات من لذن ازا لكاب ن 4 خداوند ازدواج با 
آهل کتاب را حلال کرد بعد از حرام کردانشن در سورۀ بقره که می‌فرماید: و 
لا تنکخوا الْمُشرکاتِ حتی بوم یی ازدواع با اهل کتابی که جزیه 
می‌پردازند حلال است پس زمانی که در مملکت شرک بوده باشند و جزیه 
نپردازند ازدواج با آنها حلال نیست. ؟ 

3و من یک ااینان فد بط عَل» هر کس ایمان بیاورد سپس از 
آهل شرک اطاعت کند به تحقیق عملش را از بین برده و به ایمانش کفر ورزیده 


است و او در آخرت از زیان دیدگان خواهد بود. ۴ 


با هلآو ذا تم یاس ایلوا وجُوهَگم و 


۱ وسائل الشیعه ج ۱۴.ص ۶۶ وج ۶۳ ص ۲۱؛ تفضیر صافی.ج ۲.ص ۳۷۸؛ نورا 
ج ۱.ص ۵٩۲‏ 

۲ سور بقره» آبة ۱ با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر آنکه ایمان بياورند. 

۳ بحارالائوار ج ۱۰۰.ص ۳۸۱ 

۴ تفسیر صافیدج ۲» ص ۳۸۲؛ تقسیر برهانهدج ۲» ص ۳۰۶ 


AY 


۶- ای کسانی که ایمان آورده‌اید, هنگامی که برای نماز بپا می‌خیزید 
صورت و دستهایتان راتاآرنج بشونید و سر و پاها را تا ب رآمدگی پا مسح 
کنید. و اگر جنب شتی خودتان زا بشوئید (غسل کنید) و اگر بیمار با 
مسافر هستید یا یکی أ رارضا حاجتی دست داده و یا با زنان تماس 
گرفته و آب برای سل و وضو تیایب با حاک پاکیز‌ای تیم کنید و بر 
صورت و دست‌هایتان بکشید خدا نمی‌خواهد هی چ‌گونه سختی برای شما 
قرار دهد ولکن می‌خواهد شما را پاکیزه گرداند و نعمتش را بر شما تمام 
ید که از شکرگزاران باشيد. 

۷-و نعمت خدا بر شما را یاد کنید و عهد و پیمانی را که با تاکید از شما 


کنده د 


گرفت: آن هنگام که گفتید: شنیدیم و اطاعت کردیم. و از خدا بپرهیزید که 
همانا خداوند از درون سینه‌ها آگاه است. 
«ا یا الذینآمثوا اف إلى اسلا و فاغسلوا و جوفکمو 
یک نی الما ي یعنی از مرفق(آرنج) بشویید. 


این آیه از محکمات است 
د 


و اذكروا نغمة الله عیکم و میاقه الذي واكم 


€ می‌فرماید: 
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هنگامی که رسول خدا مر از مردم به ولایت حضرت علی ّا عهد و پیمان 
گرفت. آنها گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم اما بعد عهد و پیمانشان را نقض 
کرده و آن را شکستند؛ ۱ 


بیاوری دآن هنگامی را که گروهی (از دشمنان) خواستند به سوی شما دست 


درازی کنند و خداوند دست آنها را از شما بازداشت. و از حداوند 
بپرهيزید, و مومتان بای اها بر خلاتوکل کنند. 
و ١ے‏ ا ا ی 
۲ (لکر مت ال یک هه ذم أن یتشطر لک هم نكف 
یه علکم4 یعنی شر اهل مکه را قبل از اينکه آن را فتع کنید به وسیلۀ 


صلح روز حدیبیه از سر شما باز داشت. 


۳-چون پیمان شکنی کردند آنها را از رحمت خود دور کردیم و 


دلهایشان را سخت نمودیم (آنها) کلمات خدا را از جای خود تحریف 


می‌کنند ‏ وآنچه را که به آنها تذکر داده شده بود را فراموش کردند. و تو 


همیشه بر خیانت آنها آگاه می‌شوی جز عد کمی ا زآنها (که خیانت‌کار 


۱ تفسیر برهان.ج ۷ص ۲۱۵ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ AE 


تیستند). از آنها درگذر و (از اعمال زشتشان) صرف نظر کین که خدا 


نیکوکاران را دوست می‌دارد. 


«قبما تفضهم ماقم لام4 یعنی عهد و پیمان با امیرالمومنین ا1 
را نقض کردند. 

«و جع لوبهم اه یف ون للم عَنْ عواضعه ٩‏ می‌فرماید: 
کسانی که امیرالسومنین ا را از خلافت منع کردند و دلیل بر آن 
(الکلمة؟ است که مراد از آن امیرالمومنین به می‌باشد آنجا که می‌فرماید: 


و جَعلَهاكَلمَة با في عَقبه 4 یعنی امامت را کلمة باقیه در فرزندان آن 


حضرت قرار دادیم. ۱ 
و لا تزال تَطَلح على خائنة نهم اقلا منم ا 
افْح » می‌فرماید این آیه با آي فافتلا امش لْمُشرکین حَيْثُ یت جد موم" 


۳ 
منسوخ شده است. 


ام و توف بهم له بخ 
۴-و از کسان یکه گفتند: ما از یاران عیسی هستیم. ا زآنها عهد گرفتیم ولی 
آنها قسمت مهمی را از آنچه که به ایشان پند داده شده بود را فراموش 
کردند» پس ما نیز در ميانشان تا روز قيامت دشمنی و عداوت را شعله‌ور 
ساختیم و به زودی (روز قیامت) خداوند آنها را بر آنچه انجام می‌دادند 
ا. سور زخرف آیف ۲۸ 


۲ سورة توبه» ی ۵ 
۲ تفسیر صافی.ج ۲.ص ۳۹۴؛ تفسیر یرهان.ج ۲.ص ۴۱۷ 
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آگاه خواهد ساخت. 
٤ ۳ ۳۳ 8‏ 
ین لین فا تضاریأ 


حضرت علی ام می‌فرماید: عیسی بن مریم بنده‌ای آفریده شده بود ولی 


مردم او را رب قرار دادند. ولی آنها قسمت مهتی را از آنچه که به ایشان پند 


داده شده بود را فراموش کردند.۱ 


بقل لکا جاک شرب ی اک کمن کت حون ین 


۵-ای اهل کتاب» رسول مابه سوی شما آمده و حقایق و احکام بسیاری 
راکه از کتاب آسمانی پنهآن»می‌داری دای شما بیان می‌کند و بسیاری ا زآن 
را بیان نمی‌کند. به تحقیق نو رز گتاب روشنی از جالب خدا به سوی شما 

آمد. 
E‏ من کم كيرا اکم ون 
من الکثاب و ا عَنْ گثیر) پیامبر م نچه را که از مطالب تورات در 
SE‏ ی آخرالزمان پنهان می‌دارید آشکار می‌کند و اخبار 


بسیاری از تورات را نیز بیان نمی‌کند. 

7 ۲ 1 
فد جاء کم من الله لور و کاب مُبِینٌ) می‌فرماید: مراد از نور 

امپرالمومنین و ائمه له می‌باشند.۲ 


ال الک 


۱ بحارالائوا ج ٩‏ ص ۱۹۷: ت 
7 رانو 4ص ۱۹۷: 


یر برهانج ۲.ص ۴۱۸ 


تقسیر صافیدج ۲» ص ۳۹۶؛ تقسیر برهانه ج ۲ص ۲۱۸ 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ A1 


تذيڙ و الله علی کل شىء 


۹-ای اهل کتاب. به تحقیق رسول ما پس از فاصله‌ای به سوی شما آماد که 
حقایق را برایتان بیان می‌کند. تا نگونید: رسولی بشارت دهنده و بیم دهنده 
به سوی ما نيامد. به تحقیق آن رسول بشارت دهنده و بیم‌دهنده به سوی 
شم آمد و خدابر همه چیزتوناست. 
ی 
قد جاء کم رس سوا يبن کم مخاطب اهل کتاب | ۲ 
من لین الول قلع شین وحیازرسول خا در حالی که 
مردم بدان نیازمند بودند. 
ره 
أن مووا یعنی این بکونید: 


۰-و هنگام ی که موسی به قوم خود گفت: ای قوم نعمت خدا را به یاد 


آورید هنگام یکه در میان شما پیامبرانی فرستاد و شما را حاکم قرار داد و 
به شما چیزهایی داد که به هیچ یک از اهل عالم نداده بود. 

۱-ای قوم به سرزمین مقدس یکه خداوند برای شما مقرر فرموده وارد 
شوید و به پشت سر خود باز نگردید, که از زیانکاران خواهید بود. 
۲-گفتند: ای موسی» د رآن سنززمین مقدس گروهی ستمکار هستند و تا 
آنها د رآنجا هستند ما هرگز واردشهر می‌شویم؛ پس ه رگاه از آنجا بیرون 
رفتند ما وارد می‌شویم. 

٣٣‏ -دو نفر مرد که از خلاو می‌ترسیاند و نععت ی که خداوند به آن در 
عنایت کرده بود گفتند: شما از درواز؛ شهر وارد شوید و هنگام ی که داخل 


شدید ب رآنهاپیروز می‌شوید. و بر خداوند توکل کنید اگر از ایمان آورندگان 


۴ گفتند: ای موسی» مادام ی که آنها در آنجا باشند ما هرگز وارد 
نمی‌شويم؛ پس تو با پرورهگارت برو با آنها جنگ کن که ما همینجا 
نشسته‌ايم. 

۵ موسی گفت: پروردگارا» من فقط بر خود و برادرم تسلط دارم؛ پس 
مین ما واین قوم قاسق جدایی بیفکن. 

۶ خداوند فرمود:این سرزمین چهل سال ب رآنها حرام است (چهل سال 


نمی‌توانند ب رآن وارد شوند), و در بیابان حیران و سرگردان می‌باشنده پس 
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تو بر حال‌این قوم فاسق اندوهگین مباش. 
وارد شدن بنی اسرائیل در سرزمی 


روا نعمت غكك الله عیکم اذ جع نیک یا و جَعَکُم ملوکا* 


می‌فرماید: خداوند در قوم بتی اسرائیل نبوت و پادشاهی را در یک جا گرد 


نیاورده است ما آن دو را بای پیامبرش جمع نمود.ٍ 


«یاقرم ااخوا الْأرْض اد سه الي کب الله ك4 
ن آیه زمانی نازل شد که بنی اسرائیل گفتند ما هرگز طاقت خوردن یک 


نوع غذا را نداریم. پس موسی ع به آنها فرمود: به مصر بروید که آنچه 


می‌خواهید در آنجاست. 
گفتند: در آنجا افرادی ستمکاز هستند ما هرگز وارد آنجا نمی‌شویم مگر 
آنکه آنها از مصر بیرون بروند گه اگ خارج شدند ما وارد مصر می‌شویم 


پس نصف آیه در اینجاست و نصف آیه در سور؛ بقره می‌باشد. «پس هنگامی 


که به موسی در آنجا افرادی ستمکار هستند و ما هرگز به آنجا وارد 


نمی‌شویم تا از شهر بیرون بروند». 


ت زم دس رد ی و اند 
مارون هستم پس بین ما و این قوم فاسق جدائی بینداز . 

هم ازبعين ند تيون في الأض 
€ آنها چهل سال لس وارد مصر شوند و در روی زمین سرگردان 
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بودند. هنگامی که موسی خواست از آنها جدا شود بنی اسرائیل ناله کرده و 
گفتند: اگر موسی از میان ما خارج شود عذاب بر ما نازل می‌شود پس دامن 
موسی را گرفته و ناله کرده وا او خواستند که در میانشان باشد و از خداوند 
بخواهد که توبة آنها را بپذیرد. پس خداوند به موسی وحی کرد: من توبة آنها 
را قبول کردم ولی چهل سال وارد شدن آنها بر مصر را حرام کرده‌ام و در 
زمین سرگردان می‌مانند به خاطر آنچه که گفتند «تو و پروردگارت بروید 
جنگ کنید» پس وارد سرزمین تیه شدند آنها در اول شب تورات خوانده و 
حرکت می‌کردند و صبح به دروازۀ شهر مصر می‌رسیدند, خداوند زمین را 
در زیر پاهایشان می‌چرخاند و دوباره سر جای اولشان برمی‌گرداند, این در 
حالی بود که فاصلهٌ بین آنها و مضر چهار فربسخ بیشتر راه نبود. پس چهل 
سال در آن سرزمین باقی ماندند, پس هآزون و موسی در تیه مُردند فرزندان 
و فرزند فرزندان بنی‌اسرائیل وارد مصر شدند:۲ 

روایت شده است که قبر موسی نع را ملک الموت در شکل یک انسان گند 
و برای همین بنی اسرائیل نمی‌دانند که قبر موسی در کجا واقع شده است. 

از پیامبر بب از قبر موسی بد سؤال شد فرمودند: در طریق اعظم کنار 
کثیب الأحمر واقع شده است. 

فرمود: بین موسی و داود پانصد سال فاصله و بین داود و عیسی هزار و 
صد سال فاصله بور. ۲ 


۱. بحارالائوار ج ۱۳.ص ۱۷۵ 
۲ بحارالائوارج ۱۳.ص ۳۶۳ تقسیر برهاندج ۲ص ۴۲۴ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


نا عقيل الله ین امین (۳۷) 


۷-و بحق داستان دا فرزند آدم(قأپیل و هابیل) راب رآنها بخوان» هنگامی 
که قربانی برای تقب لاون آوردند از یکی (هابیل) ‏ 
دیگری (قابیل) پذیرفته نشذ. (قابیل به برادرش هابیل) گفت: تو را خواهم 
کشت. (هابیل) گفت: (گناهی ندارم) که خداوند از پرهیزگاران می‌پذیرد. 

۸ اگر تو برای کشتن من دست دراز کنی من هرگز به کشتن تو دست 


نمی‌گشايم؛ چون من از پروردگار جهانیان می‌ترسم. 


٩-من‏ می خواه م که تو با گنه من و خودت باز گردی و از اهل اتش جهنم 
شوی که آن جزای ستمکاران است. 
۳۰-پس هوای تفش او را کم کم ب رکشت برادرش ترغیب نسمود و (در 
نهایت) او را کشت و از زیانکاران شد. 
۳۱-پس خداوند کلاغی را فرستاد تا زمین را حفر گند وبه او نشان دهد که 
چگونه جسد برادرش را دفن نماید.(قاییل) گفت: وای بر من آیا من ا زاین 


کلاغ عاجزتر م که جسد برادرم رادفن کنم؟ پس از ترس رسوایی برادرش را 
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دفن کرد و از کار خود پشیمان شد. 
قصذ هایل و اب 
و اثل علنهم تب َي دم بالق بقل ین نا 5 

م بل من ره 
ابوحمزه ثمالی از ٹویر بن ابی فاخته روایت می‌کند که گفت: از علی بن 
آنجا که فرمود: 


الحسین ما شنیدم که برای مردی از قریش سخن می‌گفت. 
هنگامی‌که دو پسران آدم قربانی خود را انتخاب می‌کردند یکی از آن دو از 
میان گوسفندانی که خود پرورش داده بود گوسفندی چاق‌تر قربانی کرد و 
دیگری یک دسته سنبل قربانی کرد در نتیچه قربانی صاحب گوسفند که 
همان هابیل باشد قبول شد و از آن دیگری قبول نشد و بدین جهت قابیل بر 
py r‏ ی ۽ هابیل گفت: «لایل 
ت ال دک نی اد ایک 


ی 

دیشاب الثارِ و ذلک جراءٌ الظالمين 
یه » خدای تعالیتنها از متقیان قبول می‌کند و تو اگر برای کشتن من دست 
به سویم دراز کنی من هرگز دست به سویت نمی‌گشايم که به قتلت برسانم» 
برای اینکه من از رب العالمین می‌ترسم؛ می‌خواهم تو هم گناه مرا به دوش 
بکشی و هم گناه خودت راء تا از اهل آتش شوی و سزای ستمکاران همین 
است. 

سر انجام هوای نفس قابیل, کشتن برادر را در نظرش زینت داد. و در قالب 
امر پسندیده‌ای جلوه گر ساخت ولی در اینکه چگونه برادر را بکشد سرگردان 
ماند و ندانست که چگونه تصمیم خود را عملی سازد. تا آنکه ابلیس به نزدش 


1۹۲ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


آمد و به او تعلیم داد که سر برادر را بین دو سنگ بگذارد و سپس سنگ زیرین 
را بر سر او بکوبد قابیل بعد از آنکه برادر را کشت نفهمید جسد او را چه کند 
در این حال بود که دو کلاغ از راه رسیده و به یکدیگر حمله‌ور شدند؛ یکی از 
آنها دیگری را کشت و آن گاه زمین را با پنجه‌اش حفر کرد و کلاغ مرده را در 
آن چاله دفن نمود. قابیل چون این منظره رادید فریاد بر آورد که: (یا و 
یت أن کون مثل هدا زاب تَأزاري وا أي نیع من 
این وای بر من! آیا من عاجزتر از یک کلاغ بودم که نتوانستم بقدر آن 
حیوان بقهمم که چگونه جسد برادرم را دفن کنم. در نتیجه از پشیمانان شد و 
گودالی کند و جسد برادر را در آن دفن نمود. و از آن به بعد دفن مردگان در 
میان انسانها سنت شد. 


قابیل به سوی پدر برگشت. آدم قابیل را با او ندید از وی پرسید: پسرم را 
کجا گذاشتی؟ 

قابیل گفت: مگر او را به من سپرده بودی؟ 

آدم گفت: با من بیا ببینم کجا قربانی کردید. در این لحظه به دل آدم الهام 
شد که چه ا 


اقی رخ داده, همین که به محل قربانی رسید همه چیز برایش 
روشن شد لذا آدم آن سرزمین را که خون هابیل را در خود فرو برده بود 
لعنت کرد و دستور داد قابیل را لعنت کنند و از آسمان ندایی به قابیل گفت که 
توء به جرم کشتن برادرت ملعون شدی, از آن به بعد دیگر زمین هیچ خونی را 
قرو نبرد. 

آدم از آن نقطه بر گشت و چهل شبانه روز بر هابیل گریست» چون 
بی‌تابیش طاقت‌فرسا شد. شکوه به درگاه خدا برد خدای تعالی به وی وحی 


کرد که من پسری به تو می‌دهم تاجای هابیل را بگیرد. چیزی نگذشت که حوا 
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پسری پاک و پر برکت بدنیا آورد. روز هفتم میلاد آن پسر خدای تعالی به آدم 
وحی کرد که ای آدم این پسر هبه و بخششی است از من به توء بنا بر این او را 
هبت له نام بگذار و آدم نیز چنین کر 

محمد بن مسلم از حضرت باقر د روایت کرده که گفت: در مسجد 


الحرام نشسته بودم دیدم طاوس یمانی برای اصحایش حدیث می‌گفت تا 


رسید بجائی که به آنها گفت: آیا می‌دانید در چه روز نصف مردم کشته 
شدند؟ 

حضرت باقر اا فرمود: بگو یک چهارم مردم. 

گفت: چگونه یک چهارم بوده است؟ 

فرمود: مردم روی زمین عبارت بودند از دم و حوا و هابیل و قابیل و 
همینکه هابیل کشته یک چهارم جمعیت روی زمین کشته شد. 

با خود گفتم فردا این مسئله را از حضرت تحقیق خواهم نمود روز بعد 
خدمت حضرت باقر بش رفتم دیدم آن حضرت نزدیک درب منزل نشسته و 
منتظر غلام خود می‌باشد قبل از آنکه من سژال خود را پرسش کنم آن 
حضرت سبقت نموده و فرمود در یکی از نقاط هندمردی است که رو به آفتاب 
مقید و بسته شده و با گردش آفتاب او را رو باطراف می‌گردانند و ده نفر 
هميشه موکل و مراقب او هستند که پیوسته او را برابر آفتاب نگاه دارند و اگر 
یکی از آن ده نفر بمیرد اهل محل یک نفر دیگر را بجایش می‌گذارند و هیچوقت 
آب سرد و در تایستان آب گرم 


عده آن ده نفر کم نمی‌شود. و آنها در زمستان 
بسر آن شخص مغلول و مقید می‌ریزند و فرمود وقتی شخصی از آن محل 


عبور می‌کرد پرسید ای بنده خداتر کیستی که چنین معذب می‌باشی؟ او سر 


۱. بحارالائواررج 1۱.ص ۲۳۰ 
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خود را بلند کرده و نگاهی نموده پاسخ داد که تو احمق‌ترین مردم یا عاقلترین‎ 
آنها هستی من از ابتدای خلقت بشر اینجا و بدین حال هستم و تا دنیا باقی‎ 
است خواهم بود هنوز کسی غیر از تو از من نپرسیده که کیستم و آن جناب‎ 


فرمود گمان دارند مردم که آن مرد قابیل است.۱ 


۳۲-به همین جهت بز بت اسرائیل/حکم کردی م که ه رکس انسانی را باون 
ارنکاب قتل و با بي‌آنکه فسادی در زمین کرده باشد را بکشد مانند آن است 
که همه انسان‌ها را کشت نت و هر کس انسانی را از مرگ نجات دهد 
مانند آن است که همهُ مردم را زنده کرده است. و به تحقیق رسولال ما با 
معجزاتی روشن بنزد بنی‌اسرائیل آمدند اقا بسیاری از آنها پس از آن در 
روی زمین به هر تین پرداختند. 
(ین أجل ذلک تنا عل ټنې 
فساوفِي الأرْض نکاما قَلٌ AEE‏ 
بنی‌اسرائیل و اما معنایش شامل همة مردم می‌باشد " 
وم من أخياها نکن ايا الا ی فعا فزن هر کس فردی را 


از سوختن یا غرق شدن یا از زیر آوار ماندن یا از دست دزنده‌ای نجات دهد و 


1 بحارالانوارج ۱۱.ص ۲۳۱؛ تفسیر برهانءوج ۲ص ۴۲۸ 
۲ بحارالائواردج ۱۱.ص ۲۳۱؛ تفسیر یرهانه ج ۲ص ۲۲۸ 
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یا دست بینوائی را بگیرد تا بی‌نیاز گردد و یا کسی را از فقر بیرون آورده و 


ثروتمندش بگرداند. و بهتر از آن این است که او را از ضلال و گمراهی بیرون 


آورده و به راه راست هدایتش نماید. خداوند می‌فرماید: مانند این است که همة 
مردم را زنده کرده است. امام لش می‌فرماید: جایگاه او مانند کسی است که 


همه مردم را زنده کرده است.! 


حون (۳۵ 
۳ -کیف رآنهای یکه با خدا و رسولش به جنگ بر می‌خیزند و در روی زمین 


فساد می‌کننداین است که اعدام شوند و یا به دا رآویخته گردند و یا دست و 


پایشان به حلاف یکدیگ ر رید شود و یا از سرزمینشان تبعید شوند. این 
ذلت و خوار یآنها در دنیاست و د رآخرت علابی بزرگ دارند. 

۴ مگ رآنهای یکه پیش از آنکه ب رآنها دست بیابید توبه کنند, بدانید که 
خداوند بخشنده و مهربان است. 

۵-ای کسان ی که ایمان آوردهاید از خداوند بپرهیزید و برای تقرب به 
سوی او وسیله‌ای بجونید و در راه او جهاد کنید شاید که رستگار شوید. 


1 ای ویو ار ها که دای ریخ‎ a 
إا زاء لین يُحاريون الله و َو وین في الازض‎ 


۱. نورالثقلین» ج 1 ص ۶۱۸ 
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توا از یسیو قمع آنریهم و زجلهم من خلاف أ زا 
ا 

علی بن حسان از امام باقر روایت می‌کند که فرمود: هر کس با خداوند 
به جنگ بپردازد و دست به دزدی بزند و مال کسی را بگیرد و یا کسی را بکشد 
باید کشته شود وی به دار آویخته شود کسی که جنگ کرده و بکشد و مالی 
را برندارد کشته می‌شود ولی به دار آویخته نمی‌شود. کسی که جنگ کند و 
مالی را ہر دارد ولی کسی را نکشد او را نمی‌کشند ولی یک دست و یک پایش 
را بر خلاف هم قطع می‌کذند. و کسی که جنگ کند و مالی را برندارد و کسی را 
هم نکشد او را تبعید می‌کنند سپس خداوند عزوجل استناکرده و می‌فرماید: 
رل ال ین بو من قبل أن توا عم من قبل از اینګه امام او را 
بکیرد توب ند 

ا وا الله واب اه سل 4 ‌ماید:به وسیل امام به خداوند 


تقرب بجوئید. 


رو ی پوحکیم ۳ 


٠۲ وسائل الشیمهدج ۸ص ۳۱۳؛ بحارالانواردج ۷۶ ص ۱۹۴؛ تغسیر برمان ج‎ ٩ 
۴۴۵ ص‎ 
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رح 05 
َم تع أن الله له لك النازاتِ ررض یب من 


شاه له کل 


۶-آنهای یک کافر شدند اگ ر تما مآنچه که در روی زمین است و همانندآن 


قدیرٌ (۴۰) 


مال داشته باشند و هم آن مالشان را برای رهایی از کیفر روز قیامت بدهند. 


انها قبول نمی‌شود و عذاب دردناکی خواهند داشت. 


۷- می‌خحواهند از آتش دوزخ بیروا ولی نمی‌توانند از آن مارج 
شوند. و برا یآنها عذابی دانمی است. 

۸- دست مرد و زن دزد زاه کی آممال ی که مرنکب شاه‌انند بعنوان 
مجازات الهی قطع کنید که اون وان و حکیم است. 


۹-پس هر کس بعد از ستم کرد تویه کند و کارش را اصلاح نماید 


خداوند توبه‌اش را می‌پذیر که خداوند بخشنده و مهربان است. 
۰ -آیا نمی‌دان یکه ملک آسمان‌ها و زمین از برای خداوند است؟ ه رکه را 
بخواهد عذاب می‌کند و ه رکه را بخواهد می‌بخشد, و خداوند بر هر 
چیزی قادر است. 
ِن این وا زا نان از ش يبع وب روز 
بوین ن عذاب یوم القيامة 
6 این آیا 


از محکمات است. 


و ایوا : رو با نا 
رل الل ولیک شم الکافزون (۴۴) 
۱-ای رسول» آنهابی که در کفرشان شتاب می‌کنند و به زبان می‌گویند 
ایمان آورده‌ایم ولی قلب‌هایشان ایمان نیاورده است تو را اندوهگین نکند. 
و از بهودیان ی که به سخنان توگوش می‌کنند تا تقطه ضعفی برای تکذیب تو 
پیدا کنند. آنها جاسوسان گروه دیگری هستند که خودشان به نزد تو 
نبمده‌اند.آنها سخنان تو را تحریف می‌کنند و می‌گویند: اگر حکم قرآن‌این 
گونه که ما می‌گوئیم آورده شد پذیرید و لاا زآن دوری کنید. و کسی راکه 


خداوند بخواهد به فتنه 


تو هرگز نمی‌توانی او را نجات دھی آنها 
کسانی هستند که خدا نخواسته دلهایشان را پاک کند. برا یآنها در دنیا لت 


و خواری و د رآخرت عذابی بزرگ آماده است. 
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۲-آنها زیاد به سخنان ت وگوش می‌کنند تا آن را تکذیب کنند و فراوان مال 


زآنها رری 


حرام می‌خورند. پس اگر به نزدتو آمدند میا نآنها حک مکن 
بگردان؛ و اگرازآنها روی بگردانی هرگز نمی‌توانندکوچکترین زیانی به تو 
برسانند و اگر در میا نآنها حکم کردی پس به عالت حک مکن. که خداوند 
عادلان را دوست می‌دارد. 


۳-و چگونه تو را به حکمیت قبول کنند در حال ی که تورات 


د رآن حکم خداست و بعد از حکم خواستن از تو چرا از آن روی 
می‌گردانند؟ زیر که آنها مومن نیستند. 
۴ ما تورات را نازل کردی م که د ر آن هدایت و نور بود و پیامبران ی که در 
برابر امر الھی تسلیم بودند, نب ربهود حکم می‌کردند و نیز دانشمندان و 
عالمان به این کتاب که به آنتهاً سپرده شد گواه ب رآن بودند و داوری 
می‌کردند. پس از ردم سید و از من بترسید و آیات مرا به بهای اندکی 
نفروشید, و کسان یکه بدانچه خداوند نازل کرده حکم نکند کافر هستند 
دو قبیلة نضیر و قریضه در مدینه 
یا لول لا یخژنک انیا شون في الک لین 
فالوا نامهم ول این تیم ۱ 


سبب نزول آیه این بود که در مدینه دو طایفۀ یهودی از اولادهارون نضیر 


و قریضه بودند که عدۀ اولی هزار و دومی هقتصد نفر می‌شد. جمعیت بنی 
نضیر سرمایه‌دارتر و حال و وضعشان بهتر از مردم بنی قریضه بود و از 
دوستان عبد الله بن ایی بشمار می‌رفتند این دو طایقه با یکدیگر معاهده و 
پیمان بسته بودند که اگر بین آنها قتلی واقع شود چنانچه قاتل از طایفه بنی 
نضیر باشد که یکی از افراد نی قریضه را بقتل رسانده؛قاتل را وارونه سور 


.9 ترجمة تفشیر قفى اج ۱ 


کر کدی ورین را کل مالیده ق نضتت دی ونیا زا چینی جزیجنه 
بدهد, و اگر بر عکس یکی از مردم بتی قریضه فردی از بنی نضیر را بکشد 
قاتل را بقل رسانیده و تمامدیه را بپستگان مقتول بدهند و مقهوم این قرار 
داد نوشته شده و بین آنه مبدله و همانطور مورد عمل بود تا زمانیکه پیامبر 


اکرم ٤ة‏ بمدینه هجرت فرمود و قبایل اوس و خزرج بدین اسلام داخل شدند 


ی در نتیجه یهودیها ضعیف گردیدند؛ اتفاقا یکی از مردم بنی قریضه یک نفر از 
ہنی نضیر را کشت بستگان مقتول یک نفر را به سوی آنها فرستادند تا مطالبه 
دیه نموده و قاتل را قصاص کنند, بنی قریضه اعتراض نموده گفتند چنین 
حکمی در تورات نیست و قراری که بین ما بود از طرف شما به ما تحمیل شده 
یا باید دیه بگیرید و یا به قصاص قاتل اکتفاء کنید و اگر به این امر راضی 
نیستید محمد ل بین ما و شما حکم باش و هر چه حکم نماید اجرا کنیم. 

ہنی نضیر نزد عبد الله بن اہی رفته وباو تلد که بمحمد ٤‏ بگو عهدی را 
که فیما بین ما بسته شده نشکند» عبد الله به آنها گفت شخصی را بفرستید تا 
گفته‌های من و فرمایشات پیامبر را بشنود و هر چه حکم فرمود بشما برساند 
اگر خواستید به آن عمل کنید و اگر نخواستید عمل نکنید, عبد له حضور 
پیامبر شرفیاب شد و موضوع قرارداد و اینکه بنی قریضه بواسط؛ُ تشریف 
فرمائی شما قرار داد را تحمیلی دانسته و در صدد نقض آن برآمده و شما را 
به حکمیت قبول نموده‌اند را عرض نمود. و تقاضا کرد شما هم قرارداد آنها را 
نقض نفرمائید یعنی بر طبق همان پیمان حکم کنید. زیرا بنی نضیر قوی 
هستند و بیم آنست که بین آنها جنگ در گیرد پیامبر اکرم ناراحت شد و 
جوابی به آنها نفرمود تا جبرئیل نازل شد و این آیۀ را که بیان حال آنها است 
آورد ای لول لا یطزنک لیاسو في ار لین 
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۱ عون 1 آوتیثم هذافخْدوه و REE‏ توتؤه عاخذژرا» پعنی 
نضیر گفت اگر به نفع شما حکم نکرد شما به آن حکم 


عبداللّه بن ابی به 


عر 
E EY 1‏ مقا 
تأولنک ماکان a‏ 


۴۵ ویر نا درترات) مق کرد که مس را در بلس و دم 


را مقابل چشم و بینی را در مقابل بینی وگوش را در ہراب رگوش و دندان را 


۱ بحارالاوارج ۲۰.ص ۱۶۶ ؛ تفسیر صافی؛ ج ۲ ص ۴۱۹؛ تفسیر برهانء ج ۷ص ۲۵۶ 


0.۲ د ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
در برابر دندان (قصاص کنید), و هر زخمی قصاص دارد. پس کسی که حق 
قصاص را بیخشد کفارة گناهان او خواهد بود» و ه رکس بدانچه که خداوند 
نازل کرده حکم نکند از ستمکاران خواهد بود. 

۶-و به دنبال آنها (پیامبران) عیسی پسر مرب یم را فرستادیم که تورات را 
قبل از ار فرستاده بودیم را تصدیق می‌کرد و انجیل را به او دادیم که درآن 
هدایت ونور بود. و تورات راک قبل از آل بود تصدیق می‌کرد و 
هدایت کننده و پند دهنده‌ای از برای پرهیزگاران بود. 
عم یه یعنی در تورات برای آنهانوشتیم 
(ر ی ا یات لا ای 
الس بان و لجروح تصاص6 اين آي با[ کیو اش 
في نی ربا و اهلد نی بش 4 سوره بتره آیۀ 
صحفت و اجرح فاص ) منسوخ نشده است 
«فْمَنْ صد تَصَدّقَ په) یعنی کسی که عفو کند کفار گناهان او خواهد بود. 


۳ 


۸-و مااین کتاب (قرآن) را به حق بر تو نازل کردیم که کتاب‌های گذشته 
این کتاب (قرا حق بر تو نازل کردیم ای 


را تصدیق می‌کند و حافظ آنهاست. پس بدانچه خداوند نازل کرده در میان 


آنها حک م‌کن و از هری و هوس‌ها یآنها بیروی مکن, و از احکام الهی روی 


منوره مانده ۲ 


برمگردان؛ برای هر قومی از شما آئین و طریقه‌ای واضح قرار دادیم و اگر 
خحدا می‌حواست همه شما رایک امت قرار می‌داد. ولی خداوند می‌خواهد 
د رآنچه که به شما داده امتحانتان کند. پس در کارهای خير سبقت بگیرید. 
بازگشت همه شمابه سوی خداست و آنچه را که د رآن اختلاف می‌کردید 
به شما حبر حواهد داد. 

شریعت و طریقه‌ای است. 


و لکن تلو کم في ما آناکم کم یعنی شمارا امتحان می‌کند. 


5 21 
عَة و منهاجا؟ می‌فرماید: برای هر پیامبری 


۲ -کسانی راکه در دل‌هایشان مرضی است می‌بین یکه برای دوستی با آنها 
می‌شتابند و می‌گویند: ‏ زآن می‌ترسی مکه گرفتاری برای ما پیش بیاید. پس 


چه بسا خداوند پیروزی و یا امر دیگری از طرف خود (برای مسلمانان)» 


پیش بیاورد تا اینها از آنچه (نفاق) در دل مخفی داشتند پشیمان گردند. 


اه ها pA‏ ند 
خداوند به پیامبرش فرمود: ری لین في‌قلوبهم مَرَض یضار عون 


۰ ۳ ۳ 
فیهم ولو شی أَنْ تصیبنا > و آن گفتۀ عبد الله بن ابی به رسول 
خدا کا می‌باشد که گفت: حکم بنی‌النضیر را نقض نکن که می‌ترسیم به ما 


آسیبی برسانند. 


at 2 ۳‏ 7 
پس خداوند متعال فرمود: ّت تى الله أن أي باتع أن ِن عدو 


يبح یحو اعلن ما اوا ِي هم امین پس چه بساخداوند پیروزی 


۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


و یا امر دیگری از طرف خود (یرای مسلمانان), پیش بیاورد تا اینها از آنچه 


(نفاق) در دل مخفی داشتند پشیمان گردند. 


0F‏ ای کسانیکهایما ۱9 از شما از دين خود ره 


زودی خداوند گروهی را میآورد که آنها را دوست دارد وآنها نیز خداوند 
را دوست دارند» نسبت به مؤمنین متواضع و در براب ر کافران عزیز و توالمند 
هستند, در راه خدا چهات, مي‌کندآٍ از سرزنش هیچ سرزنش‌گری نرسی 
ندارند. این فضل خداوند اس ب هر کس که بخواهد عنایت می‌کند که 
خداوند بسیار عطا کنتله ۰666 
2 نگ عن یه توت يلبق 
ألةٍعلی امین وی الکافری یُجاهدون في 
) می‌فرماید: این آیه خطاب به اصحاب رسول خدا له می‌باشد 


الله 
که حق آل محمد را غصب کردند و از دین خداوند بیرون رفتند. 
ق قرف ياتي الله مب و یحبته» این آیه دربارۀ حضرت 


قائم لا ی تهابش تازل هدع اسسی: + هون في سبیل اللو ولا 
یحاون َو لا و4 


وتو لا 


1 نورالقلین ج ۱ص ۶۴۱؛ تفسیر برهان» ج ۲ ص ۲۷۴ 


سوره‌ماقده axê‏ 
وَهُمْ اکفون (۵۵» 
۵- همانا ولی و سرپرست شما خداوند و رسول او و کسان ی که ایمان 


آوردهاند می‌باشند. آنهای ی که نماز به پا می‌دارند و در حال رکوع زکات 


می‌دهند 
ا ولیکم الله و وله و لین وا لین مالسلا و 
تون را ی 


ابوحمزۀ ثمالی از امام باقر ا روایت می‌کند که فرمود: روزی رسول 
خدا ا در جائی نشسته بودند و گروهی از بهودیان که در میانشان عبدالله 
بن سلام نیز بود, بودند که این آیه نازل شد پس رسول خدا به سوی 
مسجد رفتنده سائلی را دیدند وبه او فرمودن: آیا کسی چیزی هم به تو داد؟ 
گفت: بله» آن کسی که نماز می‌خواندبه من کمک کرد. 


رسول خدا ل وارد مسجد شنده دیدن که او آثیرالمومنین على بل بوده 


جاؤکم فالوا آنا وق دعلوابالکفر هم قذ خر 
ایکون (0۱ 


۶۱و هنگام یکه نزد شما می‌آیند می‌گویند: ما ایمان آورده‌ايم و حال آنکه 


با کفر وارد شدند و با کفر نیز بیرون می‌روند. و خداوند بدانچه کتمان 
می‌کنند آگاه است. 
و إذا جا کم الوا م4 این آیه دربارة عبد الله بن ابی هنگامی که 
اظهار اسلام کرد نازل شده است. 


۱. وسائل الشیعه» ج ٩‏ ص ۲۷۸؛ بحارالانوارج ۳۵.ص ۱۸۶ ؛ تفسیر برهان.ج ۲ص ۲۷۷ 


ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 
«و قَذ دحا لوا باکر یعنی به وسیلة کفر از ایمان خارج شدند. 
و ری ثيا نهم ینارون في لالم و الْغذزان و هم الشخت 


اوا شون 60 


۲- بسیاری ا زآنها را می‌بینی که در گناه و دشمنی و خحوردن حرام 


می‌شتابند چه زشت است آنچه رکه انجام می‌دهند. 
که ات6 می‌فرماید: سحت چیزی را وین که بین حلال و 
حرام باشد مثل آنکه شخص اجیر شود برای حمل شراب و یا گوشت خوک یا 
اجاره دادن ملک برای عمل حرام. پس اچیر شدن و یا اجاره دادن جائز و حلال 
است ولی حمل شیثی حرام و عملا حرامی که می‌داند و در ملک می‌شود سحت 


است. 

امام صادق َه فرمودند که حضترت علی تا فرمود: پول مردار و پول 
سگ و مهر زن زانیه سحت و حرام است و همچنین رشوه گرفتن قاضی و 
دست مزد کاهن و ساحر نیز حرام است." 


الله و شعن في الأزض شاد و الله لاأيُحبُ 


۱ بحارالانوار ج ۷۶ ص ۲۵۰؛ تفسیر برهان.ج ۲ ص ۲۸۹ 
۲. کافی» ج ۵ص ۱۲۷ ؛ وسائل الشیعه ج ۱۷ص ٩۳‏ ؛ بحارالاواردج ۱۰۰ ص ۴۲ وج 
۱ص ۲۷۲؛ تفسیر عیاشیء ج ۱ء ص ۳۲۲ تفسیر برهانء ج ۲ص ۲۸۳ 


سور مائده ۷ 


۴-یهود گفتند: دست خلا بسته است! که دست‌های آنها بسته بادا و به 


خاط این سخن از رحمت الهی به دور باشند بلکه هر دو دست (قدرت) 


خداوند باز است» ه رگونه که بخواهد انفاق می‌کند. آیات ی که بر تو نازل 
شده ب رکفر و طفیان‌گری بسیاری ا زآنها می‌افزاید. و ما در میان آنها تا روز 
قیامت آتش دشمنی انداختیم؛ هر زمان ی که آتش جنگی برافروختند 
خداوند آن را حاموش ساخت, و برای (گسترش) فساد در روی زمین 
تلاش و کوشش می‌کنند. و خداوند مفسدین را دوست نمی‌دارد. 
ات اوه يد الله فلع انيهم ولوا بنا الوا بل ید 
مښْشوطتنان) 
یهود می‌گفتند. خدای تعالی عالم را آفرید و آفرینش آن را بطور خودکار 
قرار داده و دیگر به مدبری نیازمند نیت خداوند متعال آنها را در این عقیده 
تخطله و رد کرده و می‌فرماید: <بل یداه مجر طان لفق کیت ياء 


ا جو کاخ کر دنھ وچ ووک ا 


کم و کاست نمودن امور عالم باز است. و برای او بداء' و 


۱. دربار؛ بداء حضرت آیةاللّه استاد جعفر سبحانی (مدظله العالی) در کتاب «منشور عفایده 
امامیه در صفحه ۲۳۵ مطلب ارزنده‌ای دارد که همان را با مختصری نغییر ذکر می‌کنیم 4 
می نوی 
آیا تقدیر الهی در مورد بندگانش قابل تغییر است یا نه؟ ما مسلمانها به بداء عقیده داریم بداء 
یعنی تغیبر پیدا کردن تقدیر الهی؛ 

بر الهی درباره انسان بر دو نوع است: 

۱ تقدیر محتوم و قطعی» که به هیچ وجه قابل تغیر نیست؛ 

۲. تقدیر معلق و مشروط که با ققدان برخی شرایط دگرگون می‌شود و تقدیر دیگر جابگزین آن 
می‌گردد. 

با توجه به اصل مسلم فوق یادآور می‌شویم که اعتقاد به «بداء» یکی از عقاید اصیل اسلامی 
است که همه فرق اسلامی اجمالا به آن اعتقاد دارند هر چندبرخی از آنان از به کار بردن لفظ 
«بداء» خودداری می‌کنند. و این استیحاش از استعمال ل ضرری به قضیه نمی‌زند چه 
مقصود؛ تبیین محتوی است نه اسم. 


9.۸ ترجماٌ تفسیر قمی اج ۱ 


حقیقت بداء ہر دو اصل استوار است: 
الف - خداوند دارای قدرت و سلطه مطلقه بر هستی است و هر زمان خواست می‌تواند تقدبری 
را جایگزین تقدیر دیگر سازد؛ در حالیکه به هر دو نوع تقدین علم قبلی داشته, و هیچگونه 
» زیرا تقدیر نخست چنان نیست که قلدرت خدا را محدود 
ساخته و توانابی دگرگون کردن آن را از او سلب کند. خداوند متعال بر خلاف عقیده بهود که 
می‌گفتند: (بد الله مغلولة). قدرت گسترده دارد و به تعبیر قرآن دست او باز است: (بل یداه 
مبسوطنان) 
به دیگر سخن» خلاقیت و آفربنش‌گری و اعمال قدرت از جانب خداوند. استمرار داشته و به 
حکم ( کل یوم هو فی شان) وی از امر آفرینش فارغ نگشته و کار آفرینشگری همچنین ادامه دارد. 
امام صادق عليه السلام در تفسیر آیه(قالت البهود يد الله مغلولة..) می‌فرماید: پهود می‌گریند 
خدا از امر آفرینش فارغ شده کم و زیاد( در رزق و عمر و غیره) راه ندارد. خداوند در تکذیب آنان 
چنین فرمود:(غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوایل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء)؛ دستشان بسته 
باد و به گفتار ناهنجار خود از رحمت‌خدا "دور باشندا بلکه قدرت او گسترده است؛ هر گونه 
بخواهد افاق می‌کند. سپس می‌افزایڈ: الم تسمع قول الله عز وجل (یمحوالله ما بشاه و بثبت و 
عنده ام الکتاب)؛ آبا سخن خدا را نشتیلهای که تی‌فرماید: خدا آنچه را بخواهد محو کرده و ثابت 
می‌دارد؛ و نزد خداست ام الکتاب لوح محفوظ). 
نتیجه اینکه: عقیده اسلامی بر اساس قدرت گسترده» سلطه مطلقه» و دوام و استمرار 
خلاقیت‌خداوند استوار است» و خداوند می‌تواند هر زمان بخواهد در مقدرات انسان, از عمر و 
ررزی و غبره» تحول ایجادکرده و مقدری را جایگزین مقدر قبلی نماید و هر دو تقدیر قبلا درام 
الکتاب به ثبت رسیده است. ب - اعمال قدرت و سلطه از سوی خداوند و اقدام وی به 
جایگزین کردن تقدیری جای تقدیر دیگر؛ بدون حکمت و مصلحت انجام نمی‌گبرده و بخشی از 
فضیه» در گرو اعمال خود انسان است که از طریق اختيار و برگزیدن و زندگی شایسته با 
ناشایسته» زمینه دگرگونی سرنوشت‌خویش را فراهم سازد. 
فرض کنیم انسانی» خدای ناکرده» حقوق والدین و بستگان خود را مراعات نمی‌کند. طبعا این 
عمل ناشایست او در سرنوشت او تاثیر ناخوشایندی خواهد داشت. حال اگر در نیمه زندگی از 
کرده خود نادم گشته و از آن پس به وظایف خود در این باره اهتمام ورزد در این صورت زمینه 
دگرگونی سرنوشت‌خود را فراهم کرده و مشمول آیه (بمحو الله ما بشاء و بثبت) خواهد گشت. 
این مطلب در عکس قضیه نیز حاکم است. 
اعتقاد به بداء یک عقیده مسلم اسلامی است که» صرفنظر از تعیب و اصطلاح خاص بداءه تمامی 
مذاهب و فرق اسلامی به مقهوم آن اعتقاد دارند. 
برای آگاهی از اينکه چرا از این عقیده اسلامی با جمله بدا لله:تعییر شده است. دو نکته را 
متذکر می‌شویم: 
الف - در به کارگیری این کلمه» از پیامبر گرامی پیروی شده است. بخاری در صحیح خود نفل 
می‌کند که آن حضرت درباره سه نفر که مبتلا به بیماری پیسی» گری و نابنیی شده یودند. 
فرمود: «بدالله عز وجل ان ییتلبهم».آ آنجا تا پایان مشروحا بیان داشت و 
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کو ی 0( 
کل وا ارا لِلْحَرْب فا الل می‌فرماید: هر ستمکاری از 
ظالمان اراد هلاکت آل محمد 22 را بکند خداوند او را هلاک می‌گرداند.' 


۶۶-و اگ رآنها به تورات و انجیل و آنچه که از جانب پروردگارشان ب رآنها 


نازل شده (قرآن) عمل کنند درهای نعمت از آسمان و زمین برویشان باز 
می‌گرددء گروهی ا زآنها میانهرو هستند ولکن بیاری ا زآنها اعمال بدی 
ی a E‏ ۲ 
لوم هم آقاموا الا و الإنجيل و ما نزل هم من رَبّهم) یعنی 
یهود و نصاری. 
کوان توقهم و من تخت هم می ازبالای سرشان باران و 


ان داد که چگونه خداوند بر اثر کفران نعمت دو نفر از آنان سلامتی اولیه را از ایشا گرفته و 
گرفتار امراض پیشبنبانشان ساخحت. 

ات از باب مشاکله و سخن گفتن به لسان قوم است. در عرف معمول است 
که قتی فردی تصمیمش تغییر می‌کند می‌گویند: «بدالی» برای من بدا رخ داد. پیشوایان دین يزه 
از باب تکلم به لسان قوم. و تفهیم مطلب به مخاطبین؛ این تعبر را درباره خدای متعال به کار 
برده‌اند. در همین زمینه در حور ذکر است که در قرآن, کرارا به ذات اقدس الهی صفاتی چون مکر 
و کید و حدعه و نسیان نسبت داده شده است. در حالی که مسلما ساحت الهی از ارتکاب این 
گونه امور (به مفهرم و شکل رایج آنها در میان انسانها) منزه است. با این وصف در قرآن به ذات 
اقدس الهی صفت مکر و کید و خدعه و نسیان نسیت داده شده است: 

۱ (یکیدون کیدا و اکید کیدا)(طارق / 1۵-۱۶). 

۲و مکروا مکرا و مکرنا مکرا) (نمل / ۵۰). 

۳.(ان المنافقین یخادعون الله و هو عادعهم) (تساء / ۱۴۲). 

۴ (نسوا الله فد 
به هر روی, محققین شیعه درباره استعمال لفظ بداء» با توجه به امتناع دگرگونی در علم خدا 
تحقیقات بلندی دارند که تفصیل را به کتب مربوطه ارجاع می‌دهیم. 

1 بحارالالوا ج ۷۴.ص ٩۳۰۹‏ تقسیر برهان.ج ۲ ص ۴۹۲؛ تفسیر عیاشیءج ۱ء ص ۲۵۹ 
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در زیر پاهایشان گیاه به آنها داده می‌شود تا روزی خودشان راز آنها بدست 
پیاورند. 


نهم امه م ند می‌فرماید: گروهی از یهودیان اسلام آوردند و 


خداوند آنها را مقتصده یعنی معتدل و میانه رو نامیده است. 


۷-ای پیامبر آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده به مردم برسال: 


و اگر نرسانی رسالتت را انجام نداده‌ای, و خداوند تو را از (شرارت مردم) 
در امان می‌دارد. مڈاناوچ اوت قرم کافران را هدایت نمی‌کند. 
حجالوداع 
با ھا اسول بخ ناا الک تن ربک می‌فرماید: این آیه 
دربارة حضرت على ا نازل شده است. 
و للم تفع قابلفت سا وال فشک ین الثاس4 


می‌فرماید: این آیه در مراجعت پیامبر اکرم از حجة الوداع نازل شد و آن 


حضرت از زمانی که بمدینه هجرت فرمودند ده حع نمودند و حج دهم را حجة 
الوداع می‌گویند. 

حضرت ب در حجة الوداع در منی خطبه خواندند و بعد از حمد الهی و 
ستایش پروردگار فرمود: ای مردم سخنان مرا بشنوید و در آن خوب تعقل 
کید زیرا بعد از سال جاری دیگر شما را ملاقات نمی‌کنم. فرمود: کدام شهر از 
جهت احترام بزرگتر است؟ 

گفتنده شهر مکه. 
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فرمود: همانا خون و مال و عرض شما بر شما محترم است مثل حرمت این 
روز در این شهر و در این ماه نیحجه تا روزیکه ملاقات نمائید پروردگارتان 
راء و از کردارتان پرسش کند آگاه باشید ای مردم این سخن را درک نمودید و 
بمقصود و مفهوم آن رسیدید؟ 

عرض کردند: بلی! 

فرمود: خدایا شاهد باش سپس قرمود آگاه باشید عادات و رسوم دورۀ 
جاهلیت و یا خون و مالیکه در بین شما بود همه را زیر پا گذاشته و از بین 
بردیم و هیچیک از شما بر دیگری جز بتقوی برتری ندارد آیا این سخنان را 
فهمیدید و بشما رسید؟ 

عرض کردند: بلی! 

فرمود: خدایا شاهد باش باز فرمود آگاه باشید هر ربا و معاملۀ ربوی که 
در زمان جاهلیت بود از بین رفت و اول ربائی را که برداشتم ربای عباس بن 
عبد المطلب است و آگاه باشید هر خونیکه در زمان جاهلیت میان اشخاص 
ريخته شده بود برطرف کردم و اول خونیکه از آن صرفنظر نموده و برطرف 
کردم خون ربیعه بود آیا شنیدید؟ 

فرمود: خدایا شاهد باش سپس فرمود آگاه باشید شیطان مأیوس است از 
ینکه در این سرزمین بیاید و لکن از اینکه شما عبادات خود را سبک 
می‌شمارید خشنود می‌شود بدانید و آگاه باشید چنانچه پیروی شیطان 
نمودید مثل آنستگه او را پرستش کرده‌اید و بدانید مسلمانانبرادر یکدیگرند 
خون و مال مسلمانان بر کسی حلال نیست مگر ملیکه به رضایت خاطر به 
کسی بخشیده شود و من شما را به جهاد با کفار امر می‌کنم تا اینکه کلمة 


۲ ترجمۀ تفسیر قمی اج ۱ 


توحید را بر زبانشان جاری کنند که در این صورت آنان در حمایت و حفظ من 


هستند و جان و مالشان محترم است مگر از روی قصاص و حکم خداوند یا 


یدای مردم؟ 
بلی. 

قرمود: خدایا شاهد باش بعد فرمود سخنان مرا بدقت حفظ کنید که بعد از 
من بشما نفع می‌رساند و آن‌ها را خوب بدانید و بفهمید تا پس از من ایمان 
خود را از دست نداده بکفر برنگردیدآیا هیچیک از شما به خاطر امن دنیا 
گردن بعضی دیگر را می‌زند اگر کسی مرتکب این عمل شود و البته هستند 
کسانیکه این عمل زشت را انجام می‌دهمند زیرا در کتیبه و لوحی که بین 
جبرئیل و میکائیل بود دیدم که من با شمشیر به صورتهای شما می‌زنم و پس 
از آن مقوجه سمت واست خوو شوه کی ساکتت شده سغتی تفرمود یاز 
آن فرمود اگر خدا بخواهد علی بن یاب هم با شمشیر بصورتهای شما 
می‌زند پس فرمودای مردم آگاه باشید من پس از خود دو چیز میان شما به جا 
می‌گذارم که اگر به آنها متوسل شده و چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد: 
یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترت و اهلبیت من همانا پروردگار بینا و توانا 
بمن خبر داد که قرآن و عترت هیچوقت و زمانی از یکدیگر جدا نخواهند شد تا 
آنکه روز قیامت در کنار حوض کوش بمن برسند کسانی که آن دو رشته را 
محکم گرفتند نجات یابند و هر که با آن دو مخالفت کند هلاک خواهد شد آیا 


ید؟ 
گفتند: بلی. 
فرمود: خدایا شاهد باش بعد فرمود در قیامت عده‌ای از شما سردم 


می‌خواهند در کنار حوض کوثر بمن ملحق شوند ولی آنها را دور نموده و بر 


۳ ERI 


می‌گردانند من می‌گویم پروردگارا اینها اصحاب من هستند. خطاب می‌رسد 
ای محمد آنها بدعت‌هائی بعد از تو در دین وارد ساخته و سنت و طریقۀ تو را 
تغییرداده‌ند می‌گویم دور بشید عذاب خدا بر شما باد" و چون خر ایام 
تشریق شد روز ۱۳ نی الحجه سوره ذا جاء تَصْرٌ الله و الح نازل شد 


پیامبر اکرم فرمود مردم برای نماز در مسجد خیف که در منی می‌باشد جمع 
شوند بعد از نماز, پیامبر اکرم حمد و ثنای خدا را بجا آورده و فرمود خداوند 
یاری کند کسی را که سخن مرا بشنود و حفظ نموده و برساند بکسانی که 
نشنیده‌اند چه بسیار حاملین علم و دانشی که دانشمند نباشند و چه بسا بر 
دارنده علمی که به دانشمندتر از خود علم را می‌رساند سه طایفه هستند که 
مورد خیانت واقع نشوند: 

یکی) مرد مسلماتی که دل خود را با عمل و عبادت برای خداوند خالص 
کرده باشد؛ 

دوم) نصیحت و پند دادن پیشوای مسلمانان ؛ 

سوم) ملازمت با اجتماع آنها زیرا خداوندبهآنها احاطه دارد. 

دیگر آنکه مؤمنین با یکدیگر برادرند و خون و جان آن ها مساویست و 
نسبت به هم دارای حق و حقوقی هستند. و در مقابل مردم غير مسلمان با هم 
متحد و هم آهنگ می‌باشند ای مردم من پس از خود دو چیز سنگین و بزرگ 
بجای می‌گذارم. 

عرض کردند:ای رسول خدا آن دو چیز کدام است؟ 

فرمود: کتاب خدا و عترت و اهلبیتم همانا خداوند دانا و مهریان بمن خبر 
داد که آن دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا ینکه در کنار حوض کور بر من 


۱. بحارالائوان ج ۳۷ص ۱۱۳ 
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وارد شوند مانند این انگشت سبابه و وسطی و جمم کرد دو انگشت مبارک را 


و به مردم اشاره نمود در این هنگام چند نفر از حاضرین با خود گفتند 


لل می‌خواهد امامت را در خانوادة خود قرار دهد چهار نفر از آن‌ها از منی 
به سوی مکه رفته و داخل خانه کعبه شده با یکدیگر پیمان بسته و متعهد 


شدنه که اگر محمد بُ فوت نماید و یا کشته شود با تمام قوا کوشش نموده 
و نگذارند امامت به اهل بیت پیامبر منتقل شود که اون آیه بر پیامبر تازل شد. 

لام هرهوا فر انا مهرون أ تهون أا لا نتم ركمو 
واه بلی و سنا يكنبون4' پس پیامبر اکرم از مکه بیرون آمده 


و به سوی مدینه رهسپار شد در حالي که در این سفر حع کلیه اعمال و 


مناسک حج را بمردم تعلیم دادهو توصيه ي سفارش‌های لازم را به عموم 
مسلمین حاضر در حج فرموده و به گوزش آنها رسانیده بود همینکه به منزلی 
که به غدیر خم موسوم بود رسَیدلد بل تال شد و این آیه را آورد یا 
لش وی رل یک من ویک ون تلبت اه 
الله شبن اس لا پیامبر ارم در آن محل توقف فرمور 
و دستور داد کسانی که رفته بودند بر گردند همینکه همۀ مردم حاضر شدند 


منبری ترتیب داده بر فراز منبر تشریف برده خطبه‌ای قرائت و پس از ذکر 
حمد و ثنای خداوند فرمود: ای مردم آیا می‌دانید ولی شما کیست؟ 

عرض کردند: بلی خدا و رسول او. 

فرمود: آیا می‌دانید که من اولی تر از نفس شما بشما هستم؟ 

عرض کردند: می‌دانیم. 

فرمود: خدایا شاهد باش همین جمله را تاسه مرتبه تکرار فرمود و مردم 


1 سورة زخرف آیه ۷۹و ۸۰ 
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می‌گفتند بلی می‌دانیم و آن بزرگوار می‌فرمود خدایا شاهد و گواه باش. 

آنگاه دست امیر لمومنین را گرفته و دست آن جناب را بلند کرد بطوری که 
سفیدی زیر بغل آن حضرت پیدا شد بعد فرمود آگاه باشید هر کسی را که من 
ولی او می‌باشم این علی ولی و مولای اوست خدایا دوست بدار دوستداران 
علی راو دشمن بدار دشمنان علی را ویاری کن هر که علی رایاری نماید و 
خوار و ذلیل گردان هر کسی را که علی را خوار کنده پس فرمود خدایا شاهد و 
گواه باش بر این مردم و خود من هم از شاهدان و گواهان هستم. 

عمر از میان اصحاب برخاست و عرض کرد: یا رسول له اینکه علی را به 
ولایت نصب فرمودی از طرف خداوندراست و یا از جانب شما است؟ 

فرمود: بخدا قسم که از جانی اویتت ومن هم راضی هستم چون خداوند 
فرمود علی امیر المق‌منین و امام متقین و یشرو پیشانی سفیدان می‌باشد. و 
خداوند او را در روز قیامت رو پل صراط می‌تشاند تا دوستانش را داخل 
بهشت و دشمنانش را داخل جهنم کند. یک عده از مردم که بعد از رحلت 
پیامبر اکرم بُ مرتد شدند گفتند که محمد عٍ این ملب را در مسجد 
خیف هم بیان کرد و اینجا هم ابلاغ نمود اگر به مدینه برسیم از ما برای علی 
بیعت می‌گیرد چهارده نفر از ایشان بر کشتن پیامبر با هم متفق شده و در 
عقبه که بین جحفه و الواء است هفت نفر سمت راست و هفت نفر طرف چپ راه 
کمین کردند تا اینکه در موقع عبور پیامبر. شتر را رم داده و برانند تا پیامپر 
بزمین افتاده و او را بقتل برساننده شب که تاریکی جهان را فرا گرفته بود 
پیامبر اکرم اه در میان کاروان مسلمین تشریف داشته و در کمال اطمینان 
شترش را میراند چون به عقبه نزدیک شدند چبرئیل ندا در داد که ای محمد 


فلان و فلان در کمین نشسته و مهیای قتل تو هستند, پیامبر اکرم به عقب 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ Dk 


سر توجه فرموده پرسید کیست همراه و پشت سر من؟ 

حذیفه پمانی گفت ای رسول خدا من هستم فرمود صدای جبرئیل را 
شنیدی؟ 

عرض کرد: بلی. 

فرمود: این راز را پنهان دار. 

پیامبر به عقبه رسید و یک یک آن اشخاص را بنام صدا کرد چون صدای 
پیامبر را شنیدند از کمینگاه خارج شده و بمیان لشکر رفته و خود را پنهان 
کردند ولی بارهای خود را بسته و مرکب سواری خود را رها کرده بودند 
مردم به پیامبر اکرم ب ملحق شدند و پیامبر به بارهای آن اشخاص عبور 
کرده و آنها را شناخت همینکه در منزل بعدیفرود آمدند پیامبر اکرم ی 
فرمود چطور است حال کسانیکه در خان کعبه با هم» هم قسم شده و پیمان 


بستند که اگر محمد ب بمیرد و یا کشته شود نگذارند امر ولایت و خلافت 
در اهلبیت من قرار یکیرد؟ اشخاص مزبور خدمت پیامبر آمده قسم خوردند 
که ما چنین قصدی نداشته و اراد کشتن تو را هم نکردیم این آیه نازل شد 
«یطُوَ لها فاّوا) ' یمنی قسم بخدا خوردند که نگذارند خلافت در 
اهلبیت رسولخدا بماند. 

فالواكلمة کف و یف |شلایهم و امام و14 
یعنی بیاناتی کفر آمیز گفته و بعد از اسلام آوردنشان کافر شده و قصد 


نور ماده ۷ 


یرتم وان نیت هم الله عذاباًأليماًفي انیا و الأخرَة و سا 
في رض 0 پیامبر اکرم وارد مدینه شد ماه 
محرم و نیمه اول صفر حأل مبارکش خوب بود و در نیمۀ دوم ماه صفر بیمار 


شدند و در همان بیماری روز بیست و هشتم ماه صفر رحلت فرمود.۲ 


1 سوره توبه,آیه ۷۵ 
۲ بحارالانوا ج ۳۷.ص ۱۱۴ ؛ نوراتلین.ج (.صی ۶۵۵ 
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مهم ون (۸۱) 
۷۱- و گمان کردند که فتنه و امتحانی در کار نخواهد بود لذا (از دیدن 


حقایق) کور و (از شنیدن امر حق) کر شدند» سپس بنا گشتند و توبه 


نمودند و خداوند نیز توبذ آنهابژاپذیرفت» و باز بسیاری از آنها کور و کر 


شدند و خداوند به آنچه الجاعمی‌دهند پینا است. 

۲-به تحقیق آنهایی که گفتند تخداوند همان مسیح پسر مریم است کافر 
شدند, و مسیح گفت: ای بنی اسرائیل خدایی را که پروردگار من و 
شماست عبادت کنید, ه رکس برای دا شریکی قائل شود خداوند بهشت 
را بر او حرام می‌کند و جایگاهش د رآتش جهنم است: و ستمکاران هیچ 
پاوری ندارند. 

۷۳-به تحفی قآنهایی که گفتند: خداوند یکی از سه حداست کافر شدند, و 
حال آنکه خدایی جز خدای یگانه نیست. و اگر از آنچه که می‌گویند باز 
نگردند عذابی دردناک به آنها خواهد رسید. 

۴-آیا به سوی خدا بر نمی‌گردند و توه نمی‌کند و از او طلب آمرزش 
نمی‌نمایند؟ که خداوند بخشنده و مهربان است. 

۵- مسیح پسر مریم فرستاد‌ای بیش نیست که قبل از او نیز فرستادگانی 


آمدند, و مادرش زنی بسیار را 


بود و هر دو غفا می‌عوردند. بنگر 
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چگونه آیات خود را برا یآنها روشن و واضح بیان می‌کنيم. وآنها چگونه از 
حق رو یکردان می‌شوند؟ 
۶-بگو: 


سودی برای شما نیست ؟!و خداوند شنوا و داناست. 


به غیر از خدا چیز دیگری را پرستش می‌کنید که مالک ضرر و 


۷-بگو: ای اهل کتاب, در دین خود زیاده روی تکنید و به غیر از حق 
نگوئید و از هوا و هوس‌های گروه یکه جلوتر از شما گمراه شدند و عله 
زیادی را نی زگمراه کردند و از راه راست منحرف شدند پیروی نکنید, 
۸ -کافرانبنی اسرئیل به حاطرنافرمنی خداوند و تجاوزگریشان از زبان 
داود و عیسی پسر مریم لعنت شلند. 
۹-آنها هی چگاه همدیگ را از اما زشتی که انجام مي‌دادند نهی 
نمی‌کردند, و چه بد کاری انجام می‌دادند. 
۰- بسیاری ازآنها را می‌بین ی که کافران را دوست می‌دارند. نف سآنها چه 
اعمال زشتی برا یآنها پیش می‌فرسند وآن خشم و غضب الهی است وآنها 
در عذاب همیشگی خواهند بود. 
۸۱و اگربه خداو پیامبر وکتاب یکه بر او نازل شده‌ایمان میآوردند (هیچ 
رقت) کافران را دوست خود برنمی‌گزیدند, و لکن بسیاری ا زآنها فاسق 
علی اب بعد از من مولای شماست 
ابن مسعود روایت کرده پیامبر اکرم پس از مراجعت از حجة الوداع بمن 
فرمود: ای پسر مسعود اجل من نزدیک شده آیا می‌دانی مولای تو بعد از من 
کیست؟ 


نام عد زیادی را بردم پیامبر اکرم متاثر شده فرمود: گریه کنندگان در عزا 
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و مرگت گریه کنند چرا از علی بن ابیطالب تجاوز می‌کنی و برای چه او را بر‎ 
دیگران مقدم نمی‌داری ای پسر مسعود در روز قیامت برای این امت‎ 
پرچم‌هائی افراشته می‌شود و مقدم بر آنها پرچم بزرگ منست با علی بن‎ 
ابیطالب لا و جمیع مردمان آرزو دارند که به زیر آن پرچم بروند منادی ندا‎ 
.  بلاطیبا می‌کند این فضیلت و بزرگی و فخری است برای تو ای علی بن‎ 
سپس کتاب الهی نازل شد که از اصحاب رسول خدا مر خبر می‌داد و‎ 
فرمود: : و خسوا کون‎ 
را به وسیلة ولایت امیرالعومنین‎ 
«فَعَمُوا و صَمّوا) می‌فرماید: ود زمان رسول خدا ک4 نیز نتوانستند‎ 
مقام حضرت علی ن را مشاهده کنتد هم کور و هم کر شدند و به سخنان‎ 
پیامبر گوش ندادند و تا وفات پیأمبر اکرم و قیام امیرالمومنین ّ۵ و تا این‎ 


ساعت و تا ظهور حضرت قائم [عج) بر کوری و کری خود باقی می‌مانند.! 


2 یعنی مردم گمان کردند که خداوند آنها 


آزمایش و امتحان نمی‌کند. 


سپس خداوند عز و جل دربارۀ حضرت عیسی ا بانصاری احتجاج 
کرره و فرمود: ما اليح ائ مزیم ل رول قذ خلت یله ال 

و امه صِدَيقَةً انا ان الطغام» یعنی حضرت عیسی 3 و حضرت 
مریم ا۵0 همانند یشر به حدث مبتلا می‌شدند و هر کسی که غذا بخورد به 
حدث مبتلا می‌گردد آن‌گاه فرمود: :يا أل اكناب لوا في دینگم 
الْحَق ؟ یعنی نگوئید که عیسی الله و فرزند خداست.۲ 

مسعده بن صدقه گوید: مردی از امام صادق نا سؤال کرد از گروهی از 
ان که در دستگاه حکومتی سلاطین وارد می‌شوند و برای آنها کار 


۱ بحارالانوار ج ۳۷ ص ۳۲۵؛ تفسیر عیاشی.ج ۱.ص ۳۶۳ 
۲ تفسیر برهانوج ۲.ص ۵۰۲ 
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می‌کنند و آنها را دوست می‌دارند و از موالیان آنها می‌گردند. عمل اینها 
چگونه است؟ 

حضرت عب فرمود: آنها شیعه نیستند و لکن آنها در زمرة همان سلاطین 
و ستمکاران می‌باشند آن‌گاه امام ا این آیه را تلاوت نمودند: «لَعِنَ الذي 
کترداین یل علن پشان دا َعِبی ان زاسون 
۳ امه اوق می‌فرماید: آنهاثی که به صورت خوک در آمدند با 
نفرین حضرت داود ّا و آنهائی که به صورت میمون در آمدند با نفرین 


حضرت عیسی لا بود.۲ 

<کائوا ینام اون عَن نکر فعلو بش اکاوا یعون » می‌فرماید: 
گوشت خوک می‌خوردند و خم و و در ایام حیض با زنانشان 
نزدیکی می‌کردند. 

سپس خداوند با مومنینی که گار روسك می‌دارند احتجاع نمود: 
ری کثیراًمنھم ب ین این افش ماد مت لیم شیم سهم -تا 
و لک كيرا منم فمُون 4 خداوند عز و جل نهی کرد که مومنین کفار را 
دوست داشته باشند مگر در صورت تقیه که اشکال ندارد.۳ 


۱. سور ماثده آیات ۸۸ ۷۹ ۸۰و ۸۱ 
۲. بحارالاتوارەج ۱۲ص ۶۳ 
۳ وسائل الشیعه.ج ۱۷ص ۱۹۰؛ کافیدج ۸ ص ۲۰۰ 


۲ 


۲-بطور یقین دشمن‌ترین مردم نسبت به صومنان راء يهود و مشرکان 
خواهی یافت و نزدیکترین دوستان به مومنان را کسانی خواهی یافت که 
می‌گویند: ما نصاری هستیم. این (دوستی نصاری) بدان جهت است که 
بعضی ا زآنها اشخاصی دازشمند و تارک دنیا هستند و اهل تکبر ورزیدن 
(در برابر حق) نمی‌باشند. 

۸۳-و هنگام یکه آیاتی را که به رسول نازل شده بشنوند می‌بین ی که اشک 
از چشمان آنها جاری می‌شود. به حاطر حقیقنی که آن را شناخته‌اند, 
می‌گویند: پروردگاراء ایمان آوردیم پس نام ما را نیز با شاهدان بنویس. 


۴-پس چرا ما به خدا و آنچه که از حق بنزد ما آمده ایمان نياوریم) در 


حال ی که امیدواریم پروردگارمان ما را در زمره صالحان قرار دهد؟ 
۸۵-پس خداوند به خاط رین سخنان آنها باغ‌هایی بهشتی باداش داد که از 
زیر درختانش نهرها جاری است. که د رآن همیشگی خواهند مانده و آن 
است پاداش نیکوکاران, 

هجر سس 


جد r‏ اپ تضاری4 
علت نزول آیه این بود که هنگامی که قریش بر اذیت و آزار رسول خدا ٤ل‏ 
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ویاران آن حضرت که ایمان آورده بودند شدت بخشیدند و آن در مکه و قبل 
از هجرت به مدینه بود» حضرت به اصحایش فرمودند که به سرزمین حبشه 
هجرت کنند. به جعفر بن ابیطالب نیز فرمودند که با آنها برود. مهاجران که 
هفتاد نفر بودند راهمی حبشه شدند. چون خبر به مشرکان رسید آرام 
ننشسته, عمرو بن عاص و عماره بن ولید را به سوی نجاشی فرستادند تا 
آنها را دستگیر کرده و به مکه باز گرداننده عمرو و عماره با هم اختلافاتی 
داشتند, قریش آنها را آشتی داده و با هدایائی به سوی نجاشی فرستاد. عماره 


که جوانی خوشگل و نیکو صورت بود با عمرو بن عاص که زنش نیز همراه 


او بود به راه افتادند. چون سوار شدند شراب خورده و مست شدند, 
عماره با آن حال مستی به عمرو بن عاص گفت به زنت بگو که مرا بیوسد. 

عمرو گفت: چگونه می‌شود که زن من تو را ببوسد. 

عماره ساکت شد و دیگر چیزی نگفت و دوباره مست شد. چون عمرو بر 
روی کشتی بود عماره او را هل داده و به داخل دریا انداخت؛ ولی او جلوی 
کشتی را گرفت. پس او را گرفته و نجاتش دادند. 

چون بر نجاشی وارد شدند او را تعظیم کرده و هدایائی که به همراه 
داشتند به او تقدیم کردند. عمرو بن عاص گفت: ای پادشاه! گروهی از قوم ما 
با دین ما مخالفت کرده و خدایان ما را دشنام می‌دهند؛ اینها به مملکت شما 
آمده‌اند. خواهش می‌کنیم که آنها را به ما باز گردانید. 

نجاشی جعفر بن ابیطالب را حاضر کرد و به او گفت: ای جعفر! اینها چه 
می‌گویند؟ 

جعفر گفت: ای پادشاه! چه می‌گویند؟ 

نجاشی: می‌گویند که ما شماها را به آنها تحویل دهیم. 
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جعفر: ای پادشاه! از آنها بپرس که آیا ما بنده‌ی آنها هستیم. 

عمرو گفت: آنها آزادگانی گرامی هستند. 

جعفر: از آنها بپرس که آیا ما به آنها بدهکار هستیم که آن را از ما طلب 
می‌کنند. 

عمرو: نه! ما چیزی از آنها طلب نداریم. 

جعفر: آیا ما کسی از شماها را کشته‌ايم که خونش به گردن ما باشد, و 


شما آن را می‌خواهید. 

عمرو: نه! 

جعفر: پس چه چیزی از ما می‌خواهید؟ ما را اذیت و آزار کردید و ما نیز از 
شهر شما بیرون آمدیم. 

عمرو بن عاص: ای پادشاه! نها با دين ما مخالفت کرده و به خدایان ما 
دشنام می‌دهند؛ جوانان ما را بهفستاد کشیدهاند؛ و بین ما اختلاف انداخته‌اند؛ 
آنها را به ما تحویل بده تا امورمان دوباره منظم گردد. 

جعفر گفت: ای پادشاه! بله! ما با آنها مخالفت کردیم زیرا که خداوند در بین 
ما پیامبری مبعوث فرموده تا برای خداوند شریکی قرار ندهیم. و از بازی با 
قمار دوری بجوئیم. او ما را به خواندن نماز و پرداخت زکات اسر می‌کند. 
خدای ما ظلم و ستم کردن, بناحق کسی را کشتن, زنا کردن, ربا دادن» 
خوردن گوشت مرده و خون را بر ما حرام کرده است. ما را به عدالت؛ نیکی 
کردن و احسان به خویشان امر کرده است؛ و از فحشا و زشتی‌ها و ستم باز 


داشته است. 
نجاشی: این همان است که خداوند بر عیسی بن مریم نع نازل کرده 


است. و سپس گفت: یا جعفر! آیا از آنچه که بر پيامبرت نازل شده چیزی در 
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ذهن داری؟ 

جعفر:‌بله! وشروع کردبه خواندن سور مریم چون به | این آية شریفه و 
هرّي یک ی بذع ذع اللَخْلَّة ُساقط عَلَیک ب رطباً ی فلي و اشريي و 
ري عَينا ‏ رسید نجاشی به شدت شروع گریه کرد و گفت: :به خدا سوگند 
که این سخنان حق است. 

عمرو بن عاص: ای پادشاه! اينها با ما مخالفت کرده‌اند آنها را به ما باز 
گردان. 

نجاشی دستش را بلند کرده و محکم بر صورت عمرو زد و گفت: ساکت 
شوا به خدا سوگند اگر ہد او را بگوئی تي را می‌کشم. 

عمروبن عاص در حالی که از صورتشن خونمی‌آمد از نزد نجاشی بیرون 
آمد و می‌گفت:ای پادشاه! اگر این همان است که تو می‌گوثی دیگر متعرض او 
نمی‌شوم. 

کنیزی بر بالا سر نجاشی ایستاده بود و او را باد می‌زد» چون نظرش بر 
عماره بن ولید افتاد محبت او در دلش جای گرفت. عمرو در آن مجلس متوجه 
این مطلب شد. چون به خانه بر گشت به عماره گفت: یک طوری کنیز نجاشی 
را به سوی خودت بخوان. عماره هم این کار را کرد و کنیز نیز به او جواب 
به او بگو که از عطرپادشاه برایت بیاورد. و او نیز آورد. 
عمرو آن عطر را گرفت. هنوز کینۀ آن عملی را که عماره در کشتی با او کرده 
بود در دل داشت, عطر را به نزد نجاشی برده و گفت:ای پادشاه! همانا حرمت 


مثبت داد. عمرو 


و اطاعت تو بر ما واجب است و چون داخل سرزمین تو شده‌ایم و در امان 
هستیم نباید از راه فریب و حیله وارد شویم اما همراه من خیانت کرده و با 
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کنیزت رابطه بر قرار نموده و کنیزت را وادار کرده است که عطر مخصوص 
تو را برای او بیاورد؛ سپس شيشة عطر را جلوی او گذاشت. نجاشی با دیدن 
آن خشمگین شد اول قصد کشتن عماره را نمود ولی گفت: کشتن او جائز 
نیست چرا که به امید امنیت داخل سرزمین من شده‌اند. پس ساحران را فرا 
خواند و به آنها گفت: کاری با او بکنید که از 


بدتر باشد. ساحران او را 

گرفته و در مجرای آلتش جیوه ريختند. پس او دیوانه شده و سر به بیابان 

گذاشت و با حیوانات بود و از آدمیان می‌گریخت و با آنها انس نمی‌گرفت. 
بعد از آن قریش گروهی را بدنبال او فرستادند. آنها کنار آبی در کمین او 


نشستند. تا اینکه با حیوانات برای خوردن آب آمد. پس او را گرفتند. آنقدر در 


دستان آنها داد و فریاد کرد و خودش راب این طرف و آن طرف زد تا رد. 

عمرو به مکه برگشت و گفت که جعفر در حبشه در کمال احترام و عزت 
است. جعفر آنقدر در حبشه ماد تا اینکه پیامبر به مدینه همجرت کرد و در 
هنگام فتح خیبر با یارانش به رسول الل َه پیوست. در حبشه جعفر از 
اسماء بنت عمیس دارای فرزندی شد که اسمش را عبد الله گذاشت. برای 
نجاشی هم فرزندی بدنیا آمد که اسمش را محمد گذاشت. 

ام حبیب دختر ابوسفیان که زن عبدالله بن جحش بود وقتی عبدال در 
حبشه فوت کرد رسول خدا ٤ه‏ به نجاشی نامه نوشت که ام حبیب را برای 
آن حضرت خطبه بخواند. نجاشی هم خطبه خواند و مهرش را چهارصد 
دینار قرار داد و از چانب رسول خدا بُ مهرش را پرداخت کرد لباس و 
عطریجات پسیار به او داد و او را آماده کرده و به نزد رسول خدا فرستاد. 
مارية قبطیه مادر ابراهیم 


با سی تفر از بزرگان و علمای مسیحی با 
لباس و عطر و اسبی به نزد رسول خدا قرستاد؛ و به آنها گفت: به طرز سخن 


نکر ماشده: ov‏ 


گفتن, نشستن و برخاستن, خوردن و آشامیدن؛ نماز خواندن و سائر 
اعمالمشان دقت کنند. 
چون آنها به مدینه رسیدند رسول خدا به آنها را به اسلام دعوت کرد و 
برای آنھا قرآن خواند: الا جیشی ابن مریم ذکڑنغمتی عَلیک 
و علی والدتک -تا -قفال این كَقَرّوامِنْهُم ان هذا إلا خر مَبِينٌ' 
آنها چون قرآن را از زبان رسول خدا به شنیدند, گریه کردند, ایمان 


آوردند و به سوی نجاشی برگشتند؛ آنچه را که دیده بودند و از پیامبر آیات 


قرآن را شنیده بودند را برای نجاشی تعریف کردند. نجاشی و علمای 
مسیحی همگی پس از شنیدن اظهارات آنها گریه کردند؛ پس نجاشی اسلام 
آورد ولی اسلامش را برای اهل جنشت اظهان نکرد چرا که از آنها بر جان 
خویش می‌ترسید. و به قصد همراهی با سول خدا از حبشه بیرون آمد ولی 
چون در کشتی نشست فوت کر پام خداوند را رسولش این آیات را نازل 
کرد: لداش الاس عداو لین وا لد -تا و ذلک جزاء 
المُخسنين)" 


ذبن آمثوا لاحر موا ییات ماحل اله كم و لأ توا اله لا 


۱. سورة مانده آية ۱۱۰ 
بحارالائوار.ج ۱۸.ص ۱۴۱۴ تفسیر صاقیدج ۲.ص ۴۷۷ ؛ تفسیر برهانج ۲.ص ۵۰۵ 


OYA 


۷-ای کسانی که ایمان آورد‌اید. چیزهای پاکیزه‌ی را که خداوند برای 


شسما حلال کرده حرام نکننید, و از خد تجاوز نکنید. که خداوند 
تجاوزکنندگان را دوست نمی‌دارد. 
۸-و از رزق حلال و پاکیزه‌ای که خداوند به شما عنایت کرده است 


بخورید» و از مخالفت ورزیدن با آن خدای ی که به او ایمان ا 


بپرهیزید. 
٩‏ خداوند شما را به اطرٍ:,سوکندهای بیجا و لغو مژاخذه نمی‌کند. و 
لکن به حاطر سوگندهای ی که ری قصد و اراده خورد‌اید مزاخاده 
خواهد کرد. و کفارة این رگد طعام دادن به ده نغر فقیر است, از آن 
غذاهای ی که غالبا به رده نحود" میدید یا لباس پوشاندن ب رآنها و با 
آزاد کردن یک بنده است. و هر کس توانایی‌اين سه را ندارد پس سه روز 
روزه بگیرد 


نمی‌کنید) و باید احترام سوگندی را که می‌خورید نگه دارید. این چنین 


ن است کفارة سوگندهایی که یاد می‌کنید (و بدان عمل 


خداون دآیاتش را برای شما بیان می‌کنده شاید که از شکرگزا اران باشید. 
3يا ُا این آعثوا له موم طینات ما ال له که 
ابن ابی عمیر از بعضی از اصحاب خود از امام صادق تن روایت کرده که 
فرمود: این آیه در باره امیر المؤمنین ّ2 و بلال و عثمان ین مظعون نازل 
شده است. اما امیر الممنین َا سوگند یاد کرده بود که هیچگاه - تا زنده 


است - شب‌ها نخوابد و عبادت خدا را بجا بیاورد. و اما بلال او نیز قسم یاد 


کرده بود که هیچ روزی افطار نکند. و تمامی عمر خود را روزه بگیرد» و اما 


سورۀ مائده ۹ 


عثمان بن مظعون او نیز سوگند یاد کرده بود که هیچگاه با زنان جمع نشود. 


ان بن مظعون بر عایشه وارد شد. عایشه وقتی او را که 


اتفاقا روزی زن 


زنی زیبا بود دیده و متوجه شد که خود را زینت نکرده پرسید چرا چنین 


دست از خود کشیده‌ای؟! و خود را زینت نکرده‌ای؟! 

زن عثمان گفت: برای چه کسی خود را زینت کنم؟ به خدا سوگند از فلان 
موقع تاکنون شوهرم به سراغ من نیامده است, مثل اینکه رهبانیت اشتیار 
کرده و به من توجهی ندارد» لباس‌های مویی و زبر پوشیده و نسبت به دنیا 
زهد ورزیده است. 

وقتی رسول خدا بُ بر عايشه وارد شد. عايشه داستان وی را با آن 


جناب در میان گذاشت. حضرت 


خانه روان رفت و دستور داد تا مردم 
برای نماز جمع شوند. وقتی جمع شدند پیامبر به بالای منبر رقت و پس از 
حمد و ثنای خدا فرمود: چه شده است که افو طیبات و رزق حلال را بر 
خود حرام کرده‌اند؟! هان ای مردم آگاه باشید. من پیشوای شمایم در شب 
می‌خوابم: و با زنان نکاح می‌کنم» تمامی روزها را روزه نمی‌گیرم. و با این 
حال اگر کسی از رفتار و سنت من اعراض نماید از من نیست, این سه نفر 
روتوم وتو یت سس وود وی 
جوابشان این آیه نازل شد: : و یاخدکم اله بالغ في ناکم و كن 
اکن ان نک رة طفام َو ناکین ین َتط 
ما طمن فیک انريم حریقَبَة من لم جذ فصیام لاو 
یام ذلک کفارء ینک لاحم خداوند شما رابه خاطر سوگندهای 
بیجا و لغو مؤاخذه نمی‌کند» و لکن به خاطر سوگندهایی که از روی قصد و 


اراده خورده‌اید مواخذه خواهد کرد. و کفارة این قسم سوگند طعام دادن ده 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ or. 

نفر فقیر است. از آن غذاهایی که غالباً به خانواده خود می‌دهید. یا لباس 

پوشاندن آنها و یاو یا آزاد کردن یک بنده است, و هر کس توانایی این سه تارا 

ندارد پس سه روز روزه بگیرد. این است کفارة سوگندهایی که یاد می‌کنید (و 
کا 

بدان عمل نمی‌کنید). 


والتضاب و ارام رجش ین 
حون (۰ 
۰-ای کسان یکه ایمان آورده اید» همانا شراب و قمار و بت‌پرستی و ازلام 
(چوب‌های قرعه) عمل پليدي از اعمال شیطان است. پس ا زآنها دوری 
کنید شاید که رستگار شوید. 
نزول حرمت خمر 
ابی‌الجارود از امام محمد باق درباره این آیه یا ی لین منوا 
إمّا رو اسر و الطاب و الأرلام 4 روایت میکند که فرمود: هر 
چیزی که مستی آورد خمر است و هر چیزی که زیاد آن سکر و مستی آورد 
کم آن هم حرام می‌باشد و سبب نزول این آیه آنستکه ابابکر بر اثر آشامیدن 


شراب مست شده و در حال مستی شعر می‌گفت و گریه می‌کرد و بر کشتگان 
بدر مرئیه می‌خواند. پیامبر صدای او را شنید و گفت: خدایا زبان او را از گفتار 
باز بدار, ابوبکر دیگر حرف نزد تا آنکه مستی از او زایل شد. پس خداوند آیۀ 
تحریم را نازل فرمود. 


در آن ایام در مدینه از خرمای تازه شرابی درست می‌نمودند که به فضیح 


۱. وسائل الشیعه ج ۳ص ۲۲۳ ؛ بحارالائوارج ۶۷ ص ۱۱۶؛ تفسیر صافی:ج ۲ 
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سور مائده ۳ 


موسوم بود چون آیه نازل شد پیامبر اکرم ما روانه مسجد شد و فرمود 
ظرفهای شراب را در هم شکسته و دور بریزید بطوریکه آن روز در مدینه 
آثری از مسکرات باقی نماند و فرمود خداوند خرید و فروش و هرگونه انتفاع 
از مسکرات را چه بسیار و چه کم باشد حرام نموده و امر فرموده شارب خمر 
را برای اولین بار تازیات و اگر برای دفعه چهارم باز بیاشامد او را بقتل 


برسانند و فرمود به شارب خمر در قیامت نوعی نوشیدنی می‌دهند که از 


چرک و کثافات فرج زنان زانیه تراوش می‌نماید و عفونت آن ساکنین درکات 
جهنم را انیت می‌نماید. 

و فرمود نماز شارب خمر تا چهل روز قبول نمی‌شود و چنانچه تا چهل 
روز دیگر بشرب خمر ادامه دابه وبدون تو په بمیرد خداوند در روز قيامت او 
را از کثافات خارج شده از فرجهای نان زناکار سیراب می‌کند" و بمناسبت 
آنکه پیامبر اکرم ٤ه‏ در مسجد دشتور معدوم کردن ظرف‌های شراب 
فضیع را ابلاغ فرموده بودند آن مسجد به مسجد فضیح موسوم گردیده 
است:۲ 

اما مراد از میسر نرد و شطرنج و انواع قمار می‌باشد و مقصود از انصاب 
بتهائی استکه مورد پرستش کفار بود و ازلام قدحهائی است که مشروبات را 
به وسیلة آنها تقسیم می‌تمودند و خداوند خرید و فروش و هرگونه سود 
بردن از اینها را حرام فرموده و خداوند در این آیه خمر و قمار راهم ردیف و 


۳ ۳۹ :۹ 
قرین بت پرستی قرار داده است. 


۱. وسانل الشیعه.ج ۲۵.ص ۲۸۰ 
۲. بحارالائواں ج ۶۴ ص ۲۸۷ 
۳ بحارالائوار ج ۷۶ ص ۱۳۰؛ تفسیر برهانه ج ۲ مس ۵۱۴ 


رون 


ین توا و وا الصالخاتِ جع فنا موا إذا ما زا ز 
اموا و بو لضالخات تم ؤا وال ۱ 
۳ 


۲-از خدا و رسولش اطاعت کنید و (از مخالفت با او) بترسید, که هر 
زمان روی (از طاعت خدا) بگردانید (عذاب خواهید شد) پس بدانید که بر 
رسول ما جز رساندن پیام آشکار چیز دیگری نیست. 
۳-بر کسان یکه ایمان آوردهانداو عمل صالح انجام داد‌اند از آنچه که 
خورده‌ند گناهی نیست, اگر پاتقواباشند و ایمان بیاورند و اعمال صالح 
انجام دهند» سپس باتقوا باشند و ایمان بياورنده و سپس باتقوا باشند و 
نیکی نمایند. که خداوند نیکوگاران 1 دوست می‌دارد. 
یو الله و آطیشوا امس ول و او وا4 می‌فرماید: گناه ننید ورو 
به سوی شهوات از خمر و میسر نیاورید. 
فان َو گر گناه کنید. 
«فاغلو نا علی سول البلا ال 


روشن نماید و به پایان برساند. 


1 


4 هنگامی که آن را ابلاغ کند و 


پیامبر اکرم به فرمود: زود است که بیایند طایفه‌ای که بیتوته می‌کنند در 
حال غنا و شرب خمر و لهو و لعب و خداوند آنها رادر همانشب مسخ می‌نماید 
و چون صبح شود بصورت بوزینه و خنزیر می‌شوند. 

۶ و اخذَرُوا) یعنی تعدی و طغیان در معصیت نکنید همانطور که 


اصحاب سبت (روز شنبه) تعدی کردند آنها گروهی از مردم يهود بودند و بر 


err TEN 


آنها صید نمودن در روز شنبه حرام شده بود. می‌گفتند روز شنبه بر طایفۀ 
پیش از ما حرام بود اما برای ما حلال است و آنها را پهمین سبب مؤاخذه 
خواهند کرد و می‌گفتند ما از روزی که صید شنبه را حلال دانستیم در خير و 
نیکوئی بودیم و اموالمان فراوان و بدنهایمان سالم بوده خداوند آنها رادریک 
شب مسخ و هلاک نمود. 

چون شرب خمر و قمار حرام شد طایفه‌ای از مهاجرین و انصار حضور 
پیامبر عرض کردند آیا رفقای سابق ما که مرده‌اند چون شرب خمر نموده‌اند 
مورد عذاب واقع خواهند شد پیش از حرام شدن و قبل از اینکه خداوند خمر را 
نجس شمرده و از عمل شیطان قرار بدهد که این آیه نازل شد: لس عَلّی 
۳ فا طَعمُوا) یعنی کسانی که قبل 


وا یلوا الصالحات + 
از تحریم خمر مُرده یا کشته شداند» 
«الجناح» مراد گناہ اس وب مریم خمر آن را پنوشد.۱ 


۴-ای کسان یکه ایمان آورده‌اید, خداوند شما رابه چیزی از شکا رکه (در 


نزدیکی شما می‌آیند) و در دسترس و تیرهای شما می‌باشند امتحان 
می‌کند, تا بداند که چه کسی در پنهانی از خداوند می‌ترسد. پس هر 
بعد ا زآن تجاوز کند برای او عذابی دردناک خواهد بود. 
یا لين آمو انوكم له یشیم من الطید تال نيكم و 
ناکم لیفلم ال هَن یاه بالقیب» نریاب حیواشات وحهسی دی 


۱. بحارالائواره ج ۶ص ۱۳۱؛ تقسیر برها.ج ۲.ص ۵1۲ 


۱ ترجمة تفسیر قمی /ج‎ o74 
عمره حدیبیه برای رسول خدا ما محشور شدند. و همه تا حدود تیررس آن‎ 
جتاب و یارانش بلکه تا دسترس آنهانزدیک آمدند و خداوندآنها راب این کار‎ 
اتان نود‎ 

غلم للدم 1 بْب( تا خداوندبداند که چه کسی در خفا از 
خداوند می‌ترسد و لکن خداوند عزوجل کسی را بدون حجت و دلیل و بدون 
مرتکب شدن به عملی عذاب نمی‌کند.! 


۵-ای کسان ی که ایمان ار دای در تال حرام صید نکنید و ه رکس از 


شما صیدی را عمداً بکشد باید معادل آن از چهارپایان بعنوان کفاره بدهد 
که دو نفر عادل نیز معادل بودن آن را تایید کنند, (یا آن را بعنوان قربانی) په 
کعبه برساند یا چند مستمندی را اطعام نماید و یا معادل آن روزه بگیرد تا 
کیفر عملی راکه کرده بچشد. خداوند گذشته را بخشیده» و ه رکس تکرار 

کند خدا از او انتقام می‌گیرد. که خداوند توانا و اتقام گیرنده است. 
وا ید و شم حدم و من له نگ 
متَعَمْدا فجَزاء َجَزاء مل ما لالم ظاهر آیه رجوب است بر کسی که 


r‏ سین بو بو ی 


باشد چه عمداً و چه به خطا کفاره بر او واجپ است. 


۱. تفسیر برهاندج »ص ۵۲۲ 


سو رة مائده oro‏ 


مامون و امام جواد ا 

محمد بن میمون نصیبی روایت می‌کند: وقتی که مأمون خواست دخترش 
ام الفضل را بحضرت جواد َه تزویج نماید تمام اهل خود را احضار نموده 
و قصد خود را باطلاع آنها رسانید» عده‌ای به او گفتند: ای امیر مگر می‌خواهی 
خلافتی را که بر عهده داری از دست بدهی با آنکه می‌دانی بین ما و اولاد علی 
دشمنی دیرینه وجود دارد؟ 

مأمون گفت: 


دارم. 


از این سخنان درگذرید و من به این ازدواج علاقۀ شدیدی 


گفتند: ای امیر می‌خواهی نور چشم خی درا به ازدواج طفلی درآوری که 
هنوز آشنائی در دین ندارد و بین وَاجِبَ و مشتحب تمیز نمی‌دهد و حق را از 
باطل نمی‌شناسد؟! و در آن موقع لن مبا رک حضرت جواد ده و یایازده 
سال بود و تأکید کردند که خوبست چندی صبر کنید تا تربیت یافته و به آداب 
دین مؤدب شود و بتواند قرآن را قرائت بکند و واجبات را از مستحبات 
بشناسد. 

مأمون گفت: بخدا قسم او از همه شما به احکام خدا و رسول داناتر است و 
واجب و مستحب را بخوبی می‌داند و قرائت قرآن می‌کند در حالیکه محکم و 
متشابه و عام و خاص و ناسخ و منسوخ و تاویل و تنزیل آن را از شما بهتر 
می‌داندبيئید از او سال کنید اگر طوریست که شما می‌گوئید قبول می‌نمایم 
و اگر چنانست که من می‌گویم تصمیم خود را اجرا خواهم نمود پس گفت 
بروید یحیی بن اکثم قاضی القضاة و دانشمندان و علمائی که نظیر ندارند را 


حاضر کرده و بیاورید و مال و هدایائی زیاد بدهید تا آنکه با حضرت جواد 
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طا مباحثه کنند و مسائلی از آن حضرت بپرسند که در مجلس تزویج نتواند 


جواب دهد و در مجلس میاحثه عدة کثیری از مردم حضور داشته باشند. 

بر طبق دستور مأمون عمل نمودند و جمع بیشماری حاضر شدند و 
حضرت جواد لك هم تشریف آورد بمآمون گفتند: اجازه می‌دهی که یحیی از 
یرت چوا مسظه تپ وم 

مأمون به یحیی بن اکثم گفت: هر مسئله فقهیه که می‌خواهی سؤال کن و 
ببین چه قدر می‌داند و چگونه از عهده جواب برمی‌آید؟. 

یحیی از حضرت جواد پرسید: چه می‌فرمائی در شخص مُځرمی که در 
حال احرام صیدی را کشته است؟ 

آن حضرت فرمود: بگوئید بل که صید را کشته در حرم کشته یا 
در خارج.عمدی بوده یا به خطاء از وی غلم مرتکب شده یا نادانی, کشنده عبد 
بوده یا آزاده صغیر بوده یا کبیز» دفعه ال بوه یا خیر, آیا صید از طیور و 
پرندگان بوده و آیا از جوجه‌ها بوده و یا بزرگ, آیا اصرار در کشتن صید 
دارد یا پشیمان است. در شب بوده یا بین الطلوعین و یا در روز آشکارا کشته 
و یا پنهانی» در احرام عمره بوده و یا در احرام حج؟ 

یحیی چنان خجالت کشید که صحبت ایشان را قطع کرد و تمام اهل مجلس 
متوجه شده و تعجب کردند و مأمون از جواب حضرت جواد به او نشاط و 
خوشحالی شدیدی دست داد که ما فوق آن تصور نمی‌رفت؛ گفت: ای ابو 
جعفر جواد آیا اذن می‌دهی که خطبه عقد راجاری کنم؟ 

فرمود: بلی. 

مأمون خطبه ذیل را خواند: «الحمد لله اقرارابنعمته و لا اله الا الله 
اخلاصا لعظمته و صلی الله علی محمد عند ذکره و قد کان من فضل 


ورا ماکده ۳۷ 


الله على انم ن اغتا هم الله بالحلال عن الحرام». 

و كنت (2 لا یامن منک و لالجین ِن عناوم و ایک 
ان یروا قرءبقبه الله من تضله وال اسح غلیم4 پس فت 
محمد بن علی خواستگاری کرده امالفضل دختر عبد له را و صداق او را 
پانصد درهم طلا تعیین کرده من که پدر دختر هستم تزویج کردم او را به تو 
ای حضرت جواد آیا قبول داری؟ 

فرمود: بلی این ازدواج را با همین مهریه قبول دارم. 

سپس مآمون به مردم به حسب مراتب شأن و مقامشان که در آن مجلس 
بودند ولیمه داد در این هنگام صدای کشتیبانها آمد که یک کشتی نقره را که 
حامل لباسهای ابریشمین و عزیات فعرآوان بود کشیده و می‌آورند از 
محمولات کشتی اول هدایائی به افزاد خاض داده سپس بقیۀ آن را به تمام اهل 
مجلس نثار نمودند و چون مدع مقر ون به حضرت جواد ا 
گفت: اگر صلاح بدانید برای ما اقسام کشتن صید در حال احرام را که فرمودی 
بیان کنید؟ 

امام جواد و فرمود: هرگاه صید را در خارج از حرم و از پرندگان کشته 
باشد بر کشنده واجب است گوسفندی بکشد و اگر در حرم بوده کفاره دو 
برابر می‌شود و اگر جوجه را در غیر حرم بکشد باید بچه گوسفندی که از 
شیر گرفته شده باشد کفاره بدهد و چون در حرم نبوده قیمتی برای آن نیست 
و اگر در حرم کشته شود قیمت هم اضافه می‌شود و هر گاه صید غیر پرنده 
بوده درالاغ و شتر وحشی باید بدنه بدهد و اگر توانائی ندارد شصت فقیر را 
خوراک دهد و اگر توانائی آن را هم ندارد هیجده روز روزه بگیرد و اگر صید 


TS ازور‎ 
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گاو بود باید گاو بدهد و اگر تو 


اثی نداشت سی مسکین را طعام بدهد و اگر 
آن را هم نتوانست تُه روز روزه بگیرد و اگر صید آهو بود یک گوسفند بدهد 
اگر نداشت ده فقیر را اطعام می‌کند اگر توانائی آنرا هم نداشت سه روز روزه 
بگیرد و اگر در حرم بود تمام آنها دی برابر می‌شود و حق واجبی است که باید 
ادا نماید اگر در احرام حچ باشد در منی نحر کند و اگر در احرام عمره بود در 
مکه نحر می‌کند و به قیمت آن صدقه می‌دهد تا دو برابر شود و اگر روباهی 
هم بکشد یک گوسفند است و اگر کبوتری بکشد یک درهم صدقه بدهد یا برای 


کبوتران حرم دانه بخرد و در جوجه نصف درهم است و در تخم آن ي 
چهارم درهم است و هرگاه اینها را از روی نادانی مرتکب شود چیزی بر او 
نیست مگر در صید که در آن قداء آببت خوام بداند یا نه» بخطا باشد یا عمد و 
اکر صغیر نابالغ مرتکب شود بر او چیزی تیست و اگر تکرار کند از کسانی 
است که خداوند در آخرت از او انتقام تخود شید و اگر راهنمائی کند دیگری 
را در صید کردن و بکشد صید را بر این راهنما فداء لازم آید و تکرار کننده به 
عقوبت اخروی گرفتار خواهد شد و شخص پشیمان عقوبت اخروی ندارد و 
اگر شب بخطا در لانه آنها را کشت چیزی بر او نیست و اگر عمدا باشد چه در 
روز و چه در شب باید قداء بدهد و مُحرٍم به حج در منی و مُحرٍم به عمره در 
مکه قداء بدهد. 

مأمون امر کرد این مسائل را بنویسند پس تمام اهلبیت خود را که میل به 
ازدواج نداشتند بخواند و گفت: آیا در میان شما کسی که این مسائل را بداند 
وجود دارد؟ 

گفتند: بخدا قسم قاضی هم قادر نبود جواب این مسائل را بدهد چه رسد 
بماء 


سورة مائده 5 


مأمون گفت: وای بر شما کار این خانواده از کار سایر مردم جداست آیا 
نمی‌دانید که پيامبر اکرم بُ برای حضرت امام حسن و امام حسین با آنکه 
هر دو طفل و نابالغ بودند بیعت گرفت و کسی برای طفل ناب نمی‌گیرد 
و پدرشان علی مه به پیامبر ایمان آورد در حالیکه دوازده‌ساله بود و پیامپر 
ایمان او را پذیرفت واز هیچ طفلی قبول نمیکرد اما نمی‌دانید آنها از نسلی غیر 
از نسل دیگران هستند آخر آنها مانند اول آنها است. 

کتک ای امین زا ست فان بشما آژ ما بوثر می‌داشلانم 

آنگاه مأمون امر کرد بر حضرت جواد ّا سه طبق از عطریات و زعفران 
نثار کنند که در میان آنها سند املاک بود طبق اول را که اسناد بود بر وزراء و 
طبق دوم که زر و طلا بود بر بنی هاشم و طبق سوم که عطریات بود به سایر 


مردم دادند و هميشه حضرت جواد تا زمانیکه مأمون زنده بود مورد احترام 


3 ۲ ۳ 2 ۳ ۱ 
و تکریم بود و مأمون آن حضرت را بر اولاد تخود مقدم می‌داشت. 


1 ۱ 
ج(وکفارة طعام مساکین أو عَل ذلک صیاما» 


زهری روایت کرده که گفت:روزی خدمت حضرت امام زین العابدی 


رسیدم. فرمود: از کجا می‌آئی؟ 
عرض کردم: از مسجد. 
پرسیدند: چه می‌کردید؟ 
گفتم: با جمعی از دوستان در مسأله‌ای مباحثه می‌کردیم رای اکثریت ما بر 


این شد که غیر از روزه ماه رمضان روزه‌های دیگر واجب نیست. 


. بحارلنوا چ ۱۰.ص ۳۸۱+ اعتصاص, ص ۹۸ 
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فرمود: ای زهری اینطور نیست که تو می‌گوئی؛ روزه بر چهل قسم است 
ده قسم از آن واجبست مثل روزۀ ماه رمضان و چهارده قسم آن اختیاری 
است اگر بخواهند می‌گیرند و اگر نخواهند اقطار می‌کنند و ده قسم دیگر 


است و یکی روز تادیب و روزه اباحه و روزه 


عرض کردم: فدایت شوم آنها را تفسیر می‌فرمائید؟ 

فرمود: روزه‌های واجب یکی روزۀ ماه رمضان است و دیگری روزه دو 
ماه متوالی بر آن کسی است که عمدا در ماه رمضان افطار کند و یکی دیگر 
روزۀ دو ماه متوالی در قتل غیر عمډی است برای کسی که بندهای نیابد که آن 
را آزاد کند چونکه خداوندمی‌فزمای: ( کن کل موی تخیر ی 
مُومتة و دیمع إلى الب تا آنجائیکه می‌فرماید قْمَنْ منم یج 
فصیام شَهرین متنابعین ۲4 کے دار متوالی در کفارة ظهار که 
می‌فرماید: نب ذقصیام شهرین مین کل آن نیتماشا» آو 
دوه سه روز در کقارة قسم برای کسی که نتواند فقیران را وراک بدهد 
من لم جذ قصیم تلا یام ذلک کار نماكم 4 "تدم 


اینها روزه متوالی است و متفرق نیست و روزۀ کسی که در حال احرام سر 


بتراشد واجیست زیر می‌فرماید: (آوبه ذی من راس تیه 


صَدَة 2 و سکب ۵6 صاحب تقصیر مخیر است در آنکه با قربنیتماید یا 


فدیه بدهد یا سه روز روزه 


د و دیگر روزة قربانی حج از برای کسیکه 


سور مائده ا 
تاد قرہانی کند فرمود: 9ن ته تم الغترة إلى لح فما استیسر n‏ 

الذي جذ َصیام تلا نی دس با جر 
عقر کال ۱ و روز جزاء صید کردن واجب است چه می‌فرماید: «وَمَنْ 


قله نگم تقد مدا فا ٤‏ مغل ما لین العم بَخکم بو ڏوا عذل ینک 
عذیانالع کید فاد ام تناکین لک یام مر 


حضرت فرمود ای زهری می‌دانی مراد از عَدل لک صیاماّ4 چیست؟ 


عرض کردم: خیر. 

فرمود: صید را قیمت می‌کنند پس از آن بهاء صید را با گندم مقایسه 
می‌کنند و ببینند با قیمت آن چند صاع ‏ گنم,می‌دهند برای هر نصف صاع 
گندم یک روز روزه بعوض آن می‌گیرنة و زوزه نذر واجب است و همینطور 
روزه اعتکاف واجب است ؛ و اما روزهای حرام روزه روز عید فطر و قربان 


و سه روز ایام تشریق و روزه در روزی که شک دارید که از رمضانست یا 


شعبان هم به آن امر شده و هم نهی شده و امر شده از آن جهت که روز آخر 
شعبان باشد و نهی شده چون معلوم نیست که از روز اول رمضان باشد. 

خدمت حضرت عرض کردم: اگر کسی از ماه شعبان چیزی روزه نگرفته 
باشد روز؛ یوم الشک را چگونه بگیرد؟ 

فرمود: نیت ماه شعبان می‌کند اگر ثابت شد رمضان است کفایت می‌کند و 
اگر شعبان بود ضرر ندارد. 

حضورش عرض کردم: چطور روز؛ مستحب یجای روزه واجب کفایت 
می‌کند؟ 


۱ سورة بقره آیة ۱۹۶ 
۲ هر صاع سه کیلو گرم است. 
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فرمود: اگر کسی روزه بگیرد ماه رمضان را از روی استحباب و نمی‌داند 
که ماه رمضان است پس از آنکه دانست کفایت می‌کند از او زیرا واجب تعلق 


گرفته به همان ماه معین و روزۀ وصال نیز حرام است و روزۀ صمت و 
سکوت و روز نذر برای رسیدن به عمل حرام و معصیت حرام است و روزه 
تسام سال و عمر حرام اسک اما روزه‌ای که شخص مخیر است مثل روزه 
روز جمعه و پنجشنبه و دوشنبه و ایام البیض و روزۀ شش روز از ماه شوال 
متصل به عید فطر و روزه روز عرقه و روز عاشورا که در تمام اینها شخص 
مخیر است که بگیرد و یا افطار کند و اما روزة اذن. زن نمی‌تواند روزۀ 


مستحب بگیرد مگر به اذن شوهرش و همچنین بنده مگر به آذن مولایش و 
مهمان مر به اذن میزبان و صاخبخانه چوٍن پیامبر اکرم بُ فرمود هر کس 
وارد شد به کسی روزه نگیرد مگر به آذن آنکس و اما روز؛ تادیب مثل روز 
بچه که نزدیک بلوغ به او امر می‌شود روزه بدارد و واجب نیست و همینطور 
روز؛ کسی که به علت بیماری افطار نمود اول روز پس | 
روز را امسناک می‌کند یا مسافر بوده افطار کرده بود داخل شهر خودش 


می‌شود باید بقیه روز را امساک کند ولی واجپ نیست و اما روزۀ مباح هر 


ان خوب شد بقیه 


کس بخورد و بیاشامد از روی فراموشی و بدون عمد مباح فرموده خداوند 
زوز اورا و کفایت می‌کند وای و اماروزة مریض و مسافر عامه اختلاف 
کردند عده‌ای گفتند روزه بگیرند طایقه دیگر گفته‌اند افطار کنند و دسته‌ای هم 
گفته‌اند مخیر هستند در گرفتن و نگرفتن و ما اهلییت می‌گوئیم هر دو باید 


افطار کنند پس اگر معصیت کرد و در سفر یا بیماری روزه گرفت باید قضاء 


آن را بجا آورد زیرا خداوند در این مورد می‌فرماید: من ان 


ورا غات o‏ 


نی ناوت ونان نی وخ ا 


بیع 00 


۷- خداوند کعبه بیت‌الحرام را وسیله‌ای برای سامان دادن کارهای مردم 


قرار داده است» و نیز ماه حرام و قربانی‌های نشاندار و ب‌نشان راقرار داد 
آن (احکام) به خاطراین است که بدانید که خداوند آنچه در آسمانها و زمین 
است را می‌دانده و بدرست ی کهجداوند به هر چیزی داناست. 
«جَعَل اله اْكَعية لت الخزام قیاماً لاس4 می‌فرماید: مادام که 
کعبه پابرجاست و مردم حج بجا می‌آوزند هلاک نمی‌شوند پس زمانی که 
کعبه خراب شود و مردم حج را ترک گنند هلاک می‌گردند. 


4 ا وله قورع (۰۱) 

کم لآ َفبخوا با کافری (۱۰۲) 
۱- ای کسانی که ایمان آوردهایدا از چیزهایی نپرسید که اگر برایتان 
روشن شود ناراحت گردید و اگر هنگام نازل شدن قرآن ا زآن بپرسید برای 
شما روشن می‌شود. خداوند آنها را آمرزیده است» و خداوند آمرزنده و 
بردبار است. 

.سور بتر آي ۱۸۲ 


۲. تهذیب الاحکام.ج # ص ۲۹۴؛ کافی ج ۴.ص ۸۳؛من لایحضره الفقیه ج ۲ص ۱۷۷ 
بحارالائواردج ۳٩.ص‏ ۲۵۹؛ خصال صدوق:ج ۲.ص ۵۳۴ 


۱ ترجمة تقسیر قمی اج‎ of 


۲ -گروهی از پیشی: 
یا یا این آعثوا لا تشتلوا عن آشیاء إن ند لکم توم4 
حضرت امام محمد باقر لا می‌فرماید: صفیه دختر عبدالمطلب پسری 


داشت که وفات کرد عمر او را ملاقات کرد و به او گفت گوشواره‌ات را بپوش 


شماا زآن پرسیدند» سپس بدان کافر شدند. 


همانا قرابت و پیوستگی و رحم بودن با پیامبر برای تو هیچ نفع و سودی 
نخواهد داشت. 

گفت:ای پسر ختنه نشده و متعفن آیا گوشواره مرا دیدی؟ و گریان 
حضور پیامبر رفته و آنچه را که عمر گفته بود عرض کرد و بیرون رفت. 
پیامبر به وسیلۀ منادی مردم را به مستچد احضار نمود همینکه مردم در 
مسجد جامع جمع شدند فرمود چگوّنه است جال کسانی که گمان کردند 
قرابت و بستگی و رحم بودن با من برای گسی نفعی ندارد؟ در صورتی که من 
در قیامت در مکان پسندیده‌ای ایستاده و خارج از ارحامم را شفاعت می‌کنم 
چگونه از ارحام و بستگان خود شفاعت نمی‌نمايم و فرمود هم اکنون هر یک 
از شما که میل داشته باشد هویت پدران خود را بپرسد تا من جواب بگویم؟ 

مردی از جای خود برخاست و عرض کرد: پدر من کیست؟ 

فرمود: پدرت آن که تو ادعا و تصور می‌کنی نیست کنایه از آنکه زنازاده 
هستی و مادرت تو را از زنا به دنیا آورده و پدرت فلان کس است. 

دیگری همین سژال را نمود؟ 

فرمود: تو پسر پدرت هستی یعنی حلال زاده‌ای. آن‌گاه فرمود: باز چگونه 
است حال آنهائی که خیال می‌کنند که خویشی و قرابت با من نفع ندارد. 

عمر برخاست و گفت از غضب خدا و رسولش به خدا پناه می‌برم مرا عفو 
کنید که خداوند شما را عفو بقرماید و خداوند متعال این آیه را نازل کرد: یا 


of 


EEE تخ‎ 


۳1 
عن اشیاء | 


نوا 


۳ خداوند هیچ حیوانی را به عنوان بحیره و سانبه و وصیله و حام قرار 
نداده است. ولی کسانی که کفر ورزیده‌اند بر خدا دروغ می‌بندند و 
پیشترشان نمی‌فهمند. 
«ما جع ال ین بَحیرة و لأ شائبة ولا وصیلة و لا خام4 
و ی E‏ 
می‌آورد بچ ششم را عرب جاهلیت بخیره؟ می‌گفتند و آن را مخصوص 
بت نگه می‌داشتند و آن حیوان را از آب و غذا مانع نمی‌شدند و هر جا که برای 
آب و چرا می‌رفت آزاد بود. 
(الوصیله) به آن بره‌ای می‌گفتند که در شکم ششم گوسفند دو قلو به 


دنیا می‌آمد, مادة آن را برای بت قرار می‌دادند و می‌گفتند که به برادرش رسید 


حرام می‌کردند. 
الحام) به شتر نری می‌گفتند که جد در جد از یک شتر باشد و آن را 


و گوشت آن را بر 


«حام» می‌گفتند و سوار آن شتر نمی‌شدند و مانع آب و چرای آن 
نمی‌گردیدند و چیزی هم با آن حمل نمی‌کردند پس خداوند متعال این عمل 
جاهلیت را به وسیلة آية فوق رد فرمود. ۲ 

(. بسحارالانسوانج ۳۰ ص ۱۲۵ وج ۳٩.ص‏ ۲۱۹+ تفسیر صافیج ۲ص ۱۵۰۰ 


تفسیربرهان ج ۲ص ۵۳۳ 
۲. یحارلائواه ج ٩‏ ص ۱۹۹ ؛ مستدرک الوسائل, ج ۱۶ص ۳۵۱؛ تقسیر برهانه ج ٠۲‏ 


Ea 


۰۵ای کسانی که ایمان آورده‌اید! مراقب خود باشید, اگر شما هدایت 

یافتید گمراه ی کس یکه گمراه شده زیانی به شما نمی‌رساند. بازگشت هم 

شمابه سوی E‏ راب هآج که انجام می‌دهید. آگاه می‌کند. 

یاه لین عُواعلیکم سکم لاه کمن لإا اهتدیش4 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید خودتان را اصلاح کنید و به دنبال عیب مردم 
نباشید برای اینکه اگر شما خودتان را اصلاح کنید گمراهی مردم به شما 


۳ 8 ۷ 
ضرری نمی‌رساند. 


م و وله و اشمئوا و 


ص ۵۳۵ 
۱. تفسیر برهانهوج ۲ص ۵۳۶؛ تفسیر صاقی؛ج ۲ص ۵۰۴ 


oV 


۶ ای کسانی که ایمان آوره‌اید. هنگامی که مرگ یکی از شما فرا 
رسد» هنگام وصیت, دو نفر عادل را برای گواهی حاض رکند یا اگر در سفر 
بودید و مصیبت مرگ شما فرا رسید (شاهدی از مزمنان پیدا نکردید) دو 
نفر از غیر هم‌دینان خود را شاهد وصیت بگیرید. و اگر در شهادت آنها 
شک کردید,آنها را بعد از نماز نگه می‌دارید تا سوگند خورند که: مابه هیچ 


وجه حاضر نیستیم حق را به چیز دیگری بفروشیم اگر چه در مورد 
خویشارندان ما باشد. و ما شهادت الهی را پنهان نمي‌کنيم که دراین 
صورت از گناهکاران خراهیم بود. 

۷ -پس اگر اطلاعی بدست آمدکهآن دو شاهد مرتکب گناه شاهاند (و 
حق را مخفی کردان)/ ديشاهد دٍیگر از کسانی که به میت نزدیک‌تر 
هستند به جا ی آن دو شاه می‌گیرند, وآنها به خدا سوگند می‌خورند که: 
شهادت ما از شهادنت آل دو تفر به خی تزدیک‌تر است, و از حق نجاوز 
نکردهايم که اگر چنین کرده باشیم از ستمکاران خواهیم بود 

۸ .این کار نزدیکتر است به اینکه شهادت به حق دهند, و یا از مردم 


پترسند (که دروغشان آشکار گردد) و سوگندهایی بعد از سوگندهای آنھا 


بیاید. و از خداوند بپرهیزید. و بشنوید و خداوند قوم فاسقان را هدایت 


نمی‌کندء 


خیانت هسفوان 


۱ ترجمة تفسیر قمی اج‎ ofA 


تمیم دارمی مسلمان نازل شده است که به قصد سفر بیرون رفتند. تمیم 
دارمی همراه خود خورجینی داشت که اموال خود را از جمله ظرفی طلایی و 
قلاده‌ای را در آن گذاشته بود, اموال مزبور را می‌برد تادر بعضی از بازارهای 
عرب بفروشده تمیم در بین راه به مرض شدیدی دچار شد و چون احساس 
می‌کرد که اجلش فرا رسیده آنچه از اموال که همراه داشت به ابن بندی و ابن 
ابی ماریه داد و سفارش کرد آنها را به ورثه‌اش برسانند, نامبردگان وقتی به 
مدینه برگشتند اموال را در حالی که ظرف طلا و قلاده را دزدیده بودند نزد 
ورثه آورده و ماجرا را شرح دادند. ورثه وقتی خورجین را باز کردند دیدند 
همه اموال هست جز ظرف طلا و قلاده؛از آن دو نفر پرسیدند: آیا تمیم 
مرضش آن قدر طول کشید که محتاج فروش آموال خود شود؟ 

گفتند: نه. کسالتش جز چند روزی به طول تیانجامید. 

پرسیدند: آیا دزدها در سفر چیزی از اموالش ربودند؟ 

گفتند: 


پرسیدند: آیا داد و ستدی که در آن ضرر کرده باشد صورت داده ‏ 


: ما گران‌بهاترین متاع او را که ظرفی طلا کاری و جواهرنشان و 
قلاده‌ای قیمتی بود در بار و بنه او نمی‌بینیم. 

آن دو نفر گفتند: ما نیز خبر نداریم. هر چه به ما سپرده بدون کم و کاست 
به شنما وسالتیم. 


ورثه تمیم آن دو نفر را به نزد رسول خدا 2 آورده و شکایت کردند. 
حضرت به ایشان فرمود: سوگند بخورید که شما این اموال را نبرده‌اید. 


آنها نیز سوگند خوردند. حضرت رهایشان کرد. پس از چندی اولیای تیم 


سوزه مائده 04 


ظرف و قلاده را در دست ایشان دیده و نزد رسول الله اال آمدند و عرض 


کردند یا رسول اله!به آنچه که از ابن بندی و ابن ابی ماریه می‌خواستيم 
دنت بانتیم: » و اینک معلوم کردیم که اموال مذکور در دست آنها است؛ رسول 
له ¥ منتظر شد تا از ناحیه خداوند متعال حک این مساله رسد خدای 


تا اینجا خدای متعال شهادت اهل کتاب را تنها در امر وصیت آن هم در 
سفری که از اهل اسلام کسی یافت نشود معتبر دانسته سپس فرموده: 


در باره تسم دادنشان تنفیذ می‌کند: إن عير على اهُا اسحا ما4 
یعنی اگر معلوم شد که به دروغ سوگند خوردند: :اځران ومان 
مَفامَهُا؟ یعنی دو نفر از اولیای میت که مدعی هستند من لین شتحَقَ 
علیبم راز 

یشان له به خدا سوگند می‌خورند که آنها به این ادعا سزاوارتر 
از آن دو تای اولند و | ن دی در سوگند خود دروغ گفته‌اند: لشهادئنا 
اح ین مشهادتهنا ماع نذا ین لظلهین» رسول خدابه 


اولیای تمیم فرمود تا مطایق دستوری که می‌دهد قسم بخورند آنها نیز قسم 


خوردند حضرت قلاده و ظرف طلا را از ابن بندی و ابن ابی ماریه گرفت و به 
خوردند حضر: 


.00 ترجمة تقسیر قمی اج ۱ 


جع الله سل يول نا ذا أ 
لوب (0۰۹) 


۹-(ز) روزی (بترسید) که خدا پیامبران را جمع می‌کند, و به آنها 


می‌فرماید: (در برابر دعوتتان) چه پاسخی به شما داده شد؟ می‌گویند: ما به 
چیزی آگاه نیستیم. تواز نان آکاه ام 
يوم جع له رشن و یرل ما ذا یشم ۹4 
ارس 9 می‌فرماید: خداوند متعال در روز قیامت از انبیا 
می‌پرسد که مردم بعد از شما با اوضیایتان چگونه رفتار کردند؟ 


انبیا در پاسخ می‌گویند: نمی‌دانیم بعد اما چه کردند. ۲ 


1 بحارالانواردج ۲۲ص ۶۵ وج ۱۰۱ص ۳۲۲؛ کافیء ج ۷ص ۵؛ تفسیر صافی: ج ۰۲ 
ص ۵۰۸ 

۲. تفسیر عیاشی؛ ج ۱» ص ۳۳۹؛ تاویل الأیات الظاهره ص ۱۶۷ : کافی ج ۸ ص ۳۳۸ 
تفسیر صافی.ج ۲.ص ۵۱۰؛ تفسیر برهان» ج ۲.ص ۵۲۱ 


سورة مائده إ0 


1 الحزارینآن يتوابي و پرشولي فالوا امتا اهذ بنا 
شون (۱۱۱) ۱ ۱ 
۰-(بیاد بیاور) هنگام یکه خداوند قرمود: ای عیسی‌بن مریم! نعمتی را 
که بر تو و مادرت عنایت کردهم یاد کن. هنگامی که تو را با روح الفدس 
قدرت بخشیدم که د رگهواره و بزرگسالی با صردم سخن می‌گفتی, و 
هنگامی که تو را کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموختم: و هنگام ی که 
به فرمان من ا زگل» شکلی به صورت پرنده می‌ساختی, و د رآن می‌دمیدی 
وبه فرمان من پرنده‌ای می‌شد: وکور مادرزاد و مبتلایان به مرض پیسی را 
به فرمان من شفا می‌دادی, وٍ,هنگام یکه مردگان را به فرمان من زنده 
می‌کردی, و هنگامی که آبنی آسرالیلرا از آسیب رساندن به تو محفوظ 
داشتم د رآن هنگا که بر یآنن دلبل روشن آوردی؛ پس گر رهی ا زکافران 
گفتند: همان اینها ج ز کر شکار ہیر ڈیگری نیست. 
۱و (به خاطر بیاور) هنگام که به حواریون وحی (الهام) کردم که به 
من و فرستادة من ایمان بیاورید. گفتند: ایمان آوردیم و شاهد باش که ما 
ا ا 
ال اله اعیسی ان مریم اذز نغمتي علیک و على ولیک 
-تا-و اشهد پانا مسْلمُونَ » این دو آیه از محکمات است. 


E2 


من الشَاهدينَ 6۱۳ 


۲ 


تاد ور ای عیسی‌بن مریم آیا پروردگارت 
می‌تواند برای ما مائده‌ای از آسمان نازل کند؟! گفت: از خداوند بپرهیزید 
اگر ایمان دارید. 
۳ -گفتند: می‌حواهیم ا زآن بخوریم تا دل‌های ما مطمئن گرد و بدانیم 
که تو به ما راست گفته‌ای, و ما ب رآن از گواهان با 


- عیسی‌بن مریم گفت: خبداوندا! پروردگارا! از آسمان برای ما 
مانده‌ای ناز ل کن تا برای ال و آخخ رتا (برای اهل زمان ما و نسل آینده ما) 
عیدی باشد و نشانهای از جانب ورب تا روزی عنایتکن که توبهترین 
روزی ده هستی. 
۵- خداوند فرمود: م نآن را برای شما نازل می‌کنم؛ پس ه رکس از شما 
بعد ا زآن کافر گردد پس او را چنان عذاب می‌کن م که هیچ یک از جهانیان را 
آن‌گونه عذاب نکرده باشم. 
فا الحو اون یا عِیسی اب مریم هَل یستطیع ریک أن بر 
عینا ماد من السا» هنگامی که حواریون گفتند:ای عیسی بن مریم 
پروردگارت می‌تواند برای مامائده‌ای از آسمان نازل کند؟! 


انوا الله ان کم مُومنیت 4 از خداوند بپرهیزید 


عیسی م فرمود: 
اگر ایمان دارید. 

وای ا ۴ 

گفتند همچنانکه خداوند حکایت می‌کند: رید أن کل منها و تمه 


رقا oor‏ 
نا تلم ند دنا و تگون عیها من الشاهدین» می‌خواميم از 
آن بخوریم تادل‌های ما مطمئن گردد. و بدانیم که تبه ما راست گفته‌ای, وما 


بر آن از گواهان اشیم. 


َء 


عیسی ا فرمود: ال رن زل لین مان اد من السداء تكو ننا 
ید آخرناو یر 2 الذازق 4 خداوندا! 


پروردگارا! از آسمان برای ما مائده‌ای نازل کن تا برای اول و آخر ما (برای 
اهل زمان ما و نسل آینده ما) عیدی باشد, و نشانه‌ای از جانب توء و به ما 
روزی عنایت کن که تو بهترین روزی ده هستی. 

پس خداوند در احتجا با آنه فرمود: :ئي مرها کم قعن 4 یبد 
منک اي اه عذابا ‏ اعد ای توا 
نازل می‌کنم: پس هر کس از شما ااا کافر گردد پس او را چنان عذاب 
می‌کنم که هیچ یک از جهانیان را آن گوثه عذاب نگرده باشم. 

می‌فرماید: سفرۀ غذا برای آنها نازل می‌شد و آنها از آن غذا می‌خوردند و 


سیر می‌شدند سپس آن سفره به آسمان بالا می‌رفت. بزرگان و اشراف آنها 


:ما نمی‌گذاریم که اشخاص پست از آن غذا بخورند پس خداوند آن مائده 


را از میان آنها بالا برد و آنها را به صورت میمون و خوک مسخ نمود. ۱ 


الب (۱۱) 


۱. تفسیر برمان.ج ۲.ص ۵۲۶ 


oof 


هید 0۱۷ 


۶-ر هنگام ی که خداوند به عیسی بن مریم می‌فرماید: آیا تو به مردم 
گفت ی که مرا و مادرم را به عنوان دو معبود به غير خلا انتخاب کنید؟! 
می‌گوید: منژهی تو من چنین حقی ندارم آنچه را که سزاوار من نیست 
بگویم» اگر چنی نگفته باشم به تحقیق ت وآن را می‌دانی؛ تو از آنچه در جان و 
روح من است. آگاهی و من ا زآنچه در ذات توست آگاه نیستم بدرست ی که 
تو از اسرار خبر داری. 

۷-آنچه راکه به منآدستور دادم برد ی گفتم و چیز دیگری به آنها نگفتم, 
(گفتم) خدایی را پپرستید که پروردگار من و شماست. و تا زمانی که در 


میا نآنها بودم گواهشان بودم؛ پس وقت ی که مرا از یانشان برگرفتی؛ نو خود 


مرقیشان بودی وتو بر همه چیرکواهی 
و إڈفان الله با جیتی ان میم فلت اس وني أي 
لین من دون له لفظ آیه گذشته است و معنایش آینده می‌باشد یعنی 
هنوز 


و به زودی می‌گوید. نصاری گمان می‌کنند که عیسی ا فرمود: 
من و مادرم دو خدا غیر از آن خدا هستیم. چون روز قيامت شود خداوند 


متعال نصاری و عیسی د را جمع می‌کند و به عیسی بل می‌فرماید: آیا تو 


گفته‌ای که نصاری تو و مادرت را په عنوان دو خدا قبول کنند. عیسی لا 
می‌گو, : (مبخالک ایکون لي أن ول ایس لي بخ کته 


NOE 


فقد علمته 


َعَم د افي فيي ول ما في تفیک لک نت لام 


نوخ مائده 000 


این آیه دلیل بر آن است که عیسی لیا آن حرفها را نگفته است:۱ 


رضي عنم و َضواعه ذلك لور لیم 0۹ 
۹- خداوند فرمود: این روزی است که راستی راستگویان به آنها سود 
می‌رساند.برای آنها بهشت‌هایی است که از زب درختان آن نهرها جاری 
است, و د رآن همیشگی خواهند بود هم خداون از آنها حشنود است و 


ه مآنها از خدا خشنودنداین است رستگاری بزرگ, 


ضریس از حضرت محمد باقر لج دز ععتی این آیه روایت کرده که آن 


حضرت فرمود: زمانیکه روز قیامت شد مردام هته زنده شده برای حساب به 
عرصه محشر وارد می‌شوند و همگی در جد و چهد و تلاش هستند که زودتر 
خلاص شوند, در عرص محشر می‌ایستند و خداوند از بالای عرش چنان بر 
همه آنها احاطه پیدا می‌کند که قابل وصف نیست اولین صدائی که از منادی به 
گوش می‌رسد و تمام خلایق می‌شنوند آنست که پیامبر اکرم مرا به اسم 
محمد بن عبد الّه نبی قریشی عربی صدا می‌زنند و آن جناب پیش می‌آید تا 
اینکه در طرف راست عرش پروردگار توقف می‌نماید پس از آن امیر المؤمنین 
علی بن ابیطالب را ندا می‌کنند و آن حضرت در طرف چپ عرش قرار می‌گیرد 
بعد امت پیامبر را صدا می‌زنند و در طرف چپ علی ما می‌ایستند سپس هر 
یک از انبیاء و امت آنها را ندا می‌دهند و در طرف چپ عرش می‌ایستند آنگاه 


۱. تفسیر برهان.ج ۲» ص ۵۴۷ 


۹ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


از کسی وا کان ما ؤال اکر می کنن وم اس که نورت ادى 
نزد مرش حاضر شده می‌ایسند. 

خداوند تبارک و تعالی می‌گوید آیا در لوح آنچه را که به تو وحی و الهام 
شده نوشتی؟ 

قلم می‌گوید: بلی ای خداوند تو می‌دانی که آنچه به من وحی فرموده بودی 
درلوح نوشتم. 

خداوند می‌فرماید: شاهد بر صدق ادعایت کیست؟ 

جواب می‌دهد: پروردگار! آیا غیر از ذات اقدست کسی بر اسرارت اطلاع 
یافته که شاهد بر آن باشد. 

خطاب می‌رسد: با این حجت و بیانت زستگار شدی. 

بعد از قلم لوح بصورت آدمی حضتوز یافته و در کنار قلم می‌ایستد و 
خداوند به او می‌فرماید: آیاقلم آنچه که ال وحی و الهام به او شده بود را بر تو 
نوشت؟ 

لوح می‌گوید: آری من آنها را به فرشته اسرافیل رساندم آنگاه اسرافیل 
خوانده می‌شود و آن هم بصورت آدمی پهلوی لوح و قلم می‌ایستد خداوند 
می‌فرماید آیا لوح آنچه را که قلم بر آن نوشته بود به تو رسانید؟ 

عرض می‌کند: بلی و من آن را به فرشته جبرئیل رساندم جبرئیل خوانده 
می‌شود و پیش می‌آید و در کنار اسراقیل می‌ایستد به او خطاب می‌شود که 
آیا اسرافیل آنچه را که باید به تو برساند رسانید؟ 

می‌گوید: بلی و آنها را به سوی پیامبرانت رسانیدم و تمام اوامر و نواهی 
که آمر و مقرر شده بود به پیامبران یکی بعد از دیگری ابلاغ نمودم و آخرین 


آنها که وحی و حکمت و دانش و کتاب آسمانی قرآن را به وی رساندم محمد 


سوره مائده 0۷ 


بن عبد اللّه عربی قرشی حرمی حبیب و دوستت بود. 

حضرت باقر لا فرمود: اول کسی را که از فرزندان آدم برای سوال 
بخوانند محمد بن عبد الله َه است که خداوند به او جزامی‌دهد و در آن روز 
در محضر کبریائی پروردگار مقرب‌تر و نزدیکتر از آن حضرت کسی نیست 
و خداوند می‌فرماید: ای محمد #٤‏ آیا جبرئیل آنچه وحی شده بود به تو 
رساند و بسویت کتاب و حکمت و دانشی که فرستاده بودم آورد؟ 

گوید: بلی. 

مجدداً می‌فرماید: گواه تو کیست؟ 

می‌گوید: ذات مقدس پروردگار بشاهد و گوّاه است و نیز فرشتگان و 
نیکوکاران امتم گواه و شاهدند که آنچه رآ به من وحي و ابلاغ شده به بندگان 
و افراد امت رسانده‌ام و ادای رسالت کرده‌ام و البته گواهی خودت کافی است. 
آنگاه فرشتگان را برای گواهی بخوانند و گواهی دهند و امت را برای گواهی 
رسانیدن احکام بخوانند و گواهی دهند سپس می‌فرماید:ای محمد ٤‏ آیادر 
میان امت بجای خود کسی را گذاشتی که حکمت و دانش را بپا داشته و قرآن 
و کتاپ مرا تفسیر و بیان کند و در موأقع بروز اختلاف در احکام دين به او 
مراجعه کنند و پس از تو آن شخص حجت و جانشین من در روی زمین 
باشد؟ 

می‌گوید: بلی ای خداوند من علی بن ابیطالب َد برادر و وزير و وصی و 


بهترین امتم را در زمان زندگی‌ام به خلافت و جانشینی خود نصب کرده و 


امت را به اطاعت و فرمانبرداری از او ملزم ساخته و از آنها بر این امر بیعت 


۸ ترجمة تفسیر قمی اج ۱ 


گرفتم و آنها عهد نمودند که او را پیشوا و مقتدای خود بشناسند. 


آنگاه علی ا را می‌خوانند و خداوند به او می‌فرماید: آیا محمد 45 


دربارة تو به امت وصیت نمود و برای جانشینی و خلافت ت 
پیمان گرفت و تو را در زمان حیات خود نشانة مدایت خلق قرار داد و آیا تو 
برای آن مقام ایستادگی و استقامت کردی؟ 

علی با گوید: بلی ای پروردگار؛ محمد ی مرا جانشین خود نمود و در 
زمان حیاتش به خلافت نصب کرد ولی همینکه روح او رابه سوی خودت 
قبض فرمودی امت منکر خلافت من شده و مکر و خدعه نمودند و مرا پیروی 
و تمکین نکرده و کسی که موّخن یود بر کین مقدم داشته و مرا که مقدم بودم 
مؤخر گذاردند و نزدیک بود مرا به قتل برسانند و سخنان مرا نشنیده و 
اطاعت و فرمانبرداری نکردند تا جائیکه ناگزیر به جنگ و جهاد شده و 
بالاخره در همین راه مرا کشتند. 

خداوند می‌فرماید: آیا بعد از خودت حجت و خلیقه‌ای در میان امت گذاشتی 
که رهنمای بندگان در روی زمین باشد و آنها را به سوی دین من هدایت و 
رهبری کند؟ 

می‌گوید: بلی ای پروردگار حسن فرزندم را که فرزند دختر پیامبرت بود 
در میان امت بجا گذاشتم. 


لذا امام حسن ا را بخوانند و از او سوالی را که از علی ع شده بود 
بنمایند و بعد از آن یک به یک امامان را خوانده و سوّال می‌فرمایند و هر کدام 


مانند حجت پیامبر اگرم بُ حجت و دلیل می‌آورند و خداوند عذر آنها را 


سور مائده 00۹ 


قبول فرموده و حجت و برهان آنها را می‌پذیرد و می‌فرماید این روزی اسنت 
که سخنان و گفتار راست به راستگویان نفع می‌رساند ؛ پس ضریس راوی 
گوید در اینجا فرمایشات حضرت باقر که بر او و بر پدران گرامی‌اش 


درود و صلوات باد.قطع شد (به پایان رسید). 


۱. بحارالانوار ج ۷ ص ۲۸۰ ؛ نورال 
تفسیر برهان ج ۲ص ۵۲۹ 


ن.ج اء ص ۱۶۹۳ تفسیر صافیءج ۷ ص +۵۱٩‏ 


